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 مقدمه

حمد و ستایش مخصوص خداوند عز وجل و دورو و صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی صلی 

.الله علیه واله و اهل بیت مطهرش  

خداوند بر مومنین منت گذاشت و حضرت محمد ص را مبعوث فرمود تا ایات الهی را برای انان 

.را از بدیها پاک و تزکیه نموده و علم قران و حکمت به انان تعلیم نمایدتلاوت کرده و انان   

یکی از توصیه های قران کریم به انسان ها انست که حضرت محمد ص الگوی حسنه و خیلی خوب و 

.مناسب است  

یعنی هرکه می خواهد در زندگی دنیوی و اخروی سعادتمند و موفق باشد، در همه شئونات زندگی 

. امبر اکرم ص تبعیت کندخود از پی  

اشاره می (ص  )ما در این کتاب به قسمتی از روش و سیره سرور کائنات و فخر افرینش حضرت محمد مصطفی

. انشالله که مطالعه کنندگان استفاده و بهره وافی ببرند. نماییم  

59پاییز-کرمانشاه.   

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

پیامبر و اجدادش -1  

میلادی 076ربیع الاول مطابق با سال 71در روز   (حمله ابرهه برای تخریب کعبهسال )الفیل  عام  در سال(  ص)محمّد  حضرت

.  است  بوده  عبدمناف  بن  دختر وهب آمنه حضرت  ومادر آن  عبدالمطلب  بن  عبداللّه  حضرت  پدر آن.متولدشدند  در شهر مكهّ    

 

  :ز چهارده معصوم تولدشان با معجزه بوده است از جمله سه نفر ا

  بلورین  جامهای  در دستشان  در حالیكه  موحّدومؤمن  مادر رسولخدا، چهارزن  آمنه  حمل  وضع  در هنگام  که  است  آمده

.اوآمدند  کمك  بود،به  شربت  

  تر از آن  عقب  که  سومی. هستم  عذراء مادر عیسی  مریم من: گفت  دیگری. هستم  ،همسر فرعون خداپرست  آسیة  من: گفت  یكی

. هستم  عمران  بن  خواهر موسی  کلثوم من: گفت  وچهارمی هستم  اللّه  ِ ذبیح هاجر مادر اسماعیل  من: بود،گفت جمیل  دوبانوی  

.با کمك این چهار زن،کودک متولد گردید وعالم را به نور خود روشن نمود  

چون حضرت متولد شد وبه زمین رسید،دست چپ را بر زمین گذاشت ودست راست را بسوی آسمان :م ع فرمودامام کاظ

(1زندگانی پیامبر اسلام ص .)بلند کرد وزبان خود را به توحید بازکرد  

  نحضرتآ  که  روزی  صبح: که  است  شده  روایت} :با تولد آخرین پیامبرص،حوادث عجیبی در کره زمین پیدا شد از جمله

آنرا   که  ساوه  افتاد ودریاچة آن  کنگره  بلرزید وچهارده ' کسری  بود،بر رو افتاد وایوان  عالم  درهرجای  که  متولد شد هربتی

در   عبد المطلب.شد خاموش  شب  بود،در آن  نشده  خاموش  هزار سال  که  فارس  شدوآتشكدة  وخشك  پرستیدند، فرو رفت می

  سجده به  ابراهیم  مقام  شد وبطرف  کنده  از زمین  ارکانش  با همة  کعبه  خانه دید که  ناگاه.بود  خوابیده  کعبه  ، نزدیك شب  آن

در .گردانید  پاک  شرک  مرا از انجاس  الان! و پروردگارمن' اکبر پروردگار محمّد مصطفی  اللّه: شد وگفت  راست  افتاد وسپس

  متمایل  کعبه  بجانب  مكه  شدند وکوههای جمع  کعبه  بسوی  همه  پرندگان  دید که  افتادند وناگاهبتهالرزیدند وبر رو   موقع  این

{. است  ایستاده  آمنه  دربرابر حجرة  سفید دید که  شدند وابری  

.حضرت کودکی خود را در دامان حلیمه سعدیه گذراندند  

عهده داشته درباره حالات خاص حضرت می حلیمه که تا چهارسالگی یا کمی بیشتر تربیت پیامبر رابر

:گوید  



هرگز لباس اورا نجس ندیدم گویا دیگری اورا پاکیزه می کرد وهروقت خواستم لباسش را دربیاورم 

لااله الاالله :شبها می شنیدم ذکر می گفت.فریاد واضطراب می کرد ونمی گذاشت به بدنش نگاه کنم 

.قدوسا قدوسا  

وچیزی بدست چپ نمی گرفت وهرچیزی برمی داشت بسم الله می او با دست چپ کار نمی کرد 

.گفت وهرکه از خوبان اورا می دید از محبت حضرت بی تاب می شد  

در نه ماهگی با کودکان راه می .در سه ماهگی می نشست:رشد جسمی حضرت را اینگونه نوشته اند

تیراندازی می نمود ودر سی  رفت ودر ده ماهگی به چرانیدن گوسفندان می رفت ودر پانزده ماهگی 

(81زندگانی پیامبراسلام ص.)ماهگی با نوجوانان کشتی می گرفت  

رسول خدا ص  دوران نوجوانی وجوانی خود را درمکه گذراندند وروزها برای عبادت وتفکر به غار 

.حرا می رفتند  

 اجداد پیامبر اکرم ص

 مطلب، شمس، عبد هاشم،: فرزندانش و است «خزاعی حلیل» دختر «حبی»: مادرش .جد سوم پیامبر اسلام استقصی، بن مناف عبد

84) گفتند می «البطحاء قمر» را او و «مغیره»: نامش و «شمس عبد أبو»: اش کنیه و.دختر شش و عمرو أبو نوفل، ). 

 

 می «شمس عبد» به «أمیه بنی» نسب و «مناف عبد بن مطلب» به «شافعی ادریس بن محمد» و بدر شهید «حارث بن عبیدة» نسب
 .رسد

 مقامش و یافت سروری «قصی بن مناف عبد» شد، دفن( 85) «حجون»قبرستان  در و رفت دنیا ازپدر عبد مناف  «قصی» چون

شد می اداره «قصی» فرزندان دست به اختلاف و نزاع بدون مکه امور و گرفت بالا . 

رسد می «مناف عبد» به «نوفل بنی» و «مطلب بنی» و «أمیه بنی»: جمله از «شمس عبد بنی» نسب  . 

 رسول مادران میان در که ای عاتکه دوازده از یکی است، «فالج بن هلال بن مرة» دختر «عاتکه»: مادرش مناف، عبد بن هاشم 2

 :گفت می بسیار خدا رسول که است شده روایت و( 95) شده ذکر تفصیل به دیگر مآخذ و یعقوبی تاریخ در نامشان و اند بوده اکرم

سلیم بنی از ها عاتکه پسر منم) «سلیم من العواتک ابن أنا»: گفت می نیز و( ها عاتکه پسر منم) «العواتک ابن أنا» ) . 

 عمرو» به معروف و عمرو: نامش و ، «نضله أبو»: اش کنیه و دختر، پنج و نضله صیفی، أبو أسد، المطلب، عبد: وی فرزندان و
 «مناف عبد بنی» میان «الدار عبد» و «مناف عبد» وفات از پس.بود( 91) «الراکب زاد» و «قمر» و هاشم: وی القاب و «العلی

 «الدار عبد بن مناف عبد بن هاشم بن عامر» سرورشان که «الدار عبد بنی» و «نوفل» و «مطلب» و «شمس عبد» و «هاشم» یعنی
 بنی» و «مره ابن تیم بنی» و «کلاب بن زهرة بنی» و «العزی عبد بن أسد بنی». گرفت در سخت نزاعی کعبه مناصب سر بر بود

گشت معروف «المطیبین حلف» به که شد منعقد پیمانی میانشان و شدند همراه «مناف عبد بنی» با «فهر بن حارث . 

«  و شدند، نامیده( 95) «أحلاف» و گشتند پیمان هم «الدار عبد بنی» با «عدی بنی» و «جمح بنی» و «سهم بنی» و «مخزوم بنی

ماندند طرف بی «فهر بن محارب بنی» و «لؤی بن عامر بنی» . 



 که شد این بر قرار و کردند، صلح یکدیگر با و نداد روی جنگ اما گشت، فراهم قریش طوائف میان جنگ مقدمات ترتیب این با
 میان در باشد، «الدار عبد بنی» دست به «الندوه دار» و «لواء» و «حجابت» شود، داده «مناف عبد بنی» به «رفادت» و «سقایت»
 هم و بود، عیالوار هم و فقیر هم «شمس عبد» بزرگترش برادر چه گردید، سقایت و رفادت متصدی «هاشم» ، «مناف عبد بنی»

 بن المطلب عبد» زمان در «لعقه» و «مطیبین»: پیمان دو یعقوبی، گفته به.داشت اقامت مکه در کم و رفت می سفر به اوقات بیشتر

بردند فرو آن در دست که ساخت، فراهم «مطیبین» برای را طیب کاسه المطلب عبد دختر و رسید، انجام به «هاشم . 

گفت می چنین و خاست می پا به قریش میان در «هاشم» حج موسم در : 

«  فهم بیته، حرمة یعظمون( بیته حجاج و) الله زوار الموسم هذا فی یأتیکم إنه و الحرام، بیته أهل و الله جیران إنکم قریش، معشر یا

 فاکرموا جاره من جار حفظ ما أفضل منکم حفظ ثم به، أکرمکم و بذلک الله خیرکم قد و ضیفه، بالکرامة الضیف أحق و الله، أضیاف
 أغنوهم و فاقروهم، أرملوا، و قملوا و تفلوا و أعیوا قد و کالقداح ضوامر علی بلد کل من غبرا شعثا یأتون فإنهم زواره و ضیفه
95( )کلفتموه ما بذلک یسع مال لی کان لو الله و فإنه بها، الإقامة من لهم بد لا التی هذه أیامهم طعاما به لهم تصنعون ما لهم فأجمعوا) ). 

«  تا آیند، می شما نزد( او خانه حاجیان و) خدا زوار موقع این در هستید، او الحرام بیت أهل و خدا همسایگان شما قریش، گروه ای

 شما خدا.خداست میهمان شود، داشته گرامی که این به میهمان سزاوارترین و خدایند، میهمانان اینان و دارند بزرگ را او خانه حرمت
 اش همسایه برای ای همسایه هر از بهتر را شما همسایگی حقوق سپس داشت، سرفراز افتخار این به و برگزید کار این برای را

 مانند لاغر شتران بر شهری هر از آلوده غبار و ژولیده ایشان، که زیرا دارید، گرامی را او زائران و میهمانان پس فرمود، رعایت
 پس) سازید نیازشان بی و کنید پذیرائی را آنان پس اند، گشته نادار و ناشسته و بو بد و خسته که حالی در رسند، می تیر، های چوبه
 اگر خدا به سوگند چه کنید، تهیه خوراکی ایشان برای بمانند مکه در باید ناچار که ایامی این در تا سازید، فراهم چیزی ایشان برای
98( )دادم نمی شما به را آن زحمت بود، می کفایت قدر به کار این برای ثروتی مرا ). 

«  آب و کرد، می تریت سویق و روغن و گوشت و نان آنان برای و داد می غذا مشعر، و عرفات منی، و مکه در را حاجیان «هاشم

 خود قوم برای قحطی سال در نیز و گشتند می رهسپار خود شهرهای به و شدند می متفرق مردم که تاوقتی برد، می همراهشان را

شد نامیده «هاشم» جهت بدین و ساخت می تریت و کرده خرد نان . 

«  برقرار قریش برای را( 99) «صیف و شتاء رحله دو»: یعنی تابستانی، و زمستانی: بازرگانی سفر دو که بود کسی نخستین «هاشم

 به تابستان در سفری و عراق و یمن به زمستان در سفری یا(.95) حبشه به تابستان در سفری و شام به زمستان در سفری ساخت،

95) فلسطین و شام ). 

 یمن پادشاه با مطلب و ایران پادشاه با نوفل و بود، بسته پیمانی چنین حبشه پادشاه با «هاشم» برادر «شمس عبد» که گویند می نیز و
است گفته هاشم باره در خزاعی کعب بن مطرود(.94) : 

عجاف مسنتین بمکة قوم*لقومه الثرید هشم الذی عمرو  

 

95) الأصیاف رحلة و الشتاء سفر*کلاهما الرحلتان إلیه سنت ) 

«  وسیله به زمستانی و تابستانی سفر دو کرد، خرد تریت بودند شده لاغر و زده قحطی مکه در که قومی خود، قوم برای که عمرو آن

گشت برقرار او » . 

. است «هاشم بن أسد» دختر «فاطمه» السلام علیه المؤمنین أمیر مادر و رسد می «مناف عبد بن هاشم» به عموما «هاشم بنی» نسب
 از پس و یمن، «ردمان» در «مطلب» آنگاه مکه، در «شمس عبد» سپس کرد، وفات «غزه» در شام سفرهای از یکی در «هاشم»
گذشتند در عراق «سلمان» در نوفل او . 

 

 تیم: نجار بن عدی بن غنم بن عامر بن خداش بن( حرام بن) لبید بن زید بن عمرو» دختر «سلمی» مادرش هاشم، بن المطلب عبد 1

 ،(غیداق) حجل حارث، زبیر، ،(مناف عبد) طالب أبو الله، عبد حمزه، عباس،:  فرزندانش و بود «خزرج بن عمرو بن ثعلبة بن اللات
 أمیه أبی بن الله عبد» مادر «عاتکه»: جمله از دختر شش و( 51) قشم ،( 55( )العزی عبد) لهب أبو ضرار ،(الکعبه عبد) مقوم

 و اند، نوشته اکرم رسول عمه دختر را او اشتباه به بعضی داشت نام عاتکه نیز مادرش چون که «سلمه أم» پدری برادر «مخزومی
 بن زبیر» مادر «صفیه» و.أحد شهید «جحش بن الله عبد» برادرش و «أسدی جحش» دختر «زینب» المؤمنین أم مادر «أمیمه»

مخزومی سلمه أبو» مادر «بره» و «عوام » . 

 و السلام علیهم معصومین أئمه نسب(.55) است بوده «عامر» اولش نام و «الحمد شیبة» نامش و «الحارث أبو» المطلب عبد کنیه

 معروف «حسینی علی بن أحمد الدین جمال» تألیف «طالب أبی آل أنساب فی الطالب عمدة» کتاب در انسابشان که( 55) طالبیان همه

 حسین بن علی الفرج أبو» تألیف «الطالبیین مقاتل» کتاب در آنان فداکاری شرح و هجری 454 سال به متوفی «عنبه ابن» به

 خلفای نفر 55: جمله از «العباس بنی» نسب و «المطلب عبد بن طالب أبو» به است آمده هجری 595 سال به متوفی «اصفهانی



 خلیفه پنجمین و سی به( 555 595) مصر عباسی خلفای نفر 15 نسب و «المطلب عبد بن عباس» به(. ه 595 155) عراق عباسی

58) رسد می( 555 555) «بالله الظاهر» یعنی عراق عباسی ). 

«  و یافت، تولد وی از «المطلب عبد» و کرد ازدواج «خزرجی عمرو» دختر «سلمی» با مدینه به خود سفرهای از یکی در «هاشم

 از بعد «مناف عبد بن مطلب» بود، نابالغ پسری هنوز و ماند مدینه در خویش مادر نزد «المطلب عبد» ، «هاشم» وفات موقع در
 رفت مدینه به خود مطلب شد بزرگ «المطلب عبد» چون و گرفت، عهده به را حاجیان رفادت و سقایت و مکه امر «هاشم» برادرش

 امر حقیقت از خبر بی مردم بود کرده سوار خویش ردیف را او چون و آورد، مکه به خود با را او و گرفت اجازه وی مادر از و
 می مدینه از را او و است، «هاشم» من برادر پسر این شما بر وای: گفت می «مطلب» اما است، خریده ای بنده «مطلب»: گفتند
 .آورم

رفت یاد از بود الحمد شیبة یا شیبه که وی اصلی نام و گشت، معروف «المطلب عبد» نام او برای روز آن از . 

 برتری و بلند او آوازه و رسید، آقائی و بزرگواری و سروری به مکه در المطلب عبد یافت، وفات یمن «ردمان» در «مطلب» چون
 چه نداشت، رقیبی و بود قریش سرور روز آن در «المطلب عبد»: گوید یعقوبی.پذیرفتند را او سروری هم قریش و گشت آشکار اش
 های مال در را او قریش بود، کرده سیرابش( طائف در) الهرم ذو و( مکه در) زمزم چاه از و نداده، أحدی به را او بزرگواری خدا

خورانید نیز را کوهستان ددان و پرندگان که آنجا تا داد خوراک مردم به گرسنگی و قحطی در و دادند، داوری خود . 

است گفته باره این در طالب أبو : 

ترعد المفیضین أیدی جعلت إذا*فضلنا الطیر یأکل حتی نطعم و  

«  می خوراک قدر آن مردم به( ورزند می بخل سخاوتمندان که آنگاه) کند می لرزیدن به شروع بازان قمار های دست که هنگامی

خورند می ما طعام زاد ما از هم پرندگان که دهیم » . 

«  آن بیشتر که نهاد هائی سنت و کرد، می وفا نذر به و شناخت می یگانگی به را خدا و بود، کنار بر ها بت پرستش از «المطلب عبد

 حرمت و دیه در شتر صد پرداخت و نذر، به وفای: از عبارتست آنها و گشت پذیرفته خدا رسول سنت در و گشت نازل قرآن در ها
 و مباهله، و دختران کردن گور به زنده از نهی و دزد دست بریدن و ها آن پشت از ها خانه به آمدن در ساختن موقوف و محارم نکاح
 و نماید طواف کعبه پیرامون برهنه هیچکس نباید که این و زدن قرعه و زناکار، زدن حد و زنا، حرمت و گساری، می حرمت
 زنان کردن تبعید و حرام، های ماه داشتن بزرگ و بپردازند خود پاکیزه اموال از جز را حج هزینه نباید اینکه و میهمان از پذیرائی
55) دادن قرار شوط هفت را طوافی هر و حاجیان، سقایت و ها گنج از دادن خمس و( 59) زناکار مشهور ). 

 خدا»: الملوک زی و الأنبیاء هیئة فی واحدة أمة المطلب عبد جدی یبعث الله إن: است گفته که است کرده روایت خدا رسول از یعقوبی

نماید می محشور پادشاهان هیبت و پیامبران سیمای در تنهائی به را «المطلب عبد»: من جد » . 

 

 روی مکه به یمن از «أبرهه» فرماندهی به حبشی جنگجویان چه گرفت، قرار سختی خطر معرض در مکه المطلب عبد زمان در
 مسیحی شهر خاطر به گرفتن انتقام از پس یمن در که را مسیح کیش و آورند، دست به یمن مانند را حجاز خواستند می و شدند آور

 داده گزارش وی به چه کنند، ویران را کعبه که بودند عازم نیز اینان( 55) سازند رایج نیز مکه در بودند، داده رواج نجران مذهب

 ویران را قریش کعبه که بود کرده یاد سوگند و است، کرده حرمتی بی یمن صنعای «قلیس» کلیسای در کنانه بنی از مردی که بودند

 .سازد

 متوسطین به رسد چه تا ندادند، نشان قریش دیگربزرگان که داد نشان شجاعتی و مردانگی و بردباری «المطلب عبد» پیشامد این در
 خواهند می چه هر انجام برای را انبوه لشکر این و برند، پناه ها کوه قله به و واگذارند را مکه تا فرمود را قریش او مردم، عامه و

 دیگران چون و ماند، مکه در «المطلب عبد» خود و جستند، دوری جنگ از و شنیدند را «المطلب عبد» فرمان قریش گذارند، آزاد
 مقام در است شده نقل وی از که را اشعاری و خواست، می یاری خدای از و کرد می دعا کعبه نزد در و نگرفت کناره شهر از

 مرغانی های دسته وسیله به را «فیل اصحاب»(: 55) است فرموده مجید قرآن در چنانکه متعال خدای تا ،( 54) خواند می مناجات

 آنکه بی قریش و.ساخت نابود کوبیدند، هم در شده خورده کاه مانند و زدند، شده سفت گل از سنگی به را آنها تا فرستاد آنان بر که
 می که آنجا تا دریافتند پیش از بیش را «المطلب عبد» بزرگواری و بزرگی و بازگشتند مکه به عافیت به باشند، داده دست از چیزی

است دوم ابراهیم «المطلب عبد»: گفتند . 

 «أبرهه» از «المطلب عبد» چون و بردند، غارت به را قریش شتران خود های غارتگری ضمن «أبرهه» لشکر که اند نوشته
 سخنی او با بودند، گرفته قریش شتران با حبشه لشکریان که خود شتران باره در جز آمد، در وی بر و خواست بار حبشه فرمانده
 مورد که ای خانه این و مکه باره در تا ای آمده کردم گمان: گفت وی به «أبرهه» و شد، کوچک «أبرهه» نظر در نتیجه در و نگفت
دهم پس را شترانت که نیست آن جز من از خواهشت اکنون اما کنی، صحبت من با شماست تعظیم  . 

کرد خواهد حمایت را آن بخواهد اگر که است صاحبی هم را خانه گویم، می سخن تو با خود مال به راجع من: گفت المطلب عبد . 



«  دیگر اشعاری و(.55) است کرده نقل را آن یعقوبی که گفت اشعاری رسید، انجام به فیل اصحاب داستان آنکه از پس «المطلب عبد

 در: گوید می المتهجد مصباح در طوسی شیخ(.51) است کرده نقل کراجکی کنز و طوسی، شیخ امالی و مفید، مجالس از مجلسی که

 عبد» و «المطلب عبد» قبر(.55) یافت وفات «المطلب عبد» الفیل، عام هشتم سال اکرم، رسول سالگی هشت و الاول ربیع ماه دهم

 عبد» دختران(.55) است معروف «طالب أبو قبرستان» به و واقع، حجون در «خدیجه» المؤمنین أم و «طالب أبو» و «مناف

 ابن که اند گفته ای مرثیه وی امر به و پدر مرگ از پیش کدام هر أروی و أمیمه بیضاء،: حکیم أم عاتکه، بره، صفیه،: «المطلب
58) است کرده نقل را آن اسحاق ). 

«  بن مطرود» است، گفته «هاشم بنی» خاندان بزرگواری و «المطلب عبد» مرثیه در طولانی ای قصیده نیز «عدوی غانم بن حذیفة

59) دارد «مناف عبد بنی» جوانمردی و «المطلب عبد» مرثیه در ای قصیده هم «خزاعی کعب ). 

 کوه به رسید، می رمضان ماه چون و پرداخت اعتکاف به «حراء» کوه در که بود کسی نخستین «المطلب عبد»: نویسد می اثیر ابن
 در: گوید می( 55) قتیبه ابن(.55) یافت وفات سالگی بیست و صد در و کرد می اطعام را بینوایان ماه تمام در و رفت می «حراء»

54) نماند باقی ایشان از نسلی اما بود، پسرانی را هاشم چه نیست، «المطلب عبد» فرزندان از جز نسبی هاشمی زمین روی ). 

ها نوشت پی  

هاشم بنی قمر) شدند می گفته «هاشم بنی قمر» المؤمنین امیر بن عباس و «حرم قمر» المطلب عبد بن الله عبد چنانکه 48 ) . 

م(. ه 1559 بیروت چاپ 559 ص ،5 ج البلدان، معجم) مکه در است مکانی یا کوه حاء، فتح به حجون 49 . 

955. 915 ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ ترجمه: ک.ر 50  

59. ص الطالب، عمدة 51  

 در را خود دست کس هر: گفتند و کشتند گاوی یافتند، خبر «المطیبین حلف» از که سهم بنی چه لیسان، خون یعنی «لعقه» نیز و 52

 فرو آن در را خود دستهای مخزوم بنی و عدی بنی و جمح بنی و الدار عبد بنی و سهم بنی.ماست از بلیسد را آن و کند داخل آن خون

555 ص یعقوبی، تاریخ ترجمه. )شدند نامیده لیسان خون یعنی «لعقه» و بردند ) . 

م.است کلفتکموه است مسطور 59 ص ،5 ج الانف روض در چنانکه بهتر ولی است، شده ضبط اینطور نسخه در 53 . 

 و 895 ص ،5 ج الحدید، ابی ابن البلاغه نهج شرح ،185 ص ،1 ج النبی، سیرة ،515 511 ص یعقوبی، تاریخ ترجمه: ک.ر 54

است شده نقل هاشم از نیز دیگری خطبه ،55 ص ،1 ج العرب، خطب جمهرة در همچنین و البلاغه نهج شرح از 894 ص در نیز . 

قریش سوره مجید، قرآن 55 . 

585. ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ 56  

 به نیز و قریش سوره تفسیر غیره، و آلوسی البیان، مجمع طوسی، شیخ تبیان رازی فخر طبری، مانند تفاسیر کتب به باره این در 57

 و علوی چاپ 155 ص ،19 ج الانوار بحار و م 1555 البابی عیسی چاپ 515 و 555 ص ،19 ج الحدید ابی ابن البلاغه نهج شرح

م.شود مراجعه آخوندی . 

م.غیره و بحر از نقل بیروت چاپ ،585 ص ،55 ج آلوسی تفسیر و.ه 1555 بیروت چاپ ،588 ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ 58 . 

 اینجانب بود،( معجمه ضاد به) الاضیاف( مهمله صاد به) الاصیاف جای به و( واو به) مسنتون( یاء به) مسنتین جای به نسخه در 59

م.کردم تصحیح نحو این به را شعر معنی، و منابع به توجه با . 

115. ص ،1 ج النبی، سیرة 60  

( قریش نسب) اند نوشته پسر دوازده المطلب عبد برای و نوشته «مغیره» را حجل نام و شمرده نفر دو را حجل و غیداق برخی 61

 ابن مثل بعضی اند، شمرده نفر سیزده را المطلب عبد پسران ترتیب بدین و دانسته نفر دو نیز را الکعبه عبد و مقوم دیگر برخی

العقبی ذخائر از نقل 155 ص الاسرار، مصباح) اند دانسته نفر ده را المطلب عبد پسران و نکرده ذکر هم را قثم هشام، ) . 

 الحمد، شیبة عامر،: جمله از.شناختند می ها نام آن به را او روم و حبشه و ایران پادشاهان و عرب که بود نام ده را المطلب عبد 62

 ،19 ج بحار،) زمزم حافر المطلب، عبد العشرة، السادة أبو الجدب، العام فی الوری غیث الغیث، ساقی الحجیج، ساقی البطحاء، سید
 و «فیاض» را او که شده نقل قتیبه ابن معارف از و(. ه 1555 بیروت چاپ 11 ص ،5 ج یعقوبی، تاریخ) ثانی ابراهیم و( 154 ص

است بوده الدعوه مستجاب و اند گفته می «السماء طیر مطعم» . 

عقیل بنی و جعفر بنی علی، بنی: یعنی 63 . 

رسد می المطلب عبد به نیز لهب أبی بنی و حارث بنی نسب 64 . 

555. ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ ترجمه: ک.ر 65  

155. ص ،19 ج بحار،: ک.ر 66  



 

 وی از «ثعلبان ذو دوس» نام به «سبأ» قبیله از مردی کرد، نجران مردم با یمن مذهب یهودی پادشاه نواس ذو آنچه از بعد 67

 نجاشی و نوشت ای نامه وی به و کرد معرفی حبشه پادشاه نزد را او قیصر خواست، کمک وی از و رفت روم قیصر نزد و گریخت،
 ذو بر و بردند حمله یمن بر سپاه این با دوس و أریاط داد، فرماندهی آنان بر را «أریاط» و ساخت وی همراه را حبشی هزار هفتاد
 اختلاف حبشی أبرهه و او میان سال چند از پس اما.یافت سلطنت یمن بر أریاط و کرد غرق دریا در را خود او و گشتند پیروز نواس

 هلاکت به فیل قضیه در أبرهه.یافت تسلط یمن بر أبرهه و شد کشته أبرهه دست به أریاط تن، به تن جنگ در و آمد پیش جنگی و
 و گرفت دست به را یمن حکومت «أبرهه بن مسروق» دیگرش برادر یکسوم مرگ از بعد شد، یمن پادشاه «یکسوم» پسرش و رسید

 نعمان» نزد ناامید و رفت کمک درخواست به روم قیصر نزد حمیری یمنی شاهزاده «یزن ذی بن سیف» تا بود کار سر بر همچنان
 خسرو و خواست کمک وی از و یافت بار شیروان انو خسرو دربار به وی همراه و نعمان وسیله به و آمد باز حیره شاه «منذر بن

 شد، غرق راه بین در کشتی دو شدند، یمن رهسپار کشتی هشت در و ساخت وی همراه «وهرز» فرماندهی به را زندانی مرد هشتصد
 کشته تا یمن و کشتند را حبشیان از بسیاری و مسروق آمد، پیش که جنگی در و شدند پیاده «عدن» ساحل در دیگر نفر ششصد و

 ابن گفته به فرزندش دو و «ابرهه» و «أریاط» یعنی حبشی نفر چهار حکومت مدت.آمد ایرانیان دست زیر پرویز، خسرو شدن

. سال 15 مسروق و سال 15 یکسوم سال، 55 ابرهه سال، 55 أریاط( .55 85 ص ،1 ج النبی، سیرة: ک.ر) بود سال 55 اسحاق

45 ص حمزه تاریخ: ک.ر) ) . 

 ،19 ج بحار ،995 ص ،1 ج طبری تاریخ.91 ص ،1 ج النبی، سیرة.558 ص و 555 ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ ترجمه: ک.ر 68
189. ،155 159 ص  

فیل سوره 69 . 

555. ص ،1 ج یعقوبی، تاریخ ترجمه: ک.ر 70  

181. 185 ،155 ص ،19 ج بحار،: ک.ر 71  

995 ص 72  

 عبد از اشعاری ،155 159 ص جدید، چاپ بحار 19 ج و 155 ص صدوق، أمالی و ،555 ص الرضا، اخبار عیون کتاب در 73

خواند صلت بن ریان برای را آنها موسی بن علی امام که است شده نقل المطلب . 

145. 141 ص ،1 ج النبی، سیرة: ک.ر 74  

155. 145 ص ،1 ج النبی، سیرة: ک.ر 75  

5. ص ،5 ج الکامل، 76  

55. ص معارف، 77  

 بازگشت وی به پادشاهی که هنگامی یمن پادشاه سیف بن کرب معدی تهنیت در یا یزن، ذی بن سیف تهنیت در المطلب عبد خطبه 78

 ص ،1 ج الفرید عقد از نقل) 55 51 ص ،1 ج العرب، خطب جمهرة ،48 45 ص ،1 ج الذهب، مروج در آمد پیروز حبشیان بر و

است شده نقل( 11 ص الابناء نجباء انباء و ،155 . 

است زیر شرح به وسلم آله و علیه الله صلی محمد حضرت اجداد ی سلسله :  

 پسر فهر پسر غالب پسر لؤی پسر کعب پسر مره پسر کلاب بن قصی پسر مناف عبد پسر هاشم پسر عبدالمطلب پسر عبدالله پسر محمد
عدنان پسر معد پسر ترار پسر مضر پسر الیاس پسر مدرکه پسر خزیمه پسر کنانه بن النضر پسر مالک .  

 

اند برشمرده چنین را عدنان اجداد نویسان سیره :  

 الرحمن خلیل) ابراهیم پسر اسماعیل پسر نابت پسر یشجب پسر یعرب پسر تیرح پسر ناحور پسر مقوم پسر( ادد یا) اد پسر عدنان
 لمک پسر نوح پسر سام پسر ارفشخد پسر شالخ پسر عبیر پسر فالخ بن راعو پسر ساروغ پسر ناحور پسر تارخ پسر( السلام علیه

السلام علیه آدم پسر شیث پسر یانش پسر مهلیل پسر یرد پسر(  پیامبر ادریس)  اخنوخ پسر متوشلخ پسر . 

 خود روزگار افراد برترین از همگي( آله و علیه الله صلي)پیامبر اجداد منابع، گزارش به(:آله و علیه الله صلي)پیامبر اجداد اوصاف

است آمده چنین منابع در آنان هاي ویژگي از برخي[55.]اند بوده : 

  

 و مردم پذیرایي و شتران قرباني ،[55(]شانزدهم جد) الیاس سوي از كعبه به فربه شتران اهداي[:51]بخشش و بذل و سخاوت .1

 آن از[58(]دوم جد) هاشم اطعام و نیازمندان به( دهم جد) فهر كمك ،[55(]هجدهم جد) نزار اطعام عبدالمطلب، سوي از حاجیان
اند جمله . 



  

 نور سبب به[59]زیبا سیماي این منابع، گزارش به. اند داشته زیبا سیمایي( آله و علیه الله صلي)پیامبر اجداد بیشتر:زیبا سیماي .2

 جد) نضر و[55]شد مي( بیستم جد) عدنان زیبایي مجذوب اي بیننده هر: اند گفته[55.]است بوده آنان وجود در خدا رسول مقدس

155.]بودند داده لقب البطحاء قمر انگیزش شگفت زیبایي سبب به را عبدمناف[55.]بود آور نام زیبایي به[54(]دوازدهم ] 

  

 این در[155.]است نشده زاده نامشروع آمیزشي از یك هیچ و[151]بودند پاكدامن همگي مبرپیا اجداد:مولد طهارت و پاكدامني .3

است دست در[158(]السلام علیهم) معصوم امامان و[155(]آله و علیه الله صلي)پیامبر از معتبر هایي روایت زمینه، . 

 اي ادله خود نظر اثبات براي مخالفان، و موافقان. ندارد وجود نظر اتفاق مسلمانان میان در خدا رسول نیاكان ایمان درباره:ایمان .4

اند آورده : 

 هاي ویژگي از پیامبران، همه ولادت پاكي و طهارت و( آله و علیه الله صلي)خدا رسول مادر و پدر ایمان:شیعه دانشوران دیدگاه .1

 مسلمان عبدالله تا( السلام علیه)آدم از پیامبر نیاكان همه كه معتقدند طوسي، شیخ و مفید شیخ صدوق، شیخ[159.]است امامیه اعتقادي

 موحد( آله و علیه الله صلي)پیامبر پدران امامیه، اجماع به كه است كرده تصریح صدوق، سخن به اشاره با مفید شیخ[155.]اند بوده

 در معصوم وجود سبب به امامیه اجماع كه است شده یادآور و كرده یاد اجماع را پیامبر اجداد ایمان دلیل طوسي شیخ[155.]اند بوده

 في الطالب مقصد و مرتضي سید نوشته الانبیاء تنزیه مانند اند؛ نگاشته اعتقاد این اثبات در هایي كتاب امامیه. است حجّت آنان میان

 كه این بیان با( 88 ،15/مریم){ الشیطان تعَبد لا أبت   یا} آیه ذیل طبرسي. گرگاني محمد میرزا اثر طالب  ابي عمه و النبي آباء ایمان

 اجداد و پدر بودن موحد به است، تارَخ ابراهیم، حقیقي پدر نام و بوده( السلام علیه)ابراهیم مادري بزرگ   پدر متوجه خطاب

 از بلكه مسلمان، تنها نه را آنان مجلسي متأخران، میان از[154.]است كرده تصریح( السلام علیه)آدم تا( آله و علیه الله صلي)پیامبر

 رسول نیاكان از برخي مجلسي، اعتقاد به. اند بوده معصوم اوصیاي از دیگر اي دسته و خدا پیامبران گروهي كه دانسته  صدیقین
155.]اند داشته پنهان مصالحي پایه بر را خود ایمان( آله و علیه الله صلي)خدا ] 

  

 عقلي حدیثي، قرآني، ادله به آمده، میان به( آله و علیه الله صلي)پیامبر اجداد ایمان از سخن كه جا آن شیعه، تفسیري و كلامي كتب در
است شده استناد تاریخي و : 

ینَ  ف ي وَتقَلَُّبكََ } آیه به شیعه مفسران برخي: قرآني دلیل. أ د   ساجد و مؤمن را پیامبر نیاكان و جسته تمسك( 515 ،55/شعراء) { السَّاج 

 پایه بر[111.]دارند دلالت خدا رسول اجداد ایمان بر آیه، این تفسیر در فراوان هاي حدیث امامیه، متكلمان اعتقاد به[115.]اند شمرده

 دو از نیز[115.]رسید عبدالمطلب بن عبدالله به او نور سرانجام تا بود پیامبران اصلاب در( آله و علیه الله صلي)پیامبر تفسیري، منابع

مَین   وَاجعلَناَ رَبَّناَ} آیه ن لكََ  مُسل  یَّت ناَ وَم  ّ ة   ذرُ  مَة   أمَُّ مَة   وَجَعلَهَا} و( 154 ،5/بقره){ لكََ  مُسل  ب ه   في باق یة   كَل   برداشت( 54 ،88/زخرف){ عَق 

 خود سرشت در را خداوند كه باشند ایشان نسل از جماعتي و بماند قیامت روز تا ابراهیم حضرت نسل در «الله» كلمه باید كه اند كرده
: گرداند دور ها بت عبادت از را فرزندانش و او خواست خدا از كه است( السلام علیه)ابراهیم دعاي از برآمده این گویا[115.]بپرستند

یمُ  قاَلَ  وَإ ذ} ن ا البلَدََ  هَذاَ اجعلَ رَب ّ  إ برَاه   و مكه{ البلَدََ  هَذاَ} از مقصود جا این در( 59 ،18/ابراهیم. ){الأصناَمَ  نعَبدَُ  أنَ وَبنَ يَّ  وَاجنبُن ي آم 

 از را خاندانم و من! پروردگارا: گفت كریم قرآن گزارش به( السلام علیه)ابراهیم نیز[118.]پیامبرند اجداد همان فرزندان، از مراد

ن الصَّلاة   مُق یمَ  اجعلَن ي رَبّ  }: ده قرار نمازگزاران یت ي وَم  59 ،18/ابراهیم. ){ذرُّ  ) 

 

 و علیه الله صلي)پیامبر از روایت این مانند دارند؛ دلالت پیامبر مادران و پدران بودن پاك بر ها روایت از اي دسته: روایي دلیل. ب
 منتقل پاك زنان هاي رحم به پاك مردان هاي صلب از پیوسته» ؛«الطاهرات أرحام إلى الطاهرین أصلاب من أنقل أزل لم»(: آله

 و كرد منتقل مادران هاي رحم و پدران هاي صلب به سپس و داد قرار آدم صلب در را ما خداوند»: روایت این نیز و[119.]«شدم مي

 آنان بودن یكتاپرست از «الطاهرات» و «الطاهرین» كلمات. متواترند ها روایت این[115.]«نرسید ما به كفر گناه و شرك و نجاست

كُونَ  إ نَّمَا}: فرموده خداوند زیرا دارد؛ نشان  كه نداشت معنا شد، مي یافت كافري پیامبر اجداد در اگر( 54 ،5/توبه. ){نجََس   المُشـر 

 دانست؛ صحیح توان نمي را توجیه این اما اند؛ دانسته زنا از پاكي را ها روایت در طهارت حكم برخي. شوند دانسته طاهر آنان همگي
 آن بارز مصداق شامل یا دانست مصادیقش همه دارنده بر در باید یا را ها روایت این در طهارت. است شرك ها نجاست بدترین زیرا
 شرك، از( آله و علیه الله صلي)پیامبر مادران و پدران طهارت بیان از پس ها، روایت برخي در این، بر افزون. است شرك كه شمرد

است شده یاد جداگانه آنان پاكدامني . 

  

 از حدیثي در[115.]اند بوده ابراهیم حضرت آیین و اسلام بر... و اسد مضر، و عدنان پدر كه است آمده عباس، ابن از روایتي در

 بت و كرد نمي( جاهلي دوران اعمال از) ازلام به استقسام عبدالمطلب! علي اي: است آمده( السلام علیه)علي به خطاب پیامبر،

 امام حدیثي، در[114.]هستم ابراهیم آیین بر من: گفت مي و خورد نمي كردند، مي ذبح ها بت نام با كه حیواني گوشت از و پرستید نمي



 به و بودند ابراهیم آیین بر و نپرستیدند بت گاه هیچ عبدمناف، و هاشم عبدالمطلب، ابوطالب، كه است كرده یاد سوگند(السلام علیه)علي
 سوي

115.]گزاردند مي نماز الحرام  بیت ] 

  

 و پیامبر كه نیست جایز كریم قرآن سخن پایه بر و[155]اند گفته سخن نیاكانش براي پیامبر شفاعت از ها روایت از دیگر اي دسته

 كه داد فرمان( آله و علیه الله صلي)خدا رسول روایتي، پایه بر( 115 ،5/توبه. )كنند شفاعت و خواهند آمرزش مشركان براي مؤمنان

151.]اند بوده مسلمان آنان زیرا دهند؛ دشنام را ربیعه و مضر ] 

 به راه، این از آنان. شدند مي بیزار ایشان از مردم داشت، راه ضعفي پیامبر پدران در اگر كه آنند بر امامیه متكلمّان: عقلي دلیل. ج
155.]اند پرداخته عقلي راه از پیامبر اجداد ایمان اثبات ] 

  

 شرك بر نیز صریح دلیلي اما اند؛ نداده گزارش چندان( آله و علیه الله صلي)پیامبر اجداد ایمان درباره تاریخي منابع: تاریخي دلیل. د
 لقب ثاني ابراهیم را عبدالمطلب مردم كه این مانند دریافت؛ را آنان ایمان توان مي ها گزارش برخي از. اند نكرده ارائه پیامبر نیاكان

 ابرهه به وي گرفت، غنیمت به را عبدالمطلب شتران و برد هجوم مكه به كعبه تخریب براي ابرهه كه هنگامي نیز[155.]بودند داده

 كه است آمده دیگر گزارشي در[159.]«سَیمَنعه ربا   للبیت إن و الإبل رب أنا أنى»: یا[158]« یمنعَهُ رَباّ   البیَت   ل هَذاَ إ نَّ »: گفت

155.]كند عطا او به پسر 15 خواست خداوند از و گرفت را كعبه دَر   حلقه عبدالمطلب ] 

 

 .742، ص3؛ المستدرك، ج550؛ الخصال، ص611، ص4مسند احمد، ج. [09]

 .31-34، ص6؛ الاكتفاء، ج747-746، ص6؛ تاريخ يعقوبي، ج623، 631، ص6السيرة النبويه، ج. [06]

 .772، ص6تاريخ يعقوبي، ج. [07]

 .66، ص6الاكتفاء، ج. [03]

 .746، ص6؛ تاريخ يعقوبي، ج13-17، ص6الطبقات، ج. [04]

 .31-34، 65، ص6؛ الاكتفاء، ج71عمدة الطالب، ص. [05]

 .31-34، 65، ص6الاكتفاء، ج. [01]

 .642-641، ص6تاريخ الخميس، ج. [02]

 .«نضر»، 767، ص5لسان العرب، ج. [09]

 .43، ص6انساب الاشراف، ج. [00]

 .727، ص6؛ سبل الهدي، ج71؛ عمدة الطالب، ص42، ص6الروض الانف، ج. [699]

 .364، ص7النهايه، ج؛ البداية و 496، ص3تاريخ دمشق، ج. [696]

 .59، 76-79، ص6؛ الطبقات، ج490، ص2المصنف، ج. [697]

 .41؛ اوائل المقالات، ص525، ص7من لا يحضره الفقيه، ج. [693]

 .750-759، ص6شناسي، ج ؛ شيعه793، ص02بحار الانوار، ج. [694]

 .40، ص67؛ بحار الانوار، ج625، ص4؛ التبيان، ج630تصحيح اعتقادات اماميه، ص. [695]

 .630تصحيح اعتقادات اماميه، ص. [691]
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 .41-45اوائل المقالات، ص. [692]

 .402، ص4ع البيان، جمجم. [699]

 .40، ص67بحار الانوار، ج. [690]

 .452، ص1منهج الصادقين، ج: نك. [669]

 .191، ص6دانشنامه كلام اسلامي، ج. [666]

 .374-373، ص2؛ مجمع البيان، ج675، ص7تفسير قمي، ج. [667]

 .604، ص0؛ التبيان، ج751، ص3سمرقندي، جتفسير . [663]

 .366، ص3؛ البرهان، ج745، ص7تفسير سمرقندي، ج. [664]

 .09، ص5؛ الدر المنثور، ج41؛ اوائل المقالات، ص791، ص6تفسير قمي، ج. [665]

 .660، ص65؛ ج49، ص67؛ بحار الانوار، ج09، ص5الدر المنثور، ج. [661]

 .706، ص6سبل الهدي، ج. [662]

 .51، ص24بحار الانوار، ج. [669]

 .392، ص2؛ الغدير، ج96، ص35؛ ج644، ص65؛ بحار الانوار، ج6925، ص3الخرائج و الجرائح، ج. [660]

 .699، ص65؛ بحار الانوار، ج35، ص7تاريخ يعقوبي، ج. [679]

 .771، ص6؛ تاريخ يعقوبي، ج49، ص6الطبقات، ج. [676]

 .644؛ حق اليقين، ص427-426كشف المراد، ص. [677]

 .631؛ العدد القويه، ص66، ص7تاريخ يعقوبي، ج. [673]

 .771، ص62ر، جبحار الانوا. [674]

 .634، ص7؛ تاريخ طبري، ج59، ص6السيرة النبويه، ج. [675]

 670، ص65بحار الانوار، ج. [671]

 

 

آن حضرتپدر : 

بن هاشم و مادرش فاطمه دختر عمروبن عائذی بن عمران ابن [ ۱]عبدالله بن عبدالمطلب( ص)اسلاماسم پدر پیامبر 

قبل از هجرت در میدنه چشم به  ۱۱برخی عقیده دارند که وی به سال [ ۳.]باشد از قبیله قریش می[ ۲]محزوم بوده

نوشته ( بعد از میلاد ۵۵۴)وشیروان تاریخ تولد او را در بیست و چهارمین سال سلطنت ان  و برخی[ ۴.]جهان گشود
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۵.]اند ] 

 
نذز ( عبدالمطلب)شهرت او بدان جهت بود که پدرش . عبدالله میان خویشاوندان و مردم عصر خود شهرت داشت

کرد هر گاه خداوند ده فرزند به او عطا کند و در زندگی او به مرحلة جوانی برسند، یکی از آنان را در برابر کعبه 

عبدالمطلب وی را . ون حاجتش براورده شد، بین فرزندان قرعه کشی نمود و قرعه به نام عبدالله در آمدچ. قربانی کند

معروف  "الذبیح"از این رو به عبدالله به . بسیار دوست می داشت، بدین جهت یکصد شتر به جای او فدیه کرد

یان فامیل خود، به ویژه نزد عبدالمطلب مقام عبدالله علاوه بر این که میان قریش شهرت به سزایی پیدا کرد، م[ ۶.]شد

و از شخصیت های معروف عرب به حساب می آمد[ ۷]و منزلت بزرگی به دست آورد . 

سالگی  ۲۵قبل از هجرت در  ۵۳برخی نوشته اند که در سال . در خصوص تاریخ وفات وی نیز تعبیرها مختلف است

  اشاره کرده اند که بعضی( ص)پیش از میلاد رسول خدا  نو برخی دیگر به رحلت ایشا[ ۱.]در مدینه وفات نمود

یا هفت ماه قبل از میلاد  ۱و بعضی تاریخ وفات وی را [ ۹.]دانسته اند( ص)وفات او را دو ماه قبل از میلاد رسول خدا

۱۱.]بیان کرده اند( ص)حضرت محمد ] 

 
 

گی رسیده بود برای تجارت با کاروان ساال۲۵در خصوص علت وفات عبدالله نوشته اند که وی هنگامی که به سن

یك . توقف کرد "بنی عدّی بن النجّار"میان  قریش رهسپار شام شد و در بازگشت از شام در اثر بیماری در مدینه، 

ماه بستری بود و چون کاروان قریش به مکه رفتند و عبدالمطلب از حال وی جویا شد، فرزند خود حارث را نزد وی 

مقبره وی در غرب مسجد النبی روبه روی [ ۱۱.]حارث به مدینه رسید که عبدالله وفات کرده بود فرستاد، اما هنگامی

شمسی به علت گسترش مسجدالنبی تخریب  ۱۳۶۴در کنار یك پیاده رو قرار داشت؛ ولی در سال« باب السلام»

۱۲.]گردید ] 

 
 :مادر آن حضرت

 
بانویی بود که به .محترم ترین بانوی قریش است( ص)مادر پیامبر( م ۵۷۶/ قبل از هجرت  ۴۶متوفای)آمنه بنت وهب 

پدرش وهب بن عبد مناف بن زهره بن کلاب و مادرش برّه بنت عبدالعزی بن عثمان بن . پاکی وعفت معروف بود

. گفته اند که سرپرستی او را عمویش وهیب بن عبد مناف به عهده داشته است. عبدالدّار بن قصی بن کلاب است

( ص)سال قبل از هجرت حضرت محمد ۵۲قبل از هجرت همسر عبدالله بن عبدالمطلب شد و  ۵۳یا  ۵۴آمنه در سال 

۱۳.]را به دنیا آورد ] 

مدت . هنگامی که پیامبر تنها شش سال داشت،مادرش آمنه او را برای زیارت قبر پدرش عبداالله،با خود به یثرب برد



زمانی که به منطقه ابواء رسیدند آمنه بیمار شد و از دنیا رفت و در همان  یك ماه در آن شهر ماندند و در بازگشت

می ( ص)عبدالله و آمنه تنها یك فرزند داشتند وآن هم پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد. منطقه به خاک سپرده شد

 .باشد

 

ص)دین وآیین والدین واجداد پیامبر  ): 

شعبه نخست که : انشعاب پیدا کرد و به دو شعبه تقسیم گردید( ع)مدین حضرت ابراهی: علامه طباطبایی می فرمایند

را شامل می ( ع)در بنی اسرائیل بود و از حضرت اسحاق گرفته تا حضرت یعقوب، حضرت موسی و حضرت عیسی

گرفته تا حضرت یسع و ذوالکفل را شامل می شد( ع)شعبه دیگر که در میان اعراب بود و از حضرت ابراهیم. شد . 

« و اسماعیل و یسع و ذوالکفل را به یاد آور که همه از [. ۱۴]«کر اسمعیل و الیسع و ذوالکفل و کل من الاخیارو اذ

 .نیکانند

 
اینان فریضه حج نیز جزء دینشان بود، بر خلاف شعبه اول که حج نداشتند و در تورات و انجیل هم اثری از آن 

 .نیست

جنگ و بر آنها غلبه « تیمها»بود که ظاهراً با طایفه « عمرو بن لحی»م بزرگ بنی اسماعیل، شخصی به نا: توضیح اینکه

گرویدند؛ ولی عمرو بیمار شد و به دستور ( ع)کرد و زمامدار مکه شد و تمام آنها موحد و به دین حضرت ابراهیم 

رست بودند، سوریه، مسافرت کرد، و تحت تأثیر مردم آن سامان که بت پ) پزشکان جهت تغییر آب و هوا به شامات

را با خود به مکه آورد و مردم را به بت پرستی دعوت نمود، و در نتیجه تمام عربستان « هبل»بت پرست شده و بت 

باقی ماندند، و بدین ( ع)که همچنان موحد و به دین حضرت ابراهیم( ص)بت پرست شدند، به جز اجداد پیامبر اکرم

۱۵.]بودند( ع)دین به دین حضرت ابراهیمنیز تا پیش از بعثت مت( ص)ترتیب پیامبر اکرم ] 

 
 :پی نوشتها

۲۵۲، ص ۲ - ۱؛ البدایه و النهایه، ج ۳۱۲ص  ، ۱اعیان الشیعه، ج  -[۱] . 

۵۲، ص ۱؛ ترجمة تاریخ یعقوبی، ج ۲۲، ص ۲الکامل، ج  -[۲] . 

۱۶۷۳، ص ۲دایره المعارف فارسی، ج  -[۳] . 

۱۳۱۶۶، ص ۹لغت نامه دهخدا، ج  -[۴] . 

۱۶۷۳، ص ۲دایره المعارف فارسی، ج  -[۵] . 

۱۳۹، ص ۲ - ۱؛ فروغ ابدیت، ج ۱۳۱۶۶، ص ۹لغت نامه دهخدا، ج  -[۶] . 

۱۳۹، ص ۲ - ۱فروغ ابدیت، ج  -[۷] . 



۵۲ - ۵۱تاریخ پیامبر، ص   ابراهیم آیتی، -[۱] . 

۴۳۹، ص ۱اصول کافی، ج  -[۹] . 

۱۲۵، ص ۱۵حارالانوار، ج ؛ ب۱۶۹؛ التنبیه والاشراف، ص ۱۳، ص ۱اسدالغابه، ج -[۱۱] . 

۱۲۵، ص ۱۵، بحارالانوار، ج ۱۳، ص ۱اسدالغابه، ج  -[۱۱]  

۴۲تاریخ زندگانی پیامبر اسلام؛دکتر اصغر منتظرالقائم،ص -[۱۲] . 

؛ ۳۱۳ - ۳۱۲ص  ،۲؛ اعیان الشیعه، ج ۲۱۷، ص ۲ج  کاظم موسوی بجنوردی، دائره المعارف بزرگ اسلامی، -[۱۳]

؛ ابراهیم "آمنه"؛ دائره المعارف فارسی، واژة "آمنه" دهخدا، واژة  ؛ لغت نامة۱۳۱ص  ، ۱معارف و معاریف، ج 

۵۳ – ۵۲تاریخ پیامبر اسلام، ص  آیتی،  

[۱۴] ۴۱ـ قرآن کریم، مبارکه ص، آیه . 

[۱۵] ۹۷ـ۹۶، ص(ره)پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبائی ۶۶۵ـ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

بسیار زیاد خوش قولیعمل به پیمان و داشتن پیامبر و -2  

پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله نیز که الگوی تمام عیار همه انسان ها است، در سیره عملی خود چنان 

جالب اینجا است که این . پایبند به قول و قرارهایش بوده که دیگران را شگفت زده می کرده است

چرا که الگو باید . پیامبری نیز در آن حضرت مشهود بوده استرفتار پسندیده حتی پیش از دوران 

 همیشه الگو باشد و اسوه ای ماندگار بماند

 نمونه ای از خوش قولی پيامبر
قبل از بعثت پيامبر خدا صلىّ الله عليه و آله سحرگاه به شخصى وعده داد كه در كنار تخته سنگ بزرگى منتظر آن    

شخص باشد. آن مرد رفت و برنگشت تا این كه آفتاب بالا آمد و هوا گرم شد. اصحاب دیدند حضرت از شدت گرما 
سخت نارحت است. عرض كردند: یا رسول الله! پدر و مادرمان به فدایت باد! اگر تغيير مكان داده به سایه تشریف 

ببرى بهتر است. پيامبر اسلام حاضر نشد جایش را عوض كند و فرمود: من به آن شخص وعده داده ام در این مكان 
منتظرش باشم و اگر نيامد تا هنگام مرگ اینجا خواهم بود تا روز قيامت از همين مكان برانگيخته شوم. منبع: بحار 

  .الانوار، ج 25، ص 05

تر و برتر بود و هرگز خلاف قرار و پیمان و  از همه مردمان در پایبندی به عهد و پیمان و وفاداری جدی( ص)خدا سولر 

فرمود( ص) در توصیف آن حضرت( ع) امام علی. لازمه وفاداری است، عملی نکرد آنچه : 

 «.کان اوفی الناس بذمه »

{ تعهد کرده بود، با وفادارتر بود{ پیمان بسته و}از همه مردم نسبت به آنجه { (ص)رسول خدا  .[8] 

هرگز خلاف آن نکرد، چنانکه در ( ص)بر پایبندی به عهد و پیمان استوار بود و آن حضرت( ص)سیره مدیریتی پیامبر

طبق پیمانی که بسته بود، عمل کرد و قدمی از آن تجاوز ننمود« عمرة القضا » .[9] 

آئین بزرگ  –های زیادی، اسلام  از جمله اموری که در صدر اسلام سبب شد، گروه: گویند مورخان و مفسران می

بند بودن مسلمین به عهد و پیمانشان و مراعات سوگندهایشان بود را پذیرا گردند، پای –الهی  اینها همه در اثر [10].

خود پیش از همه به دستورات الهی ( ص)ل شده بود؛ زیرا حضرتحاص( ص)تلاش و رفتار متناسب با گفتار پیامبر

فرمودند کردند و به اصحاب خود نیز توصیه می عمل می . 
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 لوازم پای بندی به عهد و پیمان

برای اینکه بتوان به عهد و پیمان، پای بند بود و از عهده این مهم به درستی بر آمد، باید لوازم آن را شناخت و در 

توان به این موارد  از جمله لوازم پای بندی به عهد و پیمان می. هر چه بیشتر و بهتر بدانها بودصدد عمل کردن 

وفایی نفی خیانت و بی -3.همسویی سخن و عمل  -2راستگویی  -1: اشاره کرد . 

 :راستگویی

کنم که تقوی را  میمن به تو سفارش { !ای معاذ }» : هنگام اعزام معاذ بن جبل به یمن به او فرمودند( ص)پیامبر

 پیشه خود سازی، راستگو باشی، وفای به عهد نمایی، در ادای امانت کوتاهی نکنی، از خیانت کردن دوری نمایی

...»[11] 

بندی به عهد و پیمان، راستگویی  ای که داده، عمل کند؛ زیرا از لوازم پای تواند به وعده مسلمأ انسان دروغگو نمی

ه و از دروغ و دروغگویی به شدت منع شده و در روایات اسلامی بسیار بر صداقت و راستگویی تاکید شد. است

مورد نکوهش قرار گرفته و احادیث فراوانی در این رابطه بیان شده که پرداختن به آن، هدف این نوشتار نیست و 

شود اکتفا می( راستگویی)تنها به چند مورد در خصوص این بحث  . 

 : اند فرموده( ص)خدا رسول

« و وعیده و یوفی بالعهد و یجتنب الغدر... ی قوله و یصدق و عدایصدق ف: اما علامة الصادق فاربعة ». 

« سخن به راستی گوید، به بیم و نوید الهی ایمان دارد، به عهد و پیمان : نشانه شخص صادق چهار چیز است

 [12].«خویش وفادار است و از حیله و خیانت پرهیز کند

زه بدارد و نماز بدارد و سه چیز است که در هر انسانی باشد، او دو رو و دو چهره است، اگر چه رو: همچنین فرمودند

نخست کسی که وقتی سخن گفت، دروغ بگوید و آنگاه که وعده . حج عمره بجا آورد و بگوید من مسلمان هستم

داد، عهد خود را بشکند و زمانی که مورد اعتماد قرار گرفت و امانت به او سپرده شد به بیراهه خیانت گام 

 [13].سپارد

کاری است نادرست و  –خواه جدی یا شوخی  –بر شما باد که از دروغ بپرهیزید؛ چرا که دروغ : همچنین فرمودند

گمان دروغ انسان را به بد  انسان نباید به کودک خویش وعده بدهد و آنگاه به آن وفا نکند و بی. ناسازگار با ایمان

نماید و نیکوکاری به بهشت  گمان راستی به نیکو کاری راه می کشد و بد کاری به آتش سوزان دوزخ و بی کاری می

و زیبای خداپر طراوات  .[14] 

شویم که راستگویی و وفای به عهد در کنار هم آمده که این نشان دهنده  حادیث گهربار، متوجه میبا دقت در این ا

در حدیث اخیر، اهمیت به وفای به عهد تا آنجا بیان . اهمیت این موضوع است و نیز اینکه این دو مکمل یکدیگرند

میت والای وفای به عهد و پیمان شده که حتی از خلف وعده نسبت به کودک هم منع شده است و این بیانگر اه

 .در نزد اسلام است
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کند و بسا که آدمی به وعده وفا نکند و  های زبان، وعده دروغ است، زبان در وعده دادن، درنگ نمی یکی از آفت

» : و نیز فرمودند« وعده دادن نوعی وام است»: فرمودند( ص)پیامبر. های نفاق است خلف وعده شود که از نشانه

نوعی بخشش استوعده  ».[15] 

عمل همسویی سخن و  : 

که ( ص) خدا رسول. از لوازم حتمی مدیریت بر قلوب همسویی سخن و عمل و پرهیز از دوگانگی قول و فعل است

نیکوترین نمونه برای تاسّی است، چنان بود که هرگز به چیزی دعوت نکرد؛ مگر آنکه خود بدان عمل کرده بود و از 

اند تربیت یافتگان سیره آن حضرت نیز چنین بوده. چیزی نهی نکرد، جز آنکه خود از آن دوری کرده بود .[16] 

فرموده است( ص) خدا رسول : 

 .«من کان یومن بالله و الیوم الاخر فلیف اذا وعد»

« دهد، وفا کند ای که می هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد باید به وعده .»[17] 

کنند،  دهند و عمل نمی خداوند متعال در نکوهش و تهدید کسانی که سخن و کردارشان یکی نیست و وعده می

فرماید می : 

« ان تقولوا مالا تفعلون... کبر مقتا عند ا. امنوا لم تقولون ما لا تفعلون یا ایها الذین .»[18] 

کنید؟ این عمل که  گوئید که در مقام عمل خلاف آن می اید؛ چرا چیزی به زبان می الا ای کسانی که ایمان آورده

آورد سخن بگوئید، خلاف آن کنید، بسیار سخت خدا را به خشم و غضب می . 

گوید بنای عمل نکردن را دارد  دهد و سخن می ابتدا که وعده میدر مورد عمل نکردن به وعده، یک وقت، انسان از 

تواند به آنچه گفته و وعده داده است، عمل نماید که این ناشی از ضعف اراده و  که این نفاق امت؛ اما گاهی نمی

پس لازم است انسان عاقل،  [19].سستی همت است که البته از اخلاق مذموم و منافی با سعادت انسان است

راری را امضا نماید، توان خود را بسنجد و ببیند که آیا از عهده آن عمل بر ای دهد و قول و ق قبل از اینکه وعده

و سپس و عده دهد که بتواند به آن وعده عمل نماید و با این عمل خود، خدا و بندگانش را راضی و ! آید یا خیز؟ می

 .خشنود نماید

 نفی خیانت و بی وفایی

وفایی جایی در قاموس افراد نداشته باشد و لازمه عمل به  بی لازمه پایبندی به عهد و پیمان آن است که خیانت و

وفایی نزد هر کسی مذموم و مطرود است و هیچ انسانی آن را تایید  خیانت و بی. همین است( ص)خدا سنت رسول

د و کند، هر چند که کمترین بهره را از انسانیت داشته باشد؛ اما با وجود این، آنجا که پای هوا و هوس پیش آی نمی

شود، انسان با زیر پا گذاشتن ندای فطرت و  جویی چیره می منافع بر مصالح مقدم و قدرت طلبی بر حقیقت

ترین مراتب سقوط نکند، چنین  کند و تا انسان به پست وفایی را توجیه می وجدان خود، خیانت و فریب و بی

کند نمی .[20] 

استسوره مائده چنین آمده  13در قرآن مجید، راجع به نکوهش پیمان شکنی در قسمتی از آیه  : 
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 [21] «... فبما نقضهم میثاقهم لعنا هم و جعلنا قلوبهم قاسیه»

 (... پس به خاطر این پیمان شکنی ایشان، آنها را لعنت کردیم و دلهایشان را به سختی مبتلا نمودیم )

گونه که وفای به عهد و پیمان موجب قدرت و شوکت و پیشرفت است، پیمان شکنی سبب ضعف و ناتوانی  همان

شود و سبب نابودی افراد و  عدم وفای به عهد و پیمان شکنی هم نوعی خیانت محسوب می [22].و نابودی است

گردد ملتها می . 

کند، چنانکه  های خود نیست، به سوی هلاکت سیر می آن نظام و سازمانی که پایبند به قراردادها و پیمانها و وعده

شوند؛ مگر آنکه به خیانت و پیمان شکنی  مردم هرگز هلاک نمی»: فرمود( ص)خدا احمد بن حنبل آورده که رسول

نضیر و سرنوشت آنها و بنی قینقاع عهد شکنی یهود بنی: نمونه آن [23].«افتد . 

بند به عهد و پیمانها بودند و به اصحاب و یاران خود تاکید و توصیه  همچنانکه خود سخت پای( ص) پیامبر

به شدت بر خورد  –بخصوص زمانی که پای مصالح عمومی جامعه در میان بود  –فرمودند، با پیمان شکنان  می

آوریم نضیر را به اختصار می قینقاع و بنی سرنوشت یهود بنی به عنوان نمونه در این راستا،. کردند می . 

قینقاع و سرنوشت آنها شکنی یهود بنی پیمان  

برای اینکه جلوی خرابکاری یهود و تحریکات دشمنان اسلام را در مدینه بگیرد، قراردادی تدوین کرد که بنا ( ص)پیامبر

مین قرارداد ریخته شدگفته مورخین، محکمترین پایه پیشرفت آیین اسلام با ه . 

برای مهاجر و انصار تدوین فرمود که در آن پیمانی هم با یهود بسته و آنها را در دین ( ص)خدا این قرارداد را رسول

 [24].خود آزاد گذارد و اموالشان را محترم دانسته شرائطی برای آنها مقرر فرمود

ند تا مسلمانان در ای بودند که پیمان خود را با مسلمانان شکستند و سبب شد قینقاع نخستین دسته ولی یهود بنی

( ص)های خویش پناهنده شدند، پیغمبر قینقاع که تاب جنگ را نداشتند، به قلعه یهود بنی. صدد جنگ با آنها بر آیند

قینقاع به تنگ آمده، ناچار به  های ایشان را محاصره کرد و این محاصره پانزده روز طول کشید، بنی اطراف خانه

شام بروند و « أذرعات»ور ناچار شدند، از خانه و زندگی خود دست بکشند، به سرانجام یهودیان مزب. تسلیم شدند

بدین ترتیب مسلمانان گذشته از بیرون کردن دشمنانشان، مالک خانه و زندگی آنها نیز شدند و غنیمت بسیاری به 

 [25].دست آوردند

نضیر و سرنوشت آنها شکنی یهود بنی خیانت و پیمان  

گونه کمک و مساعدتی  قول همه( ص)خدا ان به رسولپیمان دوستی داشتند، آن( ص)خدا نضیر با رسول یهودیان بنی

های ایشان به انتظار کمک آنها نشسته  در محله آنها پشت دیوار یکی از خانه  دادند؛ ولی در هنگامی که آن حضرت

را کشیدند؛ ولی خداوند متعال به وسیله وحی، رسول خود را از ( ص)با هم خلوت کرده و توطئه قتل پیامبر. بود

نضیر را به اطلاع اصحابش رسانید و دستور داد تا آماده جنگ با  توطئه بنی( ص)خدا رسول. شان آگاه کردتوطئه ای

الاول به قصد جنگ با ایشان حرکت کرد و  مکتوم را در مدینه بجای خود نهاد و در ماه ربیع سپس ابن ام. آنها شوند

( ص)خدا در محاصره بودند، سرانجام برای رسول های ایشان را محاصره کرد، شش روز آنها با همراهان خود قلعه

پیغام دادند که ما حاضریم، از این سرزمین برویم، مشروط بر اینکه آن حضرت اجازه دهند، جز اسلحه هر چه اثاث 
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این پیشنهاد را پذیرفت و آنها هر چه ( ص)خدا دارند و شترانشان قدرت حمل آن را دارند با خود ببرند، رسول

ها بیرون آمدند بر شتران خود بار کرده از قلعه توانستند، می . 

آمده و مسلمان شدند و ( ص)خدا های یامین بن عمرو و ابوسعد بن وهب به نزد رسول فقط دو نفر از ایشان به نام

 [26].بدین وسیله جان و مال خود را حفظ کرده و در مدینه ماندند

ای از یهودیان باعث آوارگی و  شکنی و خیانت عده شود، پیمان تاریخی ملاحظه می همین طور که در این دو روایت

 .اخراج آنان از خانه و زندگیشان شد

چون سخن گوید، دروغ گوید، چون به او اعتماد شود خیانت کند و : منافق را سه نشانه است: اند فرموده( ص)پیامبر

وفایی نماید چون وعده دهد، بی .[27] 
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پیامبر و کار و تلاش -3  

لذا خود رسول خدا کار می .اسلام دین کار و تلاش است بطوری که به دنبال کار رفتن بر هر مسلمانی واجب است

اتنبلی و سستی و وبال گردن دیگران امامان ما همه اهل کار و تلاش بودند و ب.امیرمومنان کار می کردند . کردند

.بودند مخالف بودند  

پيامبر گرامى صلىّ الله عليه و آله با گروهى به مسافرت رفته بودند، در بين سفر فرمود: گوسفندى را ذبح كرده از آن 
 .غذا تهيه كنند

 :یكى از آنها گفت
 .من ذبح كردن گوسفند را به عهده مى گيرم

 .دیگرى گفت: پوست كندن آن را من انجام مى دهم
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 .سومى قطعه قطعه كردن او را پذیرفت
 .و چهارمى پختن و آماده كردن آن را به عهده گرفت

 :حضرت فرمود
 .من هم هيزم جمع مى كنم

 .عرض كردند: یا رسول الله! این كار را نيز ما انجام مى دهيم
فرمود: مى دانم كه شما مى توانيد این كار را انجام دهيد ولى خداوند از كسى كه با رفقاى خویش همسفر بوده و 

 .براى خود امتيازى قایل شود، راضى نيست. سپس حضرت برخاست و به جمع آورى هيزم پرداخت
 

 .منبع: بحار الانوار، ج 21، ص 723

رنج  افراد تنبل و بیکار را که تن به کار نمی دهند و می خواهند از دست( صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر اعظم

از رحمت خدا دور است کسی که با »: دیگران استفاده کنند، مورد نکوهش و سرزنش شدید قرار داده، می فرمایند

ملعون است، ملعون، کسی که اعضای خانواده اش را در اثر ندادن نفقه . زندگی خود را به گردن دیگری بیندازد

 [4.]«تباه کند

و کسب تشویق می کرد، از شغل آنها می پرسید و اگر بیکار بودند،  یارانش را به کار( علیه السلام)امام باقر

من کسی را که کار و کاسبی را رها کرده و به پشت »: کرد به کاری مشغول شوند و می فرمودند-سفارش می

 .«ام ده، دشمن دارم روزی! خدایا: بخوابد و بگوید

بگیر و جلویش را جاروب کن و آب بپاش و بساطی  مغازه ای»: ایشان به یکی از یارانش که بیکار بود، فرمودند

 .«چون چنین کنی، وظیفه ات را انجام داده ای. در آن بگستر

آن گرامی تنها سفارش به کار نمی کرد، بلکه خود نیز به باغ و مزرعه خویش می رفت و حتی در هوای گرم 

 [5.]تابستان، عرق ریزان کار می کرد

کسی که برای تأمین معاش خانواده اش تلاش می کند، همانند مجاهد در راه »: ه اندفرمود( علیه السلام) امام صادق

 [6.]«خداست

 !بزرگان هم کار می کردند

نه تنها با راهنمایی ها و زمینه سازی های خود، موجب هدایت افراد به ( صلی الله علیه و آله و سلم) پیامبر اکرم

 .دوش با دیگران کار می کرد عملاً وارد صحنه شده، همشد، بلکه خود نیز  سوی میدان های کاری می

آن حضرت . هنگامی که مسجد قبا و مسجدالنبی ساخته می شد، ایشان هم دوش دیگر مسلمانان کار می کرد

گاهی هم که مردی از اصحاب . های کوچک و بزرگ را برمی داشت و آنها را به محل ساختن مسجد می برد سنگ

اجازه بده سنگ و خاک را من ببرم و ! پدر و مادرم فدای تو باد! می کرد که یا رسول اللهنزدش می آمد و التماس 

 [7.]«نه، تو هم سنگ دیگری بردار»: به جای شما کار کنم، حضرت می فرمودند

 :این عمرو می گوید

یده بود و آن حضرت لباس مخصوص کار پوش. را در یکی از باغ ها ملاقات کردم( علیه السلام)روزی امام صادق

چنان فعالیت می کرد که عرق از پیشانی مبارکش می . بیل به دست گرفته، در باغ خویش مشغول کشاورزی بود

دوست دارم آدمی برای کسب روزی حلال در »: فرمودند. بیل را بدهید تا من کار کنم! فدایت شوم: گفتم. ریخت

 [8.]«برابر آفتاب آزرده شود

 !کار، قبیح نیست

در آن میان، چشمان . با جمعی از اصحاب در محلی حضور داشتند( صلی الله علیه و آله و سلم)خدا روزی رسول 

اگر این جوان : یاران پیامبر گفتند. آنان به جوانی نیرومند و زیبا اندام افتاد که در اول صبح به کار اشتغال داشت



 :حضرت فرمودند. یسته ستایش بودنیرومند، نیرو و انرژی خود را در راه خدا مصرف می کرد، چقدر شا

اگر این جوان برای تأمین معاش می کوشد و انگیزه او بی نیازی از دیگران است، در راه . این سخن را مگویید

اگر هم . اگر هدف او پذیرایی از پدر و مادر ناتوان خود باشد، باز هم در راه خدا کار می کند. خدا قدم برداشته

 [9.]ن به خانواده و فرزندانش باشد، او به راه خدا رفته و انگیزه مقدسی داردمقصود او سر و سامان داد

 بوسه بر دست کارگر

از جنگ تبوک برمی گشت، سعد انصاری، یکی از کارگران ( صلی الله علیه و آله و سلم)هنگامی که پیامبر خدا 

با او دست داد، لمس دست های زبر ( سلمصلی الله علیه و آله و )وقتی رسول خدا . مدینه به استقبال آن حضرت آمد

طور کوفته و  چرا دستان تو این: و خشن مرد انصاری، حضرت را تحت تأثیر قرار داد و برای همین از او پرسید

خشونت و زبری دستان من، بر اثر کار با ! الله یا رسول: خشن شده، آیا ناراحتی خاصی به تو رسیده؟ عرضه داشت

در این هنگام، . وسیله آنها زحمت می کشم و مخارج خود و خانواده ام را تأمین می کنم بیل و طناب است که به

این دستی است که آتش جهنم آن را لمس »: دست او را بوسید و فرمودند( صلی الله علیه و آله و سلم)پیامبر اکرم 

 [01.]«نخواهد کرد

 احترام به همه شغل ها

، مسلمانان را به کار و تلاش (علیهم السلام)و دیگر معصومان( آله و سلمصلی الله علیه و )حضرت خاتم الانبیاء

در اینجا به . توصیه می کردند و برای مشاغل تولیدی، صنعتی، تجاری و دیگر شغل ها، اهمیت خاصی قائل بودند

 :نقل برخی گفتارهای آنان راجع به بعضی مشاغل می پردازیم

 :سازی خانه

فردی که در اثر جهل و غرور تن به کار نمی داد و خود را نیازمند دیگران نموده بود،  به( علیه السلام)امام صادق

صلی الله علیه و )همانا رسول خدا . برو کار کن و در بالای سرت بار حمل کن و از مردم بی نیاز باش»: فرمودند

 [00.]«دوش خود حمل می کرد و دیوار خانه اش را می ساخت سنگ ها را به( آله و سلم

 :داری باغ

باغی را که پیامبر با دستان خویش آن را ساخته و درخت هایش را »: به سلمان فرمودند( علیه السلام)امام علی 

همچنین پیامبر اعظم [ 01.]و سلمان هم باغ پیامبر را فروخت« کاشته است، برای فروش به مشتریان عرضه کن

ی که نهال درختی بنشاند و آن درخت به ثمر برسد، خداوند هر مسلمان»: فرمودند( صلی الله علیه و آله و سلم)

 [01.]«متعال در مقابل آن درختی در بهشت قرار می دهد

 :دامداری

تمام پیامبران الهی پیش از آنکه به مقام نبوت برسند، »: فرمودند( صلی الله علیه و آله و سلم)روزی پیامبر اعظم

بلی، من مدتی گوسفندان اهل »: یا شما هم چوپانی کرده اید؟ فرمودندآ: از ایشان سؤال شد« .مدتی چوپانی کردند

 [04.]«مکه را به چراگاه برده ام

 :راه سازی



، یکی از (ص)پیامبر اعظم»: فرمودند( علیه السلام)به نقل از پدر بزرگوارش امام باقر( علیه السلام)امام صادق

انسان ها و ! به خدا سوگند. دن سنگ تعمیر کردراه های عمومی را که آب، آن را خراب کرده بود، با چی

 [05.]«چهارپایان تا این لحظه از آن استفاده می کنند

 :کشاورزی

آن روز که آدم ابوالبشر از بهشت به زمین رانده شد و نیاز به غذا و آب : فرمودند( علیه السلام) حضرت امام صادق

ای »: جبرئیل آدم را چنین راهنمایی کرد. یاری طلبیدپیدا کرد، با حضرت جبرئیل به مشورت پرداخت و از او 

گونه بود  و این[ 06]«خواهی نیازمندی های خود را برطرف کنی، کشاورز باش و به زراعت بپرداز-اگر می! آدم

 .که پدر انسان ها، نخستین کشاورز روی زمین شد

همه پیامبران »: د، امام پاسخ فرمودنداز ارزش کار دهقانان پرسی( علیه السلام)روزی یکی از یاران امام صادق

، از راه کشاورزی امرار معاش می کردند، ولی حضرت ادریس به کار خیاطی (ع)الهی جز حضرت ادریس

 [07.]«مشغول بود

 :صنعت

ساختن، آموختن و کار کردن با انواع و اقسام آلات و ادواتی که بندگان خدا »: می فرمایند( علیه السلام)امام صادق

 [08.]«ها نیاز دارند و منافع ایشان در آنها و قوام زندگی شان به آنهاست، حلال استبه آن

 :تجارت

تجارت کنید تا خداوند به شما برکت . تجارت را وامگذارید که خوار می شوید»: فرمودند( علیه السلام)امام صادق

تجارت برای شما بی نیازی است از  تجارت کنید که در»: می فرمایند( علیه السلام)همچنین امام علی[ 09]«.دهد

 [11.]«آنچه مردم دارند، و خداوند عزّوجل، پیشه ور امین را دوست دارد

 :پرستاری

کسی که برای برآوردن »: فرمودند( صلی الله علیه و آله و سلم)می فرمایند که رسول اکرم( علیه السلام)امام صادق

د یا نه، همانند روزی که از مادر متولد شده است، از گناهان پاک نیاز بیماری تلاش کند، خواه نیاز او برآورده شو

 [10.]«شود-می

یکی از عواملی که موجب شد یوسف را فردی نیکوکار بدانند، این بود که »: نیز فرمودند( علیه السلام)امام صادق

 [11.]«در زندان به پرستاری از بیماران اهتمام می ورزید و از آنان مراقبت می کرد

 شغله بودن چند

 .به دست می آید که چند شغل داشتن، در نظر اسلام چندان پسندیده نیست( علیه السلام)از روایات ائمه

کسی که توان و همتش را در یک شغل به کار گیرد، خداوند در »: در حدیثی می فرمایند( علیه السلام)امام صادق 

شغل به کار گیرد، خداوند او را رها خواهد آن کار یاری اش می کند و هرکس توان و همتش را در چند 

 [11.]«کرد

 .با یک دست چند هندوانه نمی توان برداشت: از قدیم هم ضرب المثل جالبی داریم که می گوید

 



 :پی نوشت ها 

 .01: اعراف[ . 0]

 .01: جمعه[ . 1]

 .71: قصص[ . 1]

 .17تحف العقول، ص[ . 4]

 .01، ص4الکافی، ج[ . 5]

 .88، ص5جهمان، [ . 6]

 .108، ص14طبرانی، معجم الکبیر، ج[ . 7]

 .407، ص1مستدرک الوسائل، ج[ . 8]

 .045، ص1المحجه البیضاء، ج[ . 9]

 .71، ص1اسدالغابه، ج[ . 01]

 .18، ص07وسائل الشیعه، ج[ . 00]

 .110، ص0حلیة الابرار، ج[ . 01]

 .896، ص1کنزالعمال، ج[ . 01]

 .191، ص1میزان الاعتدال، ج[ . 04]

 .119، ص0حلیة الابرار، ج[ . 05]

 .17، ص09وسائل الشیعه، ج[ . 06]

 .005، ص1تهذیب، ج[ . 07]

 .516، ص1وسائل الشیعه، ج[ . 08]

 .518همان، ص[ . 09]

 .همان[ . 11]

 .107، ص80بحارالانوار، ج[ . 10]

 .111، ص01همان، ج[ . 11]

 .146، ص1کافی، ج[ . 11]

 015اره ماهنامه گلبرگ ، شم: منبع
 

 

پیامبر و ازدواج جوانان-8  

 

پیامبر و تواضع-9  

 در که نیز( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول. است نیک اخلاق به متخلقّ انسان های ویژگی از و پسندیده سنن و آداب از یکی تواضع
 آنکه با حضرت آن آمد، می شمار به زمانش مردم با تواضع نمونه برترین نیز فروتنی و تواضع در بود، روزگار سرآمد بندگی

نشد دیده او از مردم با برخورد در تواضع جز هرگز اما داشت؛ مردم و متعال خدای نزد را مرتبه و مقام والاترین . 

 

مندرجات فهرست  

اصطلاح و لغت در تواضع - ۱  



تواضع باب در پیامبر از روایت - ۲  

اکرم پیامبر تواضع - ۳  

پیامبر ظاهر - ۴  

بندگی و تواضع انتخاب - ۵  

غذا و لباس در تواضع - ۶  

خوابیدن و نشستن در تواضع - ۷  

بوسی دست از نهی - ۸  

خانه اهل به نسبت تواضع - ۹  

تهیدستان و فقرا به نسبت تواضع - ۱۱  

نابجا تواضع - ۱۱  

 پانویس - ۱۲

 منبع - ۱۳

 

ویرایش]اصطلاح و لغت در تواضع ] 

 

 و پسندیده صفت این[ ۱. ]است شده بیان «فروتنی و تذلل» معنای به و «یضع وضع» ماده از تفاعل باب مصدر لغت کتب در تواضع
 و تر ذلیل خداوند درگاه به شخص هرچه چنانکه دارد مستقیم ای رابطه آن با و بوده فرد بندگی حقیقت از برخاسته شده، ستوده خوی

بود خواهد بیشتر خلق به نسبت نیز تواضعش باشد تر خاضع . 

 

ویرایش]تواضع باب در پیامبر از روایت ] 

 

 مردم با تواضع نمونه برترین نیز فروتنی و تواضع در بود، روزگار سرآمد بندگی در که نیز( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول
 در تواضع جز هرگز اما داشت؛ مردم و متعال خدای نزد را مرتبه و مقام والاترین آنکه با حضرت آن آمد، می شمار به زمانش
 از هم[ ۳[ ]۲. ]«نیست فروتنی و تواضع به جز خانوادگی شرافت بتواضع؛ الا حسب لا»: فرمود می. نشد دیده او از مردم با برخورد
 بلند شما به خداوند تا باشید فروتن پس افزاید، نمی آدمی مقام رفعت و مرتبگی بلند بر جز فروتنی» : فرمودند می که شده نقل ایشان

۶[ ]۵[ ]۴]« .بخشد مرتبگی ] 

دهند قرار خویش الگوی و اسوه را او و کنند اقتدا او به مؤمنان همه که است سزاوار . 

 

ویرایش]اکرم پیامبر تواضع ] 

 

 و بود کبرآمیز حرکات و افعال همه از برائت و فروتنی و تواضع های نشانه جمیع جامع( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبراکرم ی سیره
 پیامبر اینکه با داشت؛ جلوه اش زندگی مختلف شئون و حضرت آن رفتارهای تمام در( وسلمّ آله و علیه الله صلی) اش فروتنی

 را خود دست و داد می دست کبیر و صغیر فقیر، و ثروتمند با تمام خضوع با اما عالی؛ مقامی دارای و بود( وسلمّ آله و علیه الله صلی)
 و گرداند برمی روی او از مقابل طرف اینکه تا گرداند برنمی او از روی و[ ۸[ ]۷] بکشد را خود دست ابلمق طرف تا کشید نمی
[ ۱۱[ ]۱۱[ ]۹. ]کرد می سلام همه از پیش آزاد، یا عبد سفید، و سیاه کوچک، و بزرگ آمدند، می استقبالش به که کسانی به. رفت می

[۱۲ ] 

 خود به را او که را کسی هرگز[ ۱۴[ ]۱۳] کرد، می تکیه آن بر و رفت می راه عصا با تواضع روی از سلف، انبیاء سنت به
 از بود، ممکن آنچه[ ۱۶. ]پرداخت می وگو گفت به ها مدت گفت، می سخن او با که زنی پیر با گاه[ ۱۵] کرد؛ نمی تحقیر خواند، می
. کرد می سوار خود سر پشت را دیگر شخص یا خود غلام و شد می سوار الاغ بر که شد می بسیار و شد می سوار الاغ و استر و اسب

۲۱[ ]۱۹[ ]۱۸. ]شد می حاضر ها جنازه تشییع در و فرمود می عیادت بیماران از[ ۱۷] ] 

 



]پیامبر ظاهر ] 

 

 در را ایشان رسیدند، می مبارکش حضور به که غریبی اعراب رو این از نداشت، فرقی مردم سایر با( وسلمّ آله و علیه الله صلی) ظاهرش
 شده روایت غفاری ابوذر از[ ۲۱] «خدایند؟( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبر کدامیک»: پرسیدند می رو این از شناختند؛ نمی جمع میان
 اگر که طوری به نشست؛ می اصحاب میان امتیازی ترین کوچک بدون کردن، تواضع برای( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبرخدا» که
 جایگاهی که کردیم تقاضا حضرتش از لذا پرسید؛ می اینکه تا پیامبرند آنها از کدامیک که دانست نمی شد، می وارد ای بیگانه خصش

 جناب آن که کردیم درست سنگ و گل از سکویی اجازه کسب از بعد. بشناسد را او شود، می وارد غریبی وقتی که شود درست برایش

۲۲]« .نشستیم می او طرفین در هم ما و نشست می آن روی ] 

 

ویرایش]بندگی و تواضع انتخاب ] 

 

 خدا رسول خدمت ای فرشته»: فرمود که است شده نقل( السّلام علیه) باقر امام از که آنجا تا بود تر متواضع همه از
 او رسول و پادشاه اینکه یا باشی او متواضع بنده و عبد اینکه میان نموده مخیر را تو خداوند همانا گفت و آمد( وسلمّ آله و علیه الله صلی)

 پیامبر پس نما تواضع که کرد اشاره دستش با و نگریست من به جبرئیل: فرمود( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبر باشی،
 های گنج کلید دستش در که حالی در مزبور فرشته کردم، انتخاب رسالت با همراه را تواضع و بندگی: فرمود( وسلمّ آله و علیه الله صلی)

۲۵[ ]۲۴[ ]۲۳]« .شد نمی کم داشتی خدا نزد که مقامی از کردی می هم قبول اگر: گفت بود زمین ] 

 خود اصحاب از گروهی به روزی[ ۲۸[ ]۲۷[ ]۲۶]« .نکند تجاوز و زورگویی دیگری به کس هیچ تا باشید فروتن»: فرمود می

۲۹]« .تواضع: فرمودند چیست؟ عبادت شیرینی: گفتند بینم؟ نمی شما در را عبادت شیرینی که است شده چه»: فرمودند ] 

 

ویرایش]غذا و لباس در تواضع ] 

 

 همچون و خورم می غذا بندگان همچون و ام بنده من»: فرمود می خورد، می غذا و نشست می خاک بر( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول
 الاغ بر خوردن، غذا بردگان با زمین روی: دارم برنمی دست آنها از مرگ دم تا که است چیز پنج»: فرمود می[ ۳۱]« .نشینم می آنان
« .شود سنتّ من از پس آنکه تا کردن سلام کودکان به و پوشیدن پشمینه لباس دوشیدن، خود دست با بز شیر شدن، سوار  پالان بی
[۳۱[ ]۳۲ ] 

 صادق امام از داد، نمی تکیه چیزی به هرگز خوردن غذا وقت به[ ۳۶[ ]۳۵[ ]۳۴[ ]۳۳. ]خشن لباسش و بود ساده غذایش
 به رحلتش هنگام تا شد مبعوث پیامبری به( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول که هنگام آن از»: فرمود که است شده نقل( السّلام علیه)

 خدا رسول همسر عایشه از[ ۴۱[ ]۳۹[ ]۳۸[ ]۳۷]« .نکرد تکیه چیزی به هرگز خوردن غذا هنگام خدا برابر در تواضع خاطر
. تراست آسان شما برای که دهید تکیه فدایت جانم: گفتم( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول به» که شده نقل( وسلمّ آله و علیه الله صلی)

 های قدم و زانوها نشست می خوردن غذا به چون[ ۴۳[ ]۴۲[ ]۴۱]« .نشینم می بندگان مثل و خورم می بندگان چون و ام بنده من: فرمود
 و نهاد می دیگر زانوی روی را ها قدم و زانوها از یکی که فرق این با نشستند می زانو دو نمازگزار که گونه آن کرد، می جمع را خود
۴۵[ ]۴۴]« .نشینم می آنان چون و خورم می غذا بندگان مانند و ام بنده من همانا»: فرمود می ] 

 

ویرایش]خوابیدن و نشستن در تواضع ] 

 

 بود، دسترسش در که لباسی نوع هر[ ۴۶. ]«پوشم می را بندگان لباس و ام بنده من»: فرمود می و پوشید می دار وصله و کهنه عبایی
 نماز ها جنازه بر مردم با لباس همان با و زد می گره اش شانه دو میان را آن طرف دو و کرد می تن به روپوشی فقط که بسا پوشید می
 بر[ ۴۷. ]خواند می نماز خانه در آن با و افکند می دوش بر راست و چپ از را آن و پیچید می خود به را روپوش همان گاه خواند، می
 در شد، می مجلسی داخل هرگاه[ ۵۱. ]لباسش تکه گاه پتویش و[ ۵۱[ ]۴۹] بود عبایش زیراندازش[ ۴۸. ]خوابید می حصیر روی

 به دادن رضایت خدا برای فروتنی های نشانه از»: فرمودند می[ ۵۵[ ]۵۴[ ]۵۳[ ]۵۲. ]نشست می خود ورود محل به جا نزدیکترین

۵۷[ ]۵۶]« .است آن بالای جای به مجلس پایین در نشستن ] 

 

ویرایش]بوسی دست از نهی ] 

 



 خدا رسول که دیدند می گاه هر وجود این با نبود( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبرخدا از تر محبوب کسی اصحاب نزد در
 دست از ایشان[ ۶۱[ ]۵۹[ ]۵۸. ]دارد نمی خوش را کار این که دانستند می زیرا خاستند؛ برنمی برایشان آید می( وسلمّ آله و علیه الله صلی)

 آن از شدت به و داشتند نمی خوش بودند کرده اقدام کار این به محبت ابراز سر از و ارادت روی از اصحاب که بوسی پای و بوسی
 از خدا؛ بندگان از هستم ای بنده من ندهید انجام دهند می انجام خود شاهان مورد در عجم که کارهایی آن»: فرمودند می و کردند می نهی

۶۱. ]«نشینم می نیز من نشینند می مردم که آنجا و خورم می نیز من خورند می آنها آنچه ] 

 

خانه اهل به نسبت تواضع ] 

 

] 

 بشر افراد از فردی خانه در او عایشه از نقل به داشت؛ را تواضع کمال خانه اهل به نسبت اش خانه در( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبر
 با و کرد می قطعه قطعه گوشت[ ۶۴[ ]۶۳[ ]۶۲. ]داد می انجام را خود به مربوط خدمات و دوخت می را خود های جامه که بود

[ ۶۵. ]نداشت برتری آنان بر پوشاک و خوراک در ولی داشت؛ کنیزانی و غلامان حضرت آن اینکه با و نشست می سفره کنار فروتنی
 را شتر و داد می علف بزها به و کرد می مداوا منزلش در را خود خادمان( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول»: گوید می خدری ابوسعید
 دست با که شد نمی آن مانع حیا و خرید می خرما بازار از کرد می رفو لباس و زد می پینه نعلین و دوشید می گوسفند بست، می عقال

۶۶. ]«برد می خانه به را آن و انداخت می دوش به طرف یک در را آن و بیاورد خانه به را آن خودش ] 

 جارو را خانه زد، می وصله را کفشش و لباس و دوشید می را گوسفندش ساخت، می آماده را شب در خود تطهیر وسیله خود دست با
 آسیاب جو و گندم خانه خدمتکار با و خورد می غذا خادمش با و داد می علف خود آبکش شتر به و بست می عقال را شترش و نمود می
 شخصا   که شد نمی آن مانع حیا و آورد می خانه به و کرد می حمل بازار از را منزل آذوقه نمود، می خمیر را آن آرد و کرد می

۶۸[ ]۶۷. ]کند تهیه بازار از را خود های نیازمندی ] 

 

ویرایش]تهیدستان و فقرا به نسبت تواضع ] 

 

 بخورد غذا بردگان با و بنشیند خاک روی و شود سوار برهنه الاغی بر داشت دوست اینکه( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبر تواضع از
 خود دست با و خورد می غذا مسکینان با و نشست می فقرا با( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول برساند، غذا خود دست با سائلان به و
. بود شده خلاصه شده بوناک ای دنبه و جوین نانی در اش سفره غذای گاه که دعوتی پذیرفت، می را بندگان دعوت. داد می غذا آنها به
 و شانه استخوان و آن خوردن به مرا اگر و پذیرم می را آن دهند، هدیه من به را گوسفندی پاچه اگر»: فرمود می[ ۷۱[ ]۷۱[ ]۶۹]

[ ۷۷. ]شد می جویا حالشان از و رفت می مساکین نزد پیوسته[ ۷۶[ ]۷۵[ ]۷۴[ ]۷۳[ ]۷۲]« .بود خواهم پذیرا کنند، دعوت سردستی
 کرد نمی جدا او دست از دست و گرفت نمی بر او از دست و آمد می کنیزی یا و ای زاده بنده یا ای بنده که بود افتاده اتفاق بسا[ ۷۹[ ]۷۸]
۸۳[ ]۸۲[ ]۸۱[ ]۸۱. ]گردید می روا حاجتش تا برد می بیرون مدینه از را او اینکه تا ] 

 و کوچه هر بر فلان ام ای» :فرمود «دارم حاجتی( وسلمّ آله و علیه الله صلی) الله رسول یا»: گفت و آمد حضرت نزد زنی است، نقل
 را حاجتشَ اینکه تا رفت او با و شد بلند پس ،«کنم می آورده بر را حاجتت و دید خواهی آنجا در مرا بنشین خواهی می که راهی

 بسا داد، می آب حضرت به و آمد می آب از ظرفی با مدینه خادمان از خادمی نماز از بعد گاه[ ۸۷[ ]۸۶[ ]۸۵[ ]۸۴. ]ساخت برآورده
 کس ترین محبوب»: فرمود می و بود فقرا همنشین[ ۸۹[ ]۸۸. ]داد می حضرت به آب دست کف با و نداشت ای کاسه که افتاد می اتفاق
 در شما فرد دورترین و باشد بیشتر تواضعش و نیکوتر اخلاقش که است کسی من به قیامت در شما نزدیکترین و من پیش شما از

۹۱]« .هستند متکبرین من از قیامت روز ] 

 

ویرایش]نابجا تواضع ] 

 

 تواضع اما[ ۹۱] است؛ شده برشمرده خدا خاص بندگان صفات و ها ویژگی از و پسندیده سنن و آداب از خود جای در تواضع چه اگر
 خدا رسول سیره بیان در. است حرام اسلام در حقارت و است حقارت بگذرد، حدش از تواضع اگر است، هایی مفسده باعث نیز جا بی
 حال به خوشا»: فرمودند می[ ۹۲] ،«افکند نمی حقارت به را خود که بود متواضعی او» که اند نوشته چنین هم،( وسلمّ آله و علیه الله صلی)

 مسکنت و خواری حال در آنکه بی گرداند ذلیل را خود و باشد داشته ای کاستی و نقص آنکه بی کند فروتنی متعال خدای برای که کسی

۹۶[ ]۹۵[ ]۹۴[ ]۹۳]« .باشد ] 

 در. اند فرموده نهی مورد بی های فروتنی و تواضع از حقارت و فروتنی میان مرز ایجاد ضمن( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول
 علیهم فتکبروا متکبرینال رایتم اذا و لهم فتواضعوا امتی من المتواضعین رایتم اذا»: آمده( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول از حدیثی



 آنها بر کردید برخورد متکبران با که زمانی و کنید تواضع مقابلشان در دیدید مرا امت متواضعان گاه هر صغار؛ و مذله لهم ذلک فان
[ ۹۹[ ]۹۸] ثروت خاطر به تواضع نیز و کفار برابر در تواضع[ ۹۷]« .است متکبران خواری و ذلت موجب رفتار این که کنید تکبر
اند فرموده نهی آن از حضرت که است نابجا و نامعقول های فروتنی موارد دیگر از نیز . 

 

]پانویس  

  

۳۹۷ص ،۸ج العرب، لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن ↑  .۱ .     

۲۳۴ص ،۸ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۲ .     

۱۸ص الخصال، علی، بن محمد صدوق، ↑  .۳ .     

۱۲۱ص ،۲ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۴ .     

۲۳۹ص امالی، محمد، بن محمد مفید، ↑  .۵ .     

۶۲۶۴ص ،۱ج الصغیر، الجامع الدین، جلال سیوطی، ↑  .۶ .     

۱۱۵ص ،۱ج القلوب، ارشاد حسن، دیلمی، ↑  .۷ .     

۵۴ص ،۵ص الشیعه، وسائل حر، شیخ عاملی، ↑  .۸ .     

۱۲۷ص ،۱ج مناقب، علی، بن محمد آشوب، شهر ابن ↑  .۹ .     

۵۵ص ،۸ج صحیح، اسماعیل، بن محمد بخاری، ↑  .۱۱ .     

۳۳ص ،۱۱ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۱۱ .     

۱۶ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۱۲ .     

۲۴۵ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۱۳ .     

۳۲ص ،۷ج العباد، خیر سیرة فی الرشاد و الهدی سبل یوسف، بن محمد دمشقی، صالحی ↑  .۱۴ .     

۵۴ص ،۵ج الشیعه، وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر ↑  .۱۵ .     

۱۱۳۴ص ،۲ج ،(وسلمّ آله و علیه الله صلی) الله رسول سیرت اسحاق، ابرقوه، قاضی ↑  .۱۶ . 

۲۷۹ص ،۱ج الکبری، طبقات محمد، سعد، ابن ↑  .۱۷ .     

۲۱۴ص ،۴ج النبوه، دلائل ابوبکر، بیهقی، ↑  .۱۸ .     

۱۵ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۱۹ .     

۲۷۹ص الکبری، طبقات محمد، سعد، ابن ↑  .۲۱ .     

۲۲۹ص ،۱۶ج بحارالانوار، باقر، محمد مجلسی، ↑  .۲۱ .     

۱۶ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۲۲ .     

۳۳۴ص ،۱ج النبوه، دلائل ابوبکر، بیهقی، ↑  .۲۳ .     

۱۲۲ص ،۲ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۲۴ .     

۲۷۳ص ،۱۵ج الشیعه، وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر ↑  .۲۵ .     

۴۹۱ص ،۱۱ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۲۶ .     

۱۱۹ص ،۲ج ورام، مجموعه ورام، فراس، ابی ابن ↑  .۲۷ . 

۲۵۷ص ،۷ج داود، ابی سنن اشعث، ابن سجستانی، ↑  .۲۸ .     

۲۱۱ص ،۱ج ورام، مجموعه ورام، فراس، ابی ابن ↑  .۲۹ . 

۲۸۱ص ،۱ج الکبری، طبقات محمد، سعد، ابن ↑  .۳۱ .     

۲۷۱ص الخصال، علی، بن محمد صدوق، ↑  .۳۱ .     

۱۳۱ص ،۱ج الشرایع،، علل علی، بن محمد صدوق، ↑  .۳۲ .     



۲۹۷ص ،۶ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۳۳ .     

۲۲۶ص ،۱ج القلوب، ارشاد حسن، دیلمی، ↑  .۳۴ .     

۳۹۳ص طوسی، امالی حسن، بن محمد طوسی، ↑  .۳۵ .     

۲۸۱ص ،۱ج الکبری، طبقات محمد، سعد، ابن ↑  .۳۶ .     

۲۷۲ص ،۶ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۳۷ .     

۱۶۵ص ،۲ج احمد، مسند احمد، حنبل، ابن ↑  .۳۸ .     

۸۹ص ،۱ج ماجه، ابن سنن محمد، ماجه، ابن ↑  .۳۹ .     

۵۴۱ص ،۹ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۴۱ .     

۷ص ،۱ج الصغیر، الجامع الدین، جلال سیوطی، ↑  .۴۱ .     

۱۱۸ص ،۲ج الاسلام، دعائم محمد، بن نعمان مغربی، تمیمی ↑  .۴۲ .     

۲۶ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۴۳ .     

۲۷۲ص ،۶ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۴۴ .     

۳۴۱ص ،۴ج المصطفی، شرف ابوسعید، خرگوشی، ↑  .۴۵ .     

۱۷۳ص النبی، سنن محمدحسین، سید طباطبایی، ↑  .۴۶ .     

۱۷۴ص النبی، سنن محمدحسین، سید طباطبایی، ↑  .۴۷ .     

۳۳۷ص ،۱ج النبوه، دلائل ابوبکر، بیهقی، ↑  .۴۸ .     

۵۵۲ص امالی، علی، بن محمد صدوق، ↑  .۴۹ .     

۳۸ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۵۱ .     

۱۷۴ص النبی، سنن محمدحسین، سید طباطبایی، ↑  .۵۱ .     

۴۳۵ص ،۱ج اللئالی، عوالی جمهور، ابی ابن ↑  .۵۲ .     

۱۵۹ص ،۹ج الوسائل، مستدرک حسین، نوری، ↑  .۵۳ .     

۲۱ص ،۱ج الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۵۴ .     

۳۵۱ص ،۳ج دمشق، تاریخ ابوالقاسم، عساکر، ابن ↑  .۵۵ .     

۱۱۴ص ،۱ج الکبیر، المعجم سلیمان، طبرانی، ↑  .۵۶ .     

۳۷۶ص ،۱ج الصغیر، الجامع الدین، جلال سیوطی، ↑  .۵۷ .     

۱۶ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۵۸ .     

۹۱ص ،۵ج ترمذی، سنن عیسی، بن محمد ترمذی، ↑  .۵۹ .     

۵۳ص ،۱۱ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۶۱ .     

۲۲۹ص ،۱۶ج بحارالانوار، باقر، محمد مجلسی، ↑  .۶۱ .     

۳۲۸ص ،۱ج النبوه، دلائل ابوبکر، بیهقی، ↑  .۶۲ .     

۲۱۹ص ،۴۲ج احمد، مسند احمد، حنبل، ابن ↑  .۶۳ .     

۴۶۱ص ،۱۱ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۶۴ .     

۱۳۳ص ،۱ج النبی، سنن محمدحسین، سید طباطبایی، ↑  .۶۵ .     

۱۹۶ص ،۱۱ج البلاغه، نهج شرح عبدالحمید، الحدید، ابی ابن ↑  .۶۶ .     

۲۲۶ص ،۱ج القلوب، ارشاد دیلمی، ↑  .۶۷ .     

۵۴ص ،۵ج الشیعه، وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر ↑  .۶۸ .     

۱۵ص الاخلاق، مکارم فضل، بن حسن طبرسی، ↑  .۶۹ .     



۲۶۸ص ،۸ج الوسائل، مستدرک حسین، نوری، ↑  .۷۱ .     

۲۷۲ص المحمدیه، الشمائل ابوعیسی، ترمذی، ↑  .۷۱ .     

۱۵۹ص ،۱۶ج احمد، مسند احمد، حنبل، ابن ↑  .۷۲ .     

۴۴۵ص ،۷ج الکبری، سنن بکر، أبو بیهقی، ↑  .۷۳ .     

۲۴۶ص ،۹ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۷۴ .     

۱۴۱ص ،۵ج کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۷۵ .     

۲۸۱ -۲۷۹ص ،۱ج الکبری، طبقات محمد، سعد، ابن ↑  .۷۶ .     

۲۲۷ص ،۱ج مالک، موطأ مالک، انس، ابن ↑  .۷۷ .     

۴۱ص ،۴ج نسائی، سنن شعیب، بن أحمد نسائی، ↑  .۷۸ . 

 

۷۲۱ص ،۱۵ج الافعال، و الاقوال سنن فی العمال کنز الدین، علاء هندی، متقی ↑  .۷۹ .     

۱۷۸ص ،۲۱ج احمد، مسند احمد، حنبل، ابن ↑  .۸۱ .     

۶۱ص ،۷ج یعلی، ابی مسند علی، بن أحمد تمیمی، ↑  .۸۱ .     

۴۹۱ص ،۱۱ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۸۲ .     

۲۷۹ص ،۱ج الکبری، طبقات محمد، سعد، ابن ↑  .۸۳ .     

۱۸۱۲ص ،۴ج مسلم، صحیح الحجاج، بن مسلم نیشابوری، ↑  .۸۴ .     

۳۳۳ص ،۹ج الباری، فتح حجر، ابن عسقلانی، ↑  .۸۵ .     

۳۸۶ص ،۱۱ج حبان، ابن مسند محمد، حبان، ابن ↑  .۸۶ .     

۳۳۲ص ،۱ج النبوه، دلائل بکر، أبو بیهقی، ↑  .۸۷ .     

۳۳۱ص ،۱ج النبوه، دلائل بکر، أبو بیهقی، ↑  .۸۸ .     

۱۸۱۲ص ،۴ج مسلم، صحیح الحجاج، بن مسلم نیشابوری، ↑  .۸۹ .     

۳۷۸ص ،۱۵ج الشیعه، وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر ↑  .۹۱ .     

۶۳آیه ،۲۵سوره/فرقان ↑  .۹۱ .     

۲۲۶ص القلوب، ارشاد حسن، دیلمی، ↑  .۹۲ .     

۵۳۹ص طوسی، امالی طوسی، شیخ ↑  .۹۳ .     

۷۱ص ،۵ج الکبیر، المعجم سلیمان، طبرانی، ↑  .۹۴ .     

۳۱۶ص ،۴ج الکبری، سنن ابوبکر، بیهقی، ↑  .۹۵ .     

۲۱۳ص الدین، اعلام الحسن، ابی بن حسن دیلمی، ↑  .۹۶ .     

۲۱۱ص ،۱ج ورام، مجموعه ورام، فراس، ابی ابن ↑  .۹۷ . 

۲۱۷ص العقول، تحف شعبه، بن حسن حرانی، ↑  .۹۸ .     

۲۳۲ص ،۱۱ج البلاغه، نهج شرح عبدالحمید، الحدید، ابی ابن ↑  .۹۹ . 

پیامبر و عفوو بخشش-5  

 و شده شمرده بر ایمان با و ساخته خود انسان یک اخلاقی بارز های خصیصه از و انسانی ارزشمند صفات از یکی بخشش، و عفو
 و ورزید رفق و کرد مدارا رسالتش، دوران تمام در( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبراکرم. است عمیق درکی و عظیم صبری مستلزم

۱. ]کرد عفو هم بود او دشمنان بزرگترین از که را ابوسفیانی حتی و ندادند پاسخ بدی با را بدی گاه، هیچ ایشان. کرد گذشت ] 

 

مندرجات فهرست  

بخشش صفت - ۱  



پیامبر گذشت - ۲  

بدی به دادن پاسخ - ۳  

حضرت بر قریش آزار - ۴  

ابوسفیان بخشیدن - ۵  

مدینه های سختی - ۶  

روایت چند نقل - ۷  

 پانویس - ۸

 منبع - ۹

 

ویرایش]بخشش صفت ] 

 

 در صفت این چه هر است؛ آفرین عزت و دارد حکایت روح، بزرگی از اند گسسته پیوند رشته که آنان با پیوند و گذشت و بخشش
 خدا رسول نازنین وجود در اخلاقی کمال و نفسانی صفت این اوج. شود می افزوده نیز عزتش و قرب بر تر، افزون انسان

 خویی نرم همراه به جامعه، و انسان از درست، شناختی مبنای بر و اسلامی روشی با ایشان بود؛ یافته تجلی ،(وسلمّ آله و علیه الله صلی)
ساختند فراهم را انسانها عظیم تحول زمینه پیامبرانه، . 

 

ویرایش]پیامبر گذشت ] 

 

 دست خشونت و درشتی به هرگز کرد؛ گذشت و ورزید رفق و کرد مدارا رسالتش، دوران تمام در( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبراکرم
 قدر آن شان بخشش و گذشت. نمود می راهبری و هدایت را، مردم جایگاهی چنین از و بود ایستاده انسانی کمالات قله بر که چرا نیازید؛

نمود گذشت و ورزید ملایمت نیز بودند، ورزیده کینه و کرده دشمنی او با سالها که آنان با که بود فراگیر . 

 با[ ۲. ]ندید اذیت و آزار خدا راه در او، مانند کس هیچ اینکه با. بودند مردم ترین بخشنده و ترین حلیم( وسلمّ آله و علیه الله صلی) حضرت
 هرگز اما دیدند؛ زیادی های اذیت قومش از چه اگر ایشان. نبود مردم های اذیت بر او از تر بخشنده و تر حلیم صبورتر، کسی حال این
 میانی های دندان احد جنگ در چون که است شده روایت کند؛ هدایت را آنها خدا که داشتند امید بلکه نکردند، تعجیل قومش هلاکت در

« .کنی شان نفرین کاش»: گفتند و آمد گران  سخت یارانش بر حادثه این شد،  شکافته صورتش و شکست( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبر
 ام، نشده مبعوث نفرین و لعن برای من» «لایعلمون فانهم قومی اهدی اللهم رحمة   و داعیا   بعثت لکنی و لعانا   ابعث لم انی»: فرمودند
۳]« .نادانند سخت آنان که فرما هدایت مرا قوم خدایا بار ام، شده برانگیخته مهر سر از و حق به دعوت برای بلکه ] 

 را ما که است کسانی به بخشش، و اند کرده ستم ما به که است کسانی از گذشتن در خاندان، ما مردانگی و جوانمردی: فرمود می [۴]

۵. ]اند ساخته محروم ] 

 

]بدی به دادن پاسخ ] 

 

 خود از بخشش و کردند می عفو همواره بلکه[ ۶] نکردند جویی انتقام خود کارهای در و ندادند پاسخ بدی با را بدی گاه، هیچ ایشان
 حتی، ایشان[ ۷] گرفتند؛ می انتقام الهی حرمت حفظ پاس به صورت آن در که شد می دار خدشه الهی، حرمتی آنکه مگر دادند؛ می نشان
۸. ]فرمود می گذشت و عفو بود، نشده معین حد شرع در آنها برای که اموری کلیه از ] 

 

]حضرت بر قریش آزار ] 

 

 مرگ با و خاستند بپا اذیتشان و آزار بر رفته، رفته قریش ایشان، الهی رسالت آغاز و( وسلمّ آله و علیه الله صلی) اکرم نبی بعثت از پس
 روی زیادی حماقت در و گشودند می ناسزا به زبان رسیدند، می حضرت به وقتی قریش افزودند؛ آزارها این شدت بر باکانه بی ابوطالب

 مبارکشان صورت و سر به و ریختند می خاشاک و خار مسیرش در و کردند می پرتاب خونابه و شکمبه حضرت طرف به نموده، 
 در ندا مکه، فتح جریان در حال این با[ ۱۲] خواندند، می اش دیوانه و مجنون و ساحر و[ ۱۱[ ]۱۱[ ]۹] پاشیدند می خاکستر و خاک



 دشمنانش از بود پر مکه که بود حالی در این شدند، کبیره گناهان مرتکب که را، نفر چهار مگر نکشید؛ را مردم از احدی که دادند
 هیچ از او، کشتن راه در و انداختند  فاصله وطنش، و خویشاندان و او بین و کردند بیرون دیارش و خانه از را او که دشمنانی بود،
 در کس هر و است امان در او شود ابوسفیان خانه داخل کس هر داد، در ندا مکه فتح نبرد گرم گرما در. نکردند دریغ مکری و حیله
: فرمودند الهی سپاس و حمد بعد و ایستادند مکه، مردم جمع در سخنرانی به شد فتح مکه چون و[ ۱۳] است؛ امان در بماند اش خانه
 و بزرگوار برادری تو که نداریم، نیکی جز گمانی و گوییم می نیکی و خیر»: گفتند «کنید؟ می تصور چه و گویید می چه شما»

 سخنی همان اکنون من»: فرمود و زد حلقه حضرت، چشمان در اشک پس« .ای رسیده قدرت به اکنون و هستی گرامی ای برادرزاده
۱۵[ ]۱۴]« :گفت یوسف برادرم که گویم می شما با را ] 

«  کردم، عفو من که نباشید متاثر و خجل هیچ امروز: گفت یوسف[ ۱۶] الرّاحمین ارحم هو و لکم یغفرالله الیوم علیکم تثریب لا قال

مهربانانست مهربانترین او که ببخشد را شما گناه هم خدا » 

 

]ابوسفیان بخشیدن ] 

 

 قبل در حضرت قتل بر مردم کنندگان تحریک از و او دشمنان بزرگترین از که ابوسفیانی[ ۱۷] کرد، عفو هم را ابوسفیان حتی او
( وسلمّ آله و علیه الله صلی) حضرت علیه مکه، فتح قبل غزوات دیگر و احد روز در را دشمنان که کسی بود؛ بعد های جنگ و هجرت
 که - ابوسفیان همسر - عتبه بن هند حضرت،.کرد می خرج حضرت با جنگ راه در را اموالش که بود کسانی از و بود کرده جمع
 نیز و. کرد توبیخش زشتش کار خاطر به را او ابوسفیان، حتی که کسی[ ۱۸. ]کرد عفو هم را بود دریده را الشهداء سید حمزه شکم
 شدیدترین که را امیه بن صفوان مکه، فتح در حضرت[ ۱۹. ]کرد گذشت کشت، را حمزه که کسی - مطعم بن جبیر غلام -وحشی از

 تا کرده فرار امیه بن صفوان همانا الله نبی یا» گفت وقتی وهب بن عمیر که کسی بخشید؛ داشت، حضرت به نسبت را ها عداوت
 مکه داخل آن با که دادند او به را خود عمامه و داده امان را او حضرت[ ۲۱[ ]۲۱] ،«ده امان را او کند، غرق دریا در را خودش
 حضرت، علیه شعرشان با را مردم و بودند کرده هجوش که کردند عفو هم را شاعرانی( وسلمّ آله و علیه الله صلی) خدا رسول. شود

 شاعرانی آن از دیگر بسیاری نیز و[ ۲۶[ ]۲۵[ ]۲۴] زهیر بن کعب و[ ۲۳] زبعری بن عبدالله چون شعرایی[ ۲۲] بودند، برانگیخته
 و گذشت گذشت؛ در بودند شده پلید اعمال مرتکب که دشمنانش از بسیاری از بلکه آنان، از تنها نه حضرت[ ۲۷. ]کردند هجوش که

الله رسول یا منک راینا ما»: بود گفته حضرت به که بود کرده زده شگفت را ابوسفیان چندان عطوفتش ». 

 

]مدینه های سختی ] 

 

 های شکنی کار و سو یک از یهود قوم های خیانت و ها دشمنی. شدند بسیار های دشواری و ها سختی متحمل حضرت هم مدینه در
 علیه که زمانی تا حال این با ساخت می خاطر آزرده را حضرت شدت به دیگر، سوی از ابی بن عبدالله سرکردگی به مدینه، منافقین
 شان اعمال به اغماض دیده به همواره بودند، برنخاسته جنگ به نکرده، علم قد ،(وسلمّ آله و علیه الله صلی) نبوی تاسیس تازه دولت
 احد غزوه در منافقین های کارشکنی از پوشی چشم. فرمودند می عفو بزرگوارانه کرده، صبر آزارهایشان و ها توهین بر و نگریستند می

است موارد این جمله از دیگر، مورد ها ده و[ ۲۹[ ]۲۸] افک واقعه نیز و . 

 غذایی خیبر، فتح بعد که را یهودی دختر چنانچه کردند می گذشت بزرگوارانه، کردند، می هم را جانش قصد که کسانی از حتی ایشان،
۳۱[ ]۳۱] .دادند قرار عفو مورد برساند، شهادت به گونه بدین را حضرت تا آورد ایشان برای زهرآلود ] 

 

]روایت چند نقل ] 

 

 نهادند کناری به را شمشیرش و بودند رفته درختی زیر استراحت برای حضرت روزی که شده نقل نیز، انصاری عبدالله بن جابر از
 از را تو کسی چه اکنون( وسلمّ آله و علیه الله صلی) محمد ای»: گفت و گرفت را حضرت شمشیر و آمد ای اعرابی زمان این در خوابیدند و

 دیگر، خبرهای در[ ۳۳[ ]۳۲] افتاد، دستش از شمشیر و افتاد لرزه به اعرابی پس ،«خدا»: فرمود حضرت «دهد؟ می نجات من دست

۳۴. ]شد دور آنجا از اعرابی اینکه تا نکرد هم تعقیب را او حتی و بودند نشسته خود جای در طور همان حضرت آمده ] 

 اکرم نبی آزار و اذیت موجبات خود زننده و تند اخلاق با که بودند کسانی جمله از نیز، مدینه به واردان تازه و بدویان
 در. کردند می رفتار آنها با آنها، به نسبت بخصوصی گذشت و صبوری با حضرت و آوردند می فراهم را( وسلمّ آله و علیه الله صلی)

 را آنها گرفتند، می تصمیم اصحاب( السّلام علیه) علی امام نقل به که دادند می نشان خود از تحمل و صبر قدری به آنها با برخورد

نیاورند فراهم را حضرت آزار موجبات تا دهند، قرار مؤاخذه مورد کرده توبیخ . 



 حضرت که حالی در زدیم، می قدم حضرت با که کند می نقل( وسلمّ آله و علیه الله صلی) پیامبر خادم -مالک بن انس از عبدالله بن اسحاق
 های حاشیه که کشید چنان را حضرت آن برد و شد نزدیک حضرت به ای اعرابی پس بودند؛ کرده تن به ضخیم های حاشیه با بردی
 حضرت پس بده؛ من به توست نزد که خدا مال از( وسلمّ آله و علیه الله صلی) محمد ای»: گفت سپس. گذاشت اثر حضرت برگردن برد،

۳۷[ ]۳۶[ ]۳۵]« .بخشد او به را آن و خندید ] 

 

 [پانویس

  

۷۴ص ،۱۳۶۱ بابک، انتشارات تهران، النبی، شرف الدین، نجم راوندی،  ↑  .۱ . 

 پنجم، چاپ الرساله، مؤسسه بیروت، السقا، صفوة تصحیح الافعال، و الاقوال سنن فی کنزالعمال علی، الدین علاء هندی، ↑  .۲

۱۳۱ص ،۳ج ،۱۹۸۵ . 

۳۹۸ص ،۲ج اول، چاپ ،۱۴۱۴ دارالقلم، بیروت، الاثر، عیون محمد، بن محمد اس،الن سید ابن ↑  .۳ .     

۴۲۱ص ،۲ج المصطفی، حوال با الوفا محمد، بن علی جوزی، ابن ↑  .۴ . 

۱۴۳ص ،۷۴ج اسلامیه، تهران، بحارالانوار، باقر، محمد مجلسی،  ↑  .۵ . 

۳۱۱ص ،۱ج اول، چاپ ،۱۴۱۵ العلمیه، دارالکتب وت، بیر النبوة، دلائل ابوبکر، بیهقی،  ↑  .۶ .     

 ،۱ج اول، چاپ ،۱۹۹۱ العلمیه، دارالکتب بیروت، عطاء، عبدالقادر محمد تحقیق الکبری، طبقات سعد، بن محمد سعد، ابن  ↑  .۷

۲۷۸ص . 

 ،۱ج اول، چاپ ،۱۹۹۱ العلمیه، دارالکتب بیروت، عطاء، عبدالقادر محمد تحقیق الکبری، طبقات سعد، بن محمد سعد، ابن ↑  .۸

۲۲۷ص . 

۲۱۱ص اول، چاپ ،۱۴۱۱ قم، اسلامی، معارف و تاریخ دفترمطالات نبوی، سیره محمد، اسحاق، ابن  ↑  .۹ . 

 ،۱ج ،۱۹۹۶ اول، چاپ دارالفکر، بیروت، زرکلی، ریاض و زکار سهیل تحقیق الاشراف، انساب یحیی، بن احمد بلاذری، ↑  .۱۱

۱۲۳ص .     

 ،۱ج اول، چاپ ،۱۹۹۱ العلمیه، دارالکتب بیروت، عطاء، عبدالقادر محمد تحقیق الکبری، طبقات سعد، بن محمد سعد، ابن ↑  .۱۱

۱۵۷ص .     

۳۳۲ص ،۲ج ،۱۹۶۷ دارالتراث، بیروت، ابراهیم، ابوالفضل محمد تحقیق طبری، تاریخ جریر، بن محمد طبری،  ↑  .۱۲ . 

- ۴۱۵ص ،۲ج بیتا، المعرفه، دار بیروت، الابیاری، ابراهیم و السقا مصطفی تحقیق النبویه، السیرة عبدالملک، هشام، ابن  ↑  .۱۳

۴۱۶. 

۸۳۵ص ،۲ج دوم، چاپ ،۱۳۶۹ انشگاهی، د نشر تهران، دامغانی، مهدوی محمود ترجمه المغازی، عمر، بن محمد واقدی، ↑  .۱۴ .     

۸۸۵ص ،۲ج اول، چاپ ،۱۴۱۹ ،(الشریف فرجه الله عجّل) مهدی امام مؤسسه قم، والجرائح، الخرائج الدین، قطب راوندی، ↑  .۱۵ .     

۲۹آیه ،۱۲سوره/یوسف ↑  .۱۶ .     

۷۴ص ،۱۳۶۱ بابک، انتشارات تهران، النبی، شرف الدین، نجم راوندی،  ↑  .۱۷ . 

۷۸ص دوم، چاپ ،۱۳۸۱ ایران، فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه تهران، النبوه، اعلام ابوحاتم، رازی، ↑  .۱۸ . 

 ،۱ج ،۱۹۹۶ اول، چاپ دارالفکر، بیروت، زرکلی، ریاض و زکار سهیل تحقیق الاشراف، انساب یحیی، بن احمد بلاذری، ↑  .۱۹

۳۶۳ص .     

۳۱۸ص ،۴ج ،۱۹۸۶ الفکر، دار بیروت، النهایه، و البدایه عمر، بن اسماعیل کثیر، ابن ↑  .۲۱ .     

۴۱۶ص ،۲ج ،۱۹۸۹ دارالفکر، بیروت، الغابة، اسد الکرم، ابی بن علی اثیر، ابن ↑  .۲۱ .     

۷۹ص دوم، چاپ ،۱۳۸۱ ایران، فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه تهران، النبوه، اعلام ابوحاتم، رازی، ↑  .۲۲ . 

۹۱۲ص ،۳ج ،۱۹۹۲ اول، چاپ دارالجیل، بیروت، البجاوی، محمد علی تحقیق الاستیعاب، عبدالله، بن یوسف البر، عبد ابن ↑  .۲۳ .     

۱۳۱۴ص ،۳ج ،۱۹۹۲ اول، چاپ دارالجیل، بیروت، البجاوی، محمد علی تحقیق الاستیعاب، عبدالله، بن یوسف البر، عبد ابن ↑  .۲۴ .     

 العلمیه، دارالکتب بیروت، معوض، محمد وعلی عبدالموجود احمد عادل تحقیق الاصابه، علی، بن احمد عسقلانی، حجر ابن ↑  .۲۵

۴۴۴ص ،۵ج ،۱۹۹۵ اول، چاپ .     



۱۷۶ص ،۴ج ،۱۹۸۹ دارالفکر، بیروت، الغابة، اسد الکرم، ابی بن علی اثیر، ابن ↑  .۲۶ .     

۸۱ص ،۴ج ،۱۹۸۹ دارالفکر، بیروت، الغابة، اسد الکرم، ابی بن علی اثیر، ابن  ↑  .۲۷ . 

۳۲۱- ۳۱۸ص دوم، چاپ ،۱۳۶۹ انشگاهی، د نشر تهران، دامغانی، مهدوی محمود ترجمه المغازی، عمر، بن محمد واقدی، ↑  .۲۸ .     

۲۱۵ص ،۱ج اول، چاپ ،۲۱۱۶ دارالقمه، اسکندریه،( وسلمّ آله و علیه الله صلی) الرسول شمائل احمد، زواوی، ↑  .۲۹ . 

۲۶۵ص ،۶ج ،۱۳۶۵ الاسلامیه، دارالکتب تهران، کافی، اصول یعقوب، بن محمد کلینی، ↑  .۳۱ . 

۷۱ص ،۱۳۶۱ بابک، انتشارات تهران، النبی، شرف الدین، نجم راوندی،  ↑  .۳۱ . 

 المعارف مؤسسه قم، ،(السّلام علیه) الاطهار آله و( وسلمّ آله و علیه الله صلی) محمد احوال الابرارفی حلیة هاشم، سید بحرانی، ↑  .۳۲

۳۱۳ص اول، چاپ ،۱۴۱۱ الاسلامیه، .     

۶۳ص ،۱ج ،۱۳۷۹ علامه، انتشارات قم، طالب، ابی آل مناقب آشوب، شهر ابن مازندرانی، سروی ↑  .۳۳ .     

۶۳ص ،۱ج ،۱۳۷۹ علامه، انتشارات قم، طالب، ابی آل مناقب آشوب، شهر ابن مازندرانی، سروی  ↑  .۳۴ .     

 ،۱ج اول، چاپ ،۱۹۹۱ العلمیه، دارالکتب بیروت، عطاء، عبدالقادر محمد تحقیق الکبری، طبقات سعد، بن محمد سعد، ابن ↑  .۳۵

۳۵۴ص .     

 ،۱ج دوم، چاپ ،۱۴۱۹ العربی، دارالکتاب بیروت، الاعلام، و المشاهیر وفیات و الاسلام تاریخ الدین، شمس ذهبی، ↑  .۳۶

۴۵۶ص . 

۱۷ص ،۱۴۱۲ رضی، شریف قم، الاخلاق، مکارم حسن، فضل طبرسی، ↑  .۳۷ . 

پیامبر و مهربانی-1  

تاریخ بشریت نبوده و نخواهد پیامبر انقدر مهربان بوده که بشری به مهربانی حضرت محمد در 

نه تنها نسبت به انسان ها بلكه نسبت به حیوانات هم مهربان بودند و اذیت انهارا تحمل نمی .بود

.کردند  

روزی شتری را دید که زانوهایش بسته شده و هنوز بار سنگينی برروی آن است . گفت به صاحب شتر بگویيد خود 
 را برای مواخذه خداوند در روز قيامت آماده کند

 
کافری را که در جنگ اسير شده بود، آزاد کرد زیرا اعتقاد داشت که او مرد خوش اخلاقی است که همواره با عفت 

 رفتار می کند
 

مردی بادیه نشين در زمانی که او در مدینه هم پيامبر و هم حاکم بود، به سراغش آمد و یقه او را گرفت که باید 
خرماهایی که از من قرض گرفته بودی، برگردانی. اصحاب عصبانی شدند و خواستند با آن مرد برخورد کنند. پيامبر 
برآشفته شد و گفت شماها باید طرف صاحب حق را بگيرید. من برای همين مبعوث شده ام تا هرکسی بتواند حق 

 خود را از حاکم بدون لرزش صدا بگيرد
 
 

 گفت اگر در حال کاشتن نهالی بودید و علائم روز قيامت فرا رسيد، به کار خود ادامه دهيد و نهال را بکارید
 
 

گروهی از اصحاب خود را برای تبليغ اسلام به منطقه ای دیگر فرستاد. قبل از سف ر از او پرسيدند تا چگونه این 
 کار را انجام دهند. گفت تعليمشان دهيد و آسان بگيرید. سه بار از او این را پرسيدند و هر بار جواب همين بود

 
 

مردی در ماه رمضان به سراغش آمد و گفت که در روز با همسر خود نزدیکی کرده و لذا روزه اش را به عمد شکسته 
و می خواهد کفاره بدهد تا خداوند او را ببخشد. پيامبر گفت باید 19 روز روزه بگيری. جواب داد توانش را ندارم. گفت 
برده ای را آزاد کن. جواب داد، برده ای ندارم. گفت 19 فقير را سير کن. جواب داد بی پولم. پيامبر قدری خرما به او 

داد و گفت به مردم مستحق بده. جواب داد خودم از همه مستحق ترم. پيامبر لبخند زد و گفت برو و با همسرت این 
 خرماها را بخور تا خداوند تو را ببخشد



 
 بارها گفت که بر مردم آسان بگيرید زیرا مبعوث نشده ام تا آن ها را به زحمت بياندازم

 
 

گفت مبادا قبل از ذبح گوسفند، در جلوی چشمان گوسفند چاقو را تيز کنيد. بدانيد که حيوان هم می فهمد ،حق 
 ندارید در دل حيوان غصه بياندازید

 
 

 گفت زنی به بهشت رفت و تنها کار خوبش این بود که به گربه ای غذا می داد
 
 

 روزی زنی را دید که ناخن های خود را از ته کوتاه کرده. گفت برای زن ها زیباتر است که ناخن های خود را بلند کنند
 
 

 روزی مردی را دید که ژوليده است. گفت آیا در خانه ات روغن نبود تا با آن موهای خود را مرتب کنی؟
 
 

گفت اسراف هميشه حرام است مگر برای خرید و استفاده از عطر. خودش هميشه عطر گل بنفشه می زد و در 
 سفر هم همواره آن را با خود می برد

 
 

 می گفت ریش های خود را کوتاه نگه دارید زیرا به تمرکز و حافظه تان می افزاید
 
 

در زمانی که قدری با کفار صلح شده بود. به قصد خریدن زمينی در منطقه خوش آب و هوای طائف، عازم انجا شد. 
چند روز بعد برگشت و گفت که قبلا همه زمين ها را مردم خریده اند... نخواست بعنوان حاکم به زور چيزی را تصاحب 

 کند
 
 

در زمانی که دختران سنگسار می شدند،دختران خود را برروی زانو می نشاند و در جلوی دیگران آن ها می بوسيد 
تا محبت را بياموزند. از او پرسيدند فرزند پسر بهتر است یا دختر؟ گفت هر دو خوبند اما دختر ریحانه است، برگ گل 

 .است
 

وقتی پسرش ابراهيم در سن خردسالی فوت کرد، بسيار گریست. گفتند چرا اینقدر بی تابی می کنی؟ گفت گریه 
 از رحم است. کسی که رحم ندارد، خدا هم به او رحم نمی کند

 
هنگام دفن پسرش ابراهيم، کسوف شد. همه مردم این را بدليل مصيبتی دانستند که به پيامبر وارد شده، حتی 

کفار هم کم کم داشتند ایمان می آوردند اما او از این موقعيت استفاده نکرد. به بالای منبر رفت و گفت: خورشيد نه 
 برای من و نه برای هيچ کس دیگر نمی گيرد و نخواهد گرفت. خورشيد گرفتگی نشانه قدرت خداوند است

 
 

روزی در حال عبور از حاشيه شهر به گروهی یهودی برخورد که در حال ساز زدن و خواندن بودند، او را به بزم خود 
دعوت کردند و او پذیرفت. شخصی از اصحاب او را دید و به یهودیان حمله کرد که چرا با این کار به پيامبر خدا اهانت 

 می کنيد. پيامبر بر آشفت و به صحابی گفت که آن ها قصد محبت داشته اند و باید از آن ها عذر بخواهد
 
 

 گل را می بویيد و می گفت که این بوی بهشت است و باید به گل ها و درخت ها احترام بگذارید
پیامبر و عبادت-8  

.پیامبر اسلام عابدترین فرد بشر بوده اند  



.نور پیامبر دهها هزار سال قبل از خلقت انسانها ،خدا را تسبیح وتحمید می نمود  

روایتی از امیرمومنان آمده است که وقتی خدا نور محمدص را خلق کرد هزارسال  در

توئی مراد :خداوند خطاب فرمود که .خدارا به پاکی یادکرد وحمدوثناخدارا می گفت

بعزت وجلالم قسم اگر تونبودی .توئی برگزیده من از خلق من.ومقصودمن از خلق عالم

بدارد من اورا دوست دارم وهرکه باتودشمنی هرکه تورا دوست .افلاک را نمی آفریدم

.کند من با او دشمنی کنم  

سپس خدا دستورداد تا نورپیامبر وارد .سپس خدا از نور پیامبر ،دوازده حجاب آفرید

سبحان :نورپیامبر در حجاب قدرت داخل شد و دوازده هزارسال می گفت. حجابهاشود

.العلی الاعلی  

رمود سبحان عالم السر والخفیاتودر حجاب  عظمت یازده هزارسال ف  

 ودر حجاب  عزت ده هزارسال فرمود سبحان الملك المنان

 ودر حجاب  هیبت نه هزارسال فرمود سبحان غنی لایفتقر

 ودر حجاب  جبروت هشت هزارسال فرمود سبحان الکریم الاکرم

 ودر حجاب  رحمت هفت هزارسال فرمود سبحان رب العرش العظیم

هزارسال فرمود سبحان ربك رب العزه عمایصفون ودر حجاب  نبوت شش  

 ودر حجاب  کبریاء پنج هزارسال فرمود سبحان العظیم الاعظم



 ودر حجاب  منزلت چهار هزارسال فرمود سبحان العلیم الکریم

 ودر حجاب  رفعت سه هزارسال فرمود سبحان ذی الملك والملکوت

الاشیاء الملك والملکوتودر حجاب  سعادت دو هزارسال فرمود سبحان من یزیل   

 ودر حجاب  شفاعت هزارسال فرمود سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم

  خواست  نماز برمي  براي  شب  هنگام(  ص)دانید؟رسولخدا مي شما از نماز پیامبر چه: گفت.نماز پیامبر پرسیدند  در بارة   سلمه ّاز ام»

كرد  مي  نماز،استراحت  مدت  اندازه  به  سپس.خواند شدونماز مي بلند مي  دوباره.خوابید نماز،مي  مدت  اندازه  به  سپس.شد نماز مي ومشغول

« .شد مي  تا صبح... خواست  نماز برمي  ومجددا براي  

اكبر   اللّ :نماز شد ،فرمود  پیامبر مشغول  ،هنگامیكه شب در آن:گوید مي  است  با پیامبر بسر برده  شبي  كه  یماني  حُذیفة»

  قیامش  باندازه  جناب  آن  وركوع  رفت  ركوع  فرمودوبه  را تلاوت  بقره  بعد از حمد،سورة. والكبریاء والعظمة  والجبروت ذوالملكوت

  بود ومي  ایستاده  ركوعش  ،باندازه برداشت سر از ركوع  وقتي. العظیم  ربيّ  سبحان. العظیم  ربيّ  سبحان:فرمود مي در ركوع.بود

  ربيّ  ،سبحان الاعلي  ربيّ  سبحان:فرمود بود ومي  قیامش  باندازه  اش وسجده  رفت  سجده  به  سپس.الحمد الحمد،لربيّ  لربيّ:ودفرم

  عمران  وآل  بقره  هاي بعد سوره. اغفرلي ّ،رب  اغفرلي ّرب:فرمود  ومي  نشست  ،مي سجده  وباندازه  سر برداشت  از سجده  سپس. الاعلي

«.را خواند  مائدهونساء و  

كرد  پیامبر تغییرمي  حال  رسید،طوري نماز مي  وقت  امّا هنگامیكه. زدیم مي با او حرف  وماهم  گفت مي  پیامبر با ما سخن:گوید مي  عایشه»

«. شناسیم ما اورا مي  شناسد ونه اومارا مي  گویا نه  كه  

:  ازجمله. خواند دعا مي  بسیاري  پیامبر در مواقع  كه  شده  نقل»  

  جمع  غذا،وقت  بسوي  بردن  دست  نهادند،هنگام مي  درنزدشان سفره  شدند،هنگامیكه مي  سوار مركب  ،وقتیكه در آینه  كردن  نگاه  موقع

عبور از   الخلاء،موقع  بیت  ورود به  دیدند،هنگام مي تازه  میوه  شیر،هنگامیكه  غذا ونوشیدن خوردن  ،هنگام سفره كردن

  غم  ،وقت سال  تحویل  ،در وقت ماه  دیدن  ،بعد از نمازها،دروقت افطار كردن  ،موقع خوشحالي  قبور،هنگام  اهل  زیارت ،هنگام تانقبرس

«.وضو  وهنگام  آفتاب  طلوع  ها،وقت ،درشدائدوسختي وگرفتاري  

.مگر بیادخدا  نشست  شد ونمي بلند نمي(  ص)رسولخدا: كه  شده  روایت»  

«.بیافتد  بود عبا از دوشش  نزدیك  كرد كه مي  وزاري  دچارتضرّع  ،چنان دعاكردن  موقع(  ص)رسولخدا: كه  شده  وایتر  همچنین  

 

در   ما که  امر فرمود تا بخاطر احترام  فرشتگان او قرار داد وبه  را آفرید ومارا درصُلب(  ع) آدم  خداوند متعال:رسول خدا فرمود

. بودیم  مادر پشتش بود که  آدم  واطاعت  خداوند بود واحترام  آنها بندگی  سجده  درواقع.کنند سجده،براو  بودیم  آدم  صلب  

  بمههن  نمهاز جماعهت    بهرای   ،جبرئیههل آسهمانها بهالارفتم    بهه   وقتههی  در معهرا    آنكهه   وحهال   برتهر نباشههیم   از ملائكهه   وچگونهه 

 ! جلو بایست  که  گفت



 ؟ بگیرم  برتو پیشی  جبرئیل  ای: گفتم

  داده  برتههری  وتههورا بخصههوص  داده برتههری  فرشههتگان  را برهمههة  پیههامبرانش  وتعههالی  زیههرا خداونههد تبههارک  آری: گفههت

 . نیست  فخر فروشی  البته. آنها نمازخواندم  وبرای  جلو ایستادم  من. است

 .ندما خودش  ولی!برو  ،پیش گفت  بمن  ،جبرئیل نور رسیدیم  حجابهای  به  وقتی

 ؟ شوی جدا می  از من  جائی  در چنین! جبرئیل  ای: گفتم

 . از اینجافراتر نروم  که  دستورداده  خدایم: گفت

 . گفتم  با خدا سخن  تا در جائیكه بالارفتم  من

در   تهو نهور مهن     نمها کهه    توکهل   وبهرمن  کهن   مراعبهادت ! پروردگهار تهوام    ومهن   هسهتی   من  توبندة!محمّد  ای: ندا رسید که

  از تههو پیههروی   کسههیكه  را بههرای  بهشههتم! هسههتی  در آفریههدگانم  مههن وحجّههت  در مخلوقههاتم  مههن  ورسههول  بنههدگانم

  وثهوابم   نمهودم   تهو واجهب   اوصهیای   را بهرای   وکهرامتم   کنهد،قرار دادم   نافرمانیهت   کسهیكه   را بهرای   ودوزخهم  کندآفریهدم 

 . تو قرار دادم  شیعیان  را برای

 کیانند؟  من  اوصیای!خدایا: گفتم

  بهن   آنهها علهی    اول  کهه . اسهت   شهده   نوشهته  عهرش   برسها    نامشهان   تهو همانهها هسهتند کهه      اوصهیای !محمّهد   ای: نداشد که

 (71 ص7    المكارم  مكیال.) است من  امتّ  آنها مهدی  وآخرین  ابیطالب

 

آن حضرت، »: انه رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایدامام صادق علیه السلام ضمن بیان چگونگی نمازهای شب

می خواست بخوابد ظرف آب سرپوشیده ای را بالای سرش می گذاشت و مسواک خود را هم در  چون شب

اِنَّ فِی خَلقِْ »: چون از خواب بیدار می شد به آسمان نگاه می کرد و آیات. کنارش قرار می داد ومی خوابید

سپس دندانهایش را مسواک می کرد و . ؛ را از سوره آل عمران می خواند«...رْضِ وَاختِْلافِ اللَّیْلِوَالنَّهارِالسَّمواتِ وَالاَْ

وضو می گرفت و به محل عبادت خودمی رفت و چهار رکعت از نماز شب را می خواند که رکوع هر رکعتش به 

کی سر از رکوع برمی دارد و به : ته می شدقدر قرائت و سجودش به قدر رکوع آن طولمی کشید؛ به حدی که گف

و همچنین سجده اش به حدی طولانیبود که گفته می شد چه وقت سر برمی دارد؟ آن گاه به بستر ! سجده می رود؟

خود برمی گشت و آن قدر که مشیت الهی بود می خوابید و سپسبیدار می شد، می نشست و چشمانش را به آسمان 

آن گاه مسواک می کرد ووضو می گرفت و به محل عبادتش می . تلاوت می فرمودمی دوخت و همان آیات را 

رفت و به خواندن چهار رکعت دیگر از نماز شب به همان صورت اولّ می پرداختو دوباره به بستر خود بازمی گشت 



ی فرمود و دوباره سپس بیدار می شد، نگاه به آسمان می کرد و همان آیاترا تلاوت م. و مقداری دیگر نیز می خوابید

سپس برای ادایفریضه صبح وارد . را می خواند( شفع و وتر)مسواک کرده، وضو می گرفت و مابقی نماز شب 

 .مسجد می شد

شیخ صدوق درباره نماز شب پیامبر صلی الله علیه و آله روایت می کند که حضرت رسول صلی الله علیه و آله هفتاد 

این مقام کسی است که از ! هذا مَقامُ الْعائذِِ بِكَ مِنَ النّارِ؛ خدایا»: و سپس می فرمود استغفارمی کرد« وتر»بار در نماز 

! خدایا»: این گونه با خدا نجوا می کرد« وتر»همچنین آن حضرت در قنوت نماز «.آتش جهنم به تو پناهنده می شود

ایت را برایم مبارک فرما و مرا از شرور عطاه. مرا در زمره هدایت شدگان رهبری فرما واز عافیت یافتگان قرار ده

تو پاک و ! ای خدای کعبه. کسی بر تو حکومتنمی کند و تمام حکومت، تنها از آن توست! خدایا. حتمی، نجات ده

از تو آمرزش می خواهم و به سویت بازمی گردم و به تو ایمان می آورم و توکل می کنم و لا حَولَْ وَلا قُوَّةَ . منزهی

كَ یا رَحِیماِلاَّ بِ .» 

 بنده شکور خداوند

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله همواره و در تمام لحظات زندگی، خود را در محضر خداوند متعال احساس 

پیامبر چنان در »: امام باقر علیه السلام فرمود. می کرد؛ امّا ایناحساس حضور، در هنگام عبادت به اوج خود می رسید

حضور رارعایت می کرد که انگشتان پاهایش متورم می شدحال عبادت، ادب  .» 

وقتی یکی از همسران آن حضرت از کوشش فراوان پیامبر صلی الله علیه و آله در انجام نمازهای نیمه شب و 

مگر نه این است که خدای متعال، ! ای رسول خدا»: سحرخیزیهای ممتد ومکرّر آن حضرت، تعجب کرده و گفت

چرا این قدر به خود زحمت می دهید و شب بیداری می کشید و این همه ناله ! آینده تو رابخشید؟گناهان گذشته و 

اَفَلا اَکُونَ عَبدْا شَکُورا؛ آیا بنده شکرگزاری »: رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود« !و مناجات و دعا می کنید؟

 «!نباشم؟

اره برپایی نماز شب، آن قدر به من سفارش کرد که من گمان جبرئیل درب»: رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود

و نیکان امت من، هرگز سحرخیزی و شب زنده داری را ترک نخواهند کرد کردم برگزیدگان .» 

رسول خدا . خداوند در باره شب زنده داری و برکات آن به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بسیار سفارش کرده است

ومَِنَ اللَّیْلِ فَاسْجدُْ لَهُ وسََبِّحْهُ لیَْلاً »: اره نصب العین خود قرار داده بود و تلاوت می کرد کهنیز این آیات راهمو

و بخشی از شب را دربرابر او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی»؛ «طَویِلاً .» 



ی قیام می کرد؛ بلکه به پیروانش نیز می خاتم رسولان صلی الله علیه و آله نه تنها خود در عمل به شب زنده دار

بر شما باد بهبرپاداشتن نماز شب و سحرخیزی؛ به درستی که نماز شب، عادت انسانهای نیکوکارِ قبل از »: فرمود

شب زنده داری،انسان را به خدا نزدیك می کند، کفّاره معصیتهای گذشته است و از گناه و آلودگیهای . شماست

ظت می کندباطنی در آینده محاف .» 

وقتی در نیمه »: امّ سلمه در گزارشی از چگونگی عبادات و راز و نیازهای شبانه پیامبر صلی الله علیه و آله می گوید

عدم حضور پیامبر صلی الله علیه و آله شدم به جستجو پرداختم و با کمال شگفتی دیدم حضرت در  های شب، متوجه

دستها را به سوی آسمان دراز کرده و اشك از چشمانش سرازیر است و  نیمه های تاریك شب در گوشه ایایستاده،

اَللّهمَُّ لا تَنْزَعْ مِنِّی صالِحَ ما اَعْطیَْتَنِی »: با خداوند راز و نیاز می کند و با لحنیآکنده از عشق و سوز و معرفت می گوید

همَُّ وَلاتَرُدَّنِی فِی سُوءٍ اسْتَنْقذَْتَنِی منِْهُ ابَدَا، اللّهُمَّ وَلا تَکِلْنِی اِلی نَفسِْی ابَدَا، اَللّهمَُّ لا تشَْمُتْ بِی عَدوُّا وَلا حاسدِا ابَدَا، اللّ

مرا در معرض شماتت دشمن و ! خدایا! هرگز از من نیك ترین عطاهایت را باز پسنگیر! طَرْفَةَ عَیْنٍ اَبدَا؛ پروردگارا

یك ]مرا ! بار پروردگارا! حوادث بد و ناگوار که نجاتداده ای برنگردان مرا دوباره به! بار الها! افراد حسود قرار نده

به اندازه چشم به هم زدن به نفس خودم واگذار مکن[ لحظه !» 

امّ سلمه با دیدن این حالت عرفانی و سراسر عشق و خلوص پیامبر صلی الله علیه و آله به گریه افتاد تا اینکه پیامبر 

شما با آن ! پدر و مادرم به فدایت! ای رسول خدا»: گفت« چرا گریه می کنی؟! مّ سلمهای ا»: متوجه او شد وفرمود

« مقام و منزلت که نزدخدای متعال داری این گونه با تضرع و خشوع و التماس دعا می کنی و حاجت می طلبی؟

را به خودش « ن متییونس ب»منچگونه خود را در امان ببینم که خداوند یك لحظه ! ای امّ سلمه»: پیامبر فرمود

به آنحادثه دردناک گرفتار شد. واگذار کرد و او را به حالش رها کرد .» 

رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در انجام دعا و عبادات، نهایت تلاش خود را انجام داد و زیباترین حالات 

ی از دانشمندان بزرگ امامیه در قرن احمد بن فهد حلّ. روحانی رااطرافیانش از آن وجود گرامی مشاهده می کردند

حضرت محمد صلی الله علیه و آله هنگامی که به دعا و راز و نیاز می »: هجری با نقل روایتی می نویسد هشتم و نهم

پرداخت، دستهایش را بلند می کردو همانند فقیر درمانده و گرسنه ای که طعام می خواهد به درگاه الهی ناله و 

 «.زاری می کرد

ام بخش ترین مونسآر  

تلاوت قرآن، دلها را . یکی از برنامه های سحرخیزان و عاشقان خدا تلاوت قرآن در خلوت با حضرت حقّ است

صفامی بخشد، انسان را به سوی دیار خوبان و پاکان هدایت می کند و اندیشه های زلال وحیانی را در وجود افراد 



ا به ارمغان آورده، انسان را با پیامهای حیاتبخش وحی پیوند می امیدواری، رستگاری و بندگی ر. شکوفامی سازد

 .دهد

آهنگ صدای پیامبر صلی الله علیه و »: امام باقر علیه السلام درباره تلاوتهای رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود

لرباتر می خواندآله در هنگام تلاوت قرآن، آن چنان زیبابود که دلها را جذب می کرد و از همه مسلمانان د .» 

اَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّیْطانِ »: رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از تلاوت قرآن از شیطان به خدا پناه می برد و می فرمود

یونس می رسید ـ که نظارت و علم و آگاهی خداوند را بر اعمال بندگان بیان می کند ـ  60وقتی به آیه« .الرَّجِیمِ

به آن حضرت دستمی داد و از خوف جلال و عظمت الهی منقلب می شدگریه شدیدی  . 

ا وَ مَا تَکُونُ فِی شَأْنٍ وَ مَا تَتْلُوا منِْهُ مِن قُرْءَانٍ وَ لاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ کُنَّا عَلَیْکمُْ شُهُودً»: خداوند در آن آیه می فرماید

ن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِی الاْءَرْضِ وَ لاَ فِی السَّمآَءِ وَ لاَآ أَصْغَرَ مِن ذَ لِكَ وَ لاَآ أَکْبَرَ إِلاَّ إذِْ تُفِیضُونَ فیِهِوَ مَا یَعْزُبُ عَ

در هیچ حال و اندیشه اینیستی و هیچ قسمتی از قرآن را تلاوت نمی کنی و هیچ عملی را انجام »؛ «فِی کِتـَبٍ مُّبِینٍ 

گواه بر شما هستیم، در آنهنگام که در آن وارد می شوید و هیچ چیز در زمین و آسمان، از  نمی دهید؛ مگر اینکه ما

پروردگار تو مخفی نمی ماند؛ حتی به اندازه سنگینیذرّه ای و نه کوچك تر از آن و نه بزرگ تر؛ مگر اینکه همه 

ثبت است[ و لوح محفوظ علم خداوند]آنها در کتاب آشکار  .» 

 

 

 

 

 

خانوادهپیامبر و -9  

رفتم و از « عایشه »به دیدار : روایت کرده که گفت« سعدبن هشام »از « محجة البیضاء»مرحوم فیض کاشانی درکتاب 

اخلاق : گفت. چرا : آیا قرآن نمی خوانی؟ گفتم: او گفت. اخلاق رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم پرسیدم 

. رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم قرآنی است
 (4)

 

 ;لبیك : ما کان احد احسن خلقا منه صلی الله علیه وآله ما دعاه احد من اصحابه و لا اهل بیته الا قال: قالت عایشة

احدی از پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم خوش خلق تر نبود، هیچ کس از اصحاب و اهل بیت او را : عایشه گفته است

لبیك: صدا نمی زد مگر این که در جواب می فرمود  .
 (5)

 



انك لعلی خلق عظیم»رشید الدین میبدی در تفسیر آیه   » 
 :می گوید (6)

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم امر و نهی قرآن را چنان پیش رفتی و نگه داشتی به خوش طبعی که گویی »

 «. خلق وی و طبع وی خود آن بود

 بلغ العلی بکماله

 کشف الدجی بجماله

 حسنت جمیع خصاله

ه و آلهصلوا علی  

بی هیچ انحرافی و  -او رهنمودهای قرآن را به دل می گرفت و در زندگی اش از شیوه ای که قرآن پیشنهاد می کرد 

و این ادعا از نظر . پیروی می کرد و لذا تجسم قرآن به حساب می آمد  -بی آن که هیچ ناراحتی در آن روا دارد 

. کلام الله مجید مورد تایید است
 (7)

 

منزلکار در   

. خیرکم، خیرکم لنسائه و انا خیرکم لنسائی»
 (8) 

بهترین شما شخصی است که با همسرش خوش رفتارتر باشد و  ;

 «. من از تمامی شما نسبت به همسرانم خوش رفتارترم

در اخلاق حضرت محمد، همین بس که با آن جلالت و موقعیتی که به سلاطین نامه دعوت می نوشت در خانه، تا 

کارش را شخصا انجام می داد حد امکان  .
 (9)

 

پیامبر خدا در خانه خویش خدمتکار اهل خود بود، گوشت را تکه تکه می کرد و بر سفره : اهل سیره نوشته اند

غذای حقیرانه می نشست و انگشتان خویش را می لیسید، بز خود را می دوشید و لباس خود را وصله می نمود و بر 

اقه خود علف می داد، با خدمتکار منزل آرد را آسیاب می کرد و خمیر می ساختشتر خود عقال می زد و به ن  

.
 (10)

 

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم کفش »: روایت کرده که( 046، ص 0ج )ابن شهر آشوب در کتاب مناقب، 

ا را می خود را وصله می زد، پوشاک خویش را می دوخت، در منزل را شخصا باز می کرد، گوسفندان و شتره

دوشید و به هنگام خسته شدن خادمش در دستاس کردن به کمك او می شتافت و آب وضوی شبش را خود تهیه 

و در همه کارها به اهل خانه کمك می کرد. می کرد   .» 



 . لوازم خانه و زندگانی را به پشت خود از بازار به خانه می برد

کمك به »: می کرد و جارو می کشید و خود مکرر می فرمودگاه اتفاق می افتاد که حضرت خانه خویش را نظافت 

 «. همسر و کارهای منزل، صدقه و احسان در راه خدا محسوب می شود
(11)

 

محبوب ترین کارها نزد رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم خیاطی بود: از عایشه نقل شده که گفته است  .
 (12)

 

و به نگهداری و . ه عظمت و موقعیت ممتازش در منزل کار می کرد پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم با هم

(13) . پرستاری از کودکان می پرداخت
 

 :عایشه همسر آن حضرت می گوید

. وقتی خلوت می شد، پیامبر لباس خود را می دوخت و کفش خویش را وصله می کرد
 (14)

 

الله علیه وآله وسلم سپری کرده و شناساترین فرد به علی علیه السلام بیش از سی سال عمر خود را با رسول خداصلی 

 :رسول خدا بوده و از اخلاق داخلی و خارجی حضرتش اطلاع دقیق داشته، امام حسین علیه السلام می فرماید

کان دخوله فی نفسه ماذونا فی ذلك، فاذا آوی الی منزله : سالت ابی عن مدخل رسول الله صلی الله علیه و آله، فقال

خوله ثلاثة اجزاء، جزءا لله و جزءا لا هلة و جزءا لنفسهجزا د  . 

(15) . ... ثم جزء جزئه بینه و بین الناس فیرد ذلك بالخاصة علی العامة و لا یدخر عنهم عنه شیئا
 

وقتی به خانه اش می : از پدرم در مورد امور رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم در داخل خانه سؤال کردم، فرمودند

یك قسمت برای خدا، و یك قسمت برای خانواده اش، و یك قسمت برای : ، اوقاتش را سه قسمت می کردرفت

که )خودش، آن گاه قسمت خودش را نیز میان خود و مردم تقسیم می کرد و آن را برای بستگان و بزرگان صحابه 

بلکه آن چه )از آنان دریغ نمی نمود قرار می داد و ذره ای از امکانات خود را ( در منزلش به خدمت او می رسیدند

(16) .(امکان داشت در حقشان انجام می داد
 

تنها برای خدا، آن گاه که حرمت های . حضرت در مورد اموری که به شخص او مربوط می شد، خشمگین نمی شد 

 . الهی شکسته می شد، غضب می کرد

علیه وآله وسلم غضب می کرد به جز علی علیه وقتی رسول خداصلی الله : یکی از همسران آن حضرت می گوید

(17). السلام کسی را یارای سخن گفتن با حضرتش نبود
 



علاوه بر همسران، هم نشینان روزانه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم عبارت بودند از فاطمه و شوهر و فرزندانش و به 

یه وآله وسلم به آن ها قابل قیاس با دیگر کسان و گواهی تاریخ و روایات فراوان، علاقه پیامبر خاتم صلی الله عل

به موجب روایتی که عایشه نقل کرد، هر گاه فاطمه علیها السلام بر پدر وارد می شد رسول . نزدیکان حضرت نبود 

. خداصلی الله علیه وآله وسلم جلوی پای دخترش بلند می شد و او را می بوسید و در جای خود می نشانید
 (18)

 

ابوها : ی فاطمه علیها السلام زنان مسرور بودند و اظهار شادمانی می کردند و سرود می خواندند و می گفتنددر عروس

بگویید و بعلها ذو الشدة الباس: رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم فرمود. سید الناس   . 

ا خواسته بود بانوان بگویند اما و این مصراع چون در مدح حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود، با آن که رسول خد

: پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم متوجه موضوع شد و فرمود. عایشه، زنان را منع کرد از اضافه کردن این مصراع 

 !عایشه عداوت ما را ترک نمی کند
(19)

 

مین و زیر دست و روزی رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم وارد اطاق عایشه شد مشاهده کرد که تکه نانی روی ز

 :پا افتاده است آن را برداشته و خورد و سپس فرمود

« اکرمی جوار نعم الله علیك فانها لم تنفر من قوم فکادت تعود الیهم! یا حمیراء  . 

مجاورت نعمت های الهی را بر خویشتن گرامی دار تا هرگز نعمت های خداوندی از مردم دور نشوند! ای حمیرا  

.
 (20)

 

 :پی نوشت ها

و .  11سوره احزاب، آیه /لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوالله و الیوم الآخر و ذکر الله کثیرا (1

181و ربیع الابرار، ص 061نهج البلاغه، خطبه : نیز نك  . 

تکمیل اخلاق همانا مبعوث شدنم برای  ;انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق»: قال النبی صلی الله علیه وآله وسلم (2

 . « است

تفسیر سوره قلم)، 01مجمع البیان، ج  (3 ) . 

011، ص 4و محجة البیضاء، ج  58سنن النبی، ص  ; 89، ص 0مجموعه ورام، ج  (4  . 

94کحل البصر، ص  (5  . 

4قلم، آیه  (6  . 



185بقره، آیه )آمن الرسول بما انزل الیه من ربه،  (7 ). 

40، ص 1و الاحیاء،  011، ص 04وسائل، ج  ;007، ص 1وافی ، ج  (8  . 

111، ص 4مجمع الزوائد، ج  (9  . 

011کحل البصر، ص  (10  . 

065، ص 0و الرسول، ج  091العبقریات الاسلامیة، ص : ک. ر . خدمتك زوجك صدقة  (11  . 

01مکارم الاخلاق، ص  (12  . 

117، ص 06بحارالانوار، ج  (13  . 

05و مکارم الاخلاق، ص  111همان ، ص  (14  . 

و غیره 051، ص 06بحارالانوار، ج  ; 81معانی الاخبار، ص  ; 04سنن النبی، ص  (15  . 

51، حاج شیخ عباس قمی، ص « مختصر الشمائل المحمدیه »سیمای پیامبر اسلام، ترجمه  (16  . 

81، ص 1منتخب کنزالعمال، ج  (17  . 

109، ص 1صحیح ترمذی، ج  (18  . 

98، ص 0ریاحین الشریعه، ج  (19  . 

065و  058، ص 1فروع کافی، ج  (20   

 

والدین توصیه به پیامبر و-76   

در شریعت خود به آن سفارش کرده است و ’ ترین دستوراتی است که پیامبر اکرم احترام به پدر و مادر یکی از مهم

. کوششی دریغ نکنندانسان به ویژه جوانان باید در این جهت از هیچ . ای را در آن نپذیرفته است هیچ گونه کوتاهی
در قرآن . هر جوانی که در آرزوی عاقبتی نیك است باید در نیکی به پدر و مادر خود از هیچ تلاشی فروگذار نکند

 :بلافاصله پس از نهی از پرستش غیر خدا به احسان به پدر و مادر دستور داده شده است

وَالدِیَْنِ إِحسَْاناً إمَِّا یَبْلُغَنَّ عِندَکَ الْکِبَرَ أَحدَُهُمَا أوَْ کِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ وَقضََى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبدُوُاْ إِلاَّ إیَِّاهُ وبَِالْ
 .یَانِی صَغِیراًوَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا کَمَا ربََّ. تنَْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً کَرِیماً



احسان کنید اگر یکى از آن دو یا هر دو در [ خود]و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را مپرستید و به پدر و مادر 
اوف مگو و به آنان پرخاش مکن و با آنها سخنى شایسته بگوى و از [ حتى]کنار تو به سالخوردگى رسیدند به آنها 

. بگستر و بگو پروردگارا آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در خردى پروردندسر مهربانى بال فروتنى بر آنان 

 (74-73/اسراء)

روزی ابن مسعود : دانست ترین عبادات نزد خدا را پس از نماز، نیکی به پدر و مادر می محبوب’ پیامبر اکرم    

« پس از آن چه کاری؟»: پرسید« .نمازِ سر وقت»: ایشان فرمود« ترین کارها نزد خدا چه کاری است؟ محبوب»: پرسید
همچنین در فرازی دیگر [6]«.جهاد در راه خدا»: فرمود« پس از آن چه کاری؟»: پرسید« .نیکی به پدر و مادر»: فرمود

کنایه از این  [7]«!پدر و مادر، بهشت و جهنم تو هستند»: و در پاسخ به پرسشی درباره حق پدر و مادر بر فرزند فرمود

ایشان کسانی را که به پدر و مادر . م رفتن انسان وابسته به رفتاری است که با پدر و مادرش داردکه بهشت و جهن
کرد و یکی از ثمرات این کار را طولانی شدن عمر انسان  کردند، بسیار تحسین می خود نیکی می

کرد  تأکید میو  [4]دانست همچنین خشنودی و غضب خدا را در خشنودی و غضب پدر و مادر می [3.]دانست می

 [5.]ارزد می  انجام دهد،  که اگر انسان دو سال طی مسیر کند تا در حق پدر و مادر خود کار نیکی

بیش از منزلت پدر است؛ مثلاً ’ شود که منزلت و مقام مادر از نظر رسول اکرم البته از روایات متعدد استفاده می    

قبیحی نیست که من انجام نداده باشم؛ آیا امکان توبه برای هیچ کار »: رسید و گفت’ فردی به خدمت رسول اکرم
پس از آن « .برو و به او نیکی کن»: فرمود« .پدرم زنده است»: گفت« اند؟ آیا پدر و مادرت زنده»: فرمود« من هست؟

تر  آسانتر و  کنایه از این که نیکی به مادر بسیار سریع [1.]«ای کاش مادرش زنده بود»: که وی رفت، حضرت فرمود

بهشت زیر پای مادران »زبانزد همگان است که ’ همچنین این سخن پیامبر اکـرم. توانست وی را نجات دهد می

 در اینجـا، [2.]«است

آموز و راهگشا  تواند بسیار درس مناسب است که توجه جوانان عزیز را به ماجرای بسیار شگفتی جلب کنم که می

سپس پدرم مرد ولی « .پدر و مادر من بسیار کهنسال شدند»: عرض کرد رسید و’ جوانی خدمت رسول خدا: باشد
جویدم و در دهانش  جوند، غذا را می مادرم چندان فرتوت و پیر شد که همچنان که برای نوزاد غذا را می

حرکتش   پیچاندم و در گهواره گذارده، ای می گذاشتم و او را همانند طفل شیرخوار مراقبت کرده در پارچه می
ای که از من  توانست به درستی سخن گوید به گونه کارش به جایی رسید که دیگر نمی. دادم تا به خواب رود یم

وقتی که این . شد گفتم او متوجه نمی همچنین هرچه که من می. شدم خواست ولی من متوجه منظور او نمی چیزی می
« .د که شیر داشته باشد تا بتوانم با آن به مادرم شیر دهمام پستانی برویان وضع را دیدم، از خدا تقاضا کردم که بر سینه



پستانی نمایان شد؛ آن را اندکی فشرد و . اش را باز کرد زده حاضران، سینه در این هنگام، در مقابل چشمان حیرت
در این « .به این ترتیب، من مادرم را شیر دادم؛ همان طور که او مرا شیر داده بود»: سپس گفت. شیر از آن سرازیر شد

موفقیت بزرگی به دست )ای  به نیکی رسیده»: جاری شد و فرمود’ هنگام اشك از چشمان مبارک پیامبر اعظم
جوان با « .ات را برآورده کرده است ای و خدا خواسته با نیتی پاک از خد چیزی خواسته( چرا که)؛ (ای آورده

: فرمود’ رسول خدا« ام؟ حمات مادرم را جبران کردهآیا ز! ای رسول خدا»: پرسید’ مشاهده این واکنش رسول خدا
شاید بتوان ادعا کرد که کمتر کسی موفق به چنین خدمتی  [9.]«های هنگام زایمانش را نه، و نه حتی یك ناله از ناله»

شود؛ بنابر این، باید به هوش باشیم و از خدمت و رسیدگی اندک و موقتی که در زندگی خود برای   به مادرش می
 .کنیم، به خود مغرور نشویم ر و مادر خود میپد

را خواست؛ ’ شیر داده بود، اجازه شرفیابی به خدمت رسول خدا’ روزی زنی که در ایام کودکی به رسول خدا    

و سپس ردای مبارکش را برای او پهن کرد و او بر « !مادرم، مادرم»: وقتی که وارد شد، ایشان، با وجد خاصی فرمود

 [0.]روی آن نشست

شکی . مهر به آنها بوده باشند ممکن است جوانان زیادی باشند که در ایام حیات پدر و مادر غافل از آنها و بی    
نیست که این افراد عمری حسرت و اندوه را بر دوش بکشند؛ اما باید توجه داشت که نیکی به پدر و مادر منحصر به 

این . مرگ آنها نیز به آنها نیکی کرد و آنها را از خود خشنود ساختتوان پس از  زمان زنده بودنشان نیست، بلکه می
هنگامی که از ایشان در مورد نیکی به پدر و مادر پس از مرگ . کرد بر آن تأکید می’ ای است که رسول خدا مسأله

ی آنها، اجرای ؛ سپس اموری مانند نماز برای آنها، طلب مغفرت برا«بله، این کار ممکن است»: آنها سوال شد، فرمود
عهد و پیمان آنها پس از مرگشان، صله رحم و بزرگداشت دوستان آنها را به عنوان نیکی به پدر و مادر پس از 

 [69.]مرگشان برشمرد

مسأله مهمی که به ویژه جوانان باید به آن توجه داشته باشند، این است که تلاش کنند پدر و مادرشان چندان از     
این اتفاق که به . که آنها را نفرین کرده، از خود برانند و شکایت آنها را به درگاه خدا ببرندآنها ناراضی نشوند 

شما را از »: فرمود’ رسول خدا. شود، مایه بدبختی انسان در دنیا و آخرت است نامیده می« عاق والدین»اصطلاح 
آنگاه از . «خدا و عاق پدر و مادر شرک به»: حضرت فرمود. آری: اصحاب گفتند« ترین گناهان آگاه نکنم؟ بزرگ

 [66.]«و سخن دروغ»: یا فرمود« و شهادت دروغ»: حالت تکیه درآمد و نشست و فرمود

ای »: رسید و گفت’ کنان و در حالی که دست در دست فرزندش داشت، به محضر پیامبر خدا پیرمردی گریه    

یچ محبتی دریغ نکردم و چنان که شایسته رفتار با کودکان ام، و از ه این پسرم را در کودکی غذا داده! فرستاده خدا



اکنون که جوانی . پس از آن به او کمك کردم و او توان و نیرو گرفت و اموالش زیاد شد. است با او مهربانی کردم
ندکی تهیه ام، انتظار یاری فرزندم را دارم، تا غذای ا ام و کاملاً ضعیف و ناتوان شده و دارایی خودم را از دست داده

 «.کرده، از گرسنگی نمیرم

و اموال من به   دارایی! ای پیامبر خدا»: جوان گفت« چه جوابی داری؟»: رو به جوان کرد و فرمود’ پیامبر اکرم    

رو به پدر جوان ’ رسول خدا« .ام است، و چیزی بیش از آن نیست تا به او کمك کنم اندازه هزینه خود و خانواده
او توانگر است؛ او دارای انبارهای گندم، جو، ! ای فرستاده خدا»: پدر جوان گفت« واب تو چیست؟ج»: کرد و فرمود

شما چه جوابی »: به پسر گفت’ رسول خدا« .ها پول زیادی هم دارد خرما و کشمش متعددی است و علاوه بر این
ا بترس و به پدرت که برایت از خد! ای جوان»: فرمود’ و وقتی که سخنان پدرش را رد کرد، رسول خدا« داری؟

باز هم جوان تأکید « .کند احسان و نیکی کرده، نیکی کن؛ چرا که خداوند، در عوض نیکیهایت به تو احسان می
های بعد، تو  کنیم؛ اما از ماه در این ماه ما به جای تو، به پدرت کمك می»: فرمود’ رسول اکرم. کرد که چیزی ندارد

 پس از یك مـاه، پیرمـرد و. امـه دستور داد که به پیرمـرد صـد درهم بدهدسپس به اسُ« .به او کمك کن

تو دارایی »: پس از آن که جوان باز هم از کمك به پدرش امتناع کرد، پیامبر فرمود. آمدند’ پسرش نزد رسول خدا
پس از مدتی، « .تر خواهی شد دست شود و تو حتی از پدرت هم فقیر و تهی آنها نابود می  زیادی داری؛ اما همه

با نگرانی به طرف انبارها رفت و فهمید که همه مواد . اند ای نزدیك انبارهای او جمع شده روزی جوان، دید که عده

برای انتقال سریع مواد غذایی به جای دیگر باربرهایی را . اند  فاسد شده( گندم، جو، خرما و کشمش انبارها)غذایی او 
پس از اتمام کار، . باربرها، انبارها را خالی کردند و به منطقه دوری از شهر بردند. دمزد زیادی استخدام کر با دست

ها از بین  ها را از درهم و دینارهایش بپردازد، ناگهان متوجه شد که همه سکه وقتی که جوان خواست دستمزد آن
نیز ناچار شد وسایل زندگی و خانه او . مزد خود کردند باربرها اصرار به گرفتن دست. اند رفته و به سنگ تبدیل شده

خود را بفروشد و کرایه باربرها را بپردازد؛ به این ترتیب دیگر هیچ چیز از مال دنیا برای او باقی نماند و سرانجام وی 
بیمار و لاغر بر تخت بیماری . دست و بدبخت شد که دیگر حتی قادر به تهیه غذای روزانه خود هم نبود چنان تهی

 :با مشاهده وضع او فرمود’ خدا رسول. افتاد

چنان که در دنیا اموال او نابود شد، در آخرت نیز درجات  عبرت بگیرید و بدانید که هم! شدگان پدر و مادر ای عاق

 [67.]و مراتب بهشتی او تبدیل به درکات جهنمی خواهد شد



روزی . اموال خود را متعلق به آنها بداند جوان نباید از هزینه اموالش برای پدر و مادرش امتناع کند، بلکه باید    

رسول . خواهد از دارایی من برای خود استفاده کند پدرم می! ای پیامبر خدا  :آمد و گفت’ جوانی نزد رسول خدا

 [63] «.تو و دارایی تو از آن پدرت هستید»: فرمود’ خدا

شود که عاق والدین دارای مراتب است؛ مثلاً  یاز برخی روایات استفاده م. مسأله عاق والدین بسیار اهمیت دارد    

بالاتر از هر عاق والدینی، عاق والدینی هست به جز کشتن پدر یا مادر که بالاتر از آن عاقی »: فرمود’ رسول خدا

 [65]«.هر کس پدر و مادرش را غمگین کند، دچار عاق والدین شده است»: همچنین فرمود [64]«.نیست

: فرمود’ رسول خدا« .با علاقه و نشاط آماده جهادم! ای فرستاده خدا»: رسید و گفت’ داجوانی خدمت رسول خ    
اگر در این راه کشته شوی، در پیشگاه خدا زنده هستی و از روزی . بنابر این به جهاد برو و در راه خدا کارزار کن»

ات  عهده خداست و اگر زنده به خانهبری و اگر پیش از رسیدن به میدان کارزار بمیری، پاداش تو بر  خدا بهره می
برق شادی بر چهره جوان نمایان شد؛ اما به یاد پدر و مادرش « .شوی بازگردی، همانند روز تولد از گناهانت پاک می
پدر و مادر پیری دارم که به گمان خویش به من ! ای پیامبر خدا»: افتاد که از رفتن او به جهاد راضی نبودند؛ گفت

سوگند . در این صورت با پدر و مادرت باش»: فرمود’ رسول خدا« .و رفتن مرا به جهاد خوش ندارند اند انس گرفته
به خدایی که جانم در دست قدرت اوست، انس گرفتنِ یك شبانه روز آنها با تو، از جهاد یك سال بهتر 

 [61]«.است

ه بر آستانه در بهشت و پیشانی حور العین ام ک من سوگند خورده! ای فرستاده خدا»: پرسید’ جوانی از رسول خدا    

اگر پدر و »: پرسید« .بر پای مادر و پیشانی پدرت بوسه بزن»: فرمود’ رسول خدا« اکنون چه باید بکنم؟. بوسه زنم

 [62]«.قبرشان را ببوس»: فرمود« مادرم مرده باشند چه؟

پیامبر رحمت و رأفت بر بالین جوانی حاضر شد که بر بستر مرگ افتاده بود و آخرین لحظات عمرش را سپری     

« .«لا اله الا الله»بگو ! ای جوان»: به نرمی فرمود’ رسول خدا. اش نمایان بود ای در چهره اضطراب ملتماسانه. کرد می
فرستاده خدا نگاهی به . ای بر زبان آورد ما نتوانست کلمهآورد؛ ا جوان چشمان پریشانش را گرداند؛ به خود فشار 

زنی که در کنار بستر جوان ایستاده بود اندوهگین و شکسته « آیا مادر این جوان در اینجاست؟»: اطراف کرد و فرمود
! دانه ای فرستاده خ»: زن گفت« آیا از فرزندت راضی هستی؟»: پرسید’ رسول خدا« .من مادر او هستم. آری»: گفت

برای »: گفت« .او را حلال کن و از او راضی باش! ای زن»: حضرت فرمود« .ام شش سال است که با او سخنی نگفته

 «.خدا از او راضی باشد. کنم خشنودی خاطر شما او را حلال می



به . اشکهایش را از چهره فرتوتش پاک کرد. بغض گلویش را فشرده بود. زن این را گفت و سر به زیر انداخت    

ها  سال. او را از شیره جانش سیراب کرده بود. یاد روزهایی افتاد که فرزندش را نه ماه در شکم خود حمل کرده بود
. گذشت تا فرزندش آسوده باشد به یاد روزهایی افتاد که از آسایش خود می. در دامان خود به او محبت کرده بود

جوان زبانش را حرکت داد و به راحتی جمله را « .بگو لااله الا الله !ای جوان»: رو به جوان کرد و فرمود’ پیامبر خدا
مرد بدترکیب و بسیار ترسناک و چرکین و »: جوان گفت« بینی؟ چه می! ای جوان»: پرسید’ پیامبر خدا. تکرار کرد

گناه بزرگ  پذیری و از بگو ای خدایی که عمل اندک را می»: فرمود« .بینم که بر من خشم کرده است بدبویی را می
 «.گذری، عمل اندک مرا بپذیر و از گناهان فراوان من در گذر که تو بخشنده و مهربانی در می

 اش گشوده و شادمـان همه دیـدند که چهره. جـوان این دعا را زمزمه کرد    

بینم که  یمردی سفید و زیباروی و خوشبویی را م»: گفت« بینی؟ اکنون چه می! ای جوان»: فرمود’ رسول خدا. شد

 [69]«.کند لباس نیکویی بر تن دارد و با من خوشرفتاری می

 
 

محسن محمدزاده: نویسنده   

های مهم و ارزشمندی که همواره در جوامع انسانی مطرح بوده و هست، بحث حقوق است که با  یکی از بحث

گرفته استها ارتباط مستقیم دارد و از طبیعت اجتماعی بودن انسان سرچشمه  زندگی انسان . 

ها و  ویژه در مکتب نورانی اسلام مورد توجه خاص قرار گرفته و با عبارت موضوع حقوق در مکتب انبیای الهی، به

های مختلفی از آن سخن به میان آمده است تعبیر . 

او باید در عین . های الهی پیرامون خود، موظف و مسئول است از منظر اسلام، انسان در مقابل تمام نعمت

ها،  ها شکرگزار لطف الهی باشد و حقوق آنها را به جا آورد؛ از جمله این نعمت مندی از این نعمت فاده و بهرهاست

های زیادی را با دل و جان برای رشد و پرورش فرزند متقبل  نعمت داشتن پدر و مادر است؛ پدر و مادری که زحمت

شوند می . 

یا ضمناً فرزندان را به رعایت این حقوق امر فرموده است آیه صراحتاً و 23خداوند کریم در قرآن مجید در  .[1] 

در میان همه آنها درخشش و ویژگی خاصی دارد؛ ( ص)پیامبران بزرگ، بهترین الگوهای بشری هستند که پیامبر اکرم

برای رهپویان راه کمال و سعادت، معرفی شده است« اسوه حسنه»عنوان  بنابراین به . 

http://pajoohe.ir/%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C__a-37748.aspx#_ftn1


 حق والدین بر فرزندان از دیدگاه پیامبر

حضرت « منظور از احسان چیست؟»: پرسید( ص)نازل شد، شخصی از حضرت رسول« بالوالدین احساناو »وقتی آیه 

کردن، هر چند خودتان به آن نیازمند  کنند، برآورده نیکو صحبت کردن؛ و آنچه از شما درخواست می»: فرمود

 [2]«.باشید

 افضل اعمال

: فرمود( ص)حضرت« افضل اعمال نزد خداوند چیست؟»: آمد و عرض کرد( ص)شخصی نزد حضرت رسول

محبت به والدین و جهاد فی »: فرمود« بعد از آن؟»: آن مرد عرض کرد« .ترین عمل نزد پروردگار، نماز است حبوبم»

الله سبیل .»[3] 

 حق والدین بر فرزند

آنها را با اسم »: حضرت فرمود« حق والدین بر فرزند چیست؟»: آمد و عرض کرد( ص)شخصی خدمت پیغمبر اسلام

کاری نکند که مردم، پدرش را لعنت کنندصدا نزند، جلوتر از آنها راه نرود، پیش از آنها ننشیند و  .»[4] 

کردن از پدر و مادر اطاعت  

 [5]«.بر فرزند اطاعت پدر و مادر واجب است؛ مگر در فرایض»

 [6]«.اطاعت از خدا، همان اطاعت از پدر است و نافرمانی از خدا، همان نافرمانی از پدر است»

 .به نظر همه علما، منظور از اطاعت والدین، در غیر معصیت خداوند است

 تشویق به نیکی به پدر و مادر

« شنود ساخته است و هر که پدر و مادرش را خشمگین سازد، هر که پدر و مادرش را خشنود سازد، خداوند را خ

 [7]«.خداوند را خشمگین ساخته است

 دوست داشتن پدر و مادر

در دوستی پدر پایدار باش و رشته آن را قطع نکن؛ وگرنه خداوند، نور تو »: در روایات زیادی چنین تأکید شده است

کند را خاموش می .»[8] 

« بنگرد، خداوند در قبال آن، یک حج مقبول و نیکو برایش ( و محبت)با دیده رحمت  هر مردی به چهره پدر و مادرش

فرماید مقرر می  [10]«.نگاه کردن به صورت پدر و مادر عبادت است» [9]«.

( ص)پیامبر« به چه کسی نیکی کنم؟! الله یا رسول»: کرد  مشرف شد و عرض ( ص)خدا  مردی به محضر رسول

بار دیگر « .تبه مادر »: حضرت فرمود« سپس به چه کسی نیکی کنم؟»: دوباره سؤال کرد« .به مادرت»: فرمود

گاه به چه کسی  آن»: بار چهارم سؤال کرد« .به مادرت»: حضرت فرمود« و سپس به چه کسی نیکی کنم؟»: پرسید

به پدرت»: فرمود( ص)پیامبر« نیکی کنم؟ .»[11] 
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 آثار نیکی به پدر و مادر

خاک بر سر »: است قدر اهمیت دارد که ایشان، ضمن حدیثی تأکید فرموده در سیره نبوی، نیکی به پدر و مادر، آن

ک بر سر کسی، خاک بر سر کسی که پیری پدر و مادرش یا یک نفر از آنها را درک کند؛ ولی به بهشت کسی، خا

 [12]«.نرود

« کند نیکی به پدر و مادر، عمر را زیاد؛ دروغ، روزی را کم؛ و دعا، قضا را دفع می هر »: فرمود( ص)پیامبر خدا [13]«.

 [14]«.که میان چشمان مادرش را ببوسد، این کار برای او پوششی از آتش جهنم خواهد بود

پدر و مادرش آغاز کند، دو درِ بهشت برای او گشوده  هر که صبح را با اطاعت الهی درباره»: فرماید می( ص)پیامبر

شود باشد، یک درِ بهشت برای او گشوده می( از آن دو)یکی [ درباره]شود؛ و اگر می .»[15] 

« افزاید و  کند؛ بر عمر می بختی تبدیل می صدقه بجا، نیکوکاری، نیکی به پدر و مادر و صله رحم، بدبختی را به خوش

دارد های بد نگه می از سقوط .»[16] 

 آزردن پدر و مادر

« محبت به پدر و مادر، ادای امانت و وفای به عهد: کسی پذیرفته نیست سه چیز از[ انجام ندادن]عذر .»[17] 

 در کنار مادر

من مردی با نشاط و جوان هستم و جهاد در راه خدا را دوست دارم؛ اما »: آمد و گفت( ص)خدا  مردی خدمت رسول

سوگند به خدایی که به . برگرد و در کنار مادرت باش»: پیامبر فرمود« .آید مادری دارم که از این کار خوشش نمی

 [18]«.حق مرا به پیامبری برگزیده است، یک شب انس با او، از جهاد یک ساله تو در راه خدا بهتر است

کنم، تا حوایج او را برآورده سازم؛  مادری دارم که او را بر دوش خود حمل می»: مردی خدمت پیامبر آمد و عرض کرد

شاید »: حضرت فرمود« ام؟ های او را کرده آیا جبران محبت. کنم گذارم؛ و او را تر و خشک می لقمه را در دهانش می

 [19]«.این محبت تو، به اندازه یک ناله او هنگام زایمان باشد

 بوسیدن آستانه در بهشت

ام که آستانه در بهشت، پیشانی  من سوگند خورده! خدا ای رسول»: رسید و پرسید( ص)مردی به حضور خاتم انبیا

اگر چنین کنی، به پای مادر و پیشانی پدر را ببوس؛ یعنی »: فرمود( ص)پیامبر« اکنون چه کنم؟. حورالعین را ببوسم

اگر پدر و مادرم مرده باشند، »: او پرسید« .رسی آرزوی خود درباره بوسیدن پیشانی حورالعین و آستانه در بهشت می

قبر آنها را ببوس»: فرمود( ص)پیامبر« چه کنم؟ همچنین کسی که به پدر و مادرش دشنام دهد، در سیره  [20]«.

نکوهش شده است« ملعون، نزد خدا»نبوی با عبارت  .[21] 

 عاق والدین

عقاب و مجازات، سه دسته از گناهان، زودرس است و به قیامت کشانده »: فرماید والدین می  درباره عاقآن بزرگوار 

ایجاد ناراحتی برای پدر و مادر، ظلم در حق مردم، ناسپاسی در مقابل کارهای نیک دیگران: شود نمی .»[22] 
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 :چشاند های آن به آنان نمی کند و از نعمت خدای تعالی، چهار کس را وارد بهشت نمی»: فرماید پیامبر می

خورد و آنکه پدر و مادرش از او ناخشنود باشند حق مال یتیم می خوار، آنکه به نا خوار، ربا شراب .»[23] 

 حکایت

روزی به پیامبر، خبر دادند که فلان جوان مسلمان، »: کند حکایت می( ع)مرحوم شیخ مفید، به نقل از امام صادق

ن آن جوان حضور چون حضرت رسول بر بالی« .میرد برد و نمی مدتی است در سکرات مرگ و جان دادن به سر می

حضرت . توانست آن را حرکت دهد ؛ ولی مثل اینکه زبان جوان قفل شده بود و نمی«إلااّللّه لاإله  : بگو»: یافت، فرمود

را بگوید« إلااّللّه لاإله  »توانست کلمه طیبه  چند بار تکرار کرد و جوان نمی . 

زن پاسخ « آیا این جوان مادر دارد؟»: زن پرسید حضرت از آن. زنی در کنار بستر جوان، مشغول پرستاری از او بود

آری، مدت پنج »: گفت« آیا از فرزندت ناراحت و ناراضی هستی؟»: حضرت فرمود« .آری، من مادرش هستم»: داد

به احترام شما از او »: عرض کرد« .از فرزندت راضی شو»: حضرت پیشنهاد داد« .ام سال است که با او سخن نگفته

وند نیز از وی راضی باشدراضی شدم و خدا .» 

سرعت، کلمه طیبه را بر زبان خود جاری  در این موقع، آن جوان، به« .اللّه إلاّ  إله   لا: بگو»: سپس حضرت به جوان فرمود

های  مردی سیاه چهره با لباس»: عرض کرد« بینی؟ دقت کن، اکنون چه می»: بعد از آن، حضرت به او فرمود. کرد

اظهار کرد( ص)پیامبر« .فشارد ان در کنارم است و سخت گلوی مرا میکثیف و بدبو همین ال : 

« فُورُ الر  : بگو ، إنّک  أنْت  الْغ  اعْفُ عنّی الْک ثیر  ، و  نِ الْک ثیرِ، إقب لْ مِنّیِ الْیسیر  حیمیا م نْ یقْب لُ الْیسیر  و  یعْفُو ع  .» 

« کمترین عمل مرا بپذیر و گناهان بسیارم را . گذری ر میای کسی که عمل ناچیز را پذیرا هستی و از خطاهای بسیار د

 «.ببخش؛ همانا که تو آمرزنده و مهربان هستی

روی و  چهره و سفید مردی خوش»: گفت« بینی؟ اکنون چه می»: وقتی جوان این دعا را خواند، حضرت فرمود

بار دیگر، آن »: حضرت فرمود« .بو با بهترین لباس در کنارم آمد و با ورود او، آن شخص سیاه چهره رفت خوش

، نجات (ص)وقتی تکرار کرد، در همان لحظه، روح از بدنش خارج شد و به دست پر برکت پیامبر« .جملات را بخوان

 [24].یافت و سعادتمند شد

 : منابع

؛ سوره 81؛ سوره ابراهیم، آیه 111؛ سوره انعام، آیه 131و  33؛ سوره نساء، آیه 211 و 118، 82سوره بقره، آیه  .[1]

؛ سوره احقاف، 11و  18؛ سوره لقمان، آیه 11و  8؛ سوره عنکبوت، آیه 21ـ  23؛ سوره اسراء، آیه 32و  18مریم، آیه 

3و سوره بلد، آیه 38؛ سوره نوح، آیه 11و  18، 10، 18آیه  . 

888، ص21ق، ج1818البیت، قم، انتشارات مهر،  ؤسسه آلعاملی، شیخ حرّ؛ وسائل الشیعه، تحقیق م .[2] . 
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پیامبر و فاطمه زهرا-77  

در این مورد مطالبی رو عرضه .نزدیكترین فرد به پیامبر اسلام ص،حضرت فاطمه زهراء بوده است

.می داریم  

 تولد محبوبه خداوند

گزارشهای مفصل و متعددی در جوامع حدیثی و موسوعه های تاریخی ( س)مورد ولادت حضرت زهرا در

 .دانشمندان وجود دارد

نزدیك شد ( س)وقتی که تولد حضرت فاطمه: را اینگونه روایت می کند( س)تولد حضرت فاطمه( ع)امام صادق

تو در : آنان از یاری خدیجه خودداری کرده و گفتند. «مرا در این مورد یاری کنید»: خدیجه به زنان قریش پیغام داد

ازدواج با محمد به حرف ما گوش نکردی و با ما مخالفت نمودی ما هم امروز از حمایت و پرستاری خود، ترا 

 .محروم خواهیم کرد

 امّا خداوند متعال برای قدردانی از تلاشها و زحمات حضرت. خدیجه از این سخن ناراحت و دل شکسته گردید

آنان آمدند امّا خدیجه . فرستاد( ص)خدیجه، چهار بانوی برگزیده بهشتی را به یاری آن یار فداکار و با ایمان پیامبر

ای : یکی از آنان خود و همراهانش را معرفی کرد، و گفت. از دیدن آن بانوان ناشناس، متحیّر و شگفت زده شد

من سارا و این آسیه ـ که . پرستاری به سوی تو هستیم ما فرستادگان خداوند برای خدمت و! تعجب نکن! خدیجه

همنشین تو در بهشت است ـ و آن دیگری مریم دختر عمران و چهارمین بانو، مادر تمام آدمیان و مادر ما حوّا، 

5.)است ) 

آنان همانند زنان دیگر، یکی سمت راست و یکی سمت چپ و سومی در مقابل و چهارمی پشت سر خدیجه قرار 

فاطمه پاک و مطهر متولد شد و چون در زمین قرار گرفت نوری از وجودش درخشید و این نور نه تنها تمام . گرفت

به آنجا تابید( س)خانه های مکه را روشن ساخت بلکه نقطه ای در شرق و غرب عالم نماند مگر اینکه از نور فاطمه . 

از آب کوثر، به همراه خود داشتند وارد خانه در این حال، ده نفر حورالعین که هر یك طشت و ابریق بهشتی پر 

را با آب کوثر شستشو دادند و بعد، دو پارچه سفید و خوشبو آورده و نوزاد را به آن ( س)پیامبر شدند و فاطمه

: در اولین لحظات زندگی لب به سخن گشوده و کلمات دلنشین توحید را زمزمه کرده و گفت( س)فاطمه. پیچیدند

گواهی می ( 6)الّا اللّه و انّ ابی رسول اللّه سید الانبیاء و ان بعلی سید الاوصیاء و ولدی سادة الاسباط؛اشهد ان لا اله »

سرور پیامبران، همسرم سالار اوصیاء ( ص)دهم بر این که جز خداوند یکتا، معبود دیگری نیست و پدرم رسول خدا

 «.و پسرانم سرآمد پیامبرزاده گانند



ن خدمتگزاردر حریم عفتش حوّا زجا  مریم آنجا ایستاده با ادب در چاکری 

 ریحانه بهشتی

را آنچنان مورد مهر و محبت ( س)به دختر دلبندش بیش از حد علاقه داشت و آن حضرت فاطمه( ص)رسول خدا

 .قرار می داد که موجب شگفتی دیگران می شد

ن، سرور بانوان جهان، ریحانه بهشتی، نسیم آرام بخش پدر، کوثر قرآ( ص)خلاصه وجود پیامبر( س)چرا که فاطمه

شما فاطمه را در آغوش می گیری بسیار می : وقتی به پیامبر گفته شد. یادگار خدیجه، همسر علی و مادر حسنین بود

بوسی و این همه عطوفت و مهربانی برایش ابراز می داری در حالی که به سایر دخترانت این همه اظهار محبت نمی 

7.)نطفه فاطمه از غذاهای بهشتی است من بوی بهشت از وجود او استشمام می کنم: فرمود( ص)کنی؟ رسول خدا ) 

: فرمود( ص)اعتراض کرد، حضرت خاتم الانبیاء( س)به دخترش فاطمه( ص)وقتی عایشه در مورد علاقه زیاد پیامبر

ا به نزد درخت طوبی برد و هنگامی که در شب معراج مرا به آسمانها بردند، داخل بهشت شدم جبرئیل مر! ای عایشه

از میوه های آن درخت خوردم و خداوند متعال از همان میوه های درخت طوبی وجود فاطمه را خلق کرد هر وقت 

8.)او را می بوسم و می بویم بوی دلپذیر درخت طوبی و عطرهای بهشتی به مشامم می رسد ) 

انّ اللّه تبارک و تعالی لیغضب لغضبك و یرضی  یا فاطمة»: می فرمود( س)همواره به حضرت زهرا( ص)رسول خدا

به راستی که خدای تبارک و تعالی به خاطر خشم تو خشم می گیرد و به خاطر خشنودی ! فاطمه جان( 9)لرضاک؛

 «.تو خشنود می شود

 سرور زنان عالم

بر احیای حقوق خورشید اسلام از روزی که از جزیرة العرب طلوع کرده و آسمان انسانیت را روشنائی بخشید 

من عمل صالحاً من »:انسانها تأکید کرده و از منظر معنوی فرقی میان زن و مرد قرار نداد و با ندای وحیانی فرمود که

هر کس از مرد یا زن ( 01)ذکرٍ او انثی و هو مؤمنٌ فلنحییّنه حیاةً طیّبةً و لنجزینّهم اجرهم باحسن ماکانوا یعملون؛

او را با زندگی پاکیزه ای حیات حقیقی می بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام  عمل صالحی انجام دهد قطعاً

 .می دادند پاداش خواهیم داد

آئین متعالی اسلام از حقوق از دست رفته بانوان چنان دفاع کرد که یك زن را از ذلت بردگی مردان و حقارت و 

عالیترین مقام انسانی رسانیدپستی، که به عنوان کالا به او نگریسته می شد به  . 



مصداق عینی این حقیقت است که اسلام او را برترین بانوی عالم و سرور زنان بهشتی ( س)وجود حضرت زهرا

بسنده می کنیم( ص)معرفی می کند در این مورد به چند سخن از رسول خدا : 

1 به سوی آن ( س)د که فاطمهنشسته بو( ص)روزی پیامبر اکرم: گفته است( ص)ـ یکی از همسران رسول خدا

حضرت آمد و سوگند به خدائی که معبودی جز او نیست او مانند رسول خدا راه می رفت چون حضرت او را دید 

سپس فرمود! دخترم خوش آمدی، دخترم خوش آمدی: دوبار فرمود : 

« قیامت سرور بانوان اهل ایمان  آیا راضی؛ نیستی که در روز( 00)اما ترضین ان تأتی یوم القیامة سیدّة نساء المؤمنین؛

 «.باشی

2 در مورد اهل بیت خود سخنانی بیان کرد تا ( ص)ـ سعید بن جبیر از ابن عباس نقل می کند که روزی رسول خدا

دخترم فاطمه، سرور بانوان عالم از اولین تا : اینکه به فاطمه رسید و در ستایش از دخت ارجمند خویش فرمود

، روشنائی چشمانم، میوه دلم، روح و جانم است که تمام وجودم را فرا گرفته، فاطمه آخرین است او پاره تن من

انسانی فرشته خو است هرگاه در محراب عبادتش در پیشگاه الهی به نماز می ایستد نور او برای ملائکه آسمان می 

گ به فرشتگانش می درخشد همچنانکه ستارگان آسمان بر اهل زمین نور افشانی می کنند در آنحال خدای بزر

ای فرشتگان من به بنده ام فاطمه بنگرید که چگونه در پیشگاهم به راز و نیاز ایستاده است خوف و شوق من : فرماید

به تمام وجودش لرزه انداخته و با قلب و دل به عبادت من روی آورده است شما گواه باشید به خاطر او تمام 

01.)پیروانش را از آتش جهنم امان دادم ) 

ـ زمانی که فاطمه بر آن حضرت وارد می شد آن حضرت به او خوشامد می گفت دست های او را می بوسید و در 3

وقتی هم که پیامبر به خانه فاطمه می رفت او نیز به استقبال پدر می شتافت و خوشامد می . جای خود او را می نشاند

01.)گفت و دست های پدر ارجمندش را می بوسید ) 

4 می رفت، فاطمه نیز با ( س)هرگاه از سفر بر می گشت اول نزد فاطمه( ص)پیامبر اکرم: به خشنی می گویدـ ابوثعل

مشاهده پدر می ایستاد و به استقبالش می شتافت پدر را در آغوش می گرفت و میان دو چشم پدر را می 

04.)بوسید ) 

در قیامت( س)مقام فاطمه   

در روز قیامت خبر داده و فرمود( س)ضرت زهرااز مقام معنوی و شکوه ح( ص)پیامبر اکرم : 



دخترم فاطمه در روز قیامت سوار بر یك شتر بهشتی به محشر می آید پوشش آن شتر از حریر و لجامش از لؤلؤ تازه 

روی آن قبه ای از نور است که بیرونش از درون و درونش از بیرون دیده می شود درون آن را عفو الهی و . است

مت واسعه اش فرا گرفته بر روی آن تاجی از نور است که هفتاد پایه دارد که به درّ و یاقوت آراسته بیرونش را رح

هفتاد هزار فرشته و در ( س)در سمت راست فاطمه زهرا. است و چون ستاره درخشان در آسمان روشنی می دهد

را در دست دارد ( س)لل فاطمهسمت چپش هفتاد هزار فرشته در حال حرکتند جبرئیل در حالی که افسار مرکب مج

غضّوا ابصارکم حتّی تجوز فاطمة بنت محمدٍّ؛ ای اهل محشر چشمان »:با صدای رسا به اهل محشر اعلام می کند که

تمام پیامبران، رسولان، صدیقان و شهیدان که در آنجا حضور . بگذرد( ص)خود را فرو بندید تا فاطمه دختر محمد 

به . بندند تا فاطمه از میان جمعیت عبور کرده و مقابل عرش خداوند توقف می کنددارند چشمان خود را فرو می 

ای مولای من، بین من و کسانی که به من ! بارالها: تنهائی از شترش پایین می آید و به درگاه خداوند عرضه می دارد

 !ستم کردند و فرزندانم را کشتند خودت داوری کن

یا حبیبتی و ابنة حبیبی سلینی تعطیی و اشفعی تشفّعی فوعزّتی و جلالی لاجازنی : از سوی خداوند بزرگ ندا می رسد

هر چه دوست داری از من بخواه تا برایت عطا کنم برای هر کسی می ! ظلم ظالمٍ؛ای حبیبه من و دختر حبیب من

گرفتخواهی شفاعت کن که پذیرفته خواهد شد به عزت و جلالم قسم که ستم ستمگر را نادیده نخواهم  . 

الهی و سیّدی ذریّتی و شیعتی و شیعة ذریّتی و محبّی و : به خداوند عرضه می دارد( س)در این لحظه حضرت زهرا

ذریّه، فرزندان و شیعیانم و پیروان فرزندانم و دوستدارانم و دوستداران ذریّه ام را ! محبیّ ذریّتی ؛ ای آقا و مولای من

 .نجات بده و به فریادشان برس

این ذریّة فاطمة و شیعتها و محبّوها و محبّو ذرّیتها؛ ذریّه و شیعیان و دوستداران فاطمه و : خدا ندا می رسداز سوی 

کجایند؟( س)دوستداران فرزندان فاطمه  

در پیشاپیش آنان در حرکت است و فرشتگان رحمت ( س)آنان همگی حاضر می شوند و در حالی که فاطمه زهرا

05.)به سوی بهشت روانه می شوند گرداگرد آنان حلقه زده اند ) 

 

پیامبر و حسین ع-72  

یكی از شخصیت های تاثیر گزار بر بشریت امام حسین ع که هفت سال در محضر پیامبر بوده و 

.در دامن ان سرور کائنات بزرگ و تربیت شده است  



 واسطه فیض انبیا

بزرگ برخورد نمودند، برای حل آن، خداوند متعال را اکثر انبیای الهی، به ویژه پیامبران اولوالعزم، هرگاه به مشکلی 

برخی از آنها وقتی به نام امام حسین علیه السلام می  (2) . به انوار طیبه پنج تن آل عباعلیهم السلام سوگند می دادند

وقتی از علت آن سؤال کردند، خبر شهادت مظلومانه اباعبدالله . رسیدند، غمگین می شدند و اشك می ریختند 

 . الحسین علیه السلام را شنیدند و به عزاداری پرداختند

آن کلماتی که حضرت آدم علیه السلام از پروردگارش : از پیامبرگرامی اسلام سؤال کردم: ابن عباس می گوید

 دریافت نمود و به واسطه آن توبه اش پذیرفته شد، چه بود؟

خواست به حق محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم  حضرت آدم از خدا: پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود

خداوند نیز توبه او را قبول کرد. السلام توبه اش پذیرفته شود   . 
(3)

 

حضرت آدم برساق عرش، : این گونه آمده است« فتلقی آدم من ربه کلمات »: در الدرالثمین، در تفسیر قول خداوند

یا »: ئمه علیهم السلام را مشاهده کرد و جبرئیل به او تلقین کرد که بگویدنام های پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم و ا

 « حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمة، یا محسن بحق الحسن و الحسین و منك الاحسان

بش خاشع هنگامی که حضرت آدم علیه السلام نام امام حسین علیه السلام را بر زبان جاری ساخت، گریان شد و قل

چرا پس از گفتن نام حسین، قلبم شکست و اشکم جاری ! ای جبرئیل: حضرت آدم علیه السلام گفت. گردید 

 گردید؟

جبرئیل خبر شهادت امام حسین علیه السلام و چگونگی مصائب او را تشریح نمود و هردو چون مادر جوان مرده، 

 . عزاداری و گریه و ناله نمودند
(4)

 

و خبریافتن از شهادت امام حسین علیه السلام برای نوح، ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام زکریا، نظیر این توسلات 

 . سلیمان، موسی، عیسی علیهم السلام، نیز ذکر شده است
(5)

 

این که خداوند متعال قبل از تولد امام حسین علیه السلام در عالم دنیا، پیامبران و اولیای خودش را با حادثه عاشورای 

حسینی آشنا می کند و چشم آن ها را اشك بار می سازد، از عظمت و ارزش والای حسین بن علی علیه السلام و 

 . قیام و شهادت وی حکایت می کند، گرچه دست یابی به فهم عمیق آن، در فکر بشر نمی گنجد



 عترت پیامبر

لام را به عنوان عترت و اهل بیت خود معرفی پیامبر گرامی اسلام، بارها امیرمؤمنان، فاطمه، حسن و حسین علیهم الس

نمود و در موقعیت های مختلف و حوادث گوناگونی آنها را عدل قرآن قرار داد و پذیرش ولایت و اطاعت آنها را 

 . بر همه لازم دانست

شویمروایات زیادی در این زمینه از شیعه و اهل سنت نقل شده است که بعضی از آنها را در این جا یادآور می   . 

 آیه تطهیر

دخترش، فاطمه علیها السلام غذایی از آرد . روزی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در خانه من بود : ام سلمه می گوید

شوهر و دو : پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود. برای رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم آورد ( حریره)و شیر 

علی، حسن و حسین علیهم السلام آمدند و از آن غذا تناول کردند و : سلمه می گوید ام. فرزندت را نیز دعوت کن 

پس خداوند متعال این آیه را بر پیامبرصلی . در زیر کسای پیامبر قرار گرفتند و من در اتاق خودم مشغول نماز بودم 

ت و یطهرکم تطهیراانما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البی»: الله علیه وآله وسلم نازل فرمود » 
(6) 

خداوند  ;

 . متعال اراده فرمود تا ناپاکی ها را از شما، اهل بیت دور سازد و شما را پاک و پاکیزه گرداند

پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم دامن کسا را گرفت و همه را پوشاند و دست خود را از کسا بیرون آورد و به 

 :سوی آسمان دراز کرد و گفت

پیامبرصلی الله علیه وآله . پلیدی و ناپاکی را از اینها دور نما ! خدایا. ن ها افراد برگزیده و اهل بیت من هستند ای

 . وسلم این جمله را دوبار تکرار نمود

آیا من نیز با شما هستم؟! یا رسول الله: من نزد آنها رفتم و عرض کردم: ام سلمه می گوید  

خوب هستی، تو خوب هستی: لم فرمودپیامبرصلی الله علیه وآله وس  (7) 
کنایه از این که از اهل بیت نیستی، گرچه تو )

 . (انسان خوبی هستی

(8) . این روایت، در کتب روایی شیعه و بسیاری کتب اهل سنت آمده است
 

 . نظیر این روایت در مورد آیه مباهله ذکر شده است



 حدیث ثقلین

انی تارک فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی، »: بارها فرمودرسول خداصلی الله علیه وآله وسلم 

احدهما اعظم من الآخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الی الارض، و عترتی اهل بیتی، و لن یفترقا حتی یردا علی 

 ; «الحوض، فانظروا کیف تخلفونی بهما
(9)

 

« اگر بعد از من، به آن دو تمسك نمایید . را در میان شما می گذارم  دو چیز گران بها( از میان شما می روم و)من 

ریسمانی ( قرآن کریم است که چون)یکی از آن دو از دیگری بزرگ تر است و آن، کتاب خدا . گمراه نمی شوید 

( دیگری)و ( . یك سر آن به دست خدا و سر دیگر آن به دست مردم است. )از آسمان به زمین کشیده شده است 

پس دقت . عترت و اهل بیت من هستند و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند، تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند 

 «. کنید، با عترت من چگونه رفتار خواهید کرد

(10) . این روایت از شیعه و اهل سنت به حد تواتر نقل شده است و جای هیچ شك و تردیدی باقی نمی گذارد
 

. همراه امیرمؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام به سوی صفین در حرکت بودیم : ی گویدعبدالله بن یحیی م

صبر کن! ای عبدالله: حضرت علی علیه السلام فریاد زد. نزدیك نینوا رسیدیم  ! 

عرض . روزی نزد رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم رفتم که از چشمانش اشك می ریخت : آن حضرت فرمود

پدر و مادرم به فدایت، چرا گریه می کنی؟ آیا کسی شما را رنجانده است؟! ول خداای رس: کردم  

آیا می خواهی از تربتش . نه، بلکه جبرئیل خبر شهادت حسین علیه السلام را در شط فرات برایم آورده است : فرمود

 ببویی؟

نام آن : فرمود. بی اختیار گریستم .  پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم مشتی از خاک را به من داد. آری : عرض کردم

ست« کربلا»سرزمین   . 

را بر « انا لله و انا الیه راجعون »وقتی حسین علیه السلام دوساله شد، پیامبر به سفری رفت و در بین راه، کلمه استرجاع 

: فرمودآن حضرت . از علت گریه آن حضرت سؤال شد . زبان جاری ساخت و اشك از دیدگانش فرو ریخت 

فرزندم، حسین در آن جا کشته می شود . جبرئیل از سرزمینی در کناره شط فرات به من خبرداد که نام آن کربلاست 

را که چون اسیران بر ( اهل بیتش)مثل این است که الآن قتلگاه و محل دفن او را می بینم و گویا مشاهده می کنم . 

! به خدا سوگند. هدیه می برند  -لعنة الله علیه  -ین را برای یزید محمل ها سوار می شوند و سر بریده فرزندم، حس

خداوند ( منافق است و)هیچ کس نیست که به سر بریده حسین علیه السلام نگاه کند و خوشحال شود، مگر این که 

 . بین دل و زبانش جدایی قرار می دهد و عذاب دردناکی در انتظارش است



وسلم غمگین و محزون از سفر بازگشت، بر منبر بالا رفت، حسن و حسین علیهما  سپس پیامبرصلی الله علیه وآله

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم پس از . السلام را نیز با خود بر بالای منبر برد و خطبه خواند و مردم را موعظه نمود 

نهاد و فرمود این که از سخنرانی فارغ گشت، دست راست را روی سر حسن و دست چپ را روی سر حسین : 

« محمد، بنده و ! خدایا ;. . . اللهم ان محمدا عبدک و رسولك و هذان اطائب عترتی و خیار ارومتی و افضل ذریتی 

جبرئیل به . . . فرستاده توست، و این دو پاکیزه ترین عترت من و برگزیده ترین خاندان من و برترین ذریه من هستند 

م شهید می گردد و آن یکی در میدان جنگ به خون می غلتدمن خبرداد این فرزندم به وسیله س  . 

قاتل و کشنده وی را مبارک ! خدایا. شهادت را بر آنها مبارک گردان و آنها را از سروران شهدا قرار بده ! خدایا

هنگردان و او را خوار و ذلیل بساز و حرارت آتش را به او بچشان و او را در پایین ترین منازل جهنم جای بد  .» 

شما برای حسین گریه می کنید و ! ای مردم: مردم گریه و ناله نمودند و پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به آنها فرمود

تو ولی و یاورش باش! خدایا! یاری اش نمی کنید  . 

ا و کتاب خد: من از میان شما می روم و دو چیز گران بها را در بین شما باقی می گذارم! ای مردم: سپس فرمود

این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا این که در روز قیامت بر لب حوض . عترت و اصل و میوه دلم و جان خودم 

من از شما چیزی نمی خواهم جز آنچه را که خداوند مرا مامور ساخته است تا از شما . کوثر بر من وارد شوند 

 . بخواهم و آن، دوستی اهل بیت من است

ن که در قیامت بر لب حوض در حالی با من ملاقات کنید که اهل بیت من از سوی شما اذیت بر حذر باشید از ای

 . شده باشند و بر آنها ظلم کرده یا آنها را به قتل رسانده باشید

گروهی با پرچم سیاه وارد  ;امت در روز قیامت در سه گروه، هر کدام با پرچمی خاص نزد من می آیند! آگاه باشید

وقتی در مقابل من قرار می گیرند، از . ها افرادی هستند که ملائکه از اعمال زشت آنها شیون می کنند آن. می شوند 

ما عرب و یکتا پرست : شما کیستید؟ آنها در حالی که نام مرا فراموش کرده اند، می گویند: آنها سؤال می کنم

با کتاب خدا و : می گویم. از امت تو هستیم  ما: می گویند. من احمد، پیامبر عرب و عجم هستم : می گویم. هستیم 

کتاب خدا را ضایع نمودیم و عترت شما را با جدیت تمام : اهل بیت من، بعد از من چگونه رفتار نمودید؟ می گویند

 . خواستیم از روی زمین برداریم و نابود سازیم

برگردانده می شوندبعد از شنیدن این سخنان، از آنها رو می گردانم و آنها تشنه و رو سیاه   . 



شما با ثقلین، یعنی کتاب خدا و عترت من، بعد از من : می گویم. سپس گروه دیگری با برچم سیاه تری می آیند 

باثقل اکبر، یعنی قرآن مخالفت کردیم و ثقل اصغر، یعنی عترت و اهل بیت شما را : چگونه رفتار نمودید؟ می گویند

آنها را با روسیاهی و عطش باز می گردانند! از من دور شوید: گویممی . هرچه توانستیم، اذیت نمودیم   . 

ما از : شما کیستید؟ می گویند: می گویم. سپس گروه سوم با پرچمی روشن و چهره هایی نورانی نزد من می آیند 

حق و حقیقت ما از بازماندگان اهل . امت محمد مصطفی صلی الله علیه وآله وسلم و اهل کلمه توحید و تقوا هستیم 

به کتاب خدا عمل نمودیم، حلال آن را حلال و حرام آن را حرام دانستیم، ذریه پیامبر خاتم را دوست . می باشیم 

آنها را یاری نمودیم و با دشمنانشان جنگیدیم. داشتیم و بدان گونه که یار و مددکار خود بودیم   . 

در دنیا همان گونه که گفتید، بودید. ما محمد هستم من پیامبر ش! بشارت باد بر شما: پس به ایشان می گویم  . 

سیراب و خوشحال از آنجا باز گردانده می شوند و داخل بهشت می گردند و . سپس از آب کوثر به آنها می نوشانم 

(11) . برای همیشه در آنجا می مانند
 

 پاره تن پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم

به پیامبر خداصلی الله علیه وآله وسلم خبر دادند که ام ایمن شب و روز گریه می : امام صادق علیه السلام می فرماید

چرا گریه می کنی؟: آن حضرت پرسید. وی را به حضور پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم آوردند . کند   

خوابی دردناک دیده ام: گفت  . 

خوابت را بگو: فرمود  . 

آورمبر من سخت است که خواب را بر زبان : گفت  . 

خوابت آن گونه نیست که می پنداری: فرمود  . 

شبی در خواب دیدم پاره ای از پیکرت جدا شد و در خانه من افتاد! یا رسول الله: گفت  . 

او . فاطمه پسری به دنیا می آورد، تو او را پرورش می دهی و نگهداری اش می کنی ! آسوده باش! ام ایمن: فرمود

تو خواهد بود پاره تن من است که در خانه  . 

! آفرین بر تو و نوزادی که در بغل داری: حضرت فرمود. روز هفتم، نوزاد را به نزد پیامبر بردم : ام ایمن می گوید

(12) . این است تعبیر خواب تو
 



 خبر شهادت

وآله وسلم و از آنچه بیش تر از هرچیز در زندگی ابا عبدالله الحسین علیه السلام خصوصا در زمان پیامبرصلی الله علیه 

زبان آن حضرت به چشم می خورد، این است که در حوادث زیادی، خبر از شهادت آن حضرت به میان می آید و 

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و همسران آن حضرت و اهل بیت علیهم السلام به یاد کربلا و حوادث 

 . دل خراش آن، اشك می ریزند

هجرت : در صدر اسلام دو هجرت واقع شده ;م حسین علیه السلام نقطه عطفی در تاریخ اسلام بودقیام و شهادت اما

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم از مکه به مدینه، که برای پایه گذاری مکتب نجات بخش اسلام بوده و هجرت امام 

بودحسین علیه السلام از مدینه به مکه و سپس به طرف کربلا، که برای حفظ آن   . 

به  ;پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم می دانست که شهادت امام حسین علیه السلام اسلام را تا ابد حفظ می کند

همین خاطر آن حضرت بیش ترین کلامش را در معرفی امام حسین علیه السلام و راه و روش او و شهادتش به کار 

 . گرفت

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم اشاره می کنیم در این جا به بعضی از آن حوادث و سخنان : 

 ترتب سرخ

کسی نزد : سفارش کرد. روزی پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در خانه ام سلمه بود : امام باقرعلیه السلام می فرماید

و بلافاصله طولی نکشید که حسین علیه السلام در حالی که کودک بود، وارد شد و سراغ پیامبر را گرفت . من نیاید 

 . خودش را به پیامبر رساند

وقتی به او رسیدم، دیدم حسین صلی الله علیه وآله وسلم روی (. شاید مانع شوم)به دنبالش دویدم : ام سلمه می گوید

 . سینه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم نشسته است و پیغمبر گریه می کند و چیزی در دست دارد

. این جبرئیل است که به من خبر می دهد حسینم کشته خواهد شد ! ام سلمه: سلم فرمودپیامبرصلی الله علیه وآله و

هر وقت به خون تبدیل . آن را نزد خود نگهدار . این هم خاک سرزمینی است که حسین در آنجا شهید می شود 

 . شد، حسینم کشته گردیده است

نداز خدا بخواه از او دفع ک! یا رسول الله: ام سلمه عرض کرد  . 



حسین، هر (. جز حسین علیه السلام)این درجه ای است که هیچ کس بدان نرسد : خواستم و خدا وحی کرد: فرمود

خوشا به حال . حضرت مهدی علیه السلام فرزند او است . یك از پیروان خود را که شفاعت کند، پذیرفته می شود 

ر روز قیامت رستگارندبه خدا قسم آنها د! کسی که از دوستان و پیروان حسین باشد  . 
(13)

 

 راز بوسه های پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم

شیوه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم این بود که چون حسین علیه السلام نزد او می : امام باقرعلیه السلام می فرماید

سپس جای جای بدن او . ا نگهدار حسین ر: آمد، او را به پیش خود می کشانید و به امیرمؤمنان علیه السلام می فرمود

چرا گریه می کنی؟ پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم ! پدرجان: حسین سؤال می کرد که. را می بوسید و می گریست 

جای شمشیرهایت را می بوسم و می گریم! پسرجانم: می فرمود  . 
(14)

 

 فضائل و ویژگی ها

آسمان امامت و ولایت، امامی معصوم، تربیت یافته در خانه  اباعبدالله الحسین علیه السلام سومین اختر تابناک

عصمت و طهارت، تعلیم یافته از سرچشمه وحی و رسالت و پرورش یافته در دامن خاتم پیامبران، دارای فضائل و 

 :ویژگی های زیادی است که بعضی از آنها را از زبان پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم متذکر می شویم

 نامگذاری

چون امام حسین علیه السلام متولد شد، پیغمبرصلی الله علیه وآله وسلم به »: حضرت امام رضاعلیه السلام می گوید

حسین را در جامه سفیدی پیچیدم و به خدمت حضرت : اسماء می گوید. فرزندم را بیاور : اسماء بنت عمیس فرمود

در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه سپس . آن حضرت او را گرفت و در دامن گذاشت . رسول بردم 

 . گفت

چون علی علیه السلام نسبت به تو به منزله : خداوند به تو سلام می رساند و می فرماید: جبرئیل نازل شد و گفت

است، نامگذاری کن و چون « شبیر»هارون نسبت به موسی علیه السلام است، پس او را به نام پسر کوچك هارون که 

بنام« حسین »عربی است، او را  زبان تو  .» 
(15)

 

 خلیفة الله در زمین و سرور جوانان بهشت

. روزی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم بین اصحاب نشسته بود، حسن علیه السلام وارد شد : ابن عباس می گوید

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم او را به . نزدیك بیا : تا نگاه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم بر او افتاد، گریست و فرمود



پیامبرصلی الله علیه . طولی نکشید، حسین علیه السلام وارد شد . نزدیك خود کشید و بر زانوی راست خود نشاند 

سپس فاطمه علیها السلام . وآله وسلم تا او را دید، گریه کرد و او را نزدیك خود برد و بر زانوی چپ خود نشاند 

یامبرصلی الله علیه وآله وسلم با دیدن او گریان شد و او را طرف راست خود نشاندپ. وارد شد   . 

پس از آنها، حضرت علی علیه السلام وارد شد و پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم با دیدنش، اشك ریخت و او را در 

 . طرف چپ خود نشاند

آیا در بین آنها هیچ کس نبود که با ! گریه نمودیهر کدام از آنها را مشاهده کردی، ! ای پیامبر: اصحاب گفتند

 دیدنش مسرور شوی؟

پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم در گفتاری طولانی به اوصاف آنها پرداخت و خبر شهادت آنها و مکر و حیله و ظلم 

 . امتش در باره آنها را بیان فرمود

و اما الحسین، فانه منی و هو ابنی و ولدی و خیرالخلق »: آن حضرت در باره امام حسین علیه السلام چنین بیان داشت

او فرزند من و بعد از . حسین از من است  ;. . . بعد اخیه و هو امام المسلمین و مولی المؤمنین و خلیفة رب العالمین 

جهانیان، او پیشوای مسلمانان، سرور و مولای اهل ایمان، جانشین پروردگار . برادرش، بهترین فرد بین مردم، است 

 . « فریادرس درماندگان، پناه پناه خواهان و حجت خدا بر تمام جهانیان است

 :پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم در ادامه سخنانشان فرمود

« او سرور جوانان بهشت و باب نجات  ;. . . و هو سید شباب اهل الجنة و باب نجاة الامة، امره امری و طاعته طاعتی 

کسی که از او پیروی کند، از . فرمان او، فرمان من است و فرمانبرداری از او، فرمانبرداری از من است . است  امت

 «. من است و کسی که با او مخالفت کند، از من نیست
(16)

 

 زینت آسمان ها و زمین

که ابی بن کعب نزد آن  هنگامی نزد رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم رفتم: امام حسین علیه السلام می فرماید

 ;مرحبا بك یا اباعبدالله یا زین السماوات والارض»: رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم به من فرمود. حضرت بود 

ای زینت آسمان ها و زمین! خوش آمدی ای اباعبدالله !» 

چگونه فرد دیگری غیر از شما، زیور آسمان ها و زمین است؟! ای رسول خدا: ابی گفت  



حسین بن علی در آسمان ها بزرگوارتر است تا در زمین ! سوگند به خدایی که مرا بحق، به پیامبری برانگیخت: دفرمو

چراغ هدایت و کشتی ( حسین) ;. . . مصباح هدی و سفینة نجاة »: سمت راست عرش خدای عزوجل نوشته است. 

امام خیر، برکت، عزت، فخر، دانش و ذخیره است. نجات است   .» 
(17)

 

 ائمه از صلب حسین علیه السلام

امام معصوم از صلب پاک و طاهر  9بنابر روایات زیادی که از پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام رسیده است، 

 . اباعبدالله الحسین علیه السلام می باشند

علیه وآله وسلم رفتیم  نزد جدمان، رسول خداصلی الله( در خردسالی)من و برادرم »: امام حسین علیه السلام می گوید

سپس ما را بوسید و فرمود. آن حضرت من و برادرم را بر روی پاهای خود نشاند .  : 

« امام  9 -ای حسین  -از صلب تو . خداوند شما را از من و پدر و مادرتان برگزید ! پدرم فدای شما دو امام صالح باد

همه شما در فضیلت و منزلتی که نزد . است  -تعالی فرجه عجل الله  -را برگزید که نهمین آنان قائم آنان ( دیگر)

 «. خدا دارید، برابرید
(18)

 

روز قیامت، عرش خدا به تمام زینت ها »: در روایت دیگری آمده است که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود

السلام بالای منبری دیگر قرار می آراسته می شود و امام حسن علیه السلام بالای یکی از منبرها و امام حسین علیه 

خداوند عرش را با وجود این دو بزرگوار می آراید، همچنان که دو گوشواره، زن را می آراید. گیرند   .» 
(19)

 

 برترین انسان

 :پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم فرمود

« اشند و مادرشان بهترین زنان حسن و حسین بعد از من و علی و مادرشان، بهتر از همه انسان های روی زمین می ب

 . « عالم است
(20)

 

 :آمده است (21) در کتاب ادریس

« روزی فرزندان آدم علیه السلام در باره بهترین : حضرت ادریس علیه السلام روزی به یاران خود رو کرد و فرمود

او را با دست چون که خدا  ;پدر ما آدم بهترین مخلوق خدا است: بعضی گفتند. مخلوقات خدا بحث کردند 

قدرتش خلق کرد و روح منسوب به خود را در او دمید و به امر او، فرشتگان به عنوان احترام آدم، او را سجده 

خواند و او را خلیفه زمین قرار داد و اطاعت او را بر مردم واجب نمود« معلم فرشتگان »کردند و آدم را   . 



تگانند که نافرمانی از خدا نمی کنندنه، بلکه بهترین مخلوق خدا، فرش: عده ای گفتند  . . . 

بهترین خلق خدا، جبرئیل است که در درگاه خدا امین وحی می باشد: گروه سوم گفتند  . 

گروه دیگر، سخن دیگری گفتند و گفت و گو زیاد شد، تا این که حضرت آدم علیه السلام در مجلس حاضر 

پس از اطلاع از ماجرا به آنها فرمود. گشت  : 

وقتی خداوند مرا آفرید و روحش را در من دمید، بلند شدم . آن طور که شما فکر می کنید، درست نیست ! دانمفرزن

ناگهان پنج نور در نهایت شکوه و کمال درخشش را دیدم که . و نشستم، در حالی که به عرش خدا می نگریستم 

 . غرق در انوار آنها شدم

این پنج نور کیستند؟! خدایا: عرض کردم  

. اینها باب های رحمت من و واسطه های بین من و مخلوقاتم هستند « .اشرف مخلوقات اند »این پنج نور، نور : فرمود

 . اگر اینها نبودند، تو را و آسمان ها و زمین و بهشت و دوزخ و خورشید و ماه را نمی آفریدم

نام اینها چیست؟! خدایا: عرض کردم  

کردم، این نام های پاک را یافتموقتی نگاه . به عرش بنگر : فرمود : 

. « محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام .
 (22)

 

 فراق جانگداز

آنها نیز به  ;همان گونه که پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم به امام حسن و امام حسین علیهما السلام علاقه فراوان داشت

 . پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم محبت شدید داشتند

در لحظه آخر عمر پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم، حسن و حسین در حالی که می گریستند و : ابن عباس می گوید

حضرت علی علیه السلام خواست آنها را از . شیون می نمودند، به بالین پیامبر آمدند و خود را روی پیامبر افکندند 

بگذار من آنها را ببویم و ! علی: برصلی الله علیه وآله وسلم فرمودپیامبرصلی الله علیه وآله وسلم جدا کند، ولی پیام

این دو فرزند بعد از من، ستم ها . آنان مرا ببویند، من از دیدار آنها بهره مند گردم و آنها نیز از دیدار من بهره گیرند 

 . خواهند دید و مظلومانه کشته می شوند

خدا لعنت کند آنان را که به این دو فرزندم ظلم می کنند: ر فرمودبا 1آن گاه پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم   . 
(23)

 

 :پی نوشت ها
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پیامبر و علی ع-73  

امام علی )ع( حامی بی نظیر پیامبر)ص(اگر کسی اطلاعات مختصری از زندگانی پیامبر – صلی الله علیه و آله – و حضرت علی – علیه 

السلام – داشته باشد، از حمایتها و فداکاریها و تبعیت محض و بی چون و چرای آن حضرت، نسبت به پیامبر عظیم الشأن اسلام آگاهی 

  .می یابد

در یك جمله می توان گفت: علی – علیه السلام – در تمام لحظات زندگی پر برکت و نورانی خویش، با آگاهی کامل مطیع و یار و 

  .یاور پیامبر – صلی الله علیه و آله – بوده و در تمام دشواریهای حکومت و ولایت پیامبر – صلی الله علیه و آله – در کنار او بود

  :بنابر اختصار این نوشتار، فقط به چند مورد اشاره می کنیم

  – الف( علی – علیه السلام – اولین حامی و یاور پیامبر – صلی الله علیه و آله

دلایل و شواهد فراوانی در متون اسلامی بر پیشگامی علی – علیه السلام – وارد شده است که بیان آنها از گنجایش یك مقاله، حتی 

  .یك کتاب بیرون است. ولی به عنوان نمونه تعدادی از آنها را ذیلا می آوریم

خود پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – به پیش قدم بودن علی – علیه السلام – تصریح کرده و در جاهای مختلف به این امر اشاره 

  .نموده است

  :پیامبر – صلی الله علیه و آله – فرمود (۱

  .[۱]اول کس از این امت که بر رسول خدا – صلی الله علیه و آله – وارد می شود، علی بن ابیطالب – علیه السلام – است

  :در حدیث دیگر آمده است: رسول خدا – صلی الله علیه و آله – دست علی – علیه السلام – را گرفت و فرمود (۲

بدانید این اولین کسی است که به من ایمان آورده است و اول کسی است که در روز قیامت با من مصافحه خواهد نمود، او صدّیق اکبر 

  [۲]..است

  :و در میان جمعی از یاوران خود فرمود (۳

نخستین کسی که در روز رستاخیز با من در کنار حوض )کوثر( ملاقات می کند، پیش قدم ترین شما در اسلام، علی بن أبی طالب »

  [۳]«است

  :جابر بن عبدالله انصاری می گوید (۴
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  [۴].پیامبر – صلی الله علیه و آله – روز دوشنبه به نبوت مبعوث شد و علی – علیه السلام – فردای آن روز )سه شنبه( با او نماز خواند

  :زید بن ارقم می گوید (۵

  [۵].اول کسی که با پیامبر نماز خواند علی بن ابی طالب – علیه السلام – بود

  :امام – علیه السلام – در خطبه »قاصعه« می فرماید (۶

آن روز، اسلام، جز به خانه پیامبر و خدیجه راه نیافته بود و من سومین نفر آنها بودم. نور وحی و رسالت را می دیدم، و بوی نبوت را می 

  [۶].شنیدم

  :امام – علیه السلام – در جای دیگری می فرماید (۷

خدایا من نخستین کسی هستم که به سوی تو بازگشتم، و پیام تو را شنیدم و به دعوت پیامبر پاسخ گفتم )و از او حمایت کردم( و »

  [۷]«پیش از من جز پیامبر اسلام کسی نماز نگذارد

  :علی – علیه السلام – فرمود (۱

من بنده خدا و برادر پیامبر و صدّیق اکبرم، این سخن را پس از من جز دروغگوی افترا ساز نمی گوید، من هفت سال پیش سایر مردم »

  [۸]«با رسول خدا نماز خواندم

پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – بعد از بعثت به نبوت و رسالت به مدت سه سال، به امر خدا از دعوت عمومی خودداری کرد.  (۹

پس از سه سال فرشته وحی نازل شد و فرمان خدا را برای دعوت همگانی ابلاغ نمود که پیامبر دعوت خویش را اول از بستگان و 

  :خویشاوندان آغاز کند، فرمان خدا چنین بود

بستگان نزدیك خود را از عذاب الهی بیم ده، و پر و بال مهر و محبت خود را بر سر افراد با ایمان فرو گستر )و نسبت به آنان ابراز علاقه 

  .[۹]و محبت کن( پس اگر با شما مخالفت کردند بگو من از کارهای بد شما بیزارم

از این رو پیامبر – صلی الله علیه و آله – به علی – علیه السلام – دستور داد که چهل و پنج نفر از شخصیتهای بزرگ بنی هاشم را به 

  :مهمانی دعوت کردند همه مهمانها در موعد مقرر در مجلس حاضر شدند و پیامبر، پس از صرف غذا، سخنان خود را چنین آغاز کرد

از مردم هیچ کس برای کسان و اهل خود چیزی بهتر از آنچه من برای شما آورده ام نیاورده است. من خیر دنیا و آخرت را برای شما »

آورده ام. خدایم به من فرمان داده است که شما را به وحدانیت او و رسالت خویش دعوت کنم. چه کسی از شما مرا در این راه کمك 

می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد؟« پیامبر بعد از گفتن این جملات قدری مکث کرد تا ببیند چه کسی از 

حاضران حمایت و پیروی خود را از آن حضرت اعلام می دارد. در آن هنگام سکوتی آمیخته با بهت و حیرت بر مجلس حکومت می 

  .کرد و همه سر به زیر افکنده، در فکر فرو رفته بودند

ناگهان حضرت علی – علیه السلام – )که سن او در آن روز از پانزده سال تجاوز نمی کرد( سکوت را در هم شکست و برخاست و رو 

به پیامبر – صلی الله علیه و آله – نمود و عرض کرد: ای پیامبر خدا، من تو را در این راه حمایت می کنم. سپس دست مبارک خویش 

  .را به عنوان پیمان فداکاری به سوی پیامبر – صلی الله علیه و آله – دراز کرد تا دست او را بفشرد

پیامبر – صلی الله علیه و آله – فرمود: علی جان بنشینید، و برای بار دومّ سخنش را تکرار کرد. باز علی – علیه السلام – برخاست و اعلام 

آمادگی کرد. این بار نیز پیامبر فرمود: علی جان بنشین. در نوبت سومّ نیز، جز علی – علیه السلام – کسی تبعیت خود را از فرمان پیامبر 

– صلی الله علیه و آله – اعلام نکرد، تنها او بود که به پا خاست و پشتیبانی خود را از هدف مقدس پیامبر – صلی الله علیه و آله – اعلام 

  :کرد. در این هنگام پیامبر – صلی الله علیه و آله – دست علی – علیه السلام – را گرفت و فرمود

  [۱۱]«ای خویشان و بستگان من! علی برادر و وصی و خلیفه من در میان شما است»
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  – ب( فداکاری بزرگ و بی نظیر امام علی – علیه السلام

پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – در سال دهم بعثت حضرت ابو طالب و خدیجه را که بزرگترین حامی و مدافع آن حضرت بودند 

از دست داد با درگذشت این دو حامی بزرگ، میزان خفقان و فشار بر مسلمین در مکه فزونی گرفت، تا آنجا که در سال سیزدهم 

  !!.بعثت، سران قریش در یك شورای عمومی تصمیم گرفتند پیامبر را بکشند

فرشته وحی پیامبر را از نقشه شوم مشرکان آگاه ساخت و دستور الهی را به او ابلاغ کرد که باید هر چه زودتر مکه را به سوی )مدینه( 

  :یثرب ترک کند. پیامبر – صلی الله علیه و آله – علی – علیه السلام – را از نقشه شوم مشرکان قریش مطلع ساخت و فرمود

امشب در بستر من بخواب و آن پارچه سبزی را که من هر شب بر روی خود می کشیدم، بر روی خود بکش تا تصور کنند که من در 

  .بستر خوابیده ام

علی – علیه السلام – با تمام وجود از امر پیامبر استقبال کرد، لبخندی که کنایه از کمال رضایت او بود بزد و به دنبال انجام مأموریت 

  [۱۱].رفت و دیگر از سرنوشت خود سؤالی نکرد که آیا من در چه وضعی قرار خواهم گرفت و به سر من چه خواهد آمد

  .این است معنای عشق به رهبر و اطاعت از امر او

قرآن مجید برای اینکه این فداکاری بی نظیر در تمام قرون و اعصار جاودان بماند، در آیه ای جانبازی حضرت علی – علیه السلام – را 

  .می ستاید و او را از کسانی می داند که جان به کف در راه کسب رضای خدا می شتابند

برخی از مردم کسانی هستند که جان خود را برای به دست آوردن رضای خداوند از دست می دهند و خداوند به بندگان خود رئوف و 

 [۱۲].مهربان است

از این آیه استفاده می شود که علی – علیه السلام – تا پای جان حامی امر رهبر و مولای خویش )پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – ( 

  :بوده است. اشعاری که امام – علیه السلام – پیرامون این حادثه بزرگ تاریخی سروده است گواه روشنی بر جانبازی اوست

  .من جان خود را برای بهترین فرد روی زمین و نیکوترین شخصی که خانه خدا و حجر اسماعیل را طواف کرده است سپر قرار دادم

آن شخص عالی قدر محمدّ بود و من هنگامی دست به این کار زدم که کافران نقشه قتل او را کشیده بودند ولی خدای من او را از مکر 

  .دشمنان حفظ کرد

  [۱۳].من در بستر وی خوابیدم و در انتظار حمله دشمن بودم و خود را برای مرگ و اسارت آماده کرده بودم

  ج( امام علی – علیه السلام – بزرگترین مدافع پیامبر – صلی الله علیه و آله – در جنگ احد

در جنگ احد هنگامی که شایعه کشته شدن پیامبر – صلی الله علیه و آله – در میدان جنگ توسط دشمن پخش گردید، روحیه بسیاری 

از مسلمانان متزلزل شد و در اثر فشار نظامی جدید سپاه شرک، اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان عقب نشینی کرده و پراکنده شدند، و 

در میدان جنگ جز افرادی انگشت شمار در کنار پیامبر – صلی الله علیه و آله – نماندند و لحظات بحرانی و سرنوشت ساز در تاریخ 

اسلام فرا رسید. و این جنگ بهترین محك برای شناخت مؤمن از غیر مؤمن و عالی ترین آزمایش و سنجش برای تعیین میزان ایمان، 

  .فداکاری، حمایت، تبعیت و سر سپردگی مدعیان پیرو رهبری است

  :قرآن کریم در این باره می فرماید

افراد با ایمان کسانی هستند که به خدا و رسول او ایمان آوردند و در ایمان خود شك و تردید نداشتند و در راه خدا با مال و جان خود 

  .[۱۴]جهاد کردند. حقاً که آنان در ادعای خود راستگو هستند

کوتاه سخن اینکه: در جنگ احد بعد از شایعه کشته شدن پیامبر – صلی الله علیه و آله – گروهی از مسلمانان، پیامبر – صلی الله علیه و 

آله – در صحنه جنگ تنها گذاشته و فرار کردند فرار این گروه چنان تأثیر انگیز بود که زنان مسلمان، که در پی فرزندان خود به صحنه 
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جنگ آمده بودند و گاهی مجروحان را پرستاری می کردند، مجبور شدند که از وجود مقدس پیامبر – صلی الله علیه و آله – دفاع 

کنند. لذا هنگامی که زنی به نام »نسیبه« فرار مدعیان ایمان را مشاهده کرد شمشیری به دست گرفت و از رسول خدا – صلی الله علیه و 

آله – دفاع کرد. وقتی پیامبر – صلی الله علیه و آله – فداکاری این زن را در برابر فرار دیگران مشاهده کرد، فرمود: »مقامُ نسیبهِ بِنتِْ 

کعَبْ خیَرٌ مِنْ مَقامِ فلُانِ و فلان« مقام »نسیبه« دختر کعب از مقام فلان و فلان بالاتر است. ابن ابی الحدید می گوید: راوی به پیامبر – 

  [۱۵].صلی الله علیه و آله – خیانت کرده، نام افرادی را که پیامبر – صلی الله علیه و آله – صریحاً فرموده، نیاورده است

در برابر این افراد، تاریخ به ایثار افسری اعتراف می کند که در تمام تاریخ اسلام نمونه فداکاری است و پیروزی مجدد مسلمانان در نبرد 

احد معلول جانبازی اوست. این فداکار واقعی، مولای متقیان و امیر مؤمنان علی – علیه السلام – است. که به نقل بعضی از روایات 

حضرت علی – علیه السلام – در دفاع از وجود مقدس پیامبر – صلی الله علیه و آله – به قدری پا فشاری کرد که شمشیر او شکست و 

  [۱۶].پیامبر شمشیر خود را که ذوالفقار بود به وی مرحمت نمود تا به وسیله آن به جهاد خود در راه خدا ادامه دهد

ابن ابی الحدید می نویسد: هنگامی که اکثر یاران پیامبر – صلی الله علیه و آله – فرار کردند، فشار حمله دشمن به سوی آن حضرت بالا 

گرفت به طوری که دسته ای از قبیله »بنی کنائه« و گروهی از قبیله »بنی عبد مناف« که در میان آنان چهار قهرمان نام آورد بود، 

)مستقیماً( به سوی پیامبر – صلی الله علیه و آله – حمله ور شدند. در این هنگام حضرت علی – علیه السلام – پروانهوار، گرد وجود 

پیامبر – صلی الله علیه و آله – می گشت و از نزدیك شدن دشمن به او جلوگیری می کرد. گروهی که تعداد آنان بیش از پنجاه نفر بود 

  .که قصد کشتن پیامبر را داشتند، تنها حملات آتشین حضرت علی – علیه السلام – بود که آنان را متفرق می کرد

اما آنان باز در نقطه ای گرد می آمدند و حمله خود را از سر می گرفتند، در این حملات، آنان چهار قهرمان و ده نفر دیگر که نامشان 

  .در تاریخ مشخص نشده است، به دست علی – علیه السلام – کشته شدند

جبرئیل« به رسول خدا گفت: علی – علیه السلام – حقیقتاً فداکاری می کند، فرشتگان از فداکاری این جوان به شگفت در آمده اند. »

پیامبر فرمود: چرا چنین نباشد، او از من است و من از او هستم. جبرئیل گفتند من هم از شما هستم. آن روز صدایی از آسمان شنید که 

مکرر می گفت: »لا سیَْفَ إلاّ ذوالفقار و لا فتی إلاّ علی« ولی گوینده دیده نمی شد. از پیامبر سؤال کردند که گوینده کیست؟ فرمود 

  [۱۷]جبرئیل است

  د( فداکاری امام علی – علیه السلام – در جنگ خندق

عمرو پس از عبور از خندق، فریاد »هَل من مبارز« سر داد و چون کسی از مسلمانان آماده مقابله با او نشد، جسورتر گشت و عقائد 

مسلمانان را به باد استهزاء گرفت و گفت: »شما که می گویید کشتگانتان در بهشت هستند و مقتولین ما در دوزخ، آیا یکی از شما نیست 

که من او را به بهشت بفرستم و یا او مرا به دوزخ روانه کند؟! سپس اشعاری حماسی می خواند و می گفت: بس که فریاد کشیدم و در 

میان جمعیت شما مبارز طلبیدم، صدایم گرفت. نعره های پی در پی عمرو، چنان رعب و ترسی در دلهای مسلمانان افکنده بود که در 

  .جای خود میخکوب شده قدرت حرکت و عکس العمل از آنان سلب شده بود

هر بار که فریاد عمرو برای مبارزه بلند می شد، فقط علی – علیه السلام – بر می خواست و از پیامبر اجازه می خواست که به میدان 

برود، ولی پیامبر موافقت نمی کرد. این کار سه بار تکرار شد. آخرین بار که علی – علیه السلام – اجازه خواست، پیامبر به علی – علیه 

  [۱۸]!السلام – فرمود: این عمرو بن عبدوه است! علی – علیه السلام – عرض کرد: من هم علی هستم

سرانجام پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – موافقت کرد و شمشیر خود را به او داد و عمامه بر سرش بست و برای او دعا کرد. علی – 

  :علیه السلام – که به میدان جنگ رهسپار شد، پیامبر اسلام – صلی الله علیه و آله – فرمود

  [۱۹].بَرَزَ الایمان کلهُّ إلی الشَّرکِ کَلَّه« تمام اسلام در برار تمام کفر قرار گرفته است»
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که در نهایت علی – علیه السلام – عمرو را به درک واسل کرد. از این بیان استفاده می شود که وجود و حیات اسلام، و محو شرک و 

کفر، در یك نفر خلاصه شده است و او امام علی – علیه السلام – است، که در مقابل تمام کفر که محور آن )عمرو( قرار گرفته است. 

  .قهراً ضربت علی – علیه السلام – خیلی سرنوشت ساز نقطه عطف حیات اسلام است

به همین خاطر پیامبر با محاسبات عظمت فداکاری علی – علیه السلام – با الهام از وحی الهی می فرماید: مبارزه علی – علیه السلام – با 

  .[۲۱]عمرو بن عبدود )و ارزش ضربت او( در روز خندق که بر دشمن فرود آورد، برتر از اعمال امت من تا روز قیامت است

کوتاه سخن اینکه: امیرالمؤمنین – علیه السلام – با جانبازی و جانبداری بی نظیری، از رهبری پیامبر – صلی الله علیه و آله -، و حضور 

شجاعانه او در میدانهای مختلف مبارزه، مسلمانان جهان و پیروان آیین توحیدی را قرین منت خود قرار داده است و تا امتداد عمر جهان 

  .خلقت آثار مبارزات و فداکاریهای آن ابر مرد تاریخ بشریت، ادامه خواهد داشت

 

اِنَّ اوََّلَ هذه الاُمَّه وروداً علی رسول الله – صلی الله علیه و آله – علی بن ابیطالب – علیه السلام – «، ترجمه الامام علی بن ابیطالب » .[۱]

– علیه السلام – من تاریخ دمشق، هبه اللهّ الشافعی المعروف به ابن عساکر، تحقیق الشیخ محمد باقر المحمودی، الطبعه الاولی، بیروت – 

  لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ۱۳۹۱ ه – . ق، ج ۱، ص ۷۴، حدیث ۱۲۱

عن سلمان و ابی ذر قال: أخذ رسول الله – صلی الله علیه و آله – بید علی – علیه السلام – قال علی اِنَّ هذا اولُّ مَن آمن بی، و هذا  .[۲]

  اولّ من یصافحنی یوم القیامه و هذا الصدّیق الاکبر… همان مدرک، ص ۷۶، حدیث ۱۲۱٫

او لکم وروداً علی الحوض اولکم اسلاماً علی بن ابیطالب. الاصابه فی تمییز الصحابه، لابن حجر العسقلانی، معه الاستیعاب فی  .[۳]

  اسماء الاصحاب، للقرطبی المکی، دار الکتب العربی، بیروت – لبنان، ج ۳، باب علی بن ابیطالب، ص ۲۱٫

بعُث النبی – صلی الله علیه و آله – یوم الاثنین، و صلی علی یوم الثلاثاء«، الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، بیروت، دار صادر، ۱۳۹۹ » .[۴]

ه… . ۱۹۷۹ م، ج ۲، ص ۵۷٫ و تاریخ الأمم و الملوک )ما قبل الهجره(، لابی جعفر محمد بن جریر الطبری، ما قبل الهجره، بیروت – 

  لبنان، دار الفکر، الجزء الثانی، ص ۳۹۵٫

  .اولّ من أسلم مع رسول الله – صلی الله علیه و آله – علی بن ابی طالب«، همان» .[۵]

و لم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللهّ – صلی الله علیه و آله – و خدیجه و انا ثالثها، أری نور الوحی و الرساله و  .[۶]

  اشمّ ریح النبوّه. نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبه ۱۹۲٫

  اللهم انّی اول من اناب، و سمع و اجاب، لم یسبقنی إلاّ رسول اللهّ بالصلوه. همان، خطبه ۱۳۱٫ .[۷]

انا عبداللهّ و اخو رسوله و انا الصدّیق الأکبر لا یقولها بعدی إلاّ کاذب مفتر، صلیت مع رسول اللهّ قبل الناس بسبع سنین.تاریخ الأمم  .[۸]

و الملوک، محمد بن جریر طبری، بیروت – لبنان، دار الفکر الجزء الثانی، ص ۳۱۲ – الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، بیروت، دار الصادر، 

  ۱۳۹۹ ه… .ق، ۱۹۷۹م، ج ۲، ص ۵۷٫

وَ أَنذِْرْ عشَیْرتَِكَ الأقْربَینَ وَ احْفِض جنِاحَكَ لِمَنْ اتَِّبعََكَ مِنَ المؤمنین فَاِنْ عَصوَکَ فَقُلْ إنّی بَرِی مِمّا تعَْلَمونَ«، شعراء/ ۲۱۴ – » .[۹]

۲۱۶٫  

تاریخ الامم و الملوک، محمد بن جریر طبری، بیروت – لبنان، دار الفکر، الجزء الثانی، ص ۳۱۴ و ۳۱۲٫ و کامل التاریخ، ابن  .[۱۱]

اثیر، بیروت، دار الصادر، ۱۳۹۹ ه… .ق، ۱۹۱۹م، ج ۶۲، ص ۶۳٫ و ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، 
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  چاپ دوم، قاهره، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۱۷ ه… .ق، ج ۱۳، ص ۲۱۱ و ۲۱۱٫

جهت مطالعه بیشتر در این زمینه می توانید به کتابهای فروغ ابدیت، فروغ ولایت استاد سبحانی و زندگانی حضرت محمد خاتم  .[۱۱]

  .النبییّن – صلی الله علیه و آله -، آقای رسول محلاتی مراجعه فرمائید

  وَ مِنَ النّاسِ مَنْ یشَتَْری نَفسْهَُ ابتْغِاءَ مَرْضاتِ اللهِّ و اللهُّ رؤَوفٌ بِالعبِاد«، بقره/ ۲۱۷٫» .[۱۲]

  وَ قیَتُْ بنَِفسْی خیَْرَ مَنْ وطََأ الْحصی وَ مَنْ طافَ بِالبیَتِْ العَتیقِ وَ بِالحِجْرِ .[۱۳]

  مَحَمَّدٌ مَّا خَافَ أَنْ یَمکُْرواُ بهِِ فوَقََاهُ ربَّی ذو الجلَالِ مِنْ المسَکَرْ

  وَ بتُِّ أراعیهمِْ متَی ینَشُرؤنُنَِی وَ قدَْ وطََّنتُْ نَفسی عَلَی القتَْلَ ور الأثَرِ

  الدر المنثور، سیوطی، ج ۳، ص ۱۱۱٫

إنّما المؤمنِونَ الذّینَ آمنوا بِاللهِّ وَ رَسوُلهِِ ثمَُّ لمَْ یَرتْابوُا وَ جاهدَوُا بِأَموْالهِمِْ وَ أنَْفسُهِمِْ فی سبیل اللهِّ أولئِكَ همُُ الصّادِقوُنَ«، » .[۱۴]

  حجرات/ ۱۵٫

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق، محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، دار احیاء التراث العربی، ج ۱۴، ص ۲۶۴ و  .[۱۵]

۲۶۷٫  

  خصال، شیخ صدوق، ج ۲، ص ۱۵٫ .[۱۶]

ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۱۷ ه… .ق، ۱۹۶۷ م،  .[۱۷]

  ج ۱۴، ص ۲۵۱ – ۲۵۱٫

تاریخ الخمیس، فی احوال انفس النفیس، محمد بن الحسن الدیار البکری، بیروت – لبنان، مؤسسه شعبان، ج ۱، ص ۴۱۶ و ۴۱۷٫  .[۱۸]

همین مطلب را واقدی نیز به طور مختصر در کتاب خود آورده است: کتاب المغازلی، محمد بن عمر بن واقدی، تحقیق: دکتر مارسدن 

جونس، بیروت – لبنان، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، الجزء الثانی، ص ۴۷۱ و ۴۷۱٫ بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، دارالکتب 

  الاسلامیه، ج ۲۱، ص ۲۱۵٫

شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، عبداللهّ بن احمد، تحقیق محمد باقر محمودی، ایران، تهران، الطبعه الاولی، ۱۴۱۱ ه -، ۱۹۹۱ م،  .[۱۹]

ج ۲، ص ۱۶٫ ترجمه الامام علی بن ابیطالب – علیه السلام – من تاریخ دمشق، هبه اللهّ الشافعی المعروف به ابن عساکر، تحقیق الشیخ 

  محمد باقر المحمودی، الطبعه الاولی، بیروت – لبنان، دار التعارف للمطبوعات، ۱۳۹۱ ه – . ق، ج ۱، ص ۱۷۳٫

قال رسول الله – صلی الله علیه و آله – لمبارزه علی بن ابیطالب – علیه السلام – لعمرو بن عبدود یوم الخندق افضل من أعمال  .[۲۱]

أمتی الی یوم القیامه، المستدرک الصحیحین، عبدالله الحاکم النیسابوری، و بذیله التلخیص للحافظ الذهبی، بیروت – لبنان، دارالمعرفه، 

ج ۳، ص ۳۲ و بحارالانوار، محمدباقر مجلسی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج ۲۱، ص ۲۱۵٫اکبر اسدعلیزاده – مرکز مطالعات و 

 پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه

 
روزي پيامبر اكرم)ص( و حضرت علي)ع( كنار هم خرما مي خوردند. پيامبر)ص( هر خرمايي را كه مي خورد، به آرامي، هسته اش 
را نزد هسته هاي علي)ع( مي گذاشتند. هنگامي كه از خوردن خرما دست كشيدند، همه هسته ها جلوي حضرت علي)ع( بود. 

پيامبر در اين موقع، رو به حضرت علي)ع( كردند و فرمودند: »اي علي! بسيار مي خوري«. حضرت علي)ع( در جواب پيامبر 
فرمودند: »آن كه خرما را با هسته خورده است، پرخورتر است«)الخزائن، ملا احمد نراقي ) نقل از: 6996 داستان از زندگاني امام 

 (.( علي)ع(، محمدّ رضا رمزي اوحدي، انتشارات سعيد نوين
پیامبر و جنگها-71  

http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref11
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref12
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref13
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref14
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref15
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref16
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref17
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref18
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref19
http://www.andisheqom.com/Files/islamhistory.php?idVeiw=30608&level=4&subid=30608#_ftnref20


 سیره ی پیامبر درجنگها

فعالیتهای او در جهت هدایت و مردم و مبارزه در دروان اقامت در مکه، عملاً یك پیشوای الهی بود و  -پیامبر اعظم

 .فکری و اعتقادی با مشرکان و بت پرستان مکه محدود می شد

اما پس از استقرار در مدینه، علاوه بر ابلاغ رسالت دینی و رهبری مذهبی، باید رهبری سیاسی مسلمانان را نیز بعهده 

های نخست را در جهت پی ریزی یك جامعه نوین زیرا در مدینه وضع جدیدی پیش آمده بود او گام. می گرفت

از این رو خطرها و مشکلات احتمالی را پیش بینی کرده بصورت یك رهبر آگاه، . براساس تعلیمات اسلام برداشت

 .شایسته و دورنگر چاره اندیشی می کرد

ز امضای عدم تجاوز با عقد پیمان برادری میان دو گروه از مسلمانان، تنظیم و تصویب پیمان نامه ی عمومی و نی

 .یهود، نمونه ای از این اقدامات پیشگیرانه بود

در مدینه نازل شد راه گشای پیامبر اعظم ( احکام و دستورات سیاسی و اجتماعی را در بردارند)سوره ها و آیاتی که 

أُخْرِجُوا مِن دیَِارِهمِْ  الَّذیِنَ: [در این حرکتهای سیاسی بود چنانکه از طرف خداوند اجازه ی دفاع و جهاد صادر شد

این آیه ی شریفه متضمن اذن مومنین به قتال با کفّار است و این اوّلین ایه ای است که درباره ی جهاد [ 9] ]بِغَیْرِ حقٍَّ

تصمیم به تشکیل یك نیروی دفاعی گرفت، البته تشکیل چنین نیرویی با  -نازل شده است و به دنبال آن پیامبر اعظم

نکه با هجرت پیامبر اعظم و دیگر مسلمانان از مکه به مدینه دست مشرکان مکه از آزار و اذیت و شکنجه توجه به ای

بود اهمیت بسیاری ( مدینه)های مسلمانان کوتاه شده بود و پس از هجرت احتمال حمله ی نظامی به مرکز اسلام 

ستونهای اعزامی برای مأموریتهای  داشت لذا در سیره ی آن حضرت می بینیم که پس از تشکیل نیروی دفاعی،

 .نظامی یا عملیات گشتی در اطراف مدینه دیده بانی می کردند

در اسلام ناب محمدی هدف از تشکیل نیروهای مسلح و جهاد، خشونت طلبی نیست بلکه هدف حقیقی اش تأمین 

اسلام تأمین آرامش عمومی و  هدف پیامبر. امنیت و صلح است صلحی که همراه با تبعیت از قوانین یکتاپرستی باشد

ترویج جامعه توحیدی و تعمیم عدالت و مساوات اسلامی و زدودن شرک از صفحه گیتی و گسترش دار الاسلام 

این موضوع را می توان از مطالعه ی سیره ی پیامبر در جنگها بدست آورد[ 01.]بود . 

 مشورت و شوری

مهم است که خداوند متعال به حبیب خود دستور مشاوره را موضوع مشورت در جامعه خصوصاً برای رهبری، آنقدر 

 فَاعْفُ عَنْهمُْ وَاسْتَغْفِرْ لَهمُْ وشََاوِرْهُمْ فِی الأمَْرِ فإَذَِا عَزمَْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ إِنَّ اللّهَ یحُِبُّ: [... صادر نموده است

زش بطلب و در کارها با آنها مشورت کن امّا هنگامی که پس آنها را ببخش و برای آنها آمر[ 00] ]الْمُتَوَکِّلِینَ



خداوند در آیه ی دیگر . قاطع باش و بر خدا توکل کن زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد. تصمیم گرفتی

کارهایشان بصورت مشورت انجام [ 01] ]و امرهم شوری بینهم[ ... مشورت کردن را از صفات نیکان شمرده است 

ان آنهاستمی گیرند در می . 

بنابراین، مورد مشورت، تنها . هرگز در احکام الهی مشورت نمی کرد بلکه در آنها صرفاً تابع وحی بود -البته پیامبر

در قانون گزاری  -طرز اجرای دستورات و نحوه ی پیاده کردن احکام الهی است؛ بعبارت دیگر آن حضرت

لذا وقتی پیامبر اعظم . ن، نظر مسلمانان را می خواستهیچوقت مشورت نمی کرد و تنها در شیوه ی اجرای قانو

پیشنهادی را مطرح می کرد و مسلمانان، نخست سؤال می کردند که آیا این یك حکم الهی و یك قانون است که 

 قابل اظهار نظر نیست یا مربوط به چگونگی تطبیق و اجرای قانون؟

را به خود آن حضرت واگذار کرده است چنانکه می  -خداالبته خداوند متعال، تصمیم نهایی در باب مشورت رسول 

پیامبر اعظم . هنگامی که تصمیم گرفتی، قاطع باش و بر خدا توکل کن[ 01...] ]فَإذَِا عَزمَْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ : [فرماید

می نشست و با تشکیل جلسات با مردم در کارهای ضروری به مشورت [ 04] ]وشََاوِرْهمُْ فِی الأمَْرِ[نیز به حکم آیه ی 

شورا به آنان حق رأی می داد و آنجا که حکم قطعی الهی نبود، نظرات دیگران را می شنید و با گزینش برترین 

آراء، با توکل بر خدا و عزم و اراده، در انجام آن کار می کوشید، نظرات و انتقادات اشخاص را با سعه ی صدر می 

رد اشاره می گرددکه در ذیل به چند مو[ 05]شنید : 

مشورت در جنگ بدر( الف  

 :آن حضرت در جنگ بدر در سه مرحله اصحاب خود را به مشاوره دعوت نمود

بزرگان قریش و دلاوران در این جنگ شرکت دارند : در اینکه آیا با قریش بجنگند یا خیر؟ نخست ابوبکر گفت .1

سپس عمر برخاست همین حرفها را تکرار . بنشین: فرمود -مبرپیا. و ما نیز با آمادگی کامل از مدینه بیرون نیامدیم

ای پیامبر خدا، قلوب ما با شماست آنچه را : سپس مقداد بلند شد و گفت[ . 06]پیامبر اعظم دستور داد بنشین. کرد

در [ 07].در حق او دعا کرد -پیامبر. خدا به تو دستور داده همان را تعقیب کن و ما نیز در رکاب شما نبرد می کنیم

ما به تو ایمان آورده ایم هر چه تو تصمیم بگیری ما از تو پیروی می ! ای پیامبر: آخر سعدبن معاذ انصاری گفت

. و هرگز از روبرو شدن با دشمن نمی ترسیم ما را به فرمان خداوند به هر نقطه ای که صلاح است روا کن... کنیم

08...]حرکت کنید و بشارت باد به شما که : دبلافاصله فرمان حرکت صادر نمود و فرمو -پیامبر ] . 

 -در اینکه محل اردوگاه کجای میدان باشد به مشورت پرداخت بالاخره با مشورت اصحاب، پیامبر اعظم .2

 .اردوگاه را کنار چاه بدر قرار دادند



و بسیاری به در خصوص چگونگی رفتار با اسرای جنگ بدر نظر خواست، برخی کشتن آنها را ترجیح دادند  .3

آزادی آنها در قبال پرداخت فدیه و سربها رأی دادند نظر دومّ با اکثریت تصویب شد و پیامبر نیز همین رأی را 

09.]پذیرفت ] 

مشورت در جنگ احد( ب  

پیامبر اعظم درباره ی شیوه ی جنگ احد که آیا در شهر بمانیم و از مردم دفاع کنیم یا اینکه از مدینه بیرون رویم و 

در نتیجه، آن حضرت خروج از شهر را بر قلعه داری و جنگ تن به تن در . دشمن بجنگیم به مشورت پرداخت با

11.]مدینه ترجیح داد و پس از تعیین شیوه دفاع وارد خانه شد و زره پوشید ] 

مشورت در جنگ خندق( ج  

د اسلام اطلاع یافت فوراً شورای هنگامیکه پیامبر توسط دستگاه اطلاعاتی مسلمانان، از نقشه نظامی احزاب بر ض

دفاعی تشکیل داد و درباره ی روش دفاع به مشورت پرداخت و رأی سلمان فارسی که کندن خندق بود به اتفاق 

11.]و پیامبر در کندن خندق مانند دیگران کلنگ بدست گرفت[ 10.]آراء تصویب گردید ] 

مشورت در جنگ خیبر( د  

ه مشورت پرداخت و پس از بررسی اراضی خیبر به رأی یکی از دلاوران اسلام بنام پیامبر درباره فتح قلعه ی خیبر ب

اتفاق کردند و ستاد جنگ را به پشت نخلها انتقال دادند و در طول تسخیر خیبر، هر روز افسران و « حباب بن منذر»

رتهای سربازان اسلام قلعه های از آنجا بسوی دژها می آمدند و شبانگاه به ستاد ارتش باز می گشتند و با مشو -پیامبر

11.]خیبر یکی پس از دیگری بدست آنان فتح شدند ] 

مشورت در جنگ تبوک( هـ  

وقتیکه ارتش اسلام برای جلوگیری از حمله احتمالی سپاه روم، به سرزمین تبوک رسید و اثری ازاجتماع سپاه روم 

. به مدینه با سپاهیان خود به مشورت پرداختپیرامون پیشروی در خاک دشمن و یا بازگشت  -نبود، پیامبر اعظم

نتیجه مشورت این شد که سپاه اسلام بر اثر سختیهای زیادی که در طی راه تبوک دیده اند برای تجدید قوا به مدینه 

باز گردد علاوه بر این، مسلمانان در این مسافرت به هدف عالی خود، که پراکنده ساختن سپاه روم بود رسیده بود و 

من نظر شورا را محترم شمرده از همین جا : هراس شدیدی در دل رومیان افکنده بودند و آن حضرت فرمود رعب و

14.]به مدینه باز می گردیم ] 



 سازماندهی جنگها

پیامبر اعظم بعنوان فرمانده ی کل قوا، همه ی جنگها را سازماندهی می کرده است مانند تصمیم گیری سریع و 

ت جسمی، دور اندیشی، شناخت روحیات و استعدادها، اعتماد متقابل و دوستی دو صحیح، شجاعت فردی و قدر

جانبه، بهره گیری از شیوه های نو، آشنائی و بکارگیری اصول جنگ از جمله تعیین و تداوم اهداف، بهره گیری از 

ز اصل تهاجم در مواقع اصل غافلگیری، پایبندی به اصل رازداری، تمرکز نیروها و صرفه جویی در قوا و بهره گیری ا

 ضروری

که همه اینها را در میدانهای نبرد رعایت می کرده و در بسیاری از نبردها و مأموریتهای جنگی، مقاصد نهایی را 

حتی در مواردی که کسی را به فرماندهی گروهی، منصوب می کرد؛ نامه ی مهر شده ای را می . مخفی می داشت

دو روز به فلان جهت راه سپردی، نامه سر به مهر را باز کن و به دستور آن  -مثلاً–بعد از آنکه »: داد و می فرمود

15.]عمل کن ] 

 بسیج عمومی

پیامبر گرامی اسلام هرگاه برای پیکار با خصم آماده می شد، از همه مسلمانان برای کمك مالی و جانی دعوت می 

سلمانان امر می کرد تا صدقات زیادی را به سپاهیان کرد و نیز به جنگ و جهاد ترغیب و وادار می کرد همچنین به م

عنایت نمایند و افرادی که دارای موقعیت شرکت در جهاد نبودند کمکهای مالی می کردند تا هزینه سپاهیان کفایت 

16.]کند ] 

ه چنانک. آن حضرت قبل از رفتن به جنگ، مردم را آماده می کرد و اهمیت جنگ و جهاد و شهدا را مطرح می نمود

انْفِروُاْ خِفَافًا وثَِقَالاً وَجَاهِدوُاْ بِأمَْوَالِکمُْ وأَنَفسُِکمُْ فِی سَبِیلِ : [آیه ی شریفه درباره ی بسیج عمومی سفارش زیادی کرده

ی قدرت که دارا)خداوند در این آیه ی شریفه هر صفی از افراد جامعه [ 17] ]اللّهِ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکمُْ إِن کُنتمُْ تَعْلَمُونَ

[ 18.]اعم از فقیر و غنی، جوان و پیر، سواره و پیاده را ملزم به شرکت در جهاد کرده است( جانی و مالی است

بله، : من هم باید شرکت کنم؟ فرمود! یا رسول الله: خدمت پیامبر حاضر شده گفت( شخص نابینا)آنوقت ابن مکتوم 

البته خداوند متعال مردم را موظف می کند تا زمانی که . نازل شد[ 19]«لیس علی الاعمی حرج»تا آیه شریفه ی 

یَا : [پیامبر آنها را بسیج می کند بر حرف پیامبر عمل کنند و نباید از قول رسول الله سرپیچی کنند چنانکه می فرماید

لْتمُْ إِلَی الأَرْضِ أَرَضِیتمُ بِالحَْیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ مَا لَکمُْ إذَِا قِیلَ لَکمُُ انفِروُاْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اثَّاقَ

عَلَی کُلِّ  إِلاَّ تَنفِروُاْ یُعَذِّبْکمُْ عذََابًا أَلِیمًا ویَسَْتَبدِْلْ قَومًْا غَیْرَکُمْ وَلاَ تضَُرُّوهُ شَیْئًا وَاللّهُ `الحَْیَاةِ الدُّنْیَا فِی الآخِرةَِ إِلاَّ قَلِیلٌ



و نیز خداوند متعال دستور می دهد که در هر زمانی آماده باش کامل داشته باشند چنانکه می [ 11] ]شَیْءٍ قَدِیرٌ

10... ] ]و اعدوّا لهم ما استطعتم من قوه: [فرماید ]. 

دشمن از هیچ فرصتی و پیشوایان بزرگ اسلام نیز نشان می دهد که آنها برای مقابله با  -سیره ی عملی پیامبر اعظم

غفلت نمی کردند، در تهیه سلاح و نفرات، تقویت روحیه سربازان، انتخاب محل اردوگاه مناسب برای حمله به 

 .دشمن و به کار بستن هرگونه تاکتیك جنگی، هیچ مطلب کوچك و بزرگی را از خود دور نمی ساختند

ثری در یمن اختراع شده است، پیامبر فوراً کسانی را به خبردادند که سلاح تازه و مو -در ایام جنگ حنین به پیامبر

دستور می دهد که مؤمنان را  -خدای متعال نیز به پیامبر[ 11.]یمن فرستاد تا آن سلاح را برای ارتش اسلام تهیه کنند

11].]یا ایها النبی حرّض المومنین علی القتال: [تشویق کند( با دشمنان)به جنگ  ] 

ا فراریان از جنگبرخورد پیامبر اعظم ب  

فرار از جنگ یکی از بزرگترین گناهان در اسلام محسوب می شود و خداوند متعال به فرارکنندگان وعده ی عذاب 

مَئذٍِ دبُُرَهُ إِلاَّ مُتحََرِّفاً لِّقِتَالٍ ومََن یُولَِّهِمْ یَوْ `یَا أیَُّهَا الَّذیِنَ آمَنُواْ إذَِا لَقِیتُمُ الَّذیِنَ کَفَروُاْ زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهمُُ الأَدبَْارَ. [داده است

چون فرار از جنگ باعث می شود دین [ 14] ]أوَْ مُتحََیِّزاً إِلَی فِئَةٍ فَقدَْ بَاء بِغضََبٍ مِّنَ اللّهِ ومََأوَْاهُ جهََنَّمُ وَبِئْسَ الْمصَِیرُ

اما بعضی از [ 15.]ه دشمنان دین ترک شودسست شود و پیامبران و امامان عادل سبك شمرده شوند و یاری آنها علی

سرپیچی نموده پا به فرار  -افراد مانند عثمان بن عفان و دیگران بودند که در جنگ احد از فرمان رسول خدا

بسوی من بیائید، من رسول الله هستم و : گذاشتند؛ امّا پیامبر اعظم از پشت سرآنها فریاد مقاومت می زد و فرمود

16.]برای اوست هرکس برگردد بهشت ] 

سه عمل است که در صورت انجام آنها در برابر هیچ کار : با توجه به اهمیت استقامت در جنگ، آن حضرت فرمود

لذا آن حضرت روحیه ی سربازان [ 17]نیکی بر انسان سود نمی بخشد، شرک به خدا، عقوق والدین و فرار از جنگ

جنگند و کلمه الله را سربلند کننداسلام را تقویت می کرد تا علیه دشمنان اسلام ب . 

 کسب اطلاعات از دشمن

از آن زمانی که پیامبر در مدینه سکنی گزید، پیوسته مأموران زیردست را روانه ی اطراف می کرد تا حضرت را از 

اوضاع و خارج مدینه آگاه سازند و پس از گزارش کارها و حرکات دشمنان آن حضرت کارهای لازم را برای دفع 

ات دشمنان فراهم می ساختحرک . 

 .و این یکی از مهمترین روش های رسول الله در سیره ی سیاسی آن حضرت است که به برخی از آنها اشاره می شود



عباس عموی پیامبر هجرت نکرد بلکه در مکه ماند و همیشه جریانات مکه را به پیغمبر گزارش می داد، لذا پیامبر  .1

18.]بگیردتوانست جلو کاروان قریش را  ] 

را جهت کسب اطلاعات از کاروان قریش « عدی بن ابی الزغبا»و « سببس بن جهنی»دو نفر بنامهای  -پیامبر اکرم .2

و ابوسفیان روانه بدر کرد آنها در مأموریت خود این خبر را بدست آوردند که پس فردا کاروان قریش به اینجا 

19.]رساندند -سول خدامی رسند و این خبر مهم را با سرعت به ر( بدر) ] 

اطلاع دادند که اتحادیه نظامی نیرومندی بر ضد اسلام تشکیل شده  -قبل از جنگ احزاب گزارشگران، به پیامبر .3

فوراً به مشورت پرداخت، سپس  -پیامبر. و این اتحادیه در روز معینی حرکت و قصد دارند مدینه را محاصره نمایند

41.]ف شهر را خندق حفر کنندبه مسلمانان دستور داد که اطرا ] 

حذیفه بن یمان را مأمور ساخت که شب هنگام، میان قریش در جنگ خندق برود و از وضع و  -آن حضرت .4

 .تصمیم آنها رسول خدا را با خبر سازد و حذیفه مأموریت خود را انجام داد

وی اطلاع داد که محمد شاید بقصد  در فتح مکه یکی از مسلمین مدینه به دوستش در مکه، نامه ای نوشت و به .5

پیامبر از این جریان مطلع . تسخیر مکه تجهیزات جنگی زیادی برای یك سفر جنگی تهیه نموده و به شهر حمله کند

. را فرستاد تا زنی را که بطرز مرموزی، از مدینه حرکت کرده و سوار بر شتر بود، دستگیر کند( ع)شد و علی

آن زن رساند و نامه را طلب نمود، زن منکر شد بالاخره به او اخطار شد که اگر نامه را با سرعت خود را به ( ع)علی

ندهد لباسهای او را از تنش درخواهد آورد، آنگاه مجبور شد که نامه را از میان موهای سرش درآورد و تسلیم 

40.]نامه را نزد پیامبر آورد( ع)حضرت علی کند، علی ] 

 ایجاد اختلاف در اردوی دشمن

 -در جنگ احزاب که مدینه حدود یکماه در محاصره دشمن بود روزی، نعیم بن مسعود تازه مسلمان خدمت پیامبر

تو در : آن حضرت فرمود. یا رسول الله من تازه مسلمان شدم و برای اطاعت از دستور شما حاضرم: آمد و عرض کرد

دشمن اختلاف بیانداز، زیرا نیرنگ در جنگها بکار  میان ما یك نفر بیش نیستی ولی اگر می توانی بوسیله ای، میان

دوستی مرا که میدانید، بدانید که قریش و غطفان مانند : نعیم یکسره به نزد بنی قریظه رفت و گفت[ 41.]می رود

شما نیستند اینجا شهر شما و سرزمین شما است و همیشه اینجا مستقر هستید اما قریش و غطفان از جای دور آمدند 

یروز شوند غنیمتی بدست می آوردند و می روند اگر اوضاع تاریك بود و شکست بخورند به شهرهایشان می اگر پ

را ندارید، لذا پیشنهاد  -روند و شما همیشه در مقابل محمد هستید و در تهدید بسر می برید و توان مقاومت با محمد



ان قریش و غطفان را بعنوان گروگان نزد ما بگذارید می کنم به نیروی احزاب بگوئید برای اطمینان، چند نفر از بزرگ

بنی قریظه حرف نعیم بن مسعود را با دل و جان شنیدند و پذیرفتند. والا به جنگ با محمد اقدام نکنید . 

من نسبت به شما علاقه زیادی دارم که آگاهید و : از آن سو به نزد قریش آمده به ابوسفیان و سایر سران آنها گفت

م که باید شما را آگاه سازم و آن این که یهودیان از شکست پیمان خود با محمد پشیمان شده اند و می خبری شنید

خواهند به هر صورت شده آن را به نوعی جبران کنند، لذا تصمیم دارند چند نفر از بزرگان شما را بعنوان گروگان 

دهند و محمد را از خود راضی کنند و نیز به او بگیرند و به محمد تحویل دهند و از این راه، صداقت خود را نشان 

سپس . قول داده اند تا آخر جنگ، مسلمین را یاری خواهند کرد، لذا شما نباید گروگان دادن بزرگان را بپذیرید

خبر نعیم بن . نعیم نزد قبیله غطفان رفت و همان حرفها را تکرار کرد و از گروگان گذاشتن بزرگان بر حذر داشت

وهای احزاب را به شدت نگران ساخت در نتیجه سران قریش و غطفان نمایندگان تعیین نمودند تا با بنی مسعود نیر

 .قریضه مذاکره کنند و فردا حمله را آغاز کنند

فردا که شنبه است و ما به هیچ کاری دست نمی زنیم و از این گذشته، تا چند نفر : بنی قریضه در جواب آنها گفتند

بعنوان گروگان به ما ندهید ما اقدام به جنگ نمی کنیم زیرا ممکن است جنگ ادامه پیدا کند و  از بزرگان تان را

از . تنها بگذارید، آن وقت ما نیروی مقاومت با او را نداریم -شما به شهرهای خود برگردید و ما را در مقابل محمد

41.]و موجب متفرق شدن آنها گردیداین سخن دلسردی عجیبی در میان آنها بوجود آمد و این مطلب شایع شد  ] 

 وحشت انداختن در دل دشمن

یکی از تاکتیك های مهم نظامی ایجاد وحشت و رعب در دل دشمن است و این موضوع در شکست دادن دشمن 

چنانکه فتح مکه نتیجه ی . در رویارویی با دشمن از این امر مهم استفاده می کرد -پیامبر اعظم. سهم به سزایی دارد

پیامبر برای فتح مکه و گشودن محکم ترین دژهای بت پرستی و برانداختن . اد وحشت در دل دشمنان استایج

بسیج عمومی اعلام کرد و همراه ده ( که بزرگترین سد در راه پیشرفت آئین توحید بود)حکومت ظالمانه قریش 

ند و برای ایجاد رعب و هراس در دل مردم رسید( چند کیلومتری مکه)« مرّالظهران»هزار نفر سپاهیان اسلام به منطقه 

مکه، دستور داد که سربازان اسلام در نقاط مرتفع آتش افروزند و هر کسی بطور مستقل آتش افروخته تا نواری از 

مردم مکه یکباره متوجه شدند که در محاصره کامل قرار . شعله های آتش، کلیه کوهها و نقاط مرتفع را فراگیرد

در این لحظه سران قریش مانند ابوسفیان بن . همچون دایره ای، شهر مکه را احاطه نموده استگرفته اند و آتش 

در آن وقت عباس عموی پیامبر از . حرب و حکیم بن حزام برای تحقیق از مکه بیرون آمده و به جستجو پرداختند

این آتش و شعله ها مربوط  مکه بسوی مدینه هجرت کرده بود به آن منطقه رسید و سران قریش را مطلع ساخت که

ابوسفیان ترسید و چاره . به سربازان محمد است و محمد با قدرتی بزرگ آمده که قریش تاب مقاومت آن را ندارند



ابوسفیان . پرسید، عباس گفت بیا تو را به ملاقات پیامبر می برم تا از او پناه بجویی وگرنه جان قریش در خطر است

با این حال پیامبر اعظم دستور . گفتگو اعتراف به یگانگی خداوند و رسالت پیامبر نمود خدمت پیامبر رسید و پس از

آزادی ابوسفیان را صادر نکرد بلکه به عباس دستور داد او را در تنگنای دره ای نگاه دارد تا واحدهای ارتش نوبنیاد 

روشن از قدرت نظامی اسلام آگاه گردد و اسلام، با تجهیزات و ساز و برگ خود در برابر او رژه روند و او در روز 

پس از مراسم رژه، [ 44.]پس از بازگشت به مکه، مردم را از قدرت اسلام بترساند و آنها را از فکر مقاومت بازدارد

ابوسفیان به دستور رسول اکرم آزاد شد و او به سرعت روانه مکه شد و به مردم خبر داد که این محمد است که با 

که هیچ کس را یارای مقاومت با آن نیست و این ترس و وحشت سبب شد که مکه بدون خونریزی نیرویی آمده 

وقتیکه در مـکـه بـودند آزار و اذیـت فـراوانی  -البته پیامبر اعظم. و سربازان اسلام فتح گردید -بدست پیامبر اعظم

ـام بگیـرد، امـا پیـامبر پـس از فتـح از دست قریش دیده بودند حتـی بعضی ها فکر می کردند که محمد شاید انتق

45]«اذهبوا فانتم الطلقاء»: مکه فرمود ] 

 در صحنه جنگ

در جنگهایی که خودش شرکت می کرد، شخصاً فرماندهی را به عهده داشت و دستورات لازم را  -پیامبر اعظم

را در همه ی غزوه ها حفظ صادر می کرد و با سپردن مأموریت مناسب به هر یك از یگانهای لازم، اصل همکاری 

 .می کرد و با ایجاد همکاری میان صفوف گوناگون در زمان مناسب، راه پیروزی سپاه خویش را هموار می ساخت

درباره ی حضور آن حضرت در جنگ بدر آمده است که حضرت از مقر فرماندهی دستور داد از حمله خودداری 

خودش نیز شجاعانه به جنگ می پرداخت طوری که [ 46]ی کنیدنمایند و با تیراندازی از پیشروی دشمن جلوگیر

هرگاه آتش جنگ شعله می کشید ما به رسول خدا پناه می بردیم که در آن لحظه کسی از ما : می فرماید( ع)علی

47.]به دشمن نزدیکتر نبود -همانند پیامبر ] 

و روحیه ی سربازان اسلام را تقویت  آن حضرت قبل از آغاز جنگ، لشکر خود را منظم می ساخت و تبلیغ می کرد

چنانکه در جنگ احد برای خالی نگذاشتن سنگرهای . می کرد و فنون و تاکتیکهای نظامی را به آنها آموزش می داد

مهم، توصیه ی فراوان نموده بود تا دشمن از پشت بر مسلمانان حمله نکند اما آینده ی احد و شکست مسلمانان نشان 

ر نتیجه ی سرپیچی از فرمان پیامبر و بخاطر خالی گذاشتن سنگر حساس بودداد که این شکست د . 



 تعیین پرچمدار

از چیزهائی که در جنگ وجود آن ضروری است پرچم و شعار است و مرکز نیروهای رزمنده را مشخص می کند 

را گرفت ابراهیم  نخستین کسی که در جنگ با روم پرچم: فرمود( ع)امام صادق. این کار پیشینه ی طولانی دارد

طبق این سنت در کارزارهای مسلمانان پرچم بوسیله ی [ 48]لا اله الا الله: خلیل بود و بر آن پرچم نوشته شده بود

نخستین جنگ پیامبر پرچم بدست « ابواء»یا « ودان»پیامبر اعظم به شخص مورد نظر داده می شد، چنانچه در جنگ 

اسلام بسته شد علمی سپید بود که بدست حمزه سیدالشهداء حمل می  داده شد و اولین پرچمی که در( ع)علی

و در جنگ خیبر پرچم اسلام بدست ابوبکر در روز بعد بدست عمر بود ولی هر دو بدون نتیجه بازگشتند، [ 49]شد

پیامبر این پرچم را فردا به دست کسی می دهم که خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و »: آن وقت رسول الله فرمود

او را دوست دارند و خداوند این دژ را بدست او می گشاید او مردی است که هرگز پشت به دشمن نکرده و از 

این پرچم را بگیر و پیش برو تا خدا قلعه را : را طلبید و فرمود( ع)فردایش علی[ 51.]صحنه ی نبرد فرار نمی کند

 .برایت بگشاید

 اسیران جنگی

عدُْ وَإمَِّا فَإذِا لَقِیتُمُ الَّذیِنَ کَفَروُا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّی إذَِا أَثخَْنتُمُوهمُْ فَشدُُّوا الْوثََاقَ فإَمَِّا مَنًّا بَ[ :خداوند متعال می فرماید

عضَْکُم بِبَعضٍْ وَالَّذیِنَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فدَِاء حَتَّی تضََعَ الحَْرْبُ أوَْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ یشََاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهمُْ وَلَکِن لِّیَبْلُوَ بَ

یَا أیَُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّمَن فِی أیَْدیِکمُ مِّنَ الأسَْریَ إِن یَعْلمَِ اللّهُ فِی : [و در جای دیگر می فرماید[ 50] ]فَلَن یضُِلَّ أَعْمَالَهمُْ

51] ]خذَِ مِنکُمْ ویََغْفِرْ لَکمُْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌقُلُوبِکمُْ خَیْرًا یُؤْتِکمُْ خَیْرًا مِّمَّا أُ ]. 

از آیات مذکور بدست می اید که رهبر مسلمین می تواند یکی از این کارها را بکند یا اینکه بر آنها منت گذارد و 

چنانچه در . بکشد آزادشان کند یا با فدیه گرفتن، اسراء را آزاد کند و یا اینکه براساس تشخیص رهبر، اسیران را

سیره ی پیامبر اعظم این موارد را مشاهده می کنیم که بعضی از اسراء جنگ بدر را بدون پول آزادشان کرد و آنها به 

با پرداخت فدیه آزاد شدند و بعضی ... اسلام نایل آمدند مانند ابوالعاض بعضی ها مانند عباس بن عبدالمطلب نوفل 

ه مسلمانان را نوشتن یاد دهند و دو نفر از اسیران را به تشخیص پیامبر اعظم کشتند که سربها نداشتند موظف شدند ک

51.]که عقبه بن ابی معیط و نضر بن حارث بودند ] 

اما بطور کلی رفتار کریمانه ای که رسول خدا با اسیران داشت برای همه عجیب بود چون همین آدمها، آن حضرت 

که جان نیرومند را از رحمت الهی سیراب کرده بود با رأفت و  -بودند اما پیامبررا در مکه بیش از حد آزار داده 

 .مهربانی رفتار می کرد و به مسلمانان نیز سفارش می کرد که مهربان و خوش رفتار باشند



 هزینه جنگها

اما . یار مهم بودآمادگی برای جنگ به منظور دفاع از اسلام، پشتیبانی از دولت اسلامی و گسترش نفوذ اسلام امر بس

وضعیت معیشتی مسلمانان بنحوی بود که هر کس نمی توانست هزینه و تجهیزات جنگی را آماده سازد، جز 

تا آنکه ایه ی وجوب زکات و ایه ی انفاق در راه خدا نازل . ثروتمندان که توانایی هزینه مورد نیاز جنگ را داشتند

و [ 56] ]وَأنَفِقُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ[و [ 55] ]إِنَّ اللّهَ یجَْزِی الْمُتَصدَِّقِینَ[، [ 54] ]لّهَ بِهِ عَلِیمٌومََا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فإَِنَّ ال[شد 

آیات دیگری که بر انفاق در راه خدا تأکید فراوان دارند و مقصود قرآن، انفاق به فقرا، به ویژه تأمین هزینه های 

کریم باعث شد تا بسیاری از زنان مسلمان زیورهای خود را به منظور  فرمایشات قرآن[ 57.]جبهه های جنگ است

 .تجهیز سپاه اسلام، به پیامبر اسلام هدیه کنند

در نخلستان کار می کردم و دو  -ای رسول خدا: یك صاع خرما آورد و گفت« علبه بن زید حارثی»شخصی بنام 

و یك صاع دیگر را هم برای هزینه ی جنگ صاع خرما اجرت گرفتم یکی را برای خانواده ی خود گذاشتم 

58.]آوردم ] 

هزینه دیگری که برای جنگیدن لشکریان اسلام با کفر بدست می آمد، غنایم بدست آمده از یهودیان مدینه بود، که 

جنگجویان علاوه بر استفاده از حق خود، لباس و اسلحه . یکی از منابع اصلی تأمین جبهه های جنگ به شمار می آمد

علاوه بر آن، غنایم بدست آمده در غزوات و جنگا، بطور مساوی میان شرکت . ول را از آن خود می ساختندمقت

سواران سه برابر پیاده ها سهم می بردند. کنندگان در جنگ تقسیم می شد . 

دقات از راه جزیه، خمس، غنایم، زکات، ص -پس اگر چه بیش تر درآمدهای مالی دولت اسلام در اواخر عهد پیامبر

واجبه و خراج یا مالیات بر زمینها، تأمین می شد اما اولین منبع درآمد دولت اسلامی و هزینه جنگها، غنایم جنگی، 

 .بخششهای مسلمانان و انفاق بوده است

عنایت نماید -خداوند ما را توفیق عمل بر سیرت رسول اعظم . 
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حكومتپیامبر و -77  



 مراحل شکل گیري حکومت پیامبر اسلام )ص( که ده سال طول کشید را تبیین می نمائیم.

:  
 

  گرفتن بیعت( 1

  

بیعت کردن با افراد براي متعهد کردن آنها در حفظ نظام اسلامي و دستورات آن امري است که در جهت ایجاد یک 

»جامعه ي اسلامي « بسیار مهم است. در مورد تاریخ دوران هجرت و حتي قبل از آن شاهدیم که پیامبر )ص( 

بارها در مراحل حساس بر سر وفاداري مردم و رضایت دادن به دستوراتش، از آنها بیعت گرفت و بیعت آنها به 

  منزله ي عدم تخلف از دستورات پیامبر )ص( بود. آیات قرآني به

پیامبر )ص( دستور مي دهد زناني که از جامعه ي کفر به جامعه ي اسلامي هجرت مي کنند باید با آنها بر سرعت 

  .(رعایت احکام اسلامي بیعت صورت گیرد تا جامعه ي اسلامي آلوده نگردد )ممتحنه، 01-01

اصل بیعت، نشان گر پیوند افراد جامعه )امت( با رهبري )امام( است؛ کنشي که تابعیت افراد جامعه را تثبیت کرده 

و دست رهبري را باز مي گذارد تا در محدوده ي قوانین کلي و جزئي اسلام، سیاست هاي مورد نظر را در حل 

  .مشکلات به اجرا در آورد

نخستین بار، در جریان انذار عشیره ي نزدیک، سخن از بیعت به میان آمد. در برخي از نقل ها کلمه ي »بیعت« 

به صراحت آمده و در مواردي » زدن دست بر دست « حکایت از همان بیعت دارد )امیني، 0406، 181-178(. 

بیعت به طور جدي و عمومي در عقبه ي اول و دوم مطرح گردید. بعد از آن نیز، سنت بیعت، براي هر تازه 

  .مسلماني مورد استفاده قرار مي گرفت

اگر عنصر اطاعت را در بیعت جدي بدانیم، باید اولین پایه ي تشکیل حکومت را به معناي ایجاد انضباط سیاسي 

میان افراد و رهبري را بیعت عقبه ي اول و دوم بدانیم. تفاوت دو پیمان در این است که پیمان اول بیشتر جنبه ي 

دیني دارد و در ادامه ي آن اسلام در مدینه شایع گردید، اما پیمان دوم از نوعي تشکل سیاسي جدید حکایت دارد. 

تشکلي که از یک سو از ناتواني مردم یثرب در حل مسائل سیاسي جامعه ي خود حکایت دارد و از سوي دیگر 

توانایي هاي بالقوه ي رهبري محمد )ص( را نشان مي دهد. این بود که در پیمان عقبه ي دوم مردم یثرب از پیامبر 

  .)ص( خواستند تا به شهر آنان هجرت کند و اطمینان دادند که آنان دفاع از جان او را به عهده خواهند گرفت

بدین ترتیب عنصر جدیدي در بیعت دوم افزوده شد و آن مسأله ي »دفاع« بود. از این پس نوعي تشکل نظامي نیز 

  .براي حفاظت از رهبري دین جدید صورت گرفت. در چنین تشکلي، »قائد« کسي جز رسول خدا )ص( نبود

تعبیر دیگري که در بیعت عقبه ي دوم مطرح شد، آن بود که : ما بیعت کردیم » علي السمع و الطاعه في العسر و 

  « الیسر و المکره و المنشط و الاننازع الامر اهله

بلاذري، 0407، 151(. قسمت اخیر جمله، یعني عدم منازعه با صاحبان امر، تأکیدي بر پذیرش حکومت رسول )

خدا )ص( در هر شرایطي بود. بدین ترتیب مفهوم اطاعت و عدم نزاع با صاحبان امر، که از پایه هاي اساسي 

حاکمیت است، در شب بیعت مطرح و مورد توافق قرار گرفته است. در دوره ي مدینه، هر کس بیعت مي کرد نه 

  .تنها مسلمان مي شد، بلکه عضوي از جامعه ي اسلامي با همه ي تعهدات آن بود

از زمان بیعت عقبه ي اول به بعد، هر کس که در جرگه ي مسلمانان قرار مي گرفت، باید با رسول خدا )ص( 

بیعت مي کرد. این بیعت، به ویژه در شرایط حساس - همچون بیعت رضوان - مي توانست رنگ سیاسي و فرمان 

بري داشته باشد. زمینه هاي فکري چنین بیعتي در قرآن، مفهوم »عهد « و »عقد« است. مي توان گفت که بیعت از 

مصادیق عهد و یا مساوي آن بود. رعایت عهد و عقد از جمله اساسي ترین اصولي بود که یک فرد مسلمان باید 

بدان عمل مي کرد. این مسأله مکرر در قرآن آمده و براي نقض عهد، به ویژه با خداوند، تعبیرات تندي به کار 

  .(برده شده است )بقره، 171، رعد، 15؛ فتح، 01 و ممتحنه ، 07

آن چه در مورد بیعت در زمان رسول خدا )ص( اهمیت دارد، محتواي این بیعت هاست. بیعت آنان با آن حضرت 

)ص(، نشان گر اظهار پاي بندي فرد بیعت کننده در عمل به مسائل دیني و اطاعت از رسول خدا )ص( بوده است. 

در دوره ي رسالت، بیعت بدین معنا بود که مشرک به دلخواه خود اسلام را مي پذیرفت. از آن جا که باید تعهدي 

در قبال این پذیرش و جود داشته باشد، با رسول خدا )ص( بیعت کرد. از این پس او به عنوان عضوي از این 

جامعه در مي آمد، یعني همان گونه که از حقوقي بهره مند مي شد، باید محدودیت هایي را نیز مي پذیرفت. همان 



طور بعدها که دیگر قدم گذاشتن از شرک به حوزه ي اسلام مطرح نبود، بیعت آنها به معني پذیرفتن حاکمیت جدید 

  .بود

بیعت هایي که در طي دوران پیامبر )ص( صورت گرفته، شامل موارد چندي بوده است که به طور اجمال اشاره 

مي کنیم. در بیعت عقبه ي اول، براي مواردي که در آیه ي مربوط به بیعت زنان آمده، بیعت گرفته شد؛ شرک 

  نورزیدن، دزدي

نکردن، زنا نکردن، نکشتن فرزندان، بهتان نزدن، عدم عصیان مردم از رسول خدا )ص( در کارهاي معروف 

)ممتحنه، 01(. در بیعت دوم، بیعت بر فرمان بري و اطاعت در سختي و راحتي و در حال اکراه و آزادي، عدم 

منازعه با صاحبان امر )حکومت(، اظهار حق و نداشتن ترس از هیچ چیز بوده است )بلاذري، 0407، 151(. 

افزودن بر آن، بیعت بر پایه ي دفاع از رسول خدا )ص( همانند دفاع از خود و فرزندان از موارد اصلي این بیعت 

  .(بوده است )نسایي، بي تا، 017

بیعت هاي انفرادي بعدي، نوعاً بر اسلام، هجرت و جهاد بوده است )حنبل، 0408، 149- 151 و 171(. در همه 

ي چیزهایي که از عهده ي انسان بر مي آید نیز از مواردي بود که بر آن بیعت شده است )نسایي، بي تا، 047(. 

بعدها این رسم تا قرن ها به عنوان یک سنت دیني سیاسي براي خلافت باقي بود، آداب و رسوم خاص اداري خود 

را یافته از جمله، متن هاي زیادي به صورت مکتوب تهیه مي شد که بر اساس آن، »بیعت« صورت مي گرفت. 

  .(قلقشندي نشانه هاي بیعت، آداب و اسباب آن را در کتاب خود آورده است )قلقشندي، 0417، 119-171

پیش از مهاجرت رسول الله )ص( به مدینه، احکام حکومتي در تشریع اسلامي به شکل صریح و مستقیم مطح نشده 

بود، زیرا مسلمانان در عهد مکي هنوز جامعه ي سیاسي تأسیس نکرده بودند و جماعتي بودند عقیدتي که رابطه ي 

  .آنها با جامعه ي مکه رابطه اي سرد و خصمانه بود

در واقع یکي از دلایل اصلي هجرت همین بود که در مکه امکان تشکیل دولت وجود نداشت. لذا در تفسیر آیه ي » 

و قل رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنک سلطانا نصیرا« )اسراء، 81( گفته 

شده است، رسول خدا )ص( خواستار آن بوده که به وي قدرتي داده شود تا بتواند شریعت اسلامي را پیاده کند 

)بیهقي، 0415، 507-506(. این توافق رخدادهاي خارجي با مضامین آیات بسیار قابل تأمل است. این تأمل مي 

تواند این نکته را روشن کند که حکومت مورد نظر اسلام متکي بر آراء مردم و آمادگي شرایط است. اما وقتي که 

  .این حکومت شکل گرفت احکام قرآن توانایي رفع نیازهاي جامعه را خواهد داشت
 

  پیمان نامه هاي عمومي( 2

  

گام دیگر پیامبر )ص( تدوین پیمان نامه ي عمومي بود. تشکیل امت واحده براي تشکیل دولت و نظام امري بس 

ضروري بود. پیش از آن، در عقد برداري و قبل از آن در ساختن مسجد، بر این وحدت تأکید شده بود. رسول خدا 

)ص( نظام عشایري را در مدینه ابقا نمود، اما تمهیداتي اندیشید که بر اساس آن مسلمانان، با داشتن روابط عقیدتي، 

فکري و سیاسي بتوانند گروه یک پارچه و متحدي را به وجود آورند. این رابطه ي گسترده، که بر پایه هاي اعتقاد 

مذهبي به وجود آمد، در گسترش نفوذ و قدرت و تحکیم جایگاه پیمابر )ص( در اداره و راهنمایي هاي سیاسي 

عمومي و تعیین خط مشي آن نقش موثري داشت. تدوین پیمان نامه ها در شمار این تمهیدات است. پیامبر )ص( از 

این راه دولت انقلابي ایجاد کرد. او ابتدا به تکوین یک ملت پرداخت، سپس یک دولت نیرومند را تشکیل داد. لذا 

  .تأسیس دولت در دوره ي مدني چیزي جز ادامه ي تکوین ملت در دوره ي مکي نبوده است

پیمان عمومي« ، که رسول خدا )ص( در همان سال نخست هجرت میان مسلمانان، یهودیان و مشرکان یثرب  »

  .منعقد کرد، اولین گام براي ایجاد قانون اساسي مبتني بر قرآن به شمار مي رود

این پیمان نامه پس از گفتگوهاي جدي و تبادل آراء، میان نمایندگان مسلمان، مشرکین مدینه و یهود، تدوین شد که 

صورت مدون آن هم اکنون در دست ماست. نگاهي به اصولي که از مندرجات این نظام نامه یا قانون اساسي به 

دست مي آید، مي تواند موضع گیري روشن بینانه، واقع گرایانه و عادلانه ي پیامبر )ص( را در نوشتن قانون و 

رعایت حقوق اعضاي جامعه و نیز ژرف بیني آن حضرت )ص( را در توجه به محورهاي اصلي، روشن کند. 

توافق ها و قواعد رفتار سیاسي اعضاي جامعه، که امت واحد نامیده شده اند، اصول و مقررات و وظایف سه 

جانبه، مواضع معین سیاسي، نظامي در مقابل دشمن، قواعد مربوط به هم پیماني با اعضاي خارج جامعه و 



  .مقررات پرداخت دیه ي مقتولین و تدارک مالي جنگ ها از جمله اصول و محورهاي این قانون اساسي است
 

  نصب رؤساي قبايل و کارگزاران( 3

  

گام دیگر رسول خدا )ص( نصب رئیس براي قبیله ها بود، که البته از میان افراد با نفوذ انتخاب مي شدند. بدین 

ترتیب رسول خدا )ص( حاکمیت سیاسي مدینه را براي قبایل تحکیم مي کردند. در نامه که براي قفیس بن سلمه 

نوشته شده آمده است : » اني استعملک علي مران...« )ابن سعد، 0401، 115(. درباره ي صرد بن عبدالله ازدي 

نیز آمده که رسول خدا )ص( او را حاکم مسلمانان طایفه ي خود کرد )ابن سعد، 0401، 118(. قطس بن حصین 

  .(نیز از طرف رسول خدا )ص( حاکم قبیله ي بني حارث بن کعب شدند )ابن سعد، 0401، 118

رسول الله )ص( شهر مدینه و حومه ي آن را مستقیماً تحت حکومت خود داشت و از افراد براي انجام مسوولیت 

  .هاي مشخص کمک مي گرفت یا این که آنها را براي مناصب و پست هاي معین منصوب مي کرد

در مناطق دور از شهر مدینه، مثل مکه، طائف، صنعا، حضرموت و جز آن، کارگزاران و نمایندگان خود را 

مأموریت مي داد. به عنوان نمونه نمایندگان قبیله ي ثقیف در سال هشتم هجري، به مدینه آمدند و پس از مذاکراتي 

با پیامبر اکرم )ص(، مسلمان شدند. پیامبر )ص( عثمان بن ابي العاص، یکي از اعضاي همین گروه را، که از 

دیگران جوان تر و در فراگیري آیین اسلام جدیت بیشتري داشت، به عنوان »امیر« آن قبیله انتخاب نمود. وي 

علاوه ب رامارت، از سوي حضرت )ص( به عنوان امام جماعت نیز انتخاب شد. عثمان مي گوید : از آخرین 

سفارش هاي رسول خدا )ص( به من، هنگامي که مرا بر قبیله ي ثقیف حکمراني و امارت داد، این بود : »اي 

عثمان ! نماز را زود بخوان، و با مدم به حساب آن که از همه ضعیف تر است، رفتار کن« )ابن هشام، 0955، 

084).  

پیامبر )ص( عباده بن اشیب را بر قوم خویش منصوب کرد و در حکم آن مرقوم نمود: » بر هر که این نوشته من 

  .(خوانده شود و اطاعت ننماید، از سوي خداوند، یاري نخواهد شد« )جزري، 0405، 014

علاوه بر موارد فوق، رسول خدا )ص( فرمان روایان و حاکمان دیگري نیز براي مناطق مختلف نصب نمودند که 

  تفصیل آن را بسیاري از مورخان،

  .(سیره نویسان و ترجمه نگاران آورده اند )الکتاني، 01466141 و 147

پس از فتح مکه، پیامبر اکرم )ص( عتاب بن اسید را فرمان رواي مکه قرار داد. البته مردم مکه، از این که 

حضرت )ص(، جواني هجده ساله را بر شیوخ کهن سال و پر سابقه برتري داده و حاکم نموده است، اظهار گلایه 

داشتند. رسول خدا )ص( در بخشي از عهدنامه ي خود براي عتاب چنین نوشتند: »محمد فرستاده یخدا، زمام فرمان 

ها و مصالح شما را به عتاب داد. متعادل ساختن ناموزونان، و ادب کردن آنان که از ادب الهي انحراف یافته اند را 

به او سپرده است... هیچ کس از شما اندک بودن سن او را بهانه ي سرپیچي از وي قرار ندهد، زیرا که بزرگ تر، 

  .«برتر و با ارزش تر نیست، بلکه آن که با ارزش تر است، او بزرگ تر است

عتاب، این حکم را براي مردم مکه باز خواند، و در پایان سخنان خود گفت : توان مند شما در نزد من، ناتوان 

است تا حق را از او بستانم، و ناتوان شما در نزد من، توان مند است تا حق را براي وي بستانم. از خدا پروا داشته 

و با پیروي از او، خویش را ارج نهید، و در اثر سرپیچي از پروردگارتان، خود را به ذلت و خواري نیفکنید 

  .()مجلسي، 0411، 011 و 014

رسول خدا )ص( عهدنامه اي براي حضرت علي )ع( صادر نمودند و در آن، نقش مهم کارگزاران حکومتي را در 

اصلاح جامعه تبیین نموده و ویژگي هاي لازم آنها را چنین بر شمردند: کار مردم، تنها وقتي سامان مي یابد و 

  .اصلاح مي شود که کارگزاران و دست اندرکاران تو، شایسته گردند

پس براي اداره ي کارهایت کسي را برگزین که اهل ورع ، فقه، دانش و سیاست باشد و با اندیشمندان و صاحبان 

  .(تجربه همراه باشد )سروش، 0178، 111

پیامبر اسلام )ص( ، براي والیان و حاکمان خود، با توجه به منطقه ي فرمان روایي هر یک، دستورات و 

راهنمایي هایي داشتند. برخي از این دستورالعمل ها کوتاه و برخي نسبتاً مفصل و جامع است. همچنین این بخشنامه 

ها از محدوده ي اختیارات و مسوولیت هاي هر کدام از آنها حکایت دارد و نشان مي دهد که همه ي والیان، از 

  اختیارات یکساني برخوردار نبوده اند؛ مثلاً وائل بن حجر از



اختیارات بیش تري برخوردار بوده، و زمام داران یمن در حفظ شوون داخلي خویش استقلال داشته اند )احمدي، 

415 ،0998).  

دستورالعمل هاي صادر شده از سوي حضرت )ص( ، شامل مواد و موضوعات گوناگوني است، مانند تعلیم و 

تذکر برخي از احکام اسلامي، روش اداره ي امور، شیوه ي برخورد با گروه ها و فرقه هاي مختلف، بیان 

  .(مسوولیت هاي حاکم اسلامي )سروش، 0178، 111

علاوه بر فرمان روایان و حاکمان، که با مسوولیت هاي مشخص، براي اداره ي امور هر منطقه یا قبیله، از سوي 

پیامبر )ص( انتخاب مي شدند، افراد دیگري نیز به عنوان »عریف« و »نقیب« عهده دار پیوند و رابطه ي قبایل با 

آن حضرت )ص( بودند. انتخاب این افراد در سال ششم هجري انجام گرفت. علامه حلي قدس سره با استناد به این 

  .(عمل حضرت )ص( مي گوید: سزاوار است که امام، براي هر قبیله »عریف« قرار دهد )حلي، 0171، 417

در جامعه ي آن روز، عریف مسوولیت گردآوري اطلاعات و آگاهي از وضع مردم را در جهت ارائه ي حاکم به 

عهده داشته است، و از این طریق، در امور سیاسي و اجتماعي دخالت و اشراف داشت )ابن حجر، 0408، 048(، 

  .و با مردم از رابطه ي نزدیک و صمیمي برخوردار بوده است

پیامبر اکرم )ص( براي نظر خواهي از مردم، به عریف هر قوم مراجعه مي کرد، و در مواردي که تصمیم گیري 

و یا اجراي یک تصمیم به هماهنگي با مردم و حضور آنان نیاز داشت، این هماهنگي توسط عریف انجام مي 

گرفت؛ مثلا در جنگ حنین، پس از آن که شش نفر از هوازن و قبایل دیگر به دست مسلمانان اسیر شدند، گروهي 

از مسلمانان هوازن خدمت پیامبر )ص( رسیده و تقاضاي آزادي اسیران خود را کردند. مسلمانان با این پیشنهاد 

موافقت کردند، ولي رسول خدا )ص( فرمود : » من نمي دانم که چه کساني از شما به این کار راضي شده، و چه 

  .«کساني با آن مخالفت هستند. برگردید تا عریفان شما مسأله را بررسي و به ما گزارش کنند
 

  برنامه ريزي اقتصادي( 4

  

نقش رسول خدا )ص( ، به عنوان رهبر نخستین دولت اسلامي، در دو بخش فعالیت هاي اقتصادي دولت و مردم 

  .شامل موارد زیر بود

الف- پیامبر اکرم )ص( در دوران حکومت اسلامي، کارگزاران و عمال صدقات و گردآورندگان زکات را معین 

  .فرمود و افرادي را براي دریافت زکات شتران منصوب کرد

اگرچه حکم زکات در مکه نازل شده بود، ولي پیامبر )ص( اجراي آن را به سال هاي آخر دوران هجرت موکول 

کرد )عاملي، 0416، 014-011(. رسول خدا )ص( در سال نهم و دهم، کساني را براي جمع آوري صدقات به 

سوي قبایل گسیل نمود ) ابن اثیر، 0417، 110(. فرستادن کارگزاراني براي گرفتن زکات و مصرف آن در 

مواردي که در قرآن مشخص شده و در مجموع براي اصلاح وضع دیني و اقتصادي جامعه بوده است، عملي که 

نشان مي دهد اسلام براي خود نظام اقتصادي دارد. این بود که پیامبر )ص( ، فروه بن مسیک را به عنوان عامل 

خود، بر قبیله هاي مراد، زبید و مذحج، انتخاب کرد و خالد بن سعید العاص را به همراه او براي دریافت صدقات 

فرستاد، و به وي دستورالعملي درباره ي مقدار زکات ابلاغ کرد. فروه تا زمان وفات حضرت )ص( ، هم چنان 

  .(مأمور مالیاتي ایشان، در آن قبایل بود )آیتي، 0161، 610

در سال نهم هجرت، رسول خدا )ص( بریده بن حصیب را براي زکات هاي قبیله اي اسلم و غفار، عباد بن بشر را 

براي زکات هاي قبیله ي سلیم و مزینه، عمر بن عاص را براي گرفتن زکات فزاره، ضحاک بن سفیان را براي 

قبیله ي کلاب، بسر بن سفیان را براي قبیله ي بني کعب، عبدالله بن لتیبه را براي قبیله ي بني ذبیان و مردي از بني 

  .(سعد را براي قبیله ي بني سعد، جهت گرفتن زکات عازم نمود )آیتي، 0161، 610

همچنین در سال دهم هجرت، پیامبر اسلام )ص( مهاجرین ابي امیه را به صنعا، زیاد بن اسد انصاري را به 

حضرموت، عدي بن حاتم طایي را به طي و اسد، مالک بن نویره را به حفظله، علاء بن حضرمي را به بحرین و 

  علي بن ابي

  .(طالب )ع( را به نجران، براي جمع آوري صدقات فرستاد )مجلسي، 0411، 171

البته مسوولیت جمع آوري زکات، معمولاً با والیان و فرمان روایان هر منطقه بوده است، و پیامبر اسلام )ص( نیز 

افرادي را براي تحویل گرفتن اموال به نزد ایشان اعزام مي کرد، مثلا در حکم مأموریت علاء بن حضرمي آمده 



است : او را به نزد منذرین ساوي مي فرستم تا آن چه را که از جیه و صدقات جمع کرده، تحویل گیرد )ابن سعد، 

176 ،0401).  

همچنین حضرت )ص( در نامه ي دیگري به منذر امیر بحرین نوشت : قدامه و اباهریره را فرستادم تا آن چه را 

  .(که از جزیه در نزد تو جمع شده است، به آنها بپردازي )احمدي، 09986111

این اموال و دارایي ها از اموال عمومي و بیت المال محسوب مي شد و در راه خدمات دفاعي و اجتماعي دولت به 

مصرف مي رسید و ملک پیامبر )ص( تلقي نمي شد. اصطلاح »مال الله « به این معنا بود که دارایي و مالیات از 

  .اموال عمومي است و ملک ملت است که به دستور دولت مصرف و اداره مي شود

با تشکیل دولت اسلامي، بهره برداري از منابع ملي و تملک آنها، تنها با اجازه ي پیامبر اکرم )ص( امکان پذیر 

بود: مثلاً ابوسبره از یمن، به خدمت حضرت )ص( رسید و پس از قبول اسلام، از رسول خدا )ص( درخواست 

کرد تا جردان را که دره اي در یمن است، به او واگذار شود، و حضرت، وادي جردان را در اختیار او قرار 

  .(دادند)آیتي، 0161، 641

این گونه موارد نشان مي دهد که بهره برداري از منابع طبیعي، در دولت اسلامي و در عصر رسول کرم )ص( 

خود سرانه نبوده است، و افراد بدون کسب اجازه از رهبر اسلامي، حق تصرف در این گونه اراضي و اموال 

  .عمومي را نداشتند

بخشي از اسنادي که از سوي پیامبر اسلام )ص( صادر و مهر شده، و هم اینک نیز در متون تاریخي وجود دارد، 

مربوط به واگذاري این گونه اراضي و معادن است. در این اسناد، نام این اشخاص همراه با نام منطقه واگذاري 

  .دیده مي شود

  واگذاري این گونه منابع طبیعي، در اصطلاح فقه »اقطاع« نام دارد، و مبناي

فقهي آن این است که ثروت هاي خام طبیعي، مثل اراضي موات و معادن، از آن پیامبر )ص( است، و هیچ کس 

بدون اجازه آن حضرت )ص( ، حق تصرف و تملک آنها را ندارد. رسول اکرم )ص( این اراضي را در اختیار 

مردم قرار مي دادند تا با آباد کردن آنها استخراج آب و بهره برداري از معادن، باعث آبادي زمین و رونق 

  .اقتصادي جامعه گردند

در دولت رسول خدا )ص( قراردادهاي اقتصادي با اقوام مختلف، توسط آن حضرت انجام مي گرفت، مثلاً پیامبر 

  .قراردادي با یهودیان خیبر امضا نمود

رسول خدا )ص( عبدالله بن رواحه را براي برآورد محصول خیبر مي فرستاد، و هر گاه مي گفتند : احجاف 

کردي، مي گفت : » با این برآورد خواستید، مال شما؛ نخواستید، مال ما« یهودیان هم عدالت او را مي ستودند و با 

شهادت عبدالله در غزوه موته در سال هشتم هجري، جبار بن صغر، به این سمت انتخاب گردید )آیتي، 0161، 

470 ،480).  

این قرارداد اقتصادي، بین پیامبر اسلام )ص( و ساکنین خیبر، ریشه و مبناي »عقد مضارعه « در فقه اسلامي 

  .(گردید )طوسي، 0404، 506

در جهت جلوگیري از تخلفات اقتصادي و براي نظارت بر اجراي قوانین اسلامي، پیامبر اسلام )ص( مأموریتي بر 

بازار گمارد؛ مثلاً ، پس از فتح مکه، علاوه بر نصب فرماندار، سعید بن عاص را نیز براي کنترل و نظارت بر 

بازار، نصب نمود. همچنین رسول خدا )ص( ، عمر را به عنوان » عامل السوق« مدینه انتخاب کرد )جزري، 

0405، 119(. حضرت )ص( ، شخصاً نیز بر اوضاع بازار و کسب و تجارت، نظارت و اشراف داشت، و در 

موارد لازم، دخالت مي نمود. از آن جمله وقتي که با عده اي از محتکرین برخورد کرد، دستور فرمود تا مواد 

  .(غذایي احتکار شده را به بازار آورده و در معرض دید مردم قرار دهند )عاملي، بي تا، 107

پیامبر اسلام )ص( ، به عنوان رئیس دولت اسلامي، در برخورد با محتکران به توصیه ي اخلاقي و نصیحت اکتفا 

  .نمي کرد، بلکه عملاً مانع سود جویي هاي غیر مشروع آنها مي شد

آن چه را که پیامبر )ص( از مالیات هاي اسلامي، مانند خمس و زکات و جزیه و خراج دریافت مي نمود، و آن چه 

را که از منابع ملي ثروت مانند انفال، در اختیار داشت، بیت المال و خزانه ي دولتي را تشکیل مي داد، که در 

  : برابر هر یک از این درآمدها، ردیف خاصي از نیازهاي اسلامي قرار داشت؛ نیازهایي از این قبیل

  تأمین امنیت مرزهاي کشور اسلامي )حراني، 0151، 111(؛ -1

  تأمین حقوق کارگزاران مالیاتي )تمیمي مغربي، 0416 هـ ، 141(؛ -2



 (تأمین هزینه ي نیروهاي مسلح )تمیمي مغربي، 0416، 0111 -3

 تأمین زندگي از پا افتادگان )عاملي، بي تا، ج 00، 49(؛ -4

  اداي دین )قمي، 0167، 199(؛ -5

  جبران خسارت بي گناهان )طوسي، 0164، 111(؛ -6

  پرداخت دیه )طوسي، 0164، 110(؛ -7

  عمران )ابن ابي طالب، 0150، 0101(؛ -8

  .(تعلیم و تربیت )سروش، 0178، 111-111 -9
 

  آموزش هاي عمومي و تخصصي( 5

  

رسول خدا )ص( افرادي را براي تعلیم قرآن و احکام نزد قبایل مي فرستاد و عاملاني که بیشتر از میان رؤساي 

پیشین خود قبیله بودند، براي آنان معین مي کرد. ایشان براي آموزش زبان ها، علوم و فنون نیز اقدامات مهمي 

انجام داد. زید بن ثابت مي گوید پیامبر )ص( از من پرسید آیا سریاني تو خوب است چون کتاب هایي به دست 

رسیده است. گفتم خوب نیست. فرمود : » آن را بیاموز« و من زبان سریاني را در 07 روز آموختم )ابن حنبل، بي 

  .(تا، 081
 

  اعزام مأموران اطلاعات و تحقیقات( 6

  

رهبري در آن شرایط، براي آگاهي از توطئه هاي داخلي و خارجي، به اطلاعات دقیق و قابل اطمینان نیاز داشت، 

  به ویژه در برخوردهاي نظامي، که تنها با

گردآوري اخبار صحیح از موقعیت و عملکرد دشمن، به اقدام مناسب مي شد دست زد و در غیر این صورت؛ 

  .نتیجه اي جز غافل گیري و مقهور شدن در پي نداشت

به این دلیل رسول خدا )ص( عده اي از مسلمانان را براي کسب خبر از شرایط دشمن و اطلاع از تصمیمات و 

برنامه هاي آنان اعزام مي نمود. در کتاب هاي تاریخ و سیره، نام برخي از این مأموران و نوع مأموریت شان ثبت 

  .شده است

همچنین در مواردي که یکي از کارگزاران دولتي، مورد اتهام و سوء ظن قرار مي گرفت، افرادي جهت تحقیق و 

بررسي از سوي حضرت )ص( مأموریت مي یافتند و اگر از فرماندهان جنگ، کسي مورد اتهام بود، رسول خدا 

)ص( برخي از اصحاب مورد اطمینان خود را، جهت بررسي و ارائه ي گزارش، همراه آن سپاه اعزام مي کرد 

  .()عاملي، بي تا، جلد 00، 44
 

  قانون گذاري و داوري( 7

  

در اسلام، شریعت ابزاري براي انسجام بخشیدن به جامعه ي بشري است. شریعت راهي است که آدمي با کمک آن 

  .مي تواند به حیات روزمره اش معنایي دیني ببخشد و این حیات را به یک مرکز معنوي پیوند دهد

قرآن حاوي مجموعه ي عظیمي است از تعالیم مذهبي، اخلاقي و فقهي. في المثل شراب و گوشت خوک و قمار و 

ربا حرام است، همچنین تعدادي از مراسم اعراب بت پرست و ساختن اصنام یا تصاویر. مقررات مربوط به صداق 

و طلاق و صایت ایتام و مسأله ي وراثت به تفصیل در قرآن آمده است. براي پاره اي از جرایم مانند دزدي، قتل و 

جنایت و نیز پاره اي از خلاف هاي جزیي، مجازات هایي مقرر شده است. برده داري به منزله ي یکي از نهادهاي 

اجتماعي، مقبول، اما محدودیت هایي درباره ي حقوق اربابان بر غلامان منظور و خوش رفتاري آنان به اینان 

سفارش شده است. تقلب و شهادت دروغ به شدت محکوم گشته و در برخي آیات قواعدي مربوط به رفتار اجتماعي 

  وضع شده است. نسل هاي بعدي مسلمین بناي شریعت را بر پایه ي تمام این مقررات و نظایر آنها

  .استوار کردند



مجموعه ي قوانین، قواعد و احکام و مقرراتي که پیامبر )ص( در طي دعوت و خصوصاً در دوره ي مدني بیان 

داشت و در تحقق آنها کوشید، به دو دسته ي متفاوت تقسیم مي شوند؛ دسته ي نخست عبارتند از قوانین، مقررات، 

قواعد و احکامي که ناظر به ایجاد نظامي اسلامي و تنظیم روابط و مناسبات اجتماعي مدني مسلمین هستند. بخشي 

از این قوانین که به قلمروهاي سیاسي، اقتصادي، حقوقي، نظامي و جز این ها مربوط مي شوند، کاملاً ریشه ي 

آسماني دارند و قسمتي از محتواي بعثت پیامبرند. دسته ي دیگر نیز قوانین و قواعدي بود که در جامعه ي عربي 

شناخته شده و رایج بود و دلیل کار کرد مثبت آنها و عدم تضاد آنها با مبناي دیني و قوانین آسماني، پذیرفته و به 

اجرا گذاشته شدند. قوانین دسته ي اول، در اصطلاح علما و فقهاي اسلام به قوانین تشریعي و دسته ي دوم به قواعد 

امضایي معروفند. امام خمیني قدس سره معتقد است ماهیت و کیفیت قوانین اسلام و احکام شرع به گونه اي است 

  .که نشان مي دهد این قوانین براي اداره ي سیاسي و اقتصادي و فرهنگي جامعه ي مسلمین تشریع گردیده است

کیفیت قوانین اسلام و احکام شرعي مي رساند که براي اداره ي نظام اجتماعي و سیاسي و نظامي و قاصتادي و 

فرهنگي جامعه تشریع شده است که به طور مسلم عمل به آنها مستلزم تشکیل حکومت است: مثل احکام دفاعي و 

 .احکام جزایي و احکام مالي و حقوق مدني خاص و احکام قضایي و احکام اجتماعي
 

  روابط بین الملل( 8

  

مجموع مراسلات خارجي حضرت پیامبر )ص( با سلاطین، امپراتوري ها، امرار و حکام زمان در سراسر جهان 

آن روز که آنها را شیوه ي دیپلماسي خاص به پذیرش اسلام دعوت فرموده و مجموع آنها به »مکاتب الرسول« 

  .مشهور است، از منابع و مآخذ بسیار مهم فقه حکومتي اسلام در بخش سیاست خارجي است

جامعه ي اسلامي به صورت یک سازمان مستقل و منسجم با جوامع دیگر رابطه داشت. مرزهاي سیاسي، جز 

  آنهایي که دارالاسلام را از دارالحرب جدا

  .مي کرد، در دیدگاه اسلام اعتباري نداشت

به اعتقاد آن کي اس لمبتون مبناي دولت اسلامي، اعتقادي بود نه سیاسي، اقلیمي و یا قومي، و مهم ترین هدف 

حکومت، دفاع از عقیده و حفظ آن بود، نه دفاع از دولت. چنان که پروفسور »اچ.زیگمن« مي گوید: » در قلب 

دکترین سیاسي اسلام، امت و جامعه ي اسلامي جاي دارد که تنها رشته هاي ایمان، آنها را به هم پیوند مي دهد« 

  .()لمبتون، 0174، 51

رسول خدا )ص( اساس روابط با ملل و دول خارجي را پایه گذاري فرمود؛ با مسیحیان نجران و جز آنان رابطه 

برقرار نمود؛ به سران مصر، ایران، بیزانس و غسانیان نماینده و سفیر روانه کرد؛ با خارجیان میثاق و قرارداد 

امضا نمود؛ با پاره اي از گروه ها و قبایل آتش بس برقرار کرد و با برخي دیگر شیوه آي معکوس داشت و 

مهاجرت به دارالاسلام را بر هر مسلماني که بیرون از قلمرو بودند فرض و واجب نمود )شمس الدین، 0181، 

077).  

جامعه ي اسلامي یا »امت« مسلمانان که به هنگام هجرت پیامبر از مکه به مدینه، چند صد نفر بیش نبودند که به 

مدینه پناه بردند و بنیاد یک جامعه ي نوین را در مدینه بنا نهادند، ده سال بعد، مبدل به دولت گسترده و استواري 

  .شدند که سازماني محکم و مستقر پیدا کردند؛ چندان که قدرت هاي بزرگ زمان به ناچار از آن حساب مي بردند

پیامبر اسلام )ص( فرستادگاني به دولت هاي عمده اي که در پیرامون جزیره العرب قلمرویي داشتند، اعزام داشت. 

نخست به امپراتوران پارس و بیزانس و آنگاه به رئیس قبطیان مصر و به فرمان رواي حبشه پیام فرستاد که اسلام 

  .آورند
 

  سرکوبي فتنه گران( 9

  

در مواردي که دشمنان اسلام، به فتنه و توطئه روي مي آورند، رسول خدا )ص( براي سرکوب آنان اقدام مي کرد 

: مثلاً در آستانه ي جنگ تبوک، که مسلمانان براي حضور در سپاه اسلام آماده مي شدند، به حضرت )ص( خبر 

  رسید که عده اي



از منافقین در خانه ي سویلم یهودي، جمع شده و مسلمانان را ا حضور در جنگ باز مي دارند. پیامبر اسلام )ص(، 

به طلحه بن عبدالله و برخي دیگر از اصحاب خود دستور دادند تا به سراغ آنها رفته، خانه شان را آتش زده و بر 

  .(سرشان ویران کنند )الکتاني، 0146، 119

  .جریان برخورد حضرت )ص( با یهودیان بني نضیر نیز نمونه ي دیگري از این شدت عمل و سخت گیري است

بني نضیر، قبیله اي از یهودیان بودند که در بیرون مدینه استقرار داشتند. آنان بعد از جنگ بدر، با پیامبر اسلام 

)ص( پیمان بستند و متعهد شدند که علیه مسلمین اقدامي نداشته باشند، ولي پس از نبرد احد، پیمان شکني کرده، با 

هماهنگي مشرکین مکه، دست به آشوب گري زده و براي قتل حضرت )ص( توطئه کردند. رسول اکرم )ص( ، 

  .در برابر آنها اعلام جنگ نمود و حتي دستور داد که نخل هاي آنها را قطع نموده و آتش زنند

  .بني نضیر، براي حفظ جان خود، حاضر شدند تا آن منطقه را ترک کنند

عده اي به خیبر و عده اي به شام کوچ کردند )طباطبایي، 0191،ج 09، 117(. در قرآن ماجراي آنها بازگو و 

  .(تصریح شده که قطع درخت هاي خرمایشان »باذن الله « بوده است )حشر، 5

نمونه ي دیگر، اقدام رسول خدا )ص( در ویران کردن مسجد ضرار است؛ مسجدي که منافقین در کنار مسجد قبا 

بنا نمودند تا بدین وسیله، بین مسلمانان اختلاف افکنده و پایگاهي براي مقابله با اسلام در اختیار داشته باشند. با 

نزول آیاتي از سوره ي توبه )توبه، 00-017( پیامبر اسلام )ص( از انگیزه ي شوم آنان با خبر شد، و در بازگشت 

از تبوک، به چند نفر از مسلمانان دستور دادند تا آن مسجد را خراب و آتش زده، و آن مکان را محل جمع آوري 

  .(زباله قرار دهند )طبرسي، بي تا، ج 5، 71
 

  جهاد با منافقان( 11

  

  پیامبر اکرم )ص( در کنار سرکوب فتنه گران طبق احکام الهي به جهاد علیه مخالفان

خود نیز مي پرداختند. گرچه همواره رسول خدا )ص( با اصحاب و یاران خود مشورت مي نمود، اما تنها او 

مسوولیت نخست را عهده دار بود و فرمان ها را صادر مي نمود و باید از آن اطاعت و فرمانبرداري مي شد. 

پیامبر )ص( ، رهبر و فرمانده عالي مقامي که تنظیم کننده ي عملیات جنگ و اطاعت از او واجب است. به شمار 

مي رفت. از سوي دیگر او ریاست امور سیاسي را نیز به عهده داشت و با چنین وضعي بود که هماهنگي میان 

  .جنگ و کشورداري نیز بر عهده ي او بود و توانست عوامل برخورد، شکاف و خطر آفریني را از میان بردارد

رسول خدا )ص( فرماندهي نزدیک به شصت جنگ را بر عهده داشت، اما گاهي نیز به نیابت از خویش، افرادي 

  .را جهت رهبري برخي لشکر کشي ها تعیین مي نمود. این پیکارها تقریباً به سي و پنج عدد مي رسد
 

  تأکید بر ولايت( 11

  

در آیه ي » النبي أولي بالمومنین من أنفسهم و أزواجه أمهاتهم و أولوالأرحام بعضهم أولي ببعض في کتاب الله من 

المومنین و المهاجین « )احزاب، 6(، وجود پیامبر )ص( را اولي به تصرف در امور مومنان دانسته و در قرآن 

  .کریم آیاتي که دلالت بر ولایت آن حضرت )ص( از جانب خداوند داشته باشد، بسیار است

اما در مورد جمله ي » من انفسهم - از خود آنان« که در آیه آمده، منظور بیان اولویت پیامبر )ص( بر سایر 

کساني است که در جامعه ولایت دارند. گواه این احتمال نیز کلمه ي »اولي« است. مفهوم آن این است که ولایت 

وي از سایر ولایت ها بیشتر و گسترده تر است، و حداقل اولویت در رابطه با اموري است که دیگران مي توانند 

  .(نسبت به آن ولایت و حکومت داشته باشند )احزاب، 16؛ مائده، 55 و نور، 61-61

شیخ طوسي »اولي بالمومنین« را احق به تدبیر معنا کرده است، یعني پیامبر براي تدبیر و اداره ي مردم، از 

  .(دیگران شایسته تر است )طوسي، بي تا، ج8، 107

مفسران تصریح کرده اند که این اولویت اختصاص به مسائل دیني نداشته و همه ي امور دین و دنیاي آنان را در 

  بر مي گیرد. لذا بر مردم لازم است که از اوامر

رسول خدا )ص( پیروي کنند و از آن چه که او باز مي دارد، دوري نمایند و خواسته هاي او را بر امیال و 



  .(تشخیص هاي خود مقدم دارند )زمخشري، 0408، ج1، 511

علامه طباطبایي قدس سره، با توجه به موارد استعمال این کلمه در قرآن، و نیز با اشاره به سمت هایي که قرآن 

  : براي پیامبر )ص( ذکر کرده است، ولایت پیامبر )ص( را چنین توضیح مي دهد

رسول خدا )ص( بر همه ي شوون امت اسلامي، در جهت سوق دادن آنان با سوي خدا، و براي حکم راني و 

فرمان روایي بر آنها و قضاوت در میان شان، ولایت دارد. از این رو، پیروي او حقي براي او، و بر عهده ي امت 

اسلامي است. البته این ولایت، در طول ولایت خداوند، و ناشي از تفویض الهي است، یعني چون اطاعت از او، 

اطاعت از خداوند است و در نتیجه، ولایت او » ولایت خدایي« است، باید از او اطاعت کرد )طباطبایي ، 0191، 

  .(ج 6، 04

  : با توجه به مجموع آیات قرآن مي توان فهمید که آن حضرت )ص( در آن واحد، داراي سه شأن بوده است

امام و پیشوا و مرجع دیني بوده، یعني سخن و عملش براي مسلمانان سند و حجت بوده است : » ما آتاکم  -1

الرسول فخذوه و ما نهاهکم عنه فانتهوا« )حشر، 7(؛ آن چه را که پیامبر )ص( براي شما آورده است بگیرید، و از 

  .آن چه شما را باز دارد بایستید

ولایت قضایي داشته، یعني حکمش در اختلافات حقوقي و مخاصمات، نافذ بوده است : » فلا و ربک لا یومنون  -2

حتي یحکموک فیما شجر بینهم« )نساء، 65(؛ نه چنین است، به پروردگارت سوگند! ایمان شان واقعي نخواهد بود، 

  .تا در آن چه در بینشان اختلاف شود، داورت کنند

ولایت سیاسي و اجتماعي داشت، یعني گذشته از این که مبین و مبلغ احکام بوده و گذشته از این که قاضي  -3

مسلمین بود، سائس و مدیر و اختیار دار اجتماع مسلمین بود. آیه ي کریمه ي »النبي أولي بالمومنین من أنفسهم« و 

  (همچنین » إنما ولیکم الله و رسوله « ناظر به این شأن است. بر اساس چنین ولایتي، پیامبر اکرم )ص

رسماً بر مردم حکومت مي کرد و سیاست اجتماع مسلمین را رهبري مي نمود )طمهري، بي تا، 55-50 و 

  .(سروش، 0178، 109-111
 

  انتخاب جانشین( 12

  

گروهي از مسلمانان معتقد بودند که پیامبر )ص( در واقع جانشین خود را تعیین کرده است و او علي )ع( است. به 

گفته ي آنان این انتصاب در طي آخرین سفر حج پیامبر )ص(، در هجدهم ماه ذي الحجه، در سال یازدهم هجرت، 

611 میلادي در محلي موسوم به غدیر خم انجام گرفته است. این گروه رفته رفته به شیعه علي )ع( مشهور شدند. 

گروه دیگر که نزدیک به اینانند بر آن بودند که جانشیني باید به عباس عموي پیامبر برسد، چرا که عباس مسن تر 

و نزدیک تر از علي )ع( بود. اعتقاد شیعه، خیلي فراتر از تمسک به صفات علي )ع( بود. اینان بر آن بودند که 

  .عدل و لطف الهي در حق بندگانش ایجاب مي کند که مسأله ي امامت را بلاتکلیف نگذارد

شیعه بیشتر در پاسخ به انتقادهاي کساني که از اصل انتخابي بودن جانشین پیامبر )ص( دفاع مي کردند، احتجاج 

کرده است که مسأله ي رهبري امت حیاتي تر از آن است که به رأي و نظر افراد عادي، که ممکن است شخص 

ناصالحي براي این مقام برگزینند، وانهاده شود، و این با هدف الهي تنزیل کتاب و ارسال پیامبر )ص( تعارض 

  .داشت
 

  نتیجه

  

سیره ي رسول خدا )ص( در دوران بعثت و نبوت، به ویژه در دوران سیزده ساله ي مدینه، که عصر حکومت 

بود، و در ضمن هفتاد و اندي جنگ کوچک و بزرگي که در طول این مدت توسط پیامبر اسلام )ص( راه اندازي 

و رهبري شد، غني ترین منبع براي فقه حکومتي و زنده ترین الگو براي تأسیس حکومت اسلامي و شیوه ي اداره 

  .ي آن به شمار مي آید

  تأمل در مراحل شکل گیري حکومت نبوي و تقارن شأن نزول آیات قرآن با

این مراحل نشان دهنده ي این حقیق است که اولاً حکومت پیامبر اسلام )ص( ، بر خلاف نظر کساني که منکر 



حکومت ایشان هستند، در حجاز تحقق پیدا کرده و همه ي نشانه هاي یک نظام حکومتي را در فعالیت هاي سیاسي 

و اجتماعي پیامبر اکرم )ص( شاهد هستیم، و ثانیاً این حکومت جنبه ي الهي دارد و روابط مردم با یکدیگر و با 

حکومت و نیز روابط نهاد قدرت با عامه ي جامعه بر اساس آیات الهي تبین شده است. با این تفاوت که وجه دیني 

تنظیمات اقتصادي و حقوقي بیشتر از موضوعاتي است که داوري و ارزش یابي آنها فقط به عرف جامعه مربوط 

مي شود. رویکرد به شورا نیز در همین مسائل عرفي است، نه در حوزه ي نصوص دیني. از همین رهگذر است 

  .که آزادي و اختیار انسان مد نظر قرار گرفته است

در زمان پیامبر )ص( دولت اسلامي، اندیشه هاي اسلام را در جامعیت خود به خوبي در یک مجتمع انساني که از 

عدالت و اعتدال کافي برخوردار بود، به مرحله ي اجرا در آورد. این نخستین دولت یا جامعه ي انساني اسلام که 

مي توان آن را »مجتمع مومنان« نامید، داراي همه ي ظرفیت هایي بود که باید به دیانت پیغمبر )ص( چنان 

گسترش جهاني دهد که جز از راه تسخیر ارواح در جهت هر دو جهان، یعني با بینش این جهاني و آن جهاني یا 

  .»دنیوي« و »اخروي« میسر نبود

قاعده ي عمومي آن بود که پیامبر )ص( از حاکمان سرزمین ها و شیوخ قبایل، مي خواست تا از مارت و قدرت 

خویش دست بکشند، ولي آنان به محض آن که به نیابت از قبیله ي خویش، پذیرش اسلام را اعلام مي کردند، در 

مناصب خود باقي مي ماندند. بدین ترتیب ساختار دولت پیامبر )ص( وقتي که در زمان پایان زندگي پیامبر )ص( 

تقریباً شبه جزیره را در بر مي گرفت، ساختاري بود همانند ساختار یک دولت اتحادي. سرزمین هایي که اهالي آن 

به وسیله ي فتوحات وارد اسلام مي شدند، عاملان آنها از سوي پیامبر )ص( تعیین مي شد. این سرزمین ها شامل 

سرزمین هاي حجاز و نجد بود. ولي در مورد نواحي دیگر، پیامبر )ص( امرا و رؤساي آنها را به محض اعلام 

  .اسلام مي پذیرفت
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پیامبر و خورد وخوراک-70  

 

 (ص)آداب خوردن و آشاميدن پيامبر



اللهم اجعلها نعمه مشکوره . بسم الله الرحمن الرحيم» :چون سفره گسترده مي شد خداي را ياد مي کرد و مي گفت

پروردگارا اين غذا را نعمتي قرار ده که از عهده شکر آن برآيم و به وسيله آن مرا به بار . «تصل بها نعمه الجنه

 .نعمت هاي بهشت رهنمون ساز

همانگونه که نماز گذار مي نشيند با اين تفاوت که , و بر سر سفره دو زانو مي نشست و دو پايش را جمع مي کرد

 .نا من بنده ام و همچون بنده مي نشينم و غذا مي خورمهما: زانو روي زانو و روي يک پهلو مي نشست و مي گفت

 .غذاي داغ برکت ندارد خداوند آتش را غذاي ما قرار نداده: غذاي داغ نمي خورد و مي گفت

, با سه انگشت غذا مي خورد و گاهي از انگشت چهارم کمک مي گرفت و پس از آنکه غذايش را ميل مي فرمود

 .پايان غذا پر برکت است: فتظرف غذا را تميز مي كرد و مي گ

اللهم لک الحمد اطعمتَ و اشبعتَ و سقيتَ »:چون از غذا خوردن فارغ مي شد خداي را مي خواند و مي گفت

بار خدايا ترا سپاس مي گويم به خاطر آنکه مرا غذا . «لک الحمد غير مکفور و مودع و لامستغني عنه. وارويتَ 

آخرين حمد من نباشد و , حمدي که کفران نشود, حمد ترا است. نمودي نوشاندي و سيرابم, دادي و سيرم ساختي

 .بي نياز از آن نباشم

دست هايش را خوب مي شست و آنگاه زيادي آب را به صورتش مي , و چون به خصوص نان و گوشت ميل مي کرد

 .کشيد

مي گفت و آب را سر نمي ( الحمدالله)و در آخر آنها ( بسم الله)در سه نوبت آب مي نوشيد و در آن سه نوبت سه 

بلکه به نوعي مي مکيد و چه بسا با يک نفس مي نوشيد تا فارغ مي شد و باقي مانده آن را به کسي که , کشيد

سنت بر اين است که به تو بدهم : هرچند شخص سمت چپ اش مهمتر بود و مي فرمود, طرف راستش بود مي داد

 .مي کنياگر تو خواستي به ايشان ايثار , 

 .بلکه هنگام نفس کشيدن دهانش را به سويي مي گرداند, داخل ظرف آب نفس نمي کشيد

, من حرام اش نمي دانم: آن را متواضعانه ندانست و ننوشيد و گفت, ظرفي از عسل وشير به حضور آن حضرت آورند

دوست دارم؛ زيرا هر کسي  ولي افتخار به خوردني هاي دنيوي و حساب فرداي قيامت را نمي پسندم و تواضع را

 .خداوند او را بلند گرداند, براي خدا تواضع کند

, اگر غذائي مي آوردند. از اهل خانه غذا نمي خواست و اظهار تمايل هم نمي کرد, در خانه از دختر بالغ با حيا تر بود

فاق مي افتاد که خود بر مي قبول مي کرد و هر نوشيدني که بود مي نوشيد و فراوان ات, مي خورد و آنچه مي دادند

 .خواست و براي خويش خوردني يا نوشيدني مي آورد

خجستگي و برکت غذا در وضوي پيش و : و مي فرمود  پيش از خوردن دستانش را مي شست يا وضو مي گرفت

 .پس از خوردن آن است

امکان داشت تنها غذا نمي  تا جايي که, هنگام غذا خوردن با تواضع روي زمين مي نشست و به چيزي تکيه نمي زد

, براي خوردن دورهم جمع شويد, بهترين غذا آن است که دست هاي زيادي به طرف آن دراز شود: خورد و مي فرمود

 .خجستگي و برکت در اين کار است

بر سر سفره از آن قسمت غذا که جلوي خودش بود مي خورد اما وقتي خرما ميل مي کرد آن را از جاهاي مختلف 

 .نتخاب مي نمودظرف ا

 

 انتخاب خوردني ها

 .خيار را با نمک و خرما را با نان ميل مي فرمود. خربزه و انگور بود, بهترين ميوه ها در نظر آن حضرت خرماي تازه

 .شير را باخرما مي آميخت و آن دو را پاکيزه مي ناميد. بيشتر خوراک آن حضرت آب و خرما بود

آب . گوشت بر شنوائي انسان مي افزايد: نزد آن حضرت گوشت بود و مي فرمود کباب ميل مي کرد و بهترين خوراک

هر گاه خواستي غذائي بپزي : کدو را دوست داشت و به عاشيه مي گفت, گوشت را با گوشت و کدو ميل مي کرد

 .زيرا خوردن آن دل غمگين را شاد مي سازد, کدوي حلوائي بيشتر بريز

 .نده شکاري را که برايش مي آورند دوست داشت و ميل مي فرمودولي گوشت پر, خود شکار نمي کرد

: رادوست مي داشت و مي فرمود« عجوه»و همچنين سرکه و نوعي خرما به نام , از گوسفند ذراع و شانه اش را

 .عجوه از بهشت و شفابخش است



اد با مردم سير و پياز و تره و خرفه را دوست داشت و به دليل معاشرت زي( گياهي معطر)باذروج, از سبزيجات کاسني

 .نمي خورد

اگر خوشش مي آمد ميل مي کرد و گرنه , هر غذائي که برايش فراهم مي نمودند, هرگز از غذائي نکوهش نمي کرد

 .ميل نمي کرد

 .خامه و سرشير را همواره دوست داشت و مي خورد

 .کشمش را در آب خيس مي کرد و مي خورد و آب آن را مي نوشيد

انار را سرور ميوه ها مي . ميوه هاي نوبر بخوريد و بهترين آن ها انار و ترنج است: ل مي کرد و مي فرمودانار مي

 .دانست و هنگامي که انار مي خورد کسي را با خود شريک نمي ساخت

دوه گلابي بخوريد که بر حافظه مي افزايد و ان. بوي خوش گلابي است( س)بوي پيامبران و دخترم فاطمه: مي فرمود

 .دل را مي برد و فرزند را زيبا مي گرداند

, پاک کننده دهان, پاکيزه, خربزه ميوه اي خجسته. خربزه راگاز بزنيد: خوردن خربزه را توصيه مي کرد و مي فرمود

آبش از کوثر و گوشتش , بوي خوش آن از عنبره. سفيد کننده دندان و خشنود کننده خداوند است, تقويت کننده قلب

 .خوردن خربزه عبادت به شمار مي آيد. و لذتش از مينو است از بهشت

   . انگور را گاهي دانه دانه و گاه خوشه آن را در دهان مي گذاشت. از ترنج سبز و سيب سرخ خوشش مي آمد

 

 (ص)خوردي حضرت  كم

دي نبود که برسر به گونه مردمان عا, هرگز شکم خود را از غذا آکنده نمي ساخت و سير نمي خورد( ص)پيامبر خدا

, بي حال, بدنشان مي فرسايد, سفره هاي رنگين چندان مي خورند که در نتيجه آن معده هايشان سنگين مي شود

 .خواب آلوده و تنبل مي شوند و حال نيايش را از دست مي دهند

ه گونه اي نخورد که از نان جو هم ب, آن حضرت هرگز نان گندم نخورد: از امام صادق عليه السلام نقل است که فرمود

 .کاملا سير شود وهرگز ناني که آردش را الک کرده باشند ميل نکرد

کسي که لاغرترين , به پيامبر پاک خود تاسي کن: در نهج البلاغه از علي عليه السلام نقل شده است که فرمود 

, نهج البلاغه. )وارد آخرت گرديدباشکم گرسنه از دنيا بيرون رفت و سالم . مردم از حيث شکم و گرسنه ترين آنان بود

 (599ص , فيض السلام

 .غذا نمي خورد و قبل از اين که کاملا سير شود دست از غذا مي کشيد, تا کاملا گرسنه نمي شد

گاهي مي شد که چند شب گرسنه مي ماند و براي خود و اهل و عيالش غذاي شبي پيدا نمي شد و گاهي از 

 .تا درد گرسنگي را کمتر احساس کندگرسنگي سنگ بر شکم خود مي بست 

  

 :منابع

 فيض کاشاني, مجموعه البيضا      .6

 علامه طباطبائي, سنن النبي      .7

   حسين سيدي , نگين هستي      .3

 

طبق آنچه که از متون روایی و تاریخ زندگی پیامبر اسلام )ص( که در اختیار ما است، به دست می آید که رسول خدا )ص( معمولاً از غذاهاى حلال می خورد. 

مگر در مواردی مانند این که می خواست در اجتماع حاضر شود، سیر، پیاز و... نمی خورد؛ برای این که دهان مبارکش بوی سیر ندهد و باعث اذیت مردم نشود. یا 

نان گندم که در آن زمان تقریباً غذای مرفهین بود، میل نمی کرد. اما محبوب  ترین غذاها پیش آن حضرت گوشت بود. رسول خدا از گوشت، ماهیچه و گوشت 

از گوشت مرغ و گوشت حیوانات صحرایى و  [1].سردست را دوست داشت؛ گوشت ران را مکروه می شمرد؛ زیرا این قسمت به مخرج بول نزدیك است

 .پرندگان شکار شده میل مى  کرد، ولى خود آن حضرت شکار نمى  نمود

 [2].امام صادق )ع( فرمود: محبوب ترین دسرها نزد رسول خدا سرکه و زیتون بود؛ چراکه حضرتش فرمود این غذای پیامبران است
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پیامبر )ص( کدو را دوست داشت و به یك نوع آن که »دباء« نامیده مى  شود، علاقه داشت، و پنیر می خورد. وقتى روزه می گرفت و مصادف ایام رسیدن »رطب« 

بود، فقط با آن افطار مى  کرد، و هسته آن را به گوسفندان مى داد. اکثر غذاى آن حضرت خرما و آب بود. شیر و خرما و حلیم مى خورد، و عسل و خرما را خیلى 

 .دوست داشت
وی همچنین نان، روغن، سرکه، کاسنى، ریحان کوهى و کلم تناول می کرد. نان جو، الك نشده مى خورد، و هرگز نان گندم نخورد، و از نان جو نیز سیر نشد. 

 [4].و عسلى که در آن مغافیر بود میل نمی کرد [3].هرگز )چون مترفین( بر سفره رنگین غذا نخورد، تا از دنیا رحلت کرد. سیر، پیاز و تره نمى خورد

محبوب ترین میوه  ها پیش آن حضرت، انار، خربزه و انگور بود. اکثر اوقات انگور را دانه دانه میل می فرمود. خیار را با خرما می خورد، هندوانه را با خربزه و 

 .گاهى با شکر، و بسا با خرما میل مى  کرد

نزد پیامبر طعامى حاضر نشد که در آن خرما باشد، مگر این که از خرما شروع مى کرد. آن حضرت هرگز طعامى را مذمت نکرد، اگر دوست داشت مى خورد، و 

 .اگر دوست نداشت از آن میل نمی کرد، ولی آن را به دیگران حرام نمى  نمود
وی همچنین با کسانى که آن حضرت را دعوت مى کردند روى زمین و یا هر چه فرش شده بود. مى  نشست و هر جور غذایى که داشتند با آنان تناول مى  کرد، اما 

وقتى مهمان براى آنان مى  آمد، حضرت با مهمان خود غذا می خورد. پیامبر تنها غذا نمی خورد، و بهترین طعام نزد آن حضرت غذایى بود که شرکت  کنندگان 

 [5].در آن بیشتر باشند

 

 

 

 ر.ک: طباطبائی، سید محمد حسین، سنن النبى صلى الله علیه و آله، ترجمه، فقهی، محمد هادى، ص 611- 607، کتاب فروشى اسلامیه، تهران، چاپ هفتم، 6329 ش.  [1]

 .کافی، ج 1، ص 379، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 6315ش کلینی، [2]

البته پیامبر از آن رو سیر، پیاز و تره نمی خورد که چون در مسجد حاضر می شد برای آن که بوی آن باعث اذیت مردم نشود. شیخ صدوق، علل الشرائع، ج 7، ص 560، کتابفروشی داوری، قم،  [3]

 .چاپ اول، 6395ش

 .مغافیر چیزى است که از گیاهان در شکم زنبوران عسل مانده و هنگام درست شدن عسل در آن باقى مى ماند و بوى بدى به عسل مى دهد [4]

 .کتاب سنن النبى صلى الله علیه و آله، که گرد آوری روایات درباره زندگی پیامبر اکرم است مراجعه کنید برای آگاهی بیشتر در این باره، به [5]

 

پیامبر و معجزات-71  

آله و عليه الله معجزات پيامبر گرامى اسلام صلى  

ـ دست قطع شده 1  

آله ، از مدینه طیبه بیرون رفت و دید که مرد عربى از چاه براى شتر خود آب  و علیه الله صلىیك روز پیامبر خدا 

و به هر دلوى ، سه ! آرى » : عرض کرد . « خواهى که براى شترت آب بکشد  آیا اجیر مى» : به مرد فرمود . کشد  مى

.« دهم  خرما اجرت مى  
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آب کشید و سه خرما اجرت گرفت ، سپس آن بزرگوار هشت دلو  آله قبول کرده و یك دلو و علیه الله حضرت صلى

دیگر کشید ، که ناگهان ریسمان قطع شد و دلو به چاه افتاد ، اعرابى غضبناک شد و جسارت کرده سیلى به صورت 

.آله زد و بیست و چهار درهم به پیامبر داد  و علیه الله مبارک رسول خدا صلى  

ه کرد و دلو را بیرون آورد ، چون اعرابى این حلم و خوش اخلاقى و معجزه را از آن بزرگوار دست خود را میان چا

آله کرده  و علیه الله لذا از جسارتى که به پیامبر صلى. آله دید ، فهمید که آن حضرت بر حق است  و علیه الله پیامبر صلى

کرد و بر اثر آن غش کرد و بر  بود ، آن چنان ناراحت شد که رفت و کاردى پیدا کرده و یك دست خود را قطع

؟ « چه اتفاقى رخ داد » : وقتى که به هوش آمد ، گفتند . اى او را دیدند و آب به صورتش پاشیدند  عده. زمین افتاد 

پس بلند شد و . « ترسم که دچار عقوبت شوم  ام و مى آله سیلى زده و علیه الله به صورت پیامبر خدا صلى» : گفت 

.آله آمد  و علیه الله را به دست دیگر گرفت و خدمت رسول خدا صلى دست قطع شده خود  

آله  و علیه الله با پیامبر خدا صلى» : ، گفت « خواهى ؟  چه مى» : آله به او گفتند  و علیه الله بعضى از اصحاب پیامبر صلى

.« کار دارم   

مبر نشسته بود و حسنین را روى زانوى مقدس خود آله برد ، در حالى که پیا و علیه الله سلمان او را نزد پیامبر صلى

«دستت چرا قطع شده ؟ » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى. گذاشته بود   

آله او  و علیه الله رسول خدا صلى. « خواهم  من دستى را که به صورت مبارک شما سیلى زده باشد نمى» : عرض کرد 

«! اگر شما پیامبر برحقید ، دست قطع شده مرا مثل اول سالم نمایید » : او گفت . را دعوت به مسلمان شدن کرد   

الرحمن الرحیم بر زبان جارى نمودند ،   آله دست قطع شده او را به جاى خود گذاشته ، و بسم اللّه و علیه الله پیامبر صلى

ت و اعرابى اسلام و دست مبارک را به موضع قطع شده گذاشتند ، که دست آن عرب به حال اولیه خود برگش

. (1)آورد  

ـ سخن گفتن گوشت بره 2  

کرد ، خدمت  زنى از یهود که اظهار اسلام مى. آله از جنگ خیبر به سوى مدینه بازگشت  و علیه الله چون پیامبر صلى

 این هدیه» : پیامبر فرمود . اى را که زهر آلوده کرده بود براى آن حضرت هدیه آورد  آن حضرت آمده و دست بره

چون به جنگ خیبر رفتى ، من براى شما خیلى !   پدر و مادرم فداى تو باد یا رسول اللّه» : گفت « براى چیست ؟ 

دانستم که آنها بسیار قوى و شجاعند ، لذا این بره را که مانند بچه خود بزرگ کرده بودم ،  نارحت بودم ، زیرا مى



« د ، این بره را ذبح کرده و دستهایش را پخته و براى شما بیاورم براى شما نذر کردم که اگر خدا به شما پیروزى بده

. 

چون نان آوردند و سفره انداختند ، قبل از رسول خدا . « نان بیاورید » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

السلام  ، على علیهاى از غذا برداشته و به دهان گذاشت  آله ، براء بن معرور دست دراز کرد و لقمه و علیه الله صلى

.« اى براء ، به رسول خدا مقدم نشو » : فرمود   

نه ولى مناسب اقوام پیامبر آن است » : السلام فرمود  على علیه« دانى ؟  مگر پیامبر را بخیل مى! یا على » : براء گفت 

.که نه تو و نه من و نه احدى در گفتار و کردار و خوردن و آشامیدن بر او مقدم نشویم   

 

. 1/33: ستارگان درخشان  - 1  

  یا رسول اللّه» : براء مشغول خوردن بود که ناگاه خداوند آن دست گوسفند را به سخن آورد و به زبان فصیح گفت 

در همان موقع براء به حالت مرگ افتاد و مرد ، پیامبر آن زن را خواستند و . « اند  از من نخور ، که مرا به زهر آلوده! 

اى ، من  تو پدر و عمو و شوهر و برادر و فرزند مرا کشته» : آن زن یهودیه گفت « چرا چنین کردى ؟ »  :فرمودند 

براى این دست گوسفند را به زهر آغشته کردم ، که با خود گفتم اگر شما پادشاه باشى من انتقام خود را از شما 

.نماید  ام و اگر پیامبر باشى خدا شما را حفظ مى کشیده  

که خدا او را امتحان کرد و ! و تو به مرگ براء خوشحال نشو . کند  راست گفتى ، خدا مرا حفظ مى» : فرمود  پیامبر

. (1)به خود گذاشت ، به خاطر آنکه بر رسول خدا خود را مقدم کرد  

ـ استجابت دعاى باران 3  

از !   یا رسول اللّه» : د و گفتند چون پیامبر خدا به مدینه هجرت کرد اهل مدینه روز جمعه به حضور آن حضرت آمدن

پیامبر اکرم در حالى که ابرى در آسمان . « هاى ما زرد و برگشان ریخته است  آید ، درخت آسمان براى ما باران نمى

نبود دست مبارک خود را به سوى آسمان بلند کرد و هنوز پیامبر از جاى خود حرکت نکرده بود که باران رحمت 

.هاى خود رساندند و مدت هفت شبانه روز باران آمد  م به سختى خود را به خانهبه قدرى آمد که مرد  



، « ! ها مسدود گردید  راه قافله! هاى ما خراب شد  از زیادى باران خانه!   یا رسول اللّه» : در جمعه دوم مردم گفتند 

«! شود  ت که به زودى از نعمت ملول مىاولاد آدم اینطور اس» : آله تبسمّ کرد و فرمود  و علیه الله رسول اکرم صلى  

در محل روئیدن گیاهان و چراگاهها باران بیاید ، . خدایا بر اطراف و حوالى ما باران بیاید » : آن بزرگوار دعا کرد 

.ولى در محل خود ما باران نیاید   

 

.حیوة القلوب ( 1)  

 

. (1)آمد ر اطراف مدینه باران مىدر همان ساعت به کرامت آن حضرت باران از مدینه قطع شد ولى د  

ـ سخن گفتن آهو و شتر 4  

ناگهان آهو به . اى بسته بودند  آله به آهوئى برخورد که او را به طناب خیمه و علیه الله روزى حضرت رسول صلى

ر از شیر مادر دو فرزندم ، فرزندانم گرسنه هستند و پستان من پ!   یا رسول اللّه» : قدرت الهى به سخن آمد و گفت 

«! مرا رها کن تا بروم و آنها را شیر بدهم و برگردم و مجددّاً مرا به طناب خیمه ببندند . است   

« ! اند  اند و بسته چگونه تو را رها کنم در حالى که جمعى تو را شکار کرده» : حضرت فرمود   

. «گردم تا به دست مبارک خود مرا ببندى  من برمى!   یا رسول اللّه» : گفت   

.پیامبر پیمان الهى از او گرفت که برگردد و او را آزاد نمود   

» : او بعد از اندک زمانى برگشت و حضرت او را به طناب خیمه بست و سؤال کرد که این صید از کیست ؟ گفتند 

آن شخص که با پیامبر نزد آنها رفته و با صاحب آهو صحبت کرد که او را بخرد ولى ! از بنى فلانست !   یا رسول اللّه

. (2)دیدن این معجزه ایمان قوى پیدا کرده بود ، آهو را آزاد کرد و اسلامش نیکو گردید  

ـ شترى که به پیامبر پناه آورد 5  



آله بودیم ، ناگاه شترى به  و علیه الله ها در خدمت حضرت محمّد صلى در یکى از جنگ» : السلام فرمود  امام على علیه

اکنون . فلان مرد از من کار کشیده تا پیر شدم !   یا رسول اللّه» : ه زبان عربى فصیح گفت حضور پیامبر آمده و ب

آله شخصى را نزد صاحب آن شتر  و علیه الله پیامبر اکرم صلى« ! لذا من به تو پناه آوردم . خواهد مرا سر ببرد  مى

!  (1)ل خدا او را رها نموداو را حاضر کردند و او شتر خود را به پیامبر بخشید و رسو. فرستاد   

 

 

. 1/32: ستارگان درخشان ( 1)  

.حیوة القلوب ( 2)  

 

ـ شفاى نابینا 6  

یا » : آله آمد و گفت  و علیه الله السلام روایت شده است که مرد نابینایى به خدمت رسول خدا صلى از امام صادق علیه

.« هاى مرا به من برگرداند  دعا کن خدا دیده  رسول اللّه  

دعا کن خدا چشمان مرا روشن !   یا رسول اللّه» : نابیناى دیگر آمد و گفت . حضرت دعا کرد و او بینا شد و رفت 

ثواب نابینابودن !   یا رسول اللّه» : گفت « خواهى یا چشمان خود را ؟  بهشت را بهتر مى» : حضرت فرمود . « کند 

« بهشت است ؟   

تر است که بنده مؤمن خود را به کورى مبتلا گرداند و ثواب او را بهشت ندهد  کریمخدا از آن » : حضرت فرمود 

»(2) .  

ـ شفاى مبتلا به برص 7  

رسول خدا . آله آمد  و علیه الله شده بود به حضور پیامبر صلى( لك و پیس شدن بدن ) عربى که مبتلا به مرض برص 

. (3)ر پیامبر اکرم مرخص نشده بود که شفا یافتهنوز از حضو. آب دهان مبارک را به محل زخم او زد   



ـ غذا خوردن با دست چپ 8  

با » : حضرت فرمود . خورد  آله مردى را دید که با دست چپ غذا مى و علیه الله روایت است که حضرت رسول صلى

نتوانى با دست بعد از این هرگز » : حضرت فرمود . « گفت  توانم و دروغ مى نمى» : گفت . « دست راست بخور 

رفت  خواست که دست راست خود را به دهان برساند به جانب دیگر مى ، بعد از آن هر چند مى« راست غذا بخورى 

. (1)«رسید  و به دهانش نمى  

 

 

. 34ص: ستارگان درخشان ( 1)  

.حیوة القلوب ( 2)  

. 42ص: ستارگان درخشان ( 3)  

 

ـ تسبیح سنگ 9  

آله سنگى را به دست گرفت که از آن سنگ صداى تسبیح و تقدیس  و علیه الله لىدر جنگ حنین ، پیامبر خدا ص

آله ، به سنگ امر کرد تا شکافته شود ، آن سنگ به سه قسمت شده و از  و علیه الله بعد از آن پیامبر صلى. شد  شنیده مى

. (2)شد که غیر از تسبیح قسمت دیگر بود هر قسمت تسبیحى شنیده مى  

ن بزغالهـ زنده شد 11  

در خانه ابو . از سلمان روایت شده که چون رسول خدا به مدینه هجرت کرد و به خانه ابو ایوب انصارى تشریف برد 

بزغاله را براى آن حضرت بریان کرد و نان را پخت . ایوب ، به غیر از یك بزغاله و سه کیسه گندم چیز دیگرى نبود 

خواهد به خانه ابو  آله فرمود که در میان مردم ندا کنند هر که غذامى و یهعل الله پیامبر صلى. و به نزد حضرت آورد 



آمدند تا اینکه خانه پر شد و همه خوردند و  دویدند و مانند سیلاب مى کرد و مردم مى ابو ایوب ندا مى. ایوب بیاید 

. سیر شدند و از غذا کم نشد   

، « برخیز به اذن خدا » : ان پوست بزغاله گذاشت و فرمود ها را جمع کردند و در می استخوان» : سپس حضرت فرمود 

. (3)سپس بزغاله زنده شد و ایستاد و مردم صدا به شهادتین بلند کردند  

آله  و علیه الله ـ نعمت و برکت در سایه همراهى با پیامبر صلى 11  

در سال هشتم ولادت پیامبر بود که به قصد تجارت به: از ابوطالب روایت شده که   

 

. 42ص: ستارگان درخشان ( 1)  

. 42ص: ستارگان درخشان ( 2)  

.حیوة القلوب ( 3)  

 

آله را به  و علیه الله محمد صلى» : چون حرکت کردیم ، اقوام من گفتند . در آن موقع هوا بسیار گرم بود . شام رفتیم 

به سفر بردن کودکى که پرورده حرم و مکه  در این گرما» : گفتند . « برم  او را با خود مى» : گفتم « سپارى ؟  که مى

.« بوده است ، مناسب نیست   

چون آفتاب سوزان شد ، ابر . او را بر شترى نشاندم و سفر را شروع کردیم . « برم  او را با خود مى  نه واللّه» : گفتم 

در طول راه به محلى . بود  رفت ، همراه او سفیدى مانند برف آمد و بر بالاى سرش سایه افکند ، و به هر جا که مى

خریدند ، ولى ما به برکت آن حضرت آب فراوان داشتیم و  رسیدیم که آب کم بود و هر مشکى را به دو اشرفى مى

گردید  ها پر گیاه مى شد و زمین ها پر آب مى رسیدیم ، از برکت او حوض دچار کم آبى نبودیم و به هر محلى که مى

.شد  گذاشت ، روان مى ، چون دست مبارک خود را بر آن مى ماند و هر شترى که در راه مى  



کرد ، و هرگز با  چون نزدیك شهر بصُرى رسیدیم ، صومعه راهبى را دیدیم که در آن راهبى به نام بحیرا زندگى مى

گرفت ، ولى وقتى کاروان ما را دید ، به طرف پیامبر  کرد و احوال کسى را نمى مردم انس نگرفته و صحبت نمى

«! ام هست ، توئى و غیر تو نیست  اگر آنکه خوانده و شنیده» : آله آمده و گفت  و علیه الله صلى  

اى  هاى آن درخت خشکیده بود و میوه ما در زیر درخت بزرگى که نزدیك صومعه بود ، فرود آمدیم و شاخه

کنار آن درخت نشست ، درخت چون آن حضرت در . کردند  ها در کنار این درخت منزل مى نداشت و همواره قافله

هاى  هاى بسیار برآورد ، و سه میوه در آن درخت به ثمر نشست که دو تاى آن از میوه به اهتزاز درآمد و شاخه

.هاى زمستانى بود  تابستانى و یکى از میوه  

براى  کردند ، و بحیراى راهب که بسیار متعجب شده بود ، غذایى اهل قافله از مشاهده این حالات تعجب مى

: پرسید « دهم  منم که کارها او را انجام مى» : گفتم « سرپرست این طفل کیست ؟ » : حضرت آورده و از من پرسید 

با » : گفتم « او عموى بسیار دارد ، تو کدام عمّ اوئى ؟ : گفت « عموى او هستم » : گفتم « با او چه نسبتى دارى ؟ » 

.« پدر او از یك مادرم   

دهى  اجازه مى» : سپس گفت « ! دانم و اگر او نباشد من بحیرا نیستم  دهم که اوست که من مى مى شهادت» : گفت 

اید و  براى من تنها آورده» : پیامبر وقتى که غذا را دیدند فرمودند . « ببر » : گفتم « که این غذا را براى او ببرم ؟ 

اجازه : زیادتر از این نداشتم پیامبر فرمود ! سرور من اى : بحیرا گفت « توانند بخورند ؟  رفیقان من از این نمى

و همه افراد قافله با حضرت   بسم اللّه» : حضرت فرمود « ! آرى » : دهى که آنها با من هم غذا شوند ؟ بحیرا گفت  مى

شد و  کرد و هر ساعت خم مى هم غذا شدند و همه خوردند و سیر شدند و از غذا باقى بود و بحیرا مرتّب تعجب مى

«!  (1)به حق پروردگار او مسیح است» : گفت  بوسید و مى سر مبارک پیامبر را مى  

.ـ به همین حال بمان  12  

کرد و دهان  آله را استهزاء مى و علیه الله اند که حکم بن ابى العاص ، عموى عثمان ، حضرت رسول صلى روایت کرده

رفت و حَکمَ  آله راه مى و علیه الله روزى رسول خدا صلى. د نمو نمود و تقلید حرکات آن حضرت مى خود را کج مى

داد که  هاى خود را به عنوان استهزاء پیامبر در هنگام راه رفتن ، حرکت مى رفت و شانه در عقب آن حضرت راه مى

« ! به همین حالت بمان اى حکم » : ناگهان پیامبر برگشت و فرمود   

ت بود تا آنکه پیامبر او را از مدینه بیرون کرد و امر فرمود که دیگر کسى او حکم به همان حالت ماند و به این صور

. (2)را به مدینه راه ندهد تا اینکه زمان عثمان ، او حکم را به مدینه آورد  



ـ سالم شدن چشم 13  

ته و نزد پیامبر او حدقه را به دست گرف. اش بیرون آمد  اى به چشم ابو قتاده انصارى خورد و حدقه در جنگ اُحُد نیزه

! بعد از این همسرم مرا دوست نخواهد داشت !   یا رسول اللّه» : آله آمد و گفت  و علیه الله صلى  

 

.حیوة القلوب ( 1)  

.منتهى الامال ( 2)  

 

. (1)کرد پیامبر حدقه را از دستش گرفته و به جاى خود گذاشت و چنان سالم شد که با چشم سابق فرقى نمى  

نخواهد دیدـ او مرا  14  

نمود ، به ام جمیل ،  را تلاوت مى«تَبَّتْ یدَا أبى لهب  »آمده است که چون پیامبر در بعضى از رکعات نماز سوره 

ام ! کرد  نمود و شما را مذمّت مى خواهر ابوسفیان و زن ابولهب گفتند که پیامبر در نماز بر تو و شوهرت لعنت مى

و صدا « اگر او را ببینم ، سخنان بد به او خواهم گفت » : گفت  یرون آمد و مىجمیل خشمگین شد و به دنبال پیامبر ب

زد کیست که محمد را به من نشان دهد ؟  مى  

یا » : ابوبکر که نزد آن حضرت نشسته بود گفت . کرد داخل شد  چون از درب محلى که پیامبر درآنجا عبادت مى

.هاى بد به شما بگوید  ترسم که حرف آید و مى جمیل مى خود را پنهان کن که ام!   رسول اللّه  

چون نزدیك آمد ، حضرت را ندید و از ابوبکر پرسید که آیا . « او مرا نخواهد دید » : آله فرمود  و علیه الله پیامبر صلى

. (2)«نه و او هم به خانه برگشت » : محمد را ندیدى ؟ گفت   

ـ ناله ستون 15  



کردند ، تا اینکه مردم  کردند ، اوایل به یك ستون چوبى تکیه مى سخنرانى مى پیامبر زمانى که در مسجد مدینه

چون جمعیت زیاد شده و همه دوست دارند شما را ببینند ، اجازه بفرمائید منبرى بسازیم که چند پایه داشته : گفتند 

. باشد و شما بر بالاى آن بروید   

ه بعد رسید ، حضرت بالاى آن منبر رفتند تا خطبه بخوانند که آله اجازه دادند و چون جمع و علیه الله حضرت صلى

!اى مانند صداى شیون زن فرزند مرده از آن ستون چوبى بلند شد  ناگاه ناله  

 

.حیوة القلوب ( 1)  

.منتهى الامال ( 2)  

من از » : فرمودند  آله پائین آمده و به نزد آن ستون رفتند و دست مبارک بر آن ستون گذاشته و علیه الله پیامبر صلى

«. . . اعتنایى از تو نگذشتم و بالاى منبر نرفتم ولى مصلحت بندگان خدا را حساب کردم  روى بى  

گذاشتم ، هرگز ناله او از دورى رسول  من اگر دست بر آن ستون نمى» : سپس حضرت بالاى منبر رفتند و فرمودند 

کسانى هستند که از دورى و نزدیکى رسول خدا پروا  در حالى که در میان بندگان خدا. شد  خدا ساکت نمى

. (1)کنند نمى  

ـ اثر دعاى پیامبر 16  

در جنگ خندق ، ابوسفیان هفت هزار تیرانداز را مأمور کرد که در لحظه مقرر به طرف اصحاب پیامبر 

حضرت . یامبر شکوه کردند چون اصحاب از این امر مطلع شدند ، ترسیدند و به پ. آله تیراندازى کنند  و علیه الله صلى

دعا کرد و چون دشمنان تیرها را رها کردند خدا بادى فرستاد که تیرها را به سوى خودشان برگردانید و هر تیرى بر 

. (2)صاحبش نشست و او را مجروح کرد و یك تیر به مسلمانان نخورد  

بن ابُىّ  ـ نقشه عبداللّه 17  

تصمیم به کشتن حضرت گرفت ، و در ( رئیس منافقان ) بن ابَُىّ   عبداللّهچون دین اسلام در مدینه گسترش یافت ، 

ها و کاردهاى زهر آلود نصب نمود و بر روى چاه فرش گستراند ، و  منزل خود چاهى حفر کرد و در آن چاه نیزه



رئیل اخبار را براى پیامبر جب. السلام را دعوت کرد ، و غذا را هم زهر آلود نمود  آله و على علیه و علیه الله پیامبر صلى

.خدا شما را حفظ و آنها را عذاب خواهد کرد . آورد و گفت که شما طبق دعوت بروید   

رفت و بر روى فرش نشست و قبل از صرف غذا این ذکر  آله به منزل عبداللّه و علیه الله پیامبر صلى  

 

.حیوة القلوب ( 1)  

. منتهى الامال ( 2)  

 

الذی لایضرّ مع اسمه شىٌ فی الارض   المعافى ، بسم اللّه  الکافى ، بسم اللّه  الشافى ، بسم اللّه  بسم اللّه» : و دعا را خواند 

!و از غذا میل فرمودند و سالم برگشتند « ولا فی السماء و هو السمیع العلیم   

ر چاه نشست و داخل چاه افتاد و س  پس از رفتن پیامبر از غذاها خوردند و مردند و دختر عبداللّه  اصحاب عبداللّه

. (1)مرد  

ـ سوختن منافق 18  

بسوزد هر که دروغ » : ، منافقى گفت «   اشهد ان محمداً رسول اللّه» : گفت ، چون رسید به  روزى بلال اذان مى

ه ، شب که شد این منافق برخاست که چراغ را کم و زیاد کند ، آتش در دستش افتاد و هر چه سعى کرد ک« گوید 

. (2)آن را خاموش کند ، نتوانست و همه بدنش در آتش بسوخت  

ـ دو نیم شدن ماه 19  

آله  و علیه الله اى از منافقین شب چهاردهم از پیامبر خواستند که امر کند ماه دو نیم شود ، جبرئیل به پیامبر صلى عده

.«  ام که مطیع تو باشند خدا فرموده است ، من همه چیز را امر کرده» : گفت   

اى رفته و سر به سوى آسمان بلند کرد و امر نمود ماه را که دو نیم شود ، ماه دو نیم شد و  حضرت به بالاى تپه

. حضرت براى شکر گذارى به سجده رفت   



امر کن یکجا » : گفتند . حضرت امر کرد و ماه به حال خود برگشت . « امر کن به حال خود برگردد » : سپس گفتند 

. (3)حضرت امر کرد و چنان شد و پیامبر سجده نمود« و جانب دیگر به حال خود باشد  نبش شق شود  

 

 

.حیوة القلوب ( 1)  

.منتهى الامال ( 2)  

.حیوة القلوب ( 3)  

 

ـ تبدیل نقره به طلا 55  

سپس مردى آمد و . بنشین تا خدا فرجى نماید » : حضرت فرمود . فقیرى خدمت پیامبر آمد و کمك خواست 

خواهم به افراد مستحق  این چهار صد درهم است که مى!   یا رسول اللّه» : اى براى حضرت آورد و گفت  کیسه

. « بیا و این چهارصد اشرفى طلا را بگیر » : پیامبر به آن مرد فقیر گفت . « برسانى   

مرا به دروغ نسبت مده » : دند پیامبر فرمو. « این اشرفى ، طلا نیست ، نقره است !   یا رسول اللّه» : صاحب مال گفت 

. ، و سر کیسه را گشود و چهار صد دینار طلا از آن بیرون آورد « که خدا مرا راستگو گردانید   

راست گفتى » : حضرت فرمود . صاحب مال متعجب شد و قسم یاد کرد که من این کیسه را از نقره پر کرده بودم 

. (1)«ى درهم را طلا گردانید ولیکن چون دینار بر زبان جارى شد ، حق تعال  

ـ چوبى که شمشیر شد 21  

، عکاشه چون آنرا به « ! با این جنگ کن » : در جنگ بدر شمشیر عکاشه شکست و پیامبر چوبى به او داد و فرمود 

. (2)«نمود  شد که بعدها فقط با آن جنگ مى دست گرفت شمشیر مى  



ـ تصدیق طفل 22  

چون او را به . ، طفلى را به نزد پیامبر آوردند که حضرت براى او دعا کند ( پیامبر آخرین حج ) در حجة الوداع 

راست گفتى » : پیامبر فرمود ! توئى محمد رسول خدا : من کیستم ؟ گفت : دست مبارک گرفت ، از او سؤال نمود 

. (1)«کردند  بعدها مردم او را مبارکه یمامه خطاب مى« ! اى مبارک   

 

 

.الامال منتهى ( 1)  

.حیوة القلوب ( 2)  

ـ رام شدن شتر 23  

شتر آل فلان » : در خدمت حضرت رسول بودیم ناگاه مردى آمد و گفت » : بن اوفى نقل شده که گفت   از عبداللّه

. « شود  رود هلاک مى و هر کس پیش او مى! تواند نزدیك او شود  یاغى شده و کسى نمى  

ل رسیدند و چشم شتر به آن حضرت افتاد ، نزد پیامبر آمد و حضرت دست پیامبر حرکت کردند و چون به آن مح

مبارک بر سر او کشید و ریسمان طلبید و در گردنش بست و به دست صاحبش داد و سفارش کرد رعایت او را 

. (2)بکنند  

ـ شفاى نابینا 24  

ابوایوب مادر خود را صدا . منزل نماید در هنگام هجرت به مدینه ، وقتى قرار شد که پیامبر در خانه ابوایوب انصارى 

مادر ابوایوب که نابینا بود ، در را . « مادر در را بگشاى که سیّد بشر و عزیزترین شخص آمده است» : زد و گفت 

پیامبر اسلام دست . « دیدم  چقدر خوب بود که من بینا بودم و جمال پیامبر خدا را مى! واحسرتا » : گشود و گفت 

. (3)«شمان او کشید و او بینا گشت و این اولین معجزه حضرت در مدینه بود خود را به چ  

ـ در راه هجرت به مدینه 25  



» : حضرت فرمود . کرد ، رسید  ، پیرزنى که در بیابان زندگى مى« ام معبد » در راه هجرت به مدینه ،پیامبر به خیمه 

:گفت « آیا غذایى دارى تا ما را مهمان کنى ؟   

 

.وة القلوب حی( 1)  

.حیوة القلوب ( 2)  

.حیوة القلوب ( 3)  

 

دهى ما شیر این گوسفند را  اجازه مى» : فرمود . ، حضرت نگاهشان به گوسفند لاغرى افتاد « چیزى حاضر ندارم » 

حضرت دست خود را به پشت گوسفند کشید ، پستان گوسفند آویخته و پر « شیر ندارد » : ام معبد گفت « بدوشیم ؟ 

آنقدر شیر از این گوسفند دوشیده شد که همه خوردند و سیراب . « ام معبد کاسه را بیاور » : فرمود ! شیر گردید از 

.شدند   

ایستد و  نه به پا مى. اى دارم که مانند قطعه گوشتى است  فرزند هفت ساله» : ام معبد وقتى این کرامت را دید گفت 

«گوید او را شفا ده ؟  نه سخنى مى  

. پیامبر دانه خرمائى در دهان جویده و در داخل دهان طفل گذاشتند ، فوراً شفا یافت . « او را بیاور » : فرمود حضرت 

سپس هسته خرما را در زمین کاشتند که آن هسته بلافاصله روئید و درخت خرمائى شد و خرماى تازه از آن آویخته 

. (1)جا سرسبز شدسپس با دست خود به اطراف اشاره کردند ، همه . گردید   

ـ آرامش دل و دوستى با پیامبر خدا 26  

. در سال فتح مکه شخصى به نام فضالة بن عمیر تصمیم به کشتن پیامبر در حال طواف گرفت   

اى  تو فضاله» : پیامبر به او فرمود . او در حال طواف به طرف پیامبر حرکت کرد ، امّا چون نزدیك رسول خدا رسید 

. « گفتم  چیزى نبود ، ذکر خدا مى» : گفت « گفتى ؟  با خود چه مى» : پیامبر فرمود . « ام  فضاله آرى» : گفت « ؟ 



سپس دست بر سینه فضاله نهاد تا دلش آرام گرفت و چنان . « از خدا آمرزش بخواه » : رسول خدا خندید و گفت 

کسى را بر روى زمین به اندازه رسول خدا  پیامبر هنوز دست از روى سینه من برنداشته بود که» : گفت  که خود مى

. (2)«داشتم  دوست نمى  

 

.حیوة القلوب ( 1)  

.تاریخ پیامبر اسلام ( 2)  

ـ تعظیم درخت خرما 27  

آله در کودکى نزد ابوطالب بود ، من که همسر ابوطالب  و علیه الله زمانى که پیامبر صلى» : گوید  فاطمه بنت اسد مى

هاى خرمایى بود که  گفت ، در باغ منزل ما درخت دادم و او به من مادر مى را انجام مىبودم کارهاى شخصى او 

گاه ندیدم که محمد خرمایى  داشتند و من هیچ آمدند و از خرماها برمى سنهاى پیامبر هر روز مى تقریباً چهل نفر از هم

و کنیزم سهم پیامبر را برداشته و به او  من. ربودند  اى بگیرد ، در حالى که آنها از دست هم خرما مى از دست بچه

ها هم در حالى که پیامبر در خواب بود ،  روزى فراموش کردیم که براى او خرما کنار بگذاریم و بچه. دادیم  مى

کنیز به . سهم خرماى پیامبر را خوردند ، پس از مدتى پیامبر بیدار شد و به داخل باغ رفت و خرمایى ندید و برگشت 

محمد به طرف باغ رفت . « ها آمدند و همه را خوردند  ما فراموش کردیم سهم تو را کنار بگذاریم و بچه» : او گفت 

هایى که  ناگهان درخت تکانى خورد و شاخه« ! ام  اى درخت ، من گرسنه» : و به درخت خرمایى اشاره کرد و گفت 

.ها به جاى اول برگشتند  خهخرما داشت پایین آمدند تا اینکه محمد از خرماها خورد و سپس شا  

» : وقتى ابوطالب آمد و داستان پیامبر را براى او گفتم ، گفت . من خیلى تعجب کردم و ابوطالب بیرون از خانه بود 

السلام را به دنیا آوردم  شود ، من بعد از مدتى على علیه آورى که وزیر او مى او پیامبر است و تو فرزندى به دنیا مى

»(1) .  

همه وضو گرفتندـ  28  

آله نماز ظهر را خواندند و در محل نزول وحى نشستند ، تا اینکه وقت عصر رسید و بلال  و علیه الله روزى پیامبر صلى

. آنهائى که فامیل در مدینه دارند بروند و قضاء حاجت کرده و وضو بگیرند » : اذان گفت و سپس گفت   



آله با ظرفى که و علیه الله در این حال پیامبر صلى. دند مهاجرین که کسى را در مدینه نداشتند ، مان  

 

. 17ج: بحارالانوار ( 1)  

مقدار کمى آب در ته آن باقى مانده بود آمدند و دستشان را در ظرف کردند سپس چهار انگشت خود را پائین 

.نزدیك بیائید و وضو بگیرید : آورده و فرمودند   

گرفته و و کسى باقى نماند که از این آب وضو نگیرد در حالى که تعداد آنها گوید که همه مهاجرین وضو  راوى مى

. (1)رسید به هشتاد نفر مى  

ـ ظرف با برکت 29  

سپس . « شوید  کنید و دچار عطش مى شما آب پیدا نمى» : در سفرى با پیامبر بودیم که فرمود » : گوید  ابوقتاده مى

گوید  ابوقتاده مى« آیا با شما آب هست ؟ » : سافتى پیامبر فرود آمد و فرمود پیامبر و ما سوار شدیم و پس از مقدار م

. ، من هم آوردم « برو و ظرف را بیاور » : فرمود . « در ظرفى که دارم کمى آب باقیمانده است ! من گفتم بله » : 

.در آن باقى بود ، مردم آمدند و وضو گرفتند و همچنان آب « از این ظرف وضو بگیرید » : حضرت فرمود   

چون گرماى ظهر . « این باقیمانده را نگهدارى کن که در آن آیتى خواهید دید! اى اباقتاده » : سپس حضرت فرمود 

آله  و علیه الله پیامبر صلى! از شدت تشنگى هلاک شدیم !   یا رسول اللّه» : زیاد شد ، مردم پیش پیامبر آمدند و گفتند 

پیامبر با این مقدار آب کم مردم را سیراب کرد » : سپس فرمود . من آوردم « ! ظرف را بیاور : اى ابا قتاده » : فرمود 

« شوید  همه شما به زودى سیراب مى» : به طورى که حضرت فرمود . و مردم در اطراف حضرت ازدحام کرده بودند 

» : گفتم « ! اى اباقتاده بیاشام » : سپس فرمود . اى باقى نماند به غیر از من و رسول خدا  همه آشامیدند تا اینکه تشنه. 

، من آشامیدم و حضرت بعد از من نوشید و هنوز از « آشامد  ساقى مردم آخر همه مى» : فرمود « ! شما بیاشامید 

. (2)ظرف آب باقى بود  

 

.فضائل خمسه ( 1)  



.فضائل خمسة عن الصحاج الستة ( 2)  

ـ برکت در غذاى ام سلیمه 31  

کرد و گویا از  را شنیدم که با ضعف صحبت مى  صداى رسول اللّه» : سلیمه گفت  وید شنیدم ابوطلحه به امگ انس مى

اى  و ابوطلحه چند قرص نان گندم در پارچه« بله » : گفت « آیا براى حضرت غذایى دارى ؟ . باشد  گرسنگى مى

اند ، بلند  م که پیامبر نشسته و مردم هم با او نشستهمن به مسجد رفتم و دید» : گوید  انس مى. پیچید و به دست من داد 

! « براى غذا است » : فرمود « بله » : گفتم « آیا ابوطلحه تو را فرستاده است ؟ » : چون پیامبر مرا دید گفت . شدم 

منزل اباطلحه رفته من جلوتر به » : گوید  انس مى« بلند شوید و همراهم بیائید » : ، پیامبر به مردم گفت « بله » : گفتم 

آید در حالى که ما براى همه آنان غذا  پیامبر با مردم به منزل مى! اى ام سلیمه » : ، اباطلحه گفت « و او را خبر دادم 

.« خدا و رسول آگاهترند » : ام سلیمه گفت « نداریم   

ام سلیمه آن . « سلیمه هر چه دارى بیاور ام » : پیامبر فرمود . اباطلحه به استقبال پیامبر رفت و با هم داخل منزل شدند 

ها را با روغنى پخت ، و بوى خوشى به آنها اضافه  پیامبر بر آنها فوت کرد و ام سلیمه نان. چند قرص نان را آورد 

، ده نفر ، ده نفر آمدند و خوردند و سیر شدند و رفتند و « ده نفر ، ده نفر بگو بیایید » : کرد ، سپس پیامبر فرمود 

. (1)عداد زیادى از این غذا خوردند و رفتندت  

ـ قبرى که جسد را قبول نکرد 31  

مردى نصرانى مسلمان شد و سوره بقره و آل عمران را خواند و براى پیامبر » : از انس روایت شده است که گفت 

ى که من براى ا داند مگر دو سوره محمد چیزى نمى» : گفت  این سوره را نوشت و سپس به مسیحیت برگشت و مى

.« او نوشتم   

پیامبر و اصحابش جسد این » : مسیحیان گفتند . چون مُرد و دفنش کردند ، صبح دیدند که بدنش بیرون افتاده است 

پس او را مجددّاً. اند  مرد مسیحى را درآورده  

 

.فضائل الخمسة عن الصحاح الستة ( 1)  



رون انداخته است و این را به گردن پیامبر و اصحابش انداختند و و صبح دیدند که زمین دوباره او را بی« فن کردند 

دوباره قبر بسیار عمیقى حفر کردند و او را دفن کردند و مجددّاً دیدند که قبر او را بیرون انداخته و فهمیدند که این 

. (1)لذا جسدش را رها کردند. امر الهى است و به دست کسى انجام نگرفته است   

کوه ـ علت گریه 32  

رفتند ، در راه به کوهى رسیدند که دیدند آب از  وقتى پیامبر با بیست و پنج هزار نفر از یارانش به طرف تبوک مى

اى تعجب کردند و  عده. اى وصل باشد  ریزد بدون اینکه سیلابى بوده باشد و یا به چشمه بالاى آن کوه به پایین مى

«! کند  براى این است که کوه گریه مى» : فرمود  پیامبر. « این جریان آب عجیب است » : گفتن   

یا رسول ! بلى » : گفتند « خواهید علت آنرا بدانید ؟  آیا مى» : پیامبر فرمودند « کند ؟  کوه هم گریه مى» : آنها گفتند 

اى رسول خدا » :  کوه با زبان فصیح که همه شنیدند ، جواب داد« کنى ؟  اى کوه چرا گریه مى» : پیامبر فرمود «   اللّه

النَّارَ الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحجَِارَةُ  ». کرد  ، حضرت عیسى از کنار من عبور کرد و در حالى که این آیه را قرائت مى

کنم ، از ترس اینکه مبادا من  از آن روز من گریه مى .« هیزم آتش جهنمّ ، مردم و سنگها هستند » « أُعدَِّتْ لِلْکَافِریِنَ 

.« از آن سنگها باشم   

در این موقع آب جارى . باشد  راحت باش که تو از آن نیستى ، زیرا آن سنگ ، سنگ کبریت مى» : پیامبر فرمود 

. (2)«کوه خشك شد ، به طورى که گویا هیچ آب و رطوبتى نبوده است   

ـ تخم پرنده 33  

اى را برداشته بود نیز پیامبر در جایى نشسته بود و مردى که تخم پرندهروزى   
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کدامیك از شما تخم این پرنده را برداشته است » : پیامبر فرمود . کرد  پرنده مادر بالاى سر پیامبر پرواز مى. آنجا بود 

به عنوان ترحم بر این پرنده تخم او را به جاى خود » : پیامبر فرمود . « ام  من تخم او را برداشته» : مرد گفت آن « ؟ 

. (1)«بگذار   

ـ رشد درخت خرما 34  

مرد یهودى به گردن یك مسلمان حقى داشت و قرار گذاشته بود که مسلمان در مقابل ، چند درخت خرما براى این 

پیامبر وقتى این مطلب را . ا را مواظبت کند تا رشد کرده و خرما به رنگهاى مختلف دهند یهودى غرس کرده و آنه

هایى که مرد مسلمان براى یهودى ضمانت  که چند هسته خرما به اندازه درخت: السلام فرمود  شنید ، به على علیه

على . السلام داد تا در زمین دفن کند  ها را در دهان گذاشت و سپس به على علیه بعد پیامبر هسته. کرده بود ، بردار 

السلام هسته اول را در زمین کاشت و مشغول هسته دوم شد که از هسته اول درخت خرمایى به عمل آمد با  علیه

هایى  داد و خرماها به همان رنگ خرماى تازه و به همین ترتیب هنوز هسته بعد را نکاشته بود که هسته قبل ثمره مى

.براى یهودى ضمانت کرده بود بودند که مسلمان   

» : زدند که درخت خرمایى به درخت خرماى دیگر گفت  ها قدم مى السلام در بین آن نخل روزى پیامبر و على علیه

. (2)گفتند لذا از آن تاریخ به بعد به آن نخل صیحا مى« باشد  این شخص رسول خداست و او هم وصیش مى  

ـ راه رفتن درخت 35  

« نشانم بده » : گفت « اى نشانت بدهم ؟  آیا معجزه» : حضرت به او گفت . بنى عامر پیش پیامبر آمد شخصى از قبیله 

چون درخت را صدا زد ، درخت راه افتاد و پیش روى او « ! برو و آن درخت خرما را صدا بزن » : پیامبر فرمود . 

آن مرد. حرکت کرد   
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» : بنى عامرى گفت . درخت به جاى خود برگشت « ! برگرد » : حضرت فرمود . « به درخت بگو برگردد » : گفت 

! (1)«ام  ندیده( پیامبر ) تا امروز من مردى ساحرتر از او   

ـ ذکر گفتن سنگ ریزه 36  

  واللّه  ولا اله الا اللّه  والحمدللّه  سبحان اللّه» : گفتند  روزى پیامبر چند ریگ در دست گرفت که هر کدام از آنها مى

. (2)«اکبر   

ـ تصدیق سنگ و درخت 37  

روزى من خدمت پیامبر رفتم ، در حالى که درباره نبوّت حضرت دچار شك و دو دلى بودم » : گوید  عمّار یاسر مى

آیا . توانم شما را تصدیق کنم  دچار شك هستم نمى تا زمانى که من درباره شما! یا محمد » : ، لذا به حضرت گفتم 

هرگاه به منزلت برگشتى ، در راه از » : فرمود « چه دلیلى ؟ » : گفتم . « بله » : فرمود « معجزه و دلیلى هست ؟ 

.« کنند  ها درباره پیامبرى من سؤال کن ، همه تصدیق مى ها و درخت سنگ  

کند تو  محمد ادعا مى! اى درخت ! اى سنگ » : زدم  رسیدم صدا مى ى مىمن برگشتم و در راه به هر سنگى و درخت

«دهى ؟  تو به چه چیز شهادت مى! دهى  بر پیامبرى او شهادت مى  

. (3)اشهد ان محمداً رسول ربّنا: شد که  از سنگ و درخت صدا بلند مى  

ـ شیرین شدن آب شور 38  

« ! چاهى حفر کردیم که آبش شور است !   یا رسول اللّه» : گفتم خدمت پیامبر رفتم و » : گوید  همام بن نفیل مى

، من« در چاه بریز » : حضرت ظرف آبى داد و فرمود   
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. (1)«همین کار را کردم و آب چاه شیرین شد   

شهادت شترـ  39  

ام  به من بگو که در شکم شتر ماده! اى محمد » : نزد پیامبر نشسته بودم که اعرابى آمد و گفت » : گوید  سلمان مى

.« اى حق است و ایمان به خدایت بیاورم  چیست ؟ تا یقین کنم دینى که آورده  

السلام مهار ناقه را گرفته  على علیه« کند  مىدوستم على تو را دلالت » : کرد ، فرمود  پیامبر در حالى که رو به على مى

اللّهم إنّی أسئَلُكَ بحِقَّ مُحَمدّ وَاَهل » : و دست بر گلوى شتر کشید و چشمش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت 

در این موقع شتر .  «بِما فِی بَطْنِها  بَیْت محَُمدّ بِاسْمائِكَ الْحسَُنى وبَِکَلِماتِكَ التّامّات لَمَا انْطَقَتْ هذِهِ النّاقَة حَتّى تخبِرَ

این مرد اعرابى روزى سوار من شد تا به دیدار پسر ! اى امیرمؤمنان » : السلام کرد و گفت  رو به طرف على علیه

اعرابى ! عمویش برود ، چون به وادى حسك رسید از من پیاده شد و مرا در روى زمین خواباند و با من مواقعه کرد 

این شخص پیامبر » : شخصى گفت « ؟ ( على ) یا آن مرد ( محمد ) میك از شما پیامبرید ، این مرد کدا» : گفت 

. (2)«  و انّك رسول اللّه  اشهد ان لا اله الا اللّه» : اعرابى گفت . « باشد  است ، او هم برادر و وصیّش مى  

السلام در یمن ـ على علیه 41  

بر مرا خواست و فرمود که به یمن بروم تا دین مردم آنجا را اصلاح کنم و آنها را به پیام» : فرماید  السلام مى على علیه

آنها جمعیت زیادى هستند و افراد مسنّ و تجربه دیده در میان آنها !   یا رسول اللّه» : من گفتم . « اسلام دعوت نمایم 

عقبه یمن رسیدى با صداى وقتى به آخر! اى على » : پیامبر فرمود . « زیاد هست و من جوان هستم   
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. « رساند  ها ، محمد رسول خدا به شما سلام مى ها و اى دانه ها ، اى ریگ اى درخت! بلند ندا ده   

ا رسیدم ، دیدم که اهل یمن با من حرکت کرده و به طرف یمن رفتم وقتى به آنج» : گوید  السلام مى على علیه

ها کشیده  ها پوشیده و رؤساشان سوار و سلاح ها آماده ، زره آیند ، در حالى که نیزه جمعیت زیادى به طرف من مى

محمد رسول خدا به شما ! ها  اى دانه! اى ریگها ! ها  اى درخت» : در این موقع من با صداى بلند گفتم . شده است 

بر محمد » : اى باقى نماند الاّ اینکه با یك صدا ندا دادند  ناگهان هیچ درخت و ریگ و هسته. « رساند  سلام مى

آن جمعیت وقتى این صحنه را دیدند دچار اضطراب و تشتّت و تفرقه شدند و سوارها ! رسول خدا و بر تو سلام باد 

 (1)بین آنها صلح برقرار کردم و برگشتم ها را کنار گذاشتند و با سرعت به طرف من آمدند و من پیاده شدند و اسلحه

. 

ـ درختى که دو نصف شد 41  

وقتى ، پیامبر به آن وادى رفته بود و او . کرد  شخصى از بنى هاشم به نام رکانه ، کافر بود و در بیابانى چوپانى مى

تو همانى هستى . کشتم  را مىاگر به خاطر فامیلى نبود ، قبل از اینکه با تو سخنى بگویم تو » : پیامبر را دید ، گفت 

کنى ، از خدایت کمك بخواه تا تو را از دست من نجات دهد و اگر خدایت تو را از  که به خدایان ما توهین مى

. « دست من نجات دهد ، ده تا از گوسفندان مرا ببر   

نزدى ، بلکه خدایت بر من تو مرا بر زمین » : رکانه گفت ! اش نشست  پیامبر او را گرفت و بر زمین زد و روى سینه

پیامبر براى بار دوم ! شود  بلند شو و اگر توانستى مجددّاً مرا بر زمین زنى ، ده تا گوسفند دیگر مال تو مى. غالب شد 

بلند شو و اگر براى بار سوم ! تو مرا بر زمین نزدى ، بلکه خدایت بر من پیروز شد » : او را بر زمین زد و رکانه گفت 

!پیامبر براى سومین بار او را بر زمین زد « ! شدى ، ده گوسفند دیگر مال تو است  بر من غالب  
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من از تو » : پیامبر فرمود « ! تو سى گوسفند از گوسفندان مرا بردار . لات و عزّى رسوا شدند » : رکانه گفت 

نمایم ، زیرا مسیر تو به سوى جهنّم است و اگر مسلمان شوى  وت مىخواهم ، بلکه تو را به اسلام دع گوسفند نمى

« ! مانى  سالم مى  

اگر من به تو . خدا شاهد بر ما دو تا است » : پیامبر فرمود « ! اى به من بنمایى  کنم تا معجزه قبول نمى» : رکانه گفت 

«بله » : گفت « شوى ؟  اى نشان بدهم آیا مسلمان مى معجزه  

درخت دو نصف شد « ! به اذن خدا پیش بیا » : آنها درخت خرمایى بود که پیامبر به او رو کرد و فرمود  در نزدیکى

بگو . معجزه بزرگى به من نشان دادى » : رکانه گفت . و یك نصف او به طرف پیامبر آمد و مقابل حضرت ایستاد 

پیامبر « ! آرى » : گفت « شوى ؟  مسلمان مى خدا بر هر دوى ما شاهد است اگر برگشت» : پیامبر فرمود « برگردد 

شوى ؟  مسلمان مى» : آله فرمود  و علیه الله آله امر کرد و نصفه درخت به جاى خود برگشت و پیامبر صلى و علیه الله صلى

ام ، ولى  خواهم زنان مدینه بگویند ، به خاطر ترسى که از تو در دلم افتاد مسلمان شده نه ، زیرا نمى» : رکانه گفت « 

«! توانى ببرى  گوسفندانت را مى  

. (1)«شوى ، من نیازى به گوسفندانت ندارم  وقتى تو مسلمان نمى» : پیامبر فرمود   

ـ مردى که پس از سوسمار ایمان آورد 42  

، اگر این سوسمار اسلام بیاورد ! اى محمد » : مرد عربى آمد و در حالى که در دستش سوسمارى بود به پیامبر گفت 

«! شوم  من هم مسلمان مى  

الذی فِی السّماءِ مُلْکُهُ وَفی الأرْضِ » : او به زبان آمده و گفت « خدایت کیست ؟ » : پیامبر به سوسمار خطاب کردند 

زمین مسلط و کسى که در آسمان مالك و بر ) « سُلْطانُهُ وَفی البحَْرِ عجَائِبُهُ وَفِی البَرِّ بدَائِعُهُ وَفِی الاَرْحامِ عِلْمُهُ 

( .ها عالم است  هایش در زمین و بر کودکان در رحم زن عجائبش در دریاها و نوآورى  
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ائدِِ انَْتَ رَسُولُ رَبّ العالَمِینَ وَزیِنَ الخَلْقِ یَوْمَ القِیامَةِ اَجْمَعِینَ وَق» : گفت « من کیستم ؟ ! اى سوسمار » : پیامبر فرمود 

تو رسول پروردگار عالمیانى و زینت خلق در قیامت و پیشواى سفید ) « الغرّ المحجّلِینَ قدَْ اَفْلَحَ مَنْ آمَنَ بِكَ وَاسَْعَدَ 

واشهد   اشهد ان لا اله الا اللّه» : مرد عرب گفت ( . شود  رویانى ، و هر کس به تو ایمان آورد رستگار و سعادتمند مى

آمدم تو بدترین شخص پیش من بودى ، ولى الان  وقتى پیش تو مى» : سپس خندید و گفت . «   للّهان محمداً رسول ا

.« روم تو پیش من عزیزترین شخص هستى  که مى  

اى را که دیده بود ، براى آنان تعریف کرد ، همه آنها به دیدار  وقتى آن مرد عرب به قبیله خود برگشت و معجزه

. (1)ند و پیامبر آن مرد عرب را امیر آنان نمودپیامبر آمدند و مسلمان شد  

ـ نماز ابوذر 43  

ماجراى » : گفتم « گوسفندانت را چه کردى ؟ » : حضرت فرمود . روزى خدمت پیامبر رفتم » : گوید  اباذر مى

میم من تص. ام وارد شد  من در بیابان به نماز مشغول شدم که دیدم گرگى به گله! عجیبى برایم پیش آمده است 

گرفتم که نمازم را قطع نکنم ، بعد دیدم که گرگ یکى از گوسفندانم را برداشت و خواست برود ، ناگهان شیرى بر 

نمازت را ادامه بده که ! اى ابوذر » : او حمله برد و گوسفند را از دستش نجات داده به گلّه برگرداند و به من گفت 

«! خدا مرا نگهبان گوسفندانت قرار داده است   

آله برو و به او خبر بده که خداوند  و علیه الله وقتى از نماز فارغ شدم شیر به من خطاب کرد که خدمت محمد صلى

وقتى . یکى از اصحابت را که بر شریعت او مواظبت نمود ، کمك کرد و شیرى را موکّل بر گوسفندانش نمود 

. (1)«د سخت متعجب شدند ابوذر این ماجرا را گفت ، همه آنهائى که اطراف پیامبر بودن  
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ام  آمده! اى محمد » : آله آمد و گفت  و علیه الله گفتند ، به خدمت پیامبر صلى مردى از یهود که او را سبحت مى

علم و قدرتش به » : فرمود « کجاست ؟ خداى تو » : گفت . « سؤال کن » : فرمود . « درباره پروردگارت سؤال کنم 

چگونه او » : فرمود « پروردگار تو چگونه است ؟ » : گفت . « ها احاطه کرده است و در هیچ مکانى نیست  همه مکان

» : گفت . « شود  را بر چگونه بودن وصف کنم ، حال آنکه چگونگى را او آفریده و او به مخلوق خود متصف نمى

آله بودند  و علیه الله ناگهان هر سنگ و کلوخ و هر چیزى که در اطراف آن حضرت صلى« مبرى ؟ چگونه بفهمم تو پیا

هرگز به این روشنى » : سبحت گفت « ! این ا ست رسول خدا » : همه به لغت عربى فصیح به سخن آمده و گفتند 

(2)«! خدائى  دهم که تو رسول دهم به وحدانیت الهى و گواهى مى امرى ندیده بودم ، گواهى مى  

ـ صداى آمین از در و دیوار 45  

روز بعد . « فردا تو و فرزندانت در خانه باشید که مرا با شما کارى است » : پیامبر روزى به عموى خود عباس فرمود 

پیامبر به خانه آنها رفت و آنها را نزدیك خود خواند و براى آنها دعا کرد که ناگهان صداى آمین از درگاه و 

. (3)هاى خانه بلند شددیوار  

ـ محوشدن نقش عقاب 46  
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. 28ص: حیوة القلوب ( 3)  

چون حضرت دست مبارک خود . کمانى براى پیامبر هدیه آوردند که در آن کمان صورت عقابى نقش کرده بودند 

. (1)را بر آن صورت گذاشت ، آن صورت محو شد  

آله  و علیه الله ـ سوء قصد به جان پیامبر صلى 47  

آله به سوى مدینه هجرت نمود ، کفار مکه یکى از افراد خود بنام سرادقه به تعقیب  و علیه الله چون رسول خدا صلى

ن فرو آله رسید ، به دعاى آن حضرت پاهاى اسبش به زمی و علیه الله حضرت فرستادند و چون سرادقه به پیامبر صلى



آله خواهش کرد که دعا کند ، خدا او را نجات دهد و به دعاى آن حضرت  و علیه الله او از پیامبر صلى. رفت 

تا سه مرتبه . آله نجات یافت ، ولى دوباره قصد سوء به پیامبر کرد و باز پاهاى اسبش به زمین نشست  و علیه الله صلى

. (2)گرفت و برگشتسپس او براى خود از پیامبر امانى . چنین شد   

براى میهمانى یك . روزى یکى از انصار، پیامبر را به منزلش دعوت نمود : زنده شدن دو کودک سربریده -48    

دو تا از کودکان این مرد، وقتى سر بریدن . آله رفت  و علیه الله اى را سربریدند و میزبان به مسجد نزد پیامبر صلى بزغاله

در ! او هم قبول کرد و پسر دیگر سر او را ذبح کرد ! دیگرى گفت بیا تا منهم تو را سرببرم  بزغاله را دیدند، یکى به

کودک قاتل از ترس به بالاى پشت بام رفت ولى از آنجا پرتاپ ! همین موقع مادرشان متوجه شد و فریادى کشید 

پیامبر آمد و براى او سفره  وقتى. مادرشان جسد این دو را پنهان نمود و به شوهرش چیزى نگفت ! شد و مرد 

! ها بخواه تا فرزندانشان را سر سفره دعوت کنند  از آن!   یا رسول اللّه: انداختند، جبرئیل نازل شد و گفت  

هایش را از مادرشان گرفت ولى او گفت  آله این مطلب را از آنان خواست و پدر هم سراغ بچه و علیه الله پیامبر صلى

با اصرار پیامبر و پدر دو کودک، زن ماجراى کشته شدن فرزندانشان را تعریف کرد . اند و الان نیستند  که جایى رفته

 . 

 

 

. 211ص: حیوة القلوب ( 1)  

. 211ص: لوب حیوة الق( 2)  

وقتى آوردند، پیامبر دعا کرد و هر دو زنده و سالم شدند و سر سفره . حضرت دستورداد که جسد آنان را بیاورند 

(1).نشستند   

 

 

.78، ص 1منتهى الامال، ج .  1  



 

 

پیامبر و عدالت و انصاف-78  

در برخورد با دشمنان نمونه( ص)عدالت اجتماعی پیامبر اعظم  

همواره رعایت اصول انسانی و مقررات الهی را حتی در جنگ و پیکار نسبت به دشمن ( ص)اعظمالف ـ پیامبر 

بر خلاف مدعیان دروغین امروزی حقوق بشر که جنایات آنان در لبنان و ( ص)پیامبر اعظم . فراموش نمی کردند

ه لشکر اسلام همواره فلسطین ننگ ابدی بر پیشانی مجامع بین المللی و دفاع از حقوق بشر حك کرده است، ب

سفارش می فرمودند پیران و اطفال و زنان را نکشید، هرگز آب مشرکان را زهرآلود نکنید، مکر نکنید و درختان را 

وقتی ( ص)پیامبر اعظم . در مقابل دشمنان اسلام( ص)این است عدالت اجتماعی پیامبراعظم ...از بیخ قطع نکنید و

بروید بنام خدای تعالی »: را با تمام افراد لشکر احضار نموده و به ایشان می فرمودلشکر اسلام را بسیج می کرد سپاه 

مکر نکنید، از غنائم سرقت نکنید و کفار . و استقامت جوئید به خدای و در راه خدا و بر ملت پیغمبر خدا جهاد کنید

در غارها و بیغوله ها جای دارند بقتل  را بعد از قتل مثله نکنید و پیران و اطفال و زنان را نکشید و رهبانان را که

هرگز آب مشرکان را . نرسانید، حیوانات حلال گوشت را نکشید مگر اینکه برای تغذیه به آنها نیاز داشته باشید

درختان را از بیخ قطع نکنید مگر اینکه مضطر باشید و درختان میوه را . شبیخون بر دشمن نزنید. زهرآلود نکنید

از )من بیشتر دوست دارم که شما را در موقع مراجعت : و زرع و نخلستان را نسوزانید و می فرمودبرنیاورید و حرث 

همراه با مردمی ببینم که به اسلام گرویده اند نه با عده ای کودکان و زنانی که پدران و شوهران آنها را کشته ( جهاد

05)«.باشید ) 

راسر زندگانی پر برکت خویش می کوشید تا اصحابش کار خود مظهر کامل عدالت بود در س( ص)ب ـ پیامبر اعظم

نزد قبیله یهودی بنی نضیر رفت تا در ( ص)هنگامی که پیامبر اعظم . به ستم نکنند و از عدالت به یکسو نشوند

کشته شده بود، از آنها یاری ( یکی از مسلمانان)« عمروبن امیه»پرداخت دیه دو مقتول از طایفه بنی عامر که به دست 

آنان در نهان ( بر اساس پیمانی که با رسول خدا بسته بودند بنی نضیر متعهد شده بود کمك کند)و کمك بگیرد 

دستور ( ص)و پیامبر . را آگاه کرد( ص)خداوند رسول اعظم . را به قتل برسانند( ص)توطئه کردند که رسول خدا

ن توطئه گر و پیمان شکن که مسلمانان از آنان کینه به آماده باش برای جنگ به مسلمانان داد و این آیه درباره یهودیا

هرگز دشمنی با ( 06)؛...و لا یجرمنّکم شنآن قوم علی الّا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوی...». دل داشتند نازل شد

 «.قومی شما را به بی عدالتی وادار نکند، به عدالت رفتار کنید که به تقوا نزدیکتر است



این در حالی بود که . داد تا مبادا به خاطر دشمنی که با یهود دارند به بی عدالتی با آنها رفتار کنند به مسلمانان تذکر

و یاران او قدمی بر ندارند و به وسیله ( ص)پیمان بسته بودند که هرگز بر ضرر رسول خدا( ص)بنی النضیر با پیامبر

ان رفتار کنند، دست پیامبر در ریختن خون و ضبط هرگاه بر خلاف متن پیم... زبان و دست ضرری به او نرسانند

با عدالت و مهربانی و ( ص)با این حال پیامبر اعظم( 07.)اموال و اسیر کردن زنان و فرزندان آنها باز خواهد بود

 .گذشت با آنها رفتار نمود و به کمتر از آن چیزی که به آنها قرار گذارده بود مجازات نمود

در مقابل حق الناس( ص)عظمعدالت اجتماعی پیامبر ا  

خدا »: خود نیز به قانون عدالت تن می داد، روزی به مسجد رفت و در ضمن خطابه فرمود( ص)الف ـ پیامبر اعظم 

سوگند یاد کرده است در روز جزا از ظلم هیچ ظالمی نگذرد، اگر به کسی از شما، ستمی از من رفته و از این 

سوادة بن »از میان مردم شخصی به نام . م به قصاص و عمل متقابل تن بدهمرهگذر حقی بر ذمّه من دارد من حاضر

به پاخاست و گفت یا رسول اللّه روزی که از طائف بر می گشتی و عصا را در دست خود حرکت می دادی « قیس

 .به شکم من خورد و مرا رنجه ساخت

فرمان داد همان عصا را . قصاص تسلیم می شومبا این حال به حکم . حاشا که به عمد این کار را کرده باشم: فرمود

هر عضو بدن تو را که خسته است به همان قسمت از بدن من بزن و حق خود : بیاورند و به دست سواده داد و فرمود

08)«.خدا نیز تو را ببخشد:فرمود. نه نه، من شما را می بخشم: سواده گفت. را همین دنیا از من بستان ) 

ار یك رئیس و زمامدار تام الاختیار دین و دولت در اجرای عدالت اجتماعی و حمایت از آری چنین زیباست رفت

 .قانون

جذیمه بن »به سرزمین قبیله « عزی»را برای تبلیغ و شکستن بت « خالد بن ولید»( ص)ب ـ هنگامی که پیامبر اعظم 

نشود، اما وی به دستور پیامبر عمل نکرد و رهسپار کرد و به او دستور داد که خونی نریزد و از در جنگ وارد «عامر

فوراً به . سخت ناراحت شد. وقتی خبر جنایت خالد به گوش پیامبر رسید. عده ای از بنی جذیمه را به قتل رساند

( ع)علی. مأموریت داد که به میان قبیله مزبور برود و خسارت جنگ و خونبهای افراد را به طور دقیق بپردازد( ع)علی

دستور پیامبر به قدری دقت به خرج داد که حتی قیمت ظرف چوبی که سگان قبیله در آن آب می در اجرای 

 .خوردند و در برخورد خالد شکسته شده بود، پرداخت

به چنان صحنه ای زیبا و به یادماندنی ( ص)کار عدالت را به فرمان پیامبر( ص)این دست پرورده پیامبر اعظم( ع)علی

حتی مبلغی به کسانی که از حملات ( ع)علی. یات خالد از ذهن مردمان کمی زدوده شودتبدیل کرد تا صحنه جنا

را تحسین کرد و ( ع)روش عادلانه علی( ص)پیامبراعظم. خالد ترسیده بودند پرداخت و کاملاً از آنان دلجوئی کرد



لد بیزارم و من هرگز به او خدایا تو آگاهی که من از جنایت خا»: سپس رو به قبله ایستاد و به حالت استغاثه گفت

09.)«دستور جنگ نداده بودم ) 

در برخورد با کودکان( ص)عدالت اجتماعی پیامبر اعظم  

یکی از نکاتی که پدران و مادران درباره کودکان باید در نظر داشته باشند، موضوع برقرار کردن عدالت در میان 

را بچشند و خوبی آن را لمس کنند و با آن آشنا شوند و  کودکان است، زیرا فرزندان باید از همان آغاز طعم عدالت

آن را لازمه زندگانی خود و جامعه بدانند و از بی عدالتی و ظلم و تبعیض گریزان باشند چرا که در زندگانی 

 .کودکان هیچ چیزی کوچك نیست، از این جهت کوچکترین امور نیز در اجرای عدالت لازم به نظر می رسد

سفارش می نمایند که اگر دوست دارید فرزندانتان در هنگام نیاز در نیکی کردن و محبت کردن به  (ص)پیامبر اعظم

: شما با عدالت رفتار کنند و از خط و مدار عدل خارج نشوند شما هم در کار بخشش بین آنها با عدالت رفتار کنید

شما که می خواهید فرزندانتان در ( 11)ف؛اعدلو بین أولادکم بالنحل کما تحبون أن یعدلوا بینکم فی البر و الط»

 «.نیکی و محبت با شما به عدالت رفتار کنند در کار بخشش با آنها با عدالت رفتار کنید

می ( ع)علی . حتی در بوسیدن کودکان، امت و پیروان خود را به عدالت سفارش می کردند( ص)پیامبر اعظم

: آن حضرت فرمود. ک داشت یکی را بوسید و دیگری را نبوسیدمردی را دید که دو کود( ص)پیامبر اعظم: فرماید

10!)چرا بین آنان با عدالت رفتار نمی کنی؟ ) 

سپس دختر . پدر، او را بوسید روی زانوی خود نشاند. پسر او آمد. نشسته بود( ص)مردی نزد پیامبر اعظم: انس گوید

چرا بین آنها با عدالت رفتار :فرمود( ص)پیامبر. دوی را کنار خود نشانی( بدون اینکه او را ببوسد)آن مرد آمد 

11!)نکردی؟ ) 

مؤمنان و پیروان خویش را دعوت می کرد که از خدا بترسند و میان فرزندان خود ( ص)پیامبر رحمت و پیامبر اعظم

میان فرزندان  از خدا بترسید و( 11)اتقوا اللّه و اعدلوا بین اولادکم کما تحبون ان یبرّوکم؛»: به عدالت رفتار کنند

 «.خود به عدالت رفتار کنید همانطور که می خواهید با شما به نیکی رفتار کنند

در قدرشناسی از افراد( ص)عدالت اجتماعی پیامبر اعظم  

از کسانی که به نحوی در زندگی او نقش داشته اند بی نظیر است و گوئی رسول ( ص)الف ـ قدردانی پیامبر اعظم

رک خویش می خواهد به پیروان خود این پیام را برساند که اگر انسان نتواند حق همنوع خود را با سیره مبا( ص)اللّه

 .بجا آورد، هرگز نمی تواند حق خالق خویش را ادا کند



در مسجد آن حضرت زنی جارو می کشید و شبها همان جا می خوابید و مردم هزینه زندگی او را می دادند و اداره 

گفتند که او از دنیا رفته وبه . او را در مسجد نیافتند، جویای حالش شدند( ص)ل اکرم شبی رسو. اش می کردند

پی نبرده بودند و می پنداشتند که مرگ این زن برای (ص)شاید اصحاب به شدت حساسیت پیامبر. خاکش سپرده اند

از شنیدن خبر ( ص)اکرم  رسول. ایشان چندان اهمیتی ندارد و به همین دلیل این خبر را به حضرت نرسانده بودند

 .مرگ آن زن متأثر شده با همراهان بر سر قبرش شتافتند، نماز میت خواندند و برایش طلب آمرزش کردند

بود، وقتی به دیدار فرزند خود می آمد، رسول ( ص)که مدتی عهده دار زندگی رسول اکرم« حلیمه سعدیه»ب ـ 

و گاهی می شد که حلیمه از حادثه و فشار گرسنگی سال  ردای خود را زیر پای او پهن می نمودند( ص)اعظم

از دیدن او بسیار خوشحال و به سخنانش گوش می داد و موقع رفتن چندان ( ص)سخت به ایشان پناه می برد و پیامبر

14.)به او کمك می کردند که بی نیاز می شدند ) 

واره از ایشان به احترام یاد می کردند و خدمات ارزنده خدیجه را هرگز فراموش نکرده و هم( ص)ج ـ رسول اعظم

بخدا قسم پروردگار عالم بهتر از خدیجه را به من »: فضائل شان را بر زبان می راندند، بطوریکه مکرر می فرمودند

حکایت می کند که بسیار اتفاق می افتاد که چون گوسفندی در خانه ( ص)عایشه همسر پیامبر.«نصیب نفرمود

15.)اینها را برای دوستان خدیجه بفرستید: ، آنرا به قطعاتی قسمت می کرد و می فرمودذبح می شد( ص)پیامبر ) 

 نتیجه گیری

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی، مفهوم و اصل عدالت است و اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده 

هوم را مورد ملاحظه نظری و عملی غالب مکاتب و نظریه ها و نظامهای سیاسی سعی نموده اند که این مف. نیست

همه ادیان الهی با هدف تحقق این اصل از سوی خدای . خویش قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند

دین مبین اسلام هم به عنوان خاتم ادیان، تحقق عدالت را سرلوحه اهداف .متعال بوسیله انبیاء الهی نازل گشته اند

یل نیست که آیات بسیاری پیرامون عدالت و واژه های مترادف و متضاد آن وجود دارد خود قرار داده است و بی دل

که اسوه مکارم اخلاق و رفتار هستند در ( ص)پیامبر اعظم. و همه این مطالب دال بر اهمیت وافر اصل عدالت است

سیره و روش و سنت . ندسراسر زندگی پر برکتشان مظهر کامل عدالت در تمام زمینه ها و جنبه های مختلف آن بود

مأمور برپایی قسط و ( ص)پیامبر اعظم. در طول حیات نورانی ایشان گواهی بر این مدعی است( ص)پیامبر اعظم

بگو پروردگارم به قسط فرمان داد(16)قل امر ربّی بالقسط؛». عدل بود .» 

کند و در اجرای احکام به درباره مخلوقاتش به عدل و داد رفتار می »: مظهر حق بود، حقی که( ص)رسول خدا

17)«.عدالت بر آنها حکم می راند ) 



برای برقراری عدالت اجتماعی موجبات کینه ها و حسدها و انتقامجوئی ها، یعنی تبعیضات حقوقی ( ص)پیامبر اعظم

( ص)عدالت اجتماعی پیامبر اعظم. را از بین برد و وحدت و یگانگی اجتماعی را در جامعه ای متوازن به وجود آورد

 .جنبه های عینی و عملی داشت

سیادت و  به عنوان مثال در صدر اسلام غلامان و غلامزادگان دانشمند و متقی از قبیل عبداللّه بن مسعود و جویبر به

نالایق عصر جاهلیت مانند ابوجهل ها و ابولهب ها و ولید بن مغیره ها به خاک ذلت  افراد ابزرگواری رسیدند ام

 .نشستند و سرنگون شدند

در برخورد با مردم، در اجرای قانون هیچگاه حکم خدا را تعطیل نکردند و عدالت اجتماعی را ( ص)پیامبر اعظم

عدالت درباره هیچ کس سستی نمی کنند اگر چه برقرار نمودند و به خداوند متعال قسم یاد کردند که در اجرای 

 .مجرم از نزدیکترین خویشاوندان آن حضرت باشد

عدالت ... در برخورد با حق الناس، در مقابل کودکان، در برخورد با دشمنان قسم خورده اسلام و( ص)پیامبر اعظم 

ود مظهر کامل این فرمایش گهربار خ( ص)به راستی پیامبر اعظم. اجتماعی را سرلوحه کار خویش قرار داده بودند

عادلتر از همه مردم کسی است که آنچه برای خود پسندد برای مردم نیز پسندد و آنچه بر خود »: خویش بودند که

 .«روا ندارد بر مردم روا ندارد

علیك یا  السلام»: و از همین رو در زیارت آن حضرت می خوانیم« قائم به قسط بود»به تمام معنا ( ص)پیامبر اعظم 

سلام بر تو ای برپا دارنده عدالت(18)«قائماً بالقسط . 

ـــــــــــــــــــــــ:پی نوشت ها  
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پیامبر و مردم ایران  -79  

 ایرانیان در قرآن

با این که قرآن، بیشتر مباحث کلی را بیان می کند و کمتر به مسائل فرعی پرداخته، بسیار جالب است که در ایات 

تعبیرات گوناگون، درباره ارزش و شایستگی و با ( با توجه به شأن نزول ها و روایات تفسیری موجود)متعددی 

روایات بسیاری از پیامبر . ایرانیان، سخن به میان آورده است که بیانگر توجه خاص قرآن، به اسلامِ ایرانیان است

نیز موجود است که مُهر تایید بر این گونه تفاسیر زده است و هر گونه شك و شبهه ای را نسبت به آنها ( ص)اسلام

ده است که در ادامه، به برخی از مهم ترین آنها اشاره می کنیماز بین بر : 

نیز رسول، بر گروه دیگری از امیین است که هنوز به عرب ( ص)پیامبر»: در ایة سوم از سورة جمعه می خوانیم -

 .«نپیوسته اند، و خداوند، توانا و آگاه است

کیست؟ « گروه دیگر»منظور از این : اضران پرسیدندح. این ایه را تلاوت کرد( ص)در حدیثی آمده است که پیامبر

اگر » : و فرمود( و به نقلی دست بر سر سلمان گذاشت)گذاشت « سلمان»در پاسخ آنها، دست بر شانة ( ص)پیامبر

1. «به آن دست می یابند( ایرانیان)ایمان در ستارة ثریا قرار گیرد، مردانی از این گروه   

اگر به نعمت اسلام ارج ننهید و از آن روی گردان ! ای مسلمانان» : می خوانیم( ص)از سورة محمدّ 18در ایة  -

را به گروهی دیگر می سپارد؛ آنان که همانند شما نخواهند بود( پاسداری از اسلام)شوید، خداوند، این مأموریت  ». 

ایه، جمعی از اصحاب از  اکثر مفسّران شیعه و اهل سنّت، در ذیل این ایه نقل کرده اند که پس از نزول این -

به ( ص)پیامبر. «این جمعیتی که خداوند در ایه به آنها اشاره می کند، چه کسانی هستند؟»: پرسیدند( ص)پیامبر

منظورخداوند، این مرد و قوم »: او زد و فرمود( یا شانة)سلمان، که در نزدیکش بود، نگاه کرد و دست به زانو 

تیار اوست، اگر ایمان به ستارة ثریا بسته باشد، گروهی از مردان فارس، آن را به سوگند به آن که جانم در اخ. اوست

1.«چنگ می آورند  

به ) ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما از ایین خود بازگردد » : از سورة مائده آمده است 54در ایه  -

دارای این ویژگی ها هستند) خداوند، در اینده، جمعیتی را می آورد که( خدا زیانی نمی رساند ): 

در برابر مؤمنان، متواضع و در برابر کافران، . 1خدا را دوست دارند؛ ( نیز)و آنها .  1خدا آنها را دوست دارد؛  .1

در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش ملامتگران، هراسی ندارند. 4سخت و نیرومندند؛  ». 



( یا گردن)دست بر شانه ( ص)پیامبر. پرسید( ص)مصداق آن، از پیامبر روایت شده است که شخصی درباره این ایه و

اگر دین در ستارة ثریا » : آن گاه فرمود. «منظور از این ایه، این شخص و قوم او هستند»: سلمان گذاشت و فرمود

4.«باشد و در آسمان ها قرار گیرد، مردانی از فارس، آن را به دست خواهند آورد  

کفر ورزند، کسانی را نگاهبان آن ( هدایت الهی)اگر این قوم، نسبت به آن » : انعام می خوانیم سورة 89در ایة  -

 .«ساخته ایم که نسبت به آن، کافر نیستند

5.، ایرانیان هستند(نگهبان دین)مفسّران بزرگی در تفاسیر خود نقل کرده اند که منظور از این جمعیت   

در مدینه، به حضور امام . به قصد انجام دادن مراسم حجّ، به حجاز رفتند جمعی از ایرانیان: در روایت آمده است

یکی از سؤالات آنها این . پاسخ آنها را داد( ع)رسیدند و پرسش هایی از مسائل مهم دینی نمودند و امام باقر( ع)باقر

کند و از او خواستگاری شنیده ایم که سلمان، تمایل پیدا کرده بودکه با دختر عمر، خواهر حفصه، ازدواج »: بود

لطفاً چگونگی آن را برای ما بیان فرمایید. کرد ». 

، از خواستگاری ناراحت شد و جریان را [که مایل به دادن دخترش به مردی غیر عرب نبود]عمر : فرمود( ع)امام باقر

نیستی که سلمان، ایا خرسند ! وای بر تو»: به عمر فرمود( ص)رسول خدا. عرض کرد و گله نمود( ص)به رسول خدا

به تو مشتاق شود و تو به او نزدیك گردی؟ سلمانی که بهشت، مشتاق دیدار اوست، و خداوند دربارة سلمان و شما 

منظور از ! ای رسول خدا» : عمر گفت(. از سوره انعام را خواند 89آن گاه ایه )جمعیت قریش، این ایه را نازل کرد 

سوگند به خدا، این گروه نگهبان، سلمان و قوم او » : فرمود( ص)پیامبر. «ت؟کیس( در ایه مذکور)گروه نگهبان دین 

. «نیز در شأن سلمان و قوم او نازل شده است( از سورة محمد 18ایة )سوگند به خدا این ایه »: سپس فرمود. «هستند

می زنید، تا به سوی اسلام ( در فتح ایران)را با شمشیر ( ایرانیان)شما مردم فارس ! ای گروه قریش» : در پایان فرمود

حذیفه . «سوگند به خدا، روزی خواهد آمد که آنها شما را برای کشاندنتان به سوی اسلام، با شمشیر می زنند. بیایند

رسول . «گوارا باد برای سلمان و ایرانیانی که راه ایمان و تقوا را می پیمایند» : بن یمان که در آن جا بود، گفت

گر اسلام در لا به لای زمین گم شود، ایرانیان آن را می یابند، و اگر اسلام در آسمان قرار گیرد، ا» : فرمود( ص)خدا

 .«جز مردم ایران، کسی به آن دست نمی یابد

6! عمر با شنیدن این سخنان، غمگین شد و برخاست و رفت  

به )از میان می برد و افراد دیگری را  اگر خدا بخواهد، شما را! ای مردم» : از سورة نساء نیز آمده است 011در ایة  -

می آورد( جای شما ». 



آن »: زد و فرمود« سلمان»دست خود را بر پشت ( ص)در روایت آمده است که هنگامی که این ایه نازل شد، پیامبر

7.«هستند؛ یعنی مردم غیر عرب از فارس( سلمان)افراد، از قوم این شخص   

ص)ایرانیان در سخنان پیامبر ) 

در تفسیر ایات قرآن دربارة ایرانیان روایت شده است، سخنان دیگری نیز از ( ص)بر سخنانی که از پیامبرعلاوه 

ایشان روایت شده است که به طور خاص، در مورد ایرانیان و مقام و ارزش والای آنهاست که بعضی از این سخنان 

 :عبارت اند از

- « مان به ستارة ثریا بسته باشد، عربْ به آن نمی رسد؛ ولی عجم، آن اگر ای 8!بشارت باد بر شما ای فرزندان فَرُّوخ

9. «را در اختیار خود خواهد گرفت  

( قرآن و اسلام)نزدیك ! ای عجم ها» : فرمود( ص)و در تعبیری دیگر در روایت ابوهریره آمده است که پیامبر -

ش الهی بسته باشد، در میان شما کسانی هستند گردید که عرب ها از آن، روی گردانده اند، و همانا اگر ایمان به عر

01.«که آن را به دست آورند  

خداوند، در میان بندگانش، دارای دو برگزیده است»: فرمود( ص)پیامبر - : 

 برگزیده او در میان عرب، در قریش است؛ .1

00.«در جمعیت ایرانی است( غیر عرب)نیکی او در میان عجم  .2  

نیست که نژاد، موجب برتری است؛ بلکه منظور، خبر دادن از نبوغ و استعداد و زمینه هایی منظور از این سخن، این 

01.است که در نژاد قریش و ایرانیان وجود دارد  

پیغمبر را پرسیدند که چرا همة قرون، چون عاد و ثمود و مانند ایشان هلاک » : در فارسنامة ابن البلخی آمده است -

از بهر آنکه آبادانی کردند در »: پیغمبر فرمود. «ازا کشید، با آنکه آتش پرست بودندشدند و ملك پارسیان به در

01.« -عزوّجل –جهان و داد گستردند میان بندگان خدای   

نام ایرانیان را به زشتی یاد نکنید؛ زیرا آنها از یاران ما هستند و از ما » : فرمود( ص)نیز نقل شده است که رسول خدا -

04.«حمایت می کنند  



گاهی به فارسی نیز سخن می گفت و حتی در برهان قاطع در شرح کلمه ( ص)همچنین نقل شده است که پیامبر -

زبان اهل بهشت، : فرموده اند( ص)بعضی گویند دَری، زبان اهل بهشت است که رسول» : آمده است که« دَری»

05.«عربی یا دری است  

به جلب عواطف فارسی زبانان است، در حالی که بعضی بر اثر تعصّب  این شیوه رفتار پیامبر نیز نشانة اشتیاق او

 .عربیت، سخن گفتن به فارسی را دور از وقار می دانستند

در دست است، این روایت است که( ص)از جمله روایاتی که در مورد فارسی صحبت کردن پیامبر : 

درستید و »: و صحیح این دو کلمه« اهلاوً مَرحباً»یعنی  «درسته و ساوته»: پیامبر فرمود. وقتی سلمان بر پیامبر، وارد شد

06!«سالم و خوش باشی»است؛ یعنی « شادید  

 سلمان، سمبل ایرانیان مسلمان

« رسیده ( ص)، نخستین مرد ایرانی است که به اسلام گرویده، و در همان آغاز در مدینه، به محضر پیامبر«سلمان

با تعبیرات بسیار بلند، از او ( ع)و امامان( ص)ت، به مرحله ای رسید که پیامبراو بر اثر پیمودن راه تقوا و کمالا. است

تجلیل کردند و این تجلیل از سلمان پاک و لایق که به صورت سمبلی از ایرانیان معرفی شده بود، نقش به سزایی در 

درباره او ( ص)سول خدادر ادامه، نگاهی مختصر به زندگی سلمان و سخنان ر07.گرایش ایرانیان به اسلام داشت

 .خواهیم داشت

، پس از اسلام آوردن او، (ص)بوده است که پیامبر« مابه»و یا «بهروز»یا «بهبود»یا « ماهُویه»یا « روزبه»نام اصلی او 

سلمان، گاهی خود به این موضوع افتخار می کرد و می . را برای او برگزید« سلمان»نامش را تغییر داد و نام زیبای 

08.«مرا آزاد کرد و نام مرا سلمان نهاد( ص)ن برده بودم و رسول خدام»: گفت  

در  -که یك نفر یهودی بود  -او را از صاحبش ( ص)به شمار می آمد که پیامبر( آزاد شدگان پیامبر)او از مَوالی 

09.، خریداری و آزاد نمود(هر وقیه، معادل چهل درهم)برابر کاشتن سیصد نخل خرما و چهل وقیه طلا   

11.«من پیشگام همة فرزندان آدم هستم و سلمان، پیشگام پارسیان است»: دربارة سلمان می فرمود( ص)پیامبر -  

خداوند، به من فرمان داد که چهار نفر را دوست بدارم، و به من خبر داد که او نیز آنها » : در جایی دیگر فرمودند -

10.«ابوذر و مقدادعلی، سلمان، : را دوست دارد، و آنها عبارت اند از  

اگر کسی به او جفا کند، به من جفا کرده است، و کسی که به او آزار . سلمان، از من است» : همچنین فرمود -

11.«برساند، به من آزار رسانده است  



در ماجرای معروف جنگ خندق که در سال پنجم هجرت رخ داد، طبق پیشنهاد سلمان، قرار شد در برابر دشمن، 

، حفر آن را بین مسلمانان تقسیم کرد و برای (ص)رسول خدا. حفر کنند( بزرگی به عنوان محافظ شهر کانال)خندق

از آن جا که سلمان، فردی نیرومند و کارآمد بود،  11.را تعیین نمود( حدود بیست متر)هر ده نفر، کندن چهل ذراع 

. سلمان از ماست: و انصار گفتند( قرار دهیدیعنی نام او را در لیست مهاجران . )سلمان از ماست: مهاجران گفتند

14.«سلمان، از ما اهل بیت است»: فرمود( ص)رسول خدا  

و امام ( ص)، تنها در جنگ خندق گفته نشده است، بلکه از زبان پیامبر«سلمان، از ما اهل بیت است»این جملة 

15.و بعضی امامان دیگر نیز در موارد مختلف، آمده است( ع)علی  

اضافه کردن و پیوند زدن سلمان به » : قرن هفتم، محُیی الدیّن ابن عربی، در شرح این جمله می گوید عارف بزرگ

16.«به مقام عالی طهارت سلمان است( ص)در این عبارت، بیانگر گواهی رسول خدا( ع)اهل بیت  

سلمان، دارای علم »: دفرمو. دربارة مقام سلمان پرسیدم( ص)از رسول خدا: جابر بن عبد الله انصاری می گوید -

17.«خداوند، دشمن او را دشمن می دارد، و دوستش را دوست می دارد. گذشته و اینده است  

داشت که اکثر اوقاتِ آن حضرت را پر ( ص)سلمان، جلسات خصوصی شبانه با رسول خدا»: و عایشه می گوید -

18.«می کرد  

بستگی به ایات قرآن، در این اندیشه بود که قرآن را به زبان نقل است که سلمان از همان آغاز آشنایی با اسلام و دل

پارسی برای مردم خود ترجمه کند؛ امّا متأسفانه امروز، ترجمه ای از قرآن به روایت سلمان در دسترس نیست و 

منابع  بسیاری بر این باورند که ترجمه تفسیر طبری، نخستین اقدام برای ترجمه قرآن به زبان فارسی است؛ امّا برخی

19.به ترجمه فارسی ایات قرآن پرداخت( ص)مهمّ تاریخی، سلمان را نخستین کسی می دانند که با اجازه پیامبر  

، همین بس که آن حضرت، سفارش نامه ای دربارة بستگان سلمان نوشتند (ص)در مورد منزلت سلمان در نزد پیامبر

خلاصه ای از متن آن سفارش نامه چنین . صادر نشده بود که قبلاً درباره هیچ یك از اصحاب، چنین سفارش نامه ای

 :است

است که بنا به درخواست سلمان، در مورد توصیه به برادرش مهاد بن ( ص)این، عهد نامه ای از محمد بن عبد الله »

جان و مال . شداین نامه، به نفع خاندان سلمان نوشته ... . فرخّ بن مهیار، و خاندان او نسل اندر نسل، نگاشته می شود 

هر . کسی نباید به آنها ستم کند یا سخت بگیرد. آنها، در هر نقطه ای که باشند، در پناه خدا و رسولش محفوظ است

کس از مؤمنان که نامة مرا می خواند، باید از آنها حمایت کند و به آنها احترام بگذارد، و هیچ گونه آزاری بر آنها 

هر ... . اموال، و هر گونه مالیات را از آنها برداشتم ( یك دهم)زیه و خمس و عُشر تراشیدن جلو سر، و ج. روا ندارد



سلمان از این رو از جانب ما . سال از بیت المال، صد لباس در ماه رجب، و صد لباس در ماه ذی حجه به آنها بدهید

: طریق وحی برای من ثابت شده کهشایستة این اکرام و احترام گردیده که بر بیشتر مؤمنان، برتری یافته است و از 

سلمان، مورد اعتماد من و خیرخواه پیامبر خدا و مؤمنان . ، بیش از اشتیاق او به بهشت است(سلمان)اشتیاق بهشت به 

سلمان از خاندان ماست. است  ...». 

ار، بلال و نوشت و سلمان، ابوذر، مقداد، عمّ( ص)به فرمان رسول خدا( ع)این سفارش نامه را علی بن ابی طالب

11.جماعتی بر آن، گواه شدند  

ص)دیگر ایرانیان مسلمان در زمان پیامبر ) 

و اندکی پس از رحلت ایشان، ایرانیان بسیاری به اسلام گرویدند که دربارة آنها به اختصار ( ص)در عصر پیامبر

 :توضیح می دهیم

را دیدم که قبل از من به ( ه نام امُّ الفارسیهب)وقتی که وارد مدینه شدم، زنی اصفهانی »: سلمان فارسی می گوید -

10.«او مرا به سوی آن حضرت راهنمایی کرد. رفته و مسلمان شده بود( ص)حضور پیامبر  

بود و خطبة بلیغ و سودمند آن ( ص)مردی از ایرانیان به نام ابوشاه، پای منبر رسول خدا»: ابن حجر می نویسد -

دستور بدهید این سخنان را برای : آمد و گفت( ص)ه، به حضور رسول خداپس از پایان خطب. حضرت را می شنید

11.«این سخنان را برای ابوشاه بنویسید: آن حضرت به آنهایی که سواد نوشتن داشتند، فرمود. من بنویسند  

بگیر این »: جوانی ایرانی در جنگ اُحد، در صف سپاه اسلام، ضربتی سخت بر دشمن کوبید و فریاد برآورد -

دریافت که سخن او ممکن است شعلة تعصّب نژادی ( ص)رسول خدا. «ضربت را از من، که من جوانی پارسی هستم

11.«!بگیر از یك جوان انصاری: بگو» : دیگران را برافروزد، به آن جوان فرمود  

سوی خسرو پرویز بر آن  باذان بن ساسان که نام او را بادان و بادام هم نوشته اند، فرمانروای ایرانی یمن بود که از -

 .دیار، حکومت می کرد و بر سرزمین های حجاز و تهامه نیز سرپرستی داشت

به دربار خسرو پرویز رسید و نامه آن حضرت را به ( عبدالله بن حذُافه سهمی( )ص)پس از آن که سفیر پیامبر اسلام

رد و سپس دستور دستگیری پیامبر و اعزام پادشاه ایران برآشفت و نامه آن حضرت را پاره ک. امپراتور ایران داد

پیامبر )ایشان را به تیسفون، به باذان صادر کرد و همچنین به او فرمان داد تا گزارشی دربارة فعالیت های محمدّ 

چون باذان هم دو تن از ایرانیان به نام های بابویه و خُرّه خسرو را به مدینه فرستاد تا از چند و . به او ارائه دهد( اسلام

اسلام، آگاهی بیاورند؛ امّا آنها ناباورانه، خود را با جامعه ای نوبنیاد و سپاهی با ایمان که تا سرحدّ جان از پیامبرخود 



از این رو، با آن که اجرای فرمان را ناممکن می دانستند، ولی دست کم، چاره ای . پاسداری می کرد، مواجه دیدند

نیز در پاسخ، با تبسّمی معنادار، از قتل خسروپرویز به دست ( ص)پیامبر. شتندندا( ص)جز ابلاغ مفاد آن به پیامبر

، باذان و دیگر فرماندهان ایرانی را به اسلام، (ص)این پیشگویی صحیح پیامبر. پسرش شیرویه در شب قبل، خبر داد

این هیئت، . ینه اعزام داشتدر مد( ص)متمایل کرد، به همین سبب، باذان، هیئتی را با هدایای بسیار به نزد رسول خدا

کسی را برای آموزش اسلام به جانب یمن، گسیل فرمایند و فرمانروای مسلمانی را ( ص)خواستار آن بود که پیامبر

 .برای ایرانیان و مردم یمن برگزینند

مردم  را برای آموزش اصول و فروع ایین اسلام به ایرانیان و( ع)آن حضرت نیز، ضمن ارسال هدایایی، حضرت علی

بدین گونه . یمن اعزام کرد و طی فرمانی، خودِ باذان را به عنوان کارگزار خویش و حاکم یمن، منصوب فرمود

 .پیوند مستقیم میان اسلام و ایرانیان، بدون هیچ درگیری نظامی، نخستین بار از سرزمین یمن آغاز شد

بعدها پس از . به جای وی منصوب شد« باذان شهر بن»، باذان، وفات یافت و فرزندش (ص)در اواخر عمر رسول خدا

به یمن حمله بردند و شهر « اسَود عَنسَی»، گروهی از اعراب به رهبری (ص)ماجرای حجّه الوداع و بیمار شدن پیامبر

پس از آگاهی از این خبر، یك گروه سه ( ص)بن باذان را به شهادت رسانده، و صنعا را تصرف کردند که پیامبر

آنها هم موفق . را مأموریت داد تا اسود را شکست دهند و یمن را بازپس گیرند( فیروز، دادویه، جشیش)نفره ایرانی 

عنسی کشته شد و قتل او به » : و خشنودی فراوان ایشان شدند، تا آن جا که پیامبر فرمود( ص)به اجرای فرمان پیامبر

آن حضرت پرسیدند، چه کسی او را کشت؟  وقتی از. «دست مبارکی متعلق به یك خانواده مبارک، انجام گرفت

14.«فیروز»: فرمود  

ذکر کرده اند، ولی او چنان که در روایات اسلامی آمده ( ص)به هر حال، هر چند نام باذان را در زمره صحابه پیامبر

15.ستاعلام کرده و ملاقات حضوری با ایشان نداشته ا( ص)است، مسلمان شدن خود را تنها با نامه ای به پیامبر   

هرمز، کرکره، وردان، مهران و یك تن : هم ایرانی بودند مثل( ص)بجز اینان، چند تن دیگر از آزادشدگان پیامبر -

16.می رسانید( پادشاه افسانه ای ایران)از آنها که نامش ابوضمیره بود و نسب و تبار خود را به گشتاسب   

. از پیغمبر زنده بود و به روزگار معاویه در شام وفات یافتآزاد کرده ای دیگر، ثوبان نام داشت که سال ها بعد  -

کیست که برای من، یك خصلت را بر عهده گیرد، تا من برای او بهشت را برعهده »: گویند وقتی پیغمبر گفت

ثوبان . «بر عهده گیر که از خلق، چیزی طلب نکنی»: گفت( ص)محمد! من، ای پیغمبر خدای: ، ثوبان گفت«گیرم؟

و گویند بسا که وقتی سوار بود، تازیانه از دستش می افتاد و از هیچ کس در نمی خواست تا آن را بردارد و پذیرفت 

17.خودش فرود می آمد و آن را برمی داشت. به دستش دهد  
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پیامبر و قران کریم-26  

علی ـ علیه السلام ـ که در طول عمر مبارکش همیشه همراه و همراز پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ بودند، در 

به قرآن کریم می فرماید وصف شدت علاقه پیامبر : 

 «.کان رسول الله ـ صلی الله علیه وآله ـ لا یحجزه عن قراءة القرآن الا الجنابة»

 «.چیزی جز جنابت مانع از تلاوت قرآن رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ نمی شد»

جابر گفت. اهمیت می دادند پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ هر شب به قرائت سوره های خاصی از قرآن کریم : 

 «.کان النبی ـ صلی الله علیه و آله ـ لاینام حتی یقرأ تبارک، و الم التنزیل»

« تلاوت نمی کردند، نمی  "الم تنزیل"و  "تبارک"پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه وآله ـ تا سوره های مبارکه 

 «.خوابیدند

« و : فی هذه السور آیة هی أفضل من ألف آیة، قالوا: لمسبحات، و یقولکان ـ صلی الله علیه و آله ـ لایرقد حتی یقرأ ا

سورة الحدید، و الحشر، و الصف، و الجمعة، و التغابن: ماالمسبحات؟ قال .» 

« در این سوره ها آیه ای : را نمی خواندند، به خواب نمی رفتند و می فرمود "مسبحات"آن حضرت تا سوره های 

برتر استاست که آن آیه از هزار آیه  . 

است "سوره های حدید، حشر، صف، و جمعه، و تغابن ": مسبحات کدام سوره ها هستند؟ فرمود: سؤال کردند .» 

 .پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ حتی در شدت بیماری نیز از قرائت قرآن کریم دست نمی کشیدند

 :بکر بن عبدالله گفت

« تب :  علیه و آله ـ وارد شد که آن حضرت به شدت بیمار بود، و یا گفتشخصی در حالی بر پیامبر اکرم ـ صلی الله

چقدر تب شما شدید است؟! ای رسول خدا: دار بود، به حضرت گفت ! 

آن تب از خواندن سی سوره از قرآن من مانع نشد، در حالی که هفت ": پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ فرمود

آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم؟": پیامبر سپس فرمود ".نی بودندسوره از آنها از سوره های طولا "!» 



چیزی که قرائت قرآن کریم توسط پیامبر اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ را بر قرائت دیگران برتری می بخشد، این 

قرآن  است که حضرت برای رسیدن به مقاصد دنیایی و یا آخرتی قرآن نمی خواندند، بلکه تنها برای شکرگزاری

آیا بنده سپاسگزار خدا نباشم؟»: از این رو، فرموده اند. می خواندند » 

 .این مقامی است که جز اولیای خاص خدا به آن نمی توانند برسند

 .عشق و علاقه حضرت به قرآن کریم به حدی بود که گاهی یك آیه را از شب تا به صبح تکرار می کردند

 :ابوذر گوید

« : الله علیه و آله ـ نزد ما بود، سپس برخواست و یك آیه را پشت سر هم تکرار می کردیك شب رسول خدا ـ صلی 

اگر آنان را عذاب کنی، پس آنان بندگان تو "« ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانك انت العزیز الحکیم»

 «."هستند، و اگر آنان را بیامرزی، قطعا تو شکست ناپذیر فرزانه ای

علاقه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ به قرآن کریم را می توان از علاقه پیامبر به شنیدن قرائت قرآن همچنین محبت و 

 .به دست آورد

برایم بخوان»: رسول خدا ـ صلی الله علیه و آله ـ به ابن مسعود فرمود ». 

چگونه است، آن وقتی که از ( توحال )»: سوره نسا را آغاز کردم تا رسیدم به آیه ای که می فرماید: ابن مسعود گوید

: دیدم که اشك از دیدگانش جاری شد، و فرمود« آنان گواه آوریم( همه)هر گروهی گواهی بیاوریم، و تو را بر 

الان کافی است» .» 

انجام برخی از اعمال عبادی و از جمله قرائت قرآن برای برخی از افراد به صورت عادت در می آید، در این حالت 

اما عمل عبادی حقیقی آن است که با توجه و حضور . ظاهری بی محتوا و جسمی بی روح خواهد بود عمل عبادی

انس حضرت با قرآن . قلب باشد، و همواره برای فرد طراوت و تازگی داشته باشد، حتی اگر بارها تکرار شده باشد

ائت قرآن به خصوص آیاتی که مسئولیت از این رو پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ در حین قر. چنین خصوصیتی داشت

 .عظیم ایشان را بازگو می کند، به شدت تحت تأثیر واقع می شد

« و ما تکون فی شأنٍ و ما تتلو منه من قرآنٍ و لاتعملون »و کان رسول الله ـ صلی الله علیه و آله ـ اذا قرأ هذه الآیة : قال

ما یعزب عن ربك من مثقال ذرة فی الأرض ولا فی السماء و لا أصغر من عملٍ الا کُنّا عَلیکمُ شهودا اذ یفیضون فیه و 

بکی بکاء شدیدا« من ذلك و لا أکبر الا فی کتاب مبین .» 



« در هیچ حال نیستی و هیچ قسمتی از ": هنگامی که پیامبر خدا ـ صلی اللّه علیه وآله ـ این آیه را قرائت می کرد

جام نمی دهید، مگر این که ما گواه بر شما هستیم در آن هنگام که وارد قرآن را تلاوت نمی کنی، و هیچ علمی را ان

هیچ چیز در زمین و آسمان، از پروردگار تو مخفی نمی ماند، حتی به اندازه سنگینی ذره ای، و نه . آن می شوید

به شدت گریه می کرد ".کوچك تر .» 

 :این تأثر شدید به حدی است که پیامبر فرموده است

« کیف لا أشیب اذا قرأت القرآنانی لأعجب  .» 

 «.من تعجب می کنم که چگونه وقتی قرآن می خوانم پیر نمی شوم»

از این رو، در . در حقیقت، آن چیزی که برای پیامبر گرامی از قرائت قرآن مجید متوقع بوده، محقق شده است

 :حدیث دیگر این گونه فرمود

« شیبتنی هود، و الواقعة، و المرسلات، و عم یتسائلون: أسرع الیك الشیب، قال! یا رسول الله: قال رجل .» 

« سوره های هود، واقعه، : چرا زود پیری به سراغ شما آمد؟ حضرت فرمود! ای پیامبر خدا: مردی از پیامبر پرسید

 «.مرسلات و عم یتسائلون مرا پیر کرد

 

پیامبر و معرا -27  

 تاریخ معرا  و مدت زمان آن

و بعضى دوازده سال بعد از بعثت ( 7)ده سال بعد از بعثتبرخى اسراء و معراج را 

از خداوند مسألت کرد که بهشت و دوزخ را به او ارائه (ص)رسول الله( 3. )اند دانسته

فرماید، چون شب شنبه هفدهم رمضان، هیجده ماه قبل از هجرت فرا رسید، در حالى که 

و میکائیل پیش او آمدند و جبرئیل  در خانه خود خفته بودند،( ص)حضرت رسول اکرم 

آنگاه حضرت ( 4.)گفتند براى دیدار آنچه از خداوند مسألت کرده بودى حرکت کن

المقدس حرکت کردند و در چند نقطه نماز  سوار بُراق شدند و به سوى بیت( ص)محمد

گزاردند، در مدینه، مسجد کوفه، طور سینا و بیت اللَحم، سپس وارد مسجدالاقصى شدند 



یعنى مسافرت زمینى (ص)در اینجا قسمت اول سفر پیامبر. ها رفتند ا به آسمانو از آنج

المقدس  خاتمه یافت و قسمت دومّ یا مسافرت آسمانى از مسجد الاقصى واقع در بیت

 .شروع شد

صبح همان شب به خانه ( ص)مدت زمان این واقعه بیش از یك شب نبود و رسول الله 

آن شب در (ص)مورخین معتقدند حضرت رسول اکرم. طالب برگشتند هانى دختر ابی امّ

رسیم که آن حضرت نماز عشاء و نماز صبح را در  پس به این نتیجه می. هانى بودند خانه امّ

 .مکه خواندند

 ( ص)کیفیت و چگونگى معرا  حضرت رسول اکرم 

احوله سبحان الذّى اسرى بعبده لیلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذّى بارکن»

 .«لنریه من آیاتنا اِنَّه هُوالسَمیعُ البصَیر

اش را در یك شب از مسجدالحرام به  پاک ومنزه است خدایى که بنده:معنی آیه

مسجدالاقصى که گرداگردش را پُر برکت ساختیم، برد، تا آیات خود را به او نشان 

 .دهیم،اوشنوا و بیناست

 در آسمانها( ص)نگاهى کوتاه به مشاهدات پیامبر اسلام 

از جمله ضروریات دین مقدس اسلام، معراج جسمانى حضرت ختمى مرتبت است که 

باشد و در نخستین آیه از سوره اسراء و در سوره نجم به  مطابق نصّ صریح قرآن مجید می

 .هاى اسلامى است این مهم اشاره شده است و مورد اتفاق همه فرقه

ر اثناء راه به اتفاق جبرئیل در سرزمین مدینه د( ص)طبق برخى از روایات معتبر، پیامبر

نزول کرد و در آنجا نماز گذارد و نیز در مسجدالاقصى با حضور ارواح انبیاى بزرگ 



بود، سپس از آنجا ( ص)مانند ابراهیم و موسى وعیسى نماز گذارد وامام جماعت پیامبر

پس از دیگرى هاى هفتگانه را یکى  شروع شد و آسمان( ص)سفر آسمانى رسول الله

اى روبرو شد،با پیامبران و فرشتگان و در برخى از  هاى تازه پیمود،در هر آسمان با صحنه

ها با دوزخ یا دوزخیان و در بعضى با بهشت و بهشتیان برخورد کرد،و پیامبر از هر  آسمان

هاى پرارزش و بسیار آموزنده در روح پاک خود ذخیره فرمود و  یك از آنها خاطره

و پس از . مشاهده کرد که هر کدام رمزى و سرى از اسرار عالم هستى بودعجائبى 

هاى  بازگشت اینها را با صراحت، ولى با زبان کنایه و مثال،براى آگاهى امت در فرصت

این امر نشان . نمود داد، و براى تعلیم و تربیت از آن استفاده فراوان می مناسب شرح می

سفر آسمانى استفاده از نتایج عرفانى و تربیتى این دهد که یکى از اهداف مهم این  می

در آیات مورد « لَقدَْ راى منِ آیات رَّبه الکُبری»مشاهدات گرانبها بود،و تعبیر پرمعنى قرآن 

 .اى به همه امور باشد تواند اشاره اجمالى و سربسته بحث، می

معراج مشاهده در سفر ( ص)ذکر این نکته مهم است که بهشت و دوزخى را که پیامبر

کرد،و کسانى را که در آن متنغم یا معذب دید،بهشت و دوزخ قیامت نبود،بلکه بهشت و 

دوزخ برزخى بود، زیرا طبق آیات قرآن، بهشت و دوزخ رستاخیز بعد از قیام قیامت و 

 .شود فراغت از حساب،نصیب نیکوکاران و بدکاران می

هایى از نور مشاهده کرد،همانجا که  سرانجام به هفتمین آسمان رسید،و در آنجا حجاب

در آن جهان سراسر نور و روشنایى (ص)قرار داشت و پیامبر« سدِره المُنتهی وجنه المأوی»

رسید،وخداوند در این سفر «قاب قوسین اوادنی»الله و مقام  به اوج شهود باطنى و قرب الى

فرمود و برخى احادیث  او را مخاطب ساخته،و دستورات بسیار مهم و سخنان فراوانى به او

( ص)همچنین نمازهاى پنجگانه بر پیامبر .قدسى در این سفر بر آن حضرت وارد شده است



و رهبرى و ولایت . واجب شد و جبرئیل آمد و همراه پیامبر نمازهاى پنجگانه را انجام داد

 .مطرح شد( ع)على 

ش حبیبه خدا فاطمه در بهشت مشاهده کرد، نور دختر(ص)از امور دیگرى که پیغمبر اکرم

در لیله المعراج در بهشت . نور زهرا در هر عالمى به نوعى ظهور داشته است. بود( س)زهرا

در ساق عرش طلوع کرد وقتى نظر فرمود، نور ائمه را دید، اولى نور (ص) براى رسول الله

الله تعالى فرجه و در روایت است که  بعد فاطمه تا برسد به حضرت حجت عجل( ع)على

را که وصى دوازدهم من است،دیدم مثل کوکب درىّ است،و لذا ( عج)رمود مهدىف

الله تعالى فرجه پس  بن الحسن عجل اند که حجه برخى از بزرگان این حدیث را شاهد گرفته

 .از اصحاب کساء از همه اهل بیت افضل است

در : دروایت کرده که فرمو(ص)از رسول خدا(ع)در امالى از امام صادق(ره)شیخ طوسى

شدم قصرى از یاقوت سرخ دیدم که از شدت درخشندگى  شب معراج چون داخل بهشت

شد و دو قبه از دُر و زِبَرجدَ داشت از  و نورى که داشت درون آن از بیرون دیده مى

از آن کسى که سخن پاک و پاکیزه گوید، و : این قصر از کیست؟گفت:جبرئیل پرسیدم

و اطعام طعام کند، و در شب هنگامى که مردم در (دو پیوسته گیر)روزه را ادامه دهد

آیا : من به آن حضرت عرض کردم: گوید(ع)خوابند تهجد و نماز شب انجام دهد، على

دانى سخن  هیچ مى: شما کسى هست که طاقت این کار را داشته باشد؟فرمود در میان امت

سبحان » :بگویدکسى که : خدا و پیغمبر داناترند فرمود: پاک گفتن چیست؟عرض کردم

خدا و : دانى ادامه روزه چگونه است؟گفتم هیچ مى«الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر

را روزه گیرد و هیچ روز آن را  -یعنى ماه رمضان  -ماه صبر : رسولش داناترند، فرمود

کسى : فرمودخدا و رسولش داناترند، : افطار نکند و هیچ دانى اطعام طعام چیست؟گفتم

خوراکى تهیه کند که آبروى ایشان را از (از راه مشروع)خود  -که براى عیال و نانخواران 



خدا : دانى تهجد در شب که مردم خوابند چیست؟عرض کردم مردم حفظ کند، و هیچ مى

کسى که نخوابد تا نماز عشا آخر خود را بخواند در آن وقتى : و رسولش داناترند، فرمود

در بحار الانوار از (ره)و در حدیثى که مجلسى. خوابند نصارى و مشرکین مىکه یهود و 

کتاب مختصر حسن بن سلیمان به سندش از سلمان فارسى روایت کرده رسول 

چون به آسمان اول رفتیم قصرى از نقره سفید دیدم که : در داستان معراج فرمود(ص)خدا

بپرس این قصر از کیست؟و چون : فتمکردند، به جبرئیل گ دو فرشته بر در آن دربانى مى

از جوانى از بنى هاشم، و چون به آسمان دوم رفتیم : پرسید آن دو فرشته پاسخ دادند

قصرى بهتر از قصر قبلى از طلاى سرخ دیدم که به همانگونه دو فرشته بر در آن بودند و 

از بنى هاشم از جوانى : چون به جبرئیل گفتم و پرسید آن دو فرشته نیز در پاسخ گفتند

و در آسمان سوم قصرى از یاقوت سرخ به همان گونه دیدم و چون از دو فرشته . است

مال جوانى است از بنى هاشم و در آسمان چهارم قصرى به : نگهبان آن پرسیدیم گفتند

از : همان گونه از در سفید بود و چون جبرئیل پرسید؟ باز هم دو فرشته نگهبان قصر گفتند

 .هاشم است جوانى از بنى

و چون به آسمان پنجم رفتیم چنان قصرى از دُرّ زرد رنگ بود و چون جبرئیل به دستور 

مال جوانى از بنى هاشم است و در آسمان ششم قصرى از : من صاحب آن را پرسید گفتند

لؤلؤ و در آسمان هفتم از نور عرش خدا قصرى بود و چون جبرئیل پرسید باز همان پاسخ 

 .را دادند

: ون بازگشتیم آن قصرها را در هر آسمانى به حال خود دیدیم به جبرئیل گفتم بپرسو چ

او على بن : هاشمى کیست؟و همه جا فرشتگان نگهبان گفتند این جوان بنى

 .است(ع)ابیطالب



 شرح معرا 

در اخبار چنین آمده است که حصرت حق سُبحانه و تعالی جلَّ جلاله و عظیم الشأن       

الله علیه و آله را به نزد خود بِبَردَ و نهُ فلك  حبیب خود محمدّ مصطفی صلی خواست که می

و افلاک و معراج و هفت آسمان را هرچه در آنجا بوده باشد به مُحمدّ عربی و مدنی و 

الله علیه و آله را سیر دهد و به سرا پرده اعلا برساند و با وی  مکی و رسول هاشمی صلی

ت بر روی اُمّتان وی بگشاید و بعضی اُمّتان نیکو خصال را به وی تکلّم نماید و درِ کرام

در شب جمعه دوازدهم ماه رجب المرُجب جیرئیل را فرمان داد و گفت ای . ببخشد

جبرئیل و ای پیك مُرسلانِ من و ای امین ملکوت من و ای سرهنگ جمیع فرشتگان ، 

اید از آسمان به زمین بروی امشب شبی است بسیار مبارک ب: امشب فرمان من چنین است 

( ص)و بر دور عالم سِیر کنی هوا را نه گرم و نه سرد کنی و عذاب را از اُمّتان محمدّ 

برداری و خارهای زمین را به گُل و ریاحین مُبدَّل گردانی و خاکهای زمین را از عنبر 

ی و آبهای های زمین را تماماً لؤلؤ و مرجان و یاقوت و احمر گردان گردانی و سنگریزه

های جََبََل روان سازی و بادهای خوش را بوزانی و بادهای بد را  صاف و زلال را از چشمه

بَند کنی و در دیوار معُطَّل گردانی و از هر درختی ثمره گوناگون بیرون آوری و دنیای 

فانی را سرای مزین سازی و تخت مشرکان را سرنگون سازی و طیور را آرام قرار دهی و 

را به خواب خوش مُسخّر گردانی و بیماران را لباس صحتّ و شفا در او  آدمیان

 (.حق دعا کردن دارید)بپوشانید

و ارواح صد و بیست و چهار هزار انبیإ را آگاه گردانی و همه را به اتّفاق آدم         

. الاقصی حاضر گردانی و ایشان را به آداب صف به صف بیارائی در مسجد( ع) الله صفی

ب ابلیس لعین را با جمیع شیاطین در بند کنی و غل آتشین به گردن وی اندازی و دهان امش

ای از نور بیارائی و چهره  گزندگان را بربندی و باران رحمت را بیاوری و آسمان را به حلهّ



صبح کوکب را بهتر از این بدرخشانی و مشتری را با عطا در جفت سازی و هر دو را با 

شمس را جفت پروین سازی و قوس را با میزان به یك خانه آوری و قمر قرین سازی و 

سعَدِ صغیر را با سعَدِ کبیر به در کنی و دربهای آسمان را بگشایی و بر کنگره آسمانها گلُ 

و ریحان بریزی و آفتاب عالمتاب را بر آسمان چهارم در آوری و زمانی بیشتر دهی و 

ه در کنی یعنی نور وی را بیشتر کنی و از برای وی سجود فرمانی و ماه را بر آسمان پنجم ب

آسمانها را قندیل از نور بیاویزی و هفت در دوزخ را ببندی و هشت در بهشت را مفتوح 

 .بگشائی

        

و روحانیون را بشارت دهی و ملك الموت را تسکین فرمانی و منشور اُمّتان         

روان کنی و سدر المنتهی را به حلهّ بهشت مزینّ را به نور دهی و قلم را با لوح ( ص)محمدّ

های گوناگون بیاویزی و نور عرش را مضُاعف  سازی و شاخهای درخت طوبی را میوه

گردانی و حاملان عرش را آگاهی دهی و تخت زرّین بر زمین سدرالمنتهی نهی و آتش 

د گردانی و دوزخ را فرونشانی و آب بر جهنم زنی و لحظه ای آرام دهی و سقّر را سر

خشم مالك دوزخ را کم گردانی و روی وی را به خنده در آوری و بهشت پاکیزه سرشت 

را بیارائی و فردوس برین را معطّر سازی و جوی شیر را روان سازی و جوی انگبین را 

صاف و روشن سازی و طیوران بهشت را به خواندن آوری و حوران بهشت را بشارت 

و غلمان را کمربند دهی و همه را به کنگره های بهشت  دهی و رضوان را آگاهی دهی

های نعمت بگشایی و  آوری و حوران را صف به صف به آداب بداری و در جنتّ خانه

 .طوقهای نور بر گردن حوران بنهَی

را امشب بیارائی و خود را پر نور گردانی سُرمه حبیب من در چشم کشی  بُراق و        

مرا در میان بربندی و حلقه تواضع در گوش نما و زبان تضرُّع و امشب کمر خدمت حبیب 



برگشا و رقم چاکری دست من در پیشانی بکش و بر گلشن عرش گذر کن و بر مرغزار 

بهشت رو و مرکبی که نه بلند باشد و نه پست او را بیرون آور و کاکلُش را شانه کن و 

تیغ حجتّ را به زیر رکاب سعادت بباف و زین جواهر و لجام زرّین بر وی استوار کن و 

حمایل کن و غاشینه سفید بر آویز و لجام بُراق را به مانند چاکران و هفتاد هزار فرشته 

مُقَرَّب به همراه خود ببر و اسرافیل را به یك جانب بُراق روان کن و میکائیل را از جانب 

ئیل این ندا را شنید چون جبر. با ادب باش و با حبیب من روان شو.دیگر بِراق روان کن

بارالها، ملکا،معبودا،پادشاها فرمان بردارم به جان دل و خاطر بر دیدگان منتّ دارم و : گفت

امّا بار خدایا مگر امشب مملکت دیگری خواهی آفریدن؟ مگر امشب حشر اولاد آدم 

خواهی آفریدن؟ مگر امشب عالم خود را بدل خواهی فرمودن؟ مگر امشب سید انبیإ را 

؟ مگر امشب شفاعت کنند بندگان عاصی را از عالم دار فنا به عالم دار  ل نزدیك رسیدهاج

بقاء تبدیل خواهد ساخت؟ مگر امشب قیامت را پدید خواهی آورد؟ مگر امشب هفت 

زد؟ مگر امشب خلق دیگر خواهی آفریدن؟ندا آمد  آسمان و هفت زمین را برهم خواهی

که این فکر و اندیشه تو خطاست و گمان تو فاسد و بدان و دانسته باش ! که ای جبرئیل

باطل و بی اثر است و آنچه در مظَنهِّ توست نه چنان است بلکه بدان امشب بسیار نیك است 

هاست و عرایض و  عربی و سیدّ قریشی سخن( ص)محمد و مرا امشب با دوست خود

یق در نزد ما حاضر مقصودی که می خواهم آن نور منوّر را بر این منوال و با چنین طر

 .ساخته باشی

ای جبرئیل زمانی سامع باش تا اینکه چیزی از اوصاف حمیده و خصمان پسندیده         

یعنی .«اِنَّما ما خلََقتُْ سَماءً مَدحِْیَّة وَ لآ اَرفَْناً مبَْنْیَّه» آن برگزیده مخلوقات گوش زدت نمایم 

زمین و آنچه در روی وی میباشد مگر از بدرستیکه خلق نکردم آسمان و آنچه در اوست و 

جهت آن بزرگوار،ای جبرئیل برُاق را با آن اوصاف مذکور و با هفتاد هزار ملائکه بر زمین 



ببر و تو ای اسرافیل چاکروار خدمت حبیب من بکنید و حلقه خادمی در گوش بکش و از 

( سمت چپ)یسار بُراق روان باش و ای میکائیل تو نیز از جانی(سمت راست)جانب یمین

عربی و بهتر هاشمی و سید ( ص)بُراق روان شو و بدین صورت نزد دوست من محمدّ

قریشی و پیغمبر اَبطَحی و رسول مکّی و نبیّ مدنی و پادشاه عابد و ملك زاهد و آفتاب 

نبوّت و ماهتاب رسالت و کواکب شجاعت و ارکان سخاوت و اصل فتوَّت و گنج زهادت 

ادی و مهدی و مقصود عالمیان و فخر بشر و معرفت جهانیان و اصل و شمع با کمال و ه

( ص)هدُا و اساس تقوا و برگزیده خداوند تبارک و تعالی و خواجه دو سرا محمدّ مصطفی

وی را از هفت آسمان و نه فلك و بهشت و دوزخ بگذران و براحت و آرام جان،که ذرهّ 

و او بر ما مشتاق و ما بر . ی حدیث استای گزند و آسیب بوی نرسانید که مرا امشب با و

 .او صد چندان مشتاق

ای جبرئیل نام وی را شنیدی زمانی سامع باش تا مکان او را به تو بنمایم ای         

جبرئیل به کوه حَرا رو و از حَرا به مغرب و از مغرب به کوه مراره و از مراره به معروف و 

از مدینه به بنی عروه و از بنی عروه به بنی کنانه و از از معروف به مکه و از مکه به مدینه و 

بنی کنانه به قریش و از قریش به بطحی رو و از آنجا به جانب چپ برو در آنجا خانه ای 

است عالی در آن خانه برنائی خفته است با جفت خود گلیم شتری پوشش آن هر دو است 

ر شوی چنانچه در و دیوار آن و در میان آن گلیم بوی مشك فراوان باشد چون نزدیکت

خانه از بوی مشك معطرّ خواهد بوده باشد هان ای جبرئیل در خانه را بازکن و داخل شو 

آهسته آهسته و نرم نرم پیش رو و گوشه گلیم را بردار چون بیدار شود درود و سلام ما را 

یان و ای برسان و بگو ای مقصود زمین و آسمان و ای فخر عالمیان و ای سرافراز جهان

مقدّم بر همه پیامبران و ای سید مُرسلان و ای آفتاب زمین و آسمان و ای فرستاده بر 

جانبت قرآن و ای برازنده شیعیان و ای شکننده بتان و ای برطرف کننده سیّئات و ای زینت 



زمین و آسمان و ای فصیح عرب زبان و ای هر چه بگویم بتو صد هزار چندان ای آدم بتو 

ای نوح به حرمت تو محترم و ای ابراهیم بنظر تو محتشم و ای موسی به برکت تو مقدّم و 

معظّم و ای عیسی به برکت تو مکرّم و ای اصل تو مطهرّ و ای جدّ تو منوّر ای خاتم نبوتّ 

و ای تاج تو اصل کرامت ای آفتاب سعادت ای مقصود کونین و ای بهتر از قاب قوسین و 

وعابدی و فاضلی و محتشمی و حبیبی و عالمی   نکه جاهدیای جدّ حسن و حسین و ای آ

و کبیری و ای آنکه خوبی نزد من و محبوبی ای آنکه از جهت تو آفریدم بهشت و طوبی 

را بگو برخیز که اهل ملکوت را بر دیدن تو مشتاق،بگو برخیز که جمیع پیغمبران منتظر 

 .مرغانقدوم شریف تواَند،بگو برخیز که برُاق بر در است چون 

یا جبرئیل پیغام ما و ستایش ما بدینگونه برسان و ابِریق از زمُُرّد سبز و از آب کوثر         

پر کن و با خود بر زمین ببر چون برخیزد،دست و روی مبارکش را بشوی و حلِهّ پر نور از 

بهشت فردوس بر حبیب من بپوشان و نعلین کرامت در پای وی کن و عماّمه نیکو بر سر 

نهِ و گیسوهای حبیب مرا به مشك و زعفران و گلاب بشور و چون از خانه بیرون آید  وی

و پای مبارک خود را به رکاب سعادت نهَدَ،ای جبرئیل تو از روی ادب بازوی مبارک وی 

را بگیر و چون سوار شود عنانن براق را از دل و جان بگیر ای اسرافیل تو از جانب راست 

یکائیل تو از جانب چپ بُراق روان باش و این هفتاد هزار ملك بُراق روان باش و ای م

مقرّب از چهار جانب بشما روان شوند و همه تسبیح و تهلیل گویان روان باشید و هر یك 

الله حقاً حقا صدِقاً  الله علَیُّ وَلی لا الهِ الا الله محمدّ رسُول»: گام که برُاق بردارد شما بگوئید

 .«صدِقاً

ن جبرئیل این وحی را حاصل کرد بر کار خود و فرمان حق سبحانه و تعالی چو         

مشغول شد، اُمهّ سلََمهِ رضی الله عنها روایت کرده اند که آن شب آن حضرت در خانه 

و آن حضرت در آن .بر آن حضرت نازل شده بود( طه)هانی بود و هم در آن شب سوره  امُّ



حال خوابش برد،بعد از ساعتی بیدار شد و دید که ساعت سوره طه را می خواند که در آن 

هانی روشن و منوّر شده مانند  دید که خانه اُمّ. غلغله فرشتگان هفت آسمان بگوش میرسد

پیغمبر هر دو سرا برخواست بیرون رود و از قضیه و آن واقعه آگاهی پیدا کند اُم . روز

نی با من بود لهذا عرضه هانی عرض می دارد که آن حضرت در نهایت محبتّ و مهربا

ای ایجاد کننده اخلاق این امر را بر من واگذار تا از  داشتم که ای طبیب نفس بندگان و

این قضیهّ اطلاعی حاصل کنم زیرا که ممکن است جهودان مَکر و حیله ورزیده باشند که 

ز جا آن سید هر دو سرا فرمود تو باش تا من رفته،این بگفت و ا.آزاری به شما برسانند

برخاست و از در بیرون آمد جبرئیل و اسرافیل و میکائیل را دیدند که با هفتاد هزار ملك 

پس آن . مقرب در میانه سرا ایستاده اند و لِجام برُاق را به مانند چاکران در دست دارند

حضرت سر بسوی آسمان بلند کرد و درهای هفت آسمان را گشاده دید چون آن 

حضرت را دیدند همه از روی ادب، صف به صف ایستاده و  فرشتگان روی مبارک آن

را سلام کردند و تعظیم و تهنیت به جا آوردند و آن حضرت جواب سلام باز ( ص)پیغمبر

دادند و بُراق را دید که بر در خانه ایستاده است و مانند فیل است و زین او از قدرت حقّ 

و روی وی بود و روی او چون سر روی  سبحانه و تعالی از نور بود و تاجی از نور بر سر

آدم بود و سمّ وی بمانند سمّ گاو شکافته بود و دم وی چون دم طاووس بود و بال سبز 

و برُاق در مرغزار بهشت چریده بود به جای علف از گیاه .داشت مانند پر و بال فرشتگان

ه داده بود و گاه زعفران خورده بود و از حوض کوثر آب آشامیده بود و بر سایه طوبی تکی

پوشش وی از .گاه به زیر آن درخت خفته بود و افسارش تمام از زر سرخ بود و از ابریشم

نور بود به قدرت حق هزار گوهر بمانند طوق در گردن او بود و سُم های وی از زبرجد 

بود و بینی وی از لعل بود و لِجام وی از لعاب بود و سر و گوش وی از عنبر وسینه وی از 



الله  لا الهِ الا الله محمدّ رسُول »:شك بود پاهای وی از یاقوت و دَر پیشانی او نوشته بودمُ

 .« الله حقاً حقا صدِقاً صدِقاً علَیُّ وَلی

آنگاه پیغمبر فرمود که یا جبرئیل از آنجا تا قاب قوسین اَو اَدنا چند هزار سال راه         

سال راه است که «3599»باشد؟ جبرئیل عرض کرد یا رسول الله از این جا تا آسمان اوّل

از بالای آسمان هفتم تا پای عرش مجید دوازده حجاب است از این حجاب تا حجاب 

. سال راه باشد«0599»تا زمین  حجاب گذشتن 67و از . سال راه باشد« 599»دیگر 

حضرت حق سبحانه و تعالی امشب ترا خواهد بردن، پیغمبر فرمود که یا اخی جبرئیل به 

تو . همین ساعت آن جا رفته و باز آئیم: چند سال آن جا رویم و باز آئیم ؟ جبرئیل گفت

چندانکه تو راضی و خشنود  شفاعت اُمّتان خود خواهی کردن و حقّ تعالی به تو ببخشد

تَسَوْفَ یعُْطیكَ رجِعْكََ »:گردی،چنانکه حقّ تعالی در کلام مجید خود فرمود که 

 :و در همین ساعت رفتن و بازگردیدن است که قوله تعالی.«فَتَرضْْی

 بِسْمِ الله الِرحّْمن الِرَّحیْم     

مَسْجدِِ الحَْراْم اِلْیِ الْمَسْجدِِ الْاَقصْی اَلَّذی بارَکْنا سُبْحانَ الذّْی اسْری بعَِبدِْه لَیلْاً منِْ الْ»     

 .«حولهَُ لِنَریه منِْ آیتُنا اَنَّهُ هُوَ الْسَمیعُ العْلَیمْ

آنگه حضرت رسول الله بانگ بر بُراق زد، برُاق بِرَمید حضرت جبرئیل پَرزد و         

و کیست؟ به امر ملك معبود،برُاق گفت ای بُراق زمانی قرار گیر مگر نمیدانی که سوار ت

عربی و پیغمبر آخر الزمان است و ( ص)زبان برگشود و گفت میدانم که سوار من محمدّ 

که چون میدانی سوار تو کیست ، پس رمیدن تو :جبرئیل فرمود.سرافراز جمیع خلقان است

آن ای جبرئیل بدانکه دلیل و حجت صحیح دارم و نیز از : از بهر چیست؟ بُراق گفت

را دارند و ( ص)مرغزار جنتّ که مرا آوردی در آن جا سی اسب هستند که داغ محمدّ



ام پس محمدّ با من شرط و عهد کند که  شده( ص)یابند حالا که من مرکب محمدّ نمی

با ( ص)آنگاه پیغمبر. المحشر بغیر از من به پشت هیچ مرکبی دیگر ننشیند،اِلاّ من فردای یوم

ود که ای بُراق چون امروز رفتن معراج و مرکب منی و جفای مرا بُراق عهد کرد و فرم

 .المحشر به هیچ مرکب دیگر سوار نشوم الِاّ به تو میکشی پس عهد کردم که فردای یوم

آنگاه . آنگه بُراق شادمان شد شکم خود را بر زمین نهاد و زبان به تواضع برگشاد        

آنگاه جبرئیل عنان برُاق . د لرزه بر زمین اُفتادحضرت رسول خدا چون پا بر پشت بُراق نها

را بگرفت و اسرافیل در جانب راست و میکائیل در جانب چپ و آن هفتاد هزارملك 

و برُاق بمانند مرغان پرزنان . ایشان را در میان گرفته و بر این صورت روان شدند مُقرَّب

رفت  المقدس می رو به جانب بیتمانند شیر غُرّان نعره زنان و شیهه کنان و سجده گویان 

( ص)ای راه برفت جبرئیل فرمود که یا محمدّ آنگاه خواجه عالم سوار بر بُراق بود،بُراق پاره

یا :جبرئیل گفت . فرود آی و دو رکعت نماز کن آن حضرت فرود آمد نماز گزارد

ن جبرئیل گفت ای. «نه»آیا میدانی که به کجا نماز گزارده ای؟ فرمود ( ص)محمدّ

آنگاه پیغمبر دگر باره به راه افتاد و بُراق دو گام دیگر نهاد . گاه شهر مدینه است سجده

آی و دو رکعت نماز کن پیغمبر فرمود من فرود آمدم و  یا رسول الله فرود: جبرئیل گفت

یا محمدّ آیا میدانی که به کجا نماز کرده؟ گفتم : دو رکعت نماز گذاردم جبرئیل گفت

یا پیغمبر این موضع را کوه طور نام است و مناجات گاه : برئیل گفتج. خدا داناست

و پیغمبر فرمود که باز پشت بُراق نشستم و بُراق یك گام دیگر برداشت . موسی کلیم است

آی و دو رکعت نماز کن و من فرود آمدم و دو رکعت  فرود( ص)یا محمدّ: جبرئیل گفت

ای   آیا میدانی که به کجا نماز گذاردهیا رسول الله: نماز گذاردم آنگه جبرئیل گفت

که این چشمه عَینُْ الصَّْلاة است و مولودگاه عیسی روح الله : جبرئیل گفت « نه»:گفتم

و من باز بر پشت برَاق سوار شدم و بُراق چهار گام دیگر برداشت به بیت المقدس . است



جبرئیل دست راست  آی و من فرود آمدم فرود( ص)که یا محمدّ: رسیدم و جبرئیل گفت

مرا بگرفت و میکائیل دست چپ مرا گرفته بر در مسجد بیت المقدس آوردند چون بدر 

بِسمِْ الله الِرحّْمن الِرَّحْیم و به اندرون مسجد رفتم دیدم که آدم : مسجد رسیدم گفتم

الله در پهلوی راست وی نشسته است و ابراهیم  الله در محراب نشسته و نوح نبی صفی

الله را دیدم که در پهلوی چپ وی نشسته و این هرسه پشت به محراب نهاده بودند  خلیل

همه صف  پیغمبر 674999اند از جمله موسی و عیسی را دیدم که در برابر ایشان نشسته

طَرِّقوُ طَرِّقوُ هذَا »:در صف نشسته بودند جبرئیل از من پیشتر به اندرون مسجد رفت و گفت

نی راه دهید که این بهترین خلقان روز قیامت و شفیع روز جزاست دیدم که یع« یَوْم الْقِیامهَْ

الله وجمیع انبیاء چون ندا بشنیدند همه شادی کنان از جای خود بر خواستند و دو  آدم صفی

سه قدم استقبال من کردند و همه بر من سلام کردند و تعظیم بجا آوردند و زبان بدعا و 

مرا به کنار گرفت و گفت ای مهتر و بهتر فرزندان من خدای ثنای من برگشادند اوّل آدم 

تعالی توبه مرا قبول کرد به حرمت تو بود ، بودو بهشت را مأوای من کرد به برکت تو بود 

بعد از آن نوح مرا در کنار گرفت و . و فرشتگان را بر سجده من امر فرمود به همت تو بود

ت تو بود و دشمنان من هلاک شدند به گفت ای آنکه از طوفان نجات یافتم به حرم

و چون به ابراهیم خلیل الرحمان . نصرت تو بود و هزار سال عمر گذارانیدم به دولت تو بود

 خود را از جانب من سلام برسان و  اى محمدّ امتّ: سر صدا زد برخورد از پشت 

از درخت بهشت آبش گوارا و خاکش پاک و پاکیزه ودشتهاى بسیارى خالى : ه آنها بگو

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر و لا حول و لا قوة الا » دارد و با ذکر جمله

خود را دستور ده تا درخت در آن زمینها   گردد، امتّ درختى در آن دشتها غرس مى« بالله

راهیم مرا در اند آنگاه اب موسی و عیسی را دیدم که در برابر ایشان نشسته . زیاد غرس کنند

ای آنکه آتش نمرود بر من گلستان شد به حرمت تو بود و قربانی من : کنار گرفت و گفت



ای آنه به کو : آنگاه موسی مرا در کنار گرفت و گفت. قبول شد به نظر و شفقت تو بود

طور با حق سخن گفتم و مناجات کردم به حرمت تو بود و از دریا نجات یافتم به قدر و 

      . فرعون با صد هزار دشمنان من بدریا غرق شدند به نصرت تو بود. بود منزلت تو 

  

حبیب الله ای ( ص)پس آنگاه حضرت عیسی مرا در کنار گرفت و گفت یا محمدّ      

آنکه از ما بهتری و شفیع روز جزا و محشری و همه صالحان را سروری و شفیع هفت 

ی و بعد از آن تمام پیغمبران یکان یکان مرا در کنار گرفتند و  کشوری و از همه انبیاء بهتر

پیش محراب جای دادند و ساعتی بنشستم آنگه جبرئیل دعا و ثنای من گفتند و مرا در 

برخاست و بانگ نماز گفت و میکائیل اقامت گفت و اسرافیل تکبیر گفت ، روی به آدم 

صفی الله کردم و گفتم ای پدر بزرگوار من برخیز و امامت کن پدرم حضرت آدم فرمود 

. مت کن تا نماز گزاریمتو بهتر و فاضل ترین فرزندان منی تو برخیز و اما(ص)یا محمدّ

. تومقدّم و منزّه و بهترین مایی تو امامت کن: آنگه نوح را گفتم برخیز و امامت کن گفت

تو افضلی ،امامت کن پس همه پیغمبران را :آنگه ابراهیم را گفتم برخیز و امامت کن گفت

که .ت داردتو از ما بهتری و امامت به شما نسب( ص)،گفتند یا محمدّ تکلیف به امامت کردم

پیشوای هر دو جهانی و راه نمای همه خلقانی، تو امامت کن و من به هر یك از ایشان 

چون اینچنین دیدم از جای خود برخاستم و پیش . همه حواله به من کردند.تکلیف کردم 

خود بداشتم و صدو بیست (راست و چپ)ایستادم و جبرئیل و میکائیل بر یمین و یسار

ا هفتاد هزار ملك مقرّب در پشت سر من ایستادند، و به این صف نماز وچهارهزار پیغمبر ب

 .و چون از نماز فارغ شدم جمیع پیغمبران بار دیگر زبان به دعا و ثنای من گشودند.گزاردم

برخیز که دوست در انتظارست که تو (ص)آنگه جبرئیل آواز داد که یا محمدّ        

یعنی که آفریننده عرش «فَاللهُ معََنا»امشب به عرش خواهی رفت آنگه گفتم یا اخی جبرئیل 



آنگه آدم صفی الله گفت ای .«صدََّقتَْ یا رَسوُل الله»:جبرئیل گفت.و فرش همراه ماست؟

ارجمند من آرزو دارم که چون به نزد  دلبند من و ای اولاد محمدّ عربی و ای فرزند و 

پروردگار بروی پدر خود را فراموش نکنی، و احوال پر عصیان مرا عرض داری که 

آنگه جمیع پیغمبران یك یك عجز و التماس .نیازمندم به شفقت و مرحمت تو امیدوارم

ده که حق تعالی تو را به هیچ کس را این شرف و منزلت نبو(ص)یا محمدّ:و گفتند.نمودند

برد زنهار چون آنجا برسی ما را از  عرش به نزد خود خواند و به این اعزاز در نزد خود می

چشم به شفاعت تو  خاطر و غاطر خود فراموش نکنی و ما را شفاعت کنی که کلِّ انبیاء 

یاء وَ یا اهَْلِ یا اَیُّهَا الْانَْبِ»: چون از این سخنان به پرداختم جبرئیل گفت که. دارند

یعنی ای پیغمبران و ای فرشتگان همه گواه باشید که من ثواب اقامت را به اُمّتان «الْملَائِکهَ

انگه آدم صفی الله با صدوبیست وچهارهزار پیغمبران و آن هفتاد . بخشیدم( ص)محمدّ

ا هم هزار فرشتگان با همدیگر راضی شدند و گفتند ای جبرئیل و میکائیل و اسرافیل شم

آنگه جبرئیل از .دادیم( ص)گواه باشید که ما هم ثواب نماز امشب خوذ را به اُمّتان محمدّ

آنجا به نزد حضرت ایزد شد و الحام وی حصَلَ کرد و باز آمد و گفت حق تعالی 

فرماید که شما هر کدام چیزی به اُمّتان دوست من دادید من هم پروردگار عالم،در روز  می

 .از اُمّتان گنهکار و عاصی را به او ببخشم که راضی و خشنود گرددقیامت آن مقدار 

چون از این مشغله هم . «لِیَغْفِرَنكَّ الَلهُ ما تَقدََّمَ منِْ ذنَبْكَِ وَ ما تأَخََّرْ:قَوْلو تعَالی»        

بپرداختم جبرئیل دست مرا گرفت و از مسجد بیرون آورد و برُاق را سوار شدم و بُراق 

مرغان پرهای خود را بگسترانیده و بر روی هوا گرفتی ، پرزنان و تسبیح کنان  بمانند

میرفت و به اندک زمانی به آسمان اولّ رسیدم در پیش آسمان اوّل حجابی دیدم که یك 

من . های یکسر به آسمان و یکسر به زمین سر آن به مشرق بود و سر دیگر در مغرب و پایه

یا رسول الله بسیار از این : جاب است؟ جبرئیل گفتگفتم یا اخی جبرئیل این چه ح



اْلْمبَُرَّدْ گویند یعنی این را کوه  بدانکه این حجاب را حجابُ. حجابها خواهی دیدن

نام است و سرمای زمستان است و این آسمان اوّل است و سرما از این به هم « زمهریر»

به سبب این هوا سرد می  آید شود این حجاب به زیر می میرسد و چون فصل زمستان می

شود و هوا  ریزد باران و برف و یخ پیدا می شود،و در هوای زمستان از درختان برگ می

گردد و باز چون نوروز سلطانی شود این حجابها آهسته آهسته بالا رود تا نزدیك  سرد می

ردد و گ کند و از سرما به گرما مبدّل می آن است که ذره ذره هوا تغییر می. آسمان اعلا

. های گوناگون بیرون آورند آید و درختان سبز و خرمّ شوند و میوه هوای خوش پدید می

شود و این حجاب زمهریر آهسته آهسته به زیر آید باز سرما و زمهریر  پس فصل پائیز می

 .پدید آید

آنگه سید ثغلین و فخر عالمین فرمود که یا جبرئیل مرا در این حجاب ببر تا         

مرا در اندرون آن حجاب ببُِرد،نگاه کردم دیدم حوض پر (ع)جبرئیل.را تماشا کنم  آخرین

سال راه بود و آن حوض را بدیدم  399از آب زمهریر و سرمای زمهریر و دور آن حوض

بغایت سرما بود،تا به حدّی که نزدیك بود من هلاک شوم و در چهارکنج آن حوض 

بر آن زنجیرها موکّل بودند و چون فصل تابستان زنجیرهایی بسته بود و چهل هزار فرشته 

شود فرشتگان آنرا بالا برند تا به نزدیك آسمان اولّ،تا دنیا تغییر یابد و هوای سرد به گرمی 

سال را  59مبدل شود و باز چون وقت زمستان شود فرشتگان آن حوض را به زیر آورند تا 

رسد و درختان  برف و یخ بهم می شود و باد و باران و آن است که سرد می.نزدیك شود

جبرئیل . ریزند و سرما پدید آید و از این حجاب بگذشتم به آسمان آوّل رسیدم برگ می

درِ آسمان اولّ را بکوفت خازنان آسمان اوّل گفتند که کیست، در کوفتن بهر 

چیست؟جبرئیل آواز داد که درب را بگشائید که آمدم و من مقصود زمین و زمان را 

چون روی مرا دیدند همه یك باره بر .آنگه خازنان درب آسمان اولّ را بگشودند.آوردم



الله منِْ وَلدَِ آدَمَ منِْ آباءِ الْطاهِرین وَ  مَرحَْبا بكَِ منِْ خَیْرِ خلَْقِ»:من سلام کردند و گفتند

زر سرخ چون قدم در آسمان اوّل نهادم دیدم که اندرون آسمان تمام از .«اُمَّهاتِ الطّاهرِاتْ

که : گفتند کردند و به لفظ خود با یکدیگر می بود و جمیع فرشتگان شادمانیها می

آمد مخلص آمد خالص آمد،حامد آمد،سرورآمد،سراج آمد،مصطفی ( ص)محمدّ

آمد،مجتبی آمد،مقتدا آمد،بطحی آمد،مدنی آمد،مکی آمد،قریش آمد،هاشمی آمد،سیدّ 

 .آمد، سند آمد،مهِتر آمد، بهتر آمد

آنگه در آسمان اوّلی خروسی را دیدم که تن او .دَرب هفت آسمان غلغله افتاد        

مانند کاغذ سفید بود و بزرگی وی بمانند شُترُ بود و سر وی از یاقوت سرخ بود و پاهای 

آن از زمردّ سبز بود و منقار وی از عقیق بود و پرهای وی ،پر طاووس بود و هزار نقش 

وچشم های .«الله الله علی وَلیُّ لا اِلهَ اِلاّ الله مُحمدّ رسول»:ته بودداشت و بر پرهای وی نوش

هزار بار از .وی مانند گوهر بود و چنگال وی از نقره فام بود و یاقوت در منقار وی بود

لا اِلهَ اِلاّ اللّه مُحمد رسول اللهّ علی » : آفتاب روشن تر بود و بر تاج سر وی نوشته بود

» : از این بال تا بال دیگر آن هزار سال راه بود و بر پیشانی آن خروس نوشته بودو « اللهّ وَلیُّ

و تسبیح .«اِنَّ اللهَّ و ملائکه یصُلَُّونَ علََی النَّبی یا ایهَّا الذّینَ آمَنوا صلََّو علََیهْ و سلَِمُوا تَسلْیما 

از آن وقتی که خدای «وَ الرُّوحْ یا سُبُّوحُ یا قدُُّوسْ یا رَبَّ الْملَائکتة » آن خروس این است 

لا اِله الاّ اللّه محمدّ رسول الله علَیّاً وَلی   :تعالی آدم را آفریده تا روز قیامت تسبیح او اینست

چون آن خروس هر وقت آواز کند آواز وی به گوش خروسان دنیا . الله هذا خَیْراِلْبرَِیةّ

من گفتم یا اخی جبرئیل .ی العَْظیمِ وُ بِحَمدِْهِسُبْحانَ رَبِّ»رسد و ایشان نیز فریاد بانگ کنند

این مؤذّنِ آسمان است و هر یوم چهل هزار بار این تسبیح را :این چه خروس است؟گفت

گوید بار خدایا من تمام عمر خود را مؤذِّنی کردم  گوید، چون روز قیامت شود،می می

ه عالم گوید تا من آن بخشیدم و چون خواج(ص)همه ثواب خود را به اُمّتان محمدّ 



پس از آنجا . خروس را دیدم همیشه آرزو دارم که یکبار دیگر آن خروس را ببینم

بگذشتم و جایی رسیدم که یك ملائکه در آنجا دیدم که نصف آن برف بود و نصف آن 

کرد و نه آتش برف را، و تسبیح آن این  که نه برف آتش را ضایع می:از آتش، 

و از آنجا گذشتم ملََکی را دیدم نشسته بر کُرسی . «اَلَّفَ بَینَْ التَّلجَُ وَ النّار سُبْحانَ الَّذی»:بود

و با سیاست و بسیار سهَمناک و لوحی را در میانهِ دو زانوی خود نهاده بود و در آن لوح 

این ملَكَ الْموت است و کار : گفت.من گفتم یا اخی جبرئیل این کیست؟. کرد  نگاه می

. من گفتم یا اخی جبرئیل مرا در پیش وی ببر. کند قبض روح خلَقان می او آن است که

جبرئیل مرا در پیش او برد، ملَكَ الْموت بغایت با هیبت بود و من بر وی سلام کردم و 

یا عزرائیل مگر نمیدانی این شخص کیست؟حقّا که :جبرئیل گفت. جواب سلام من باز داد

شنید از جای خود برخاست  مرا  ن عزرائیل نام چو.این محمدّ عربی و رسول هاشمی است

و گفت یا «الله مَرحَْبا بكَِ منِْ خَیْرِ خلَْقِ» :و بر من سلام کرد و بر روی من بخندید و گفت

بشارت باد ترا که سبب خندان من گشتی و بنده را حق تعالی چهل هزار سال (ص)محمدّ

رت حق چنین است که بر روی است که خلق کرده و هرگز نخندیدم و امروز الهام حض

که یا عزرائیل با نظر کردن در لوح چگونه جان :آنگه پیغمبر فرمود. مبارک تبسِم کنم 

حق سبحانه و تعالی زندگانی و :کنی؟عزرائیل عرض کرد ستانی و قبض روح می خلقان می

و مرگ مخلوقات را در این لوح جمع کرده هر که را اجَلَ رِسد،نام وی از این لوح مَح

یا :پیغمر فرمود. شود و در هر شهر و دیاری که باشد، به امر ایزد منّان جان او را بستانم می

یا :عزرائیل از دیدن تو ترسی در دلم افتاد آی کسی زهَره دیدن روی شما را دارد؟ گفت

سپس هر کس را که امر حق بُوَد دست خود را به .الله روی خود را به هر کس ننمایم رسول

تا آنگه از وی .بَرَم و جان او را بستانم و گرنه، هیچکس را زهَره دیدن من نباشدجانب وی 

 .بگذشتم



خواهم مرا به میانه بهشت و دوزخ سیِر کرده  یا اخی می:جبرئیل را گفتم        

برادرم جبرئیل دست راست مرا گرفت اوّل رو به جانب دوزخ بُرد چون نزدیك رفتم .باشم

چنانکه همه آسمانها تاریك شده .دیدم بغایت زبانه کشََندهدود سیاهی و آتشی را 

النّارُ بعَیداً هذا سَیدّی »:جبرئیل بانگ بر آتش زد و گفت.چنانکه ،من از آتش ترسیدم.بود

محمدّ عربی است و سید هاشمی است و حق جلّ اعلی تو را از برای :و گفت.«یَوْمَ الْقِیامهَ

مالك دوزخ . نان را از جبرئیل شنید سسُ گردید دشمنان وی آفریده و چون آتش این سخ

را شنید از جای خود برخاست و تواضع کنان بر من سلام کرد و عذُر (ص)چون نام محمدّ

مرا معذور دار که من شما را .«الله یا سَیدَّ الابَرار مَرحَْبا بكَِ منِْ خَیْرِ خلَْقِ» :خواست و گفت

بینم و بر دَربِ هفت دوزخ نوشته  خیر بر اُمّتان تو میژده باد تو را که  نشناختم یا محمدّ م

آنگه من گفتم که ای مالك دوزخ (. ص)که دوزخ حرام است بر اُمّتان محمدّ مصطفی

تاریکی سخت و .مالك درب دوزخ را بگشود.،درب دوزخ را باز کن تا من مشاهده کنم

. ه بر اندامهای من افتاددود عظیم،حول بَر دل من پدید آورد و من از آن حال ترسیدم،لرز

. را طاقت دیدن نیست(ص)آنگه جبرئیل نعره زد که یا مالك،درب دوزخ را ببَِند که محمد

مالك درب هفت دوزخ را ببست و آتش بر جای خود رفت و تاریکی برطرف شد و 

 .جهان روشن گردید

ى را که آن اند از جمله جاهای و دیگران نقل کرده(ره)و بر طبق روایاتى که صدوق      

اى  حضرت در هنگام سیر بر بالاى زمین مشاهده فرمود سرزمین قم بود که به صورت بقعه

اینجا سرزمین قم است که : درخشید و جون از جبرئیل نام آن نقطه را پرسید پاسخ داد مى

آیند و انتظار فرج دارند و سختیها و  بندگان مؤمن و شیعیان اهل بیت تو در اینجا گرد مى

و نیز در روایات آمده که در آن شب دنیا به صورت زنى . هها بر آنها وارد خواهد شداندو



بدو توجهى (ص)زیبا و آرایش کرده خود را بر آن حضرت عرضه کرد ولى رسول خدا

 .نکرده از وى در گذشت

شبی که به معراج رفتم زنی را دیدم که به مویش :فرمود(ص)حضرت پیغمبر        

جوشید و زنی را دیدم که به زبانش آویزان  در حالیکه مغز سرش می اند آویزانش کرده

ریزند و دیدم زنی را که بر پستانهایش آویخته بودند  شده بود و در حلقش حمیم جهنّم می

پیچند و دیدم زنی را که گوشت  و دیدم زنی را که دست و پایش را بسته و مارها بدان می

عله ور بود و زنی را دیدم که کور و کر و لال خورد و آتش در زیرش ش بدن خود را می

آمد و بدنش از خوره و   بود و در تابوت آتش کرده بودند و مغز سرش از بینی او بیرون می

و زنی را دیدم . زنی را دیدم که بر پا آویخته بودند در تنور آتش.پیسی پاره پاره شده بود

ضهای آتش و زنی را دیدم که بریدند به مقرا که گوشت بدن او را از پیش و پس می

و زنی را دیدم سرش خوک و بدنش . خورد سوزد و امعاء خود را می صورت و بدنش می

و زنی را دیدم بر صورت سگ و آتش در دبَُرش داخل .خر و بر او هزار نوع عذاب بود

 .زدند آمد و ملائکه سر و بدنش را با گرُزهای آتش می  گردید و از دهانش بیرون می می

ای پدر گرامی من،خبر ده مرا که عمل آنها چه بود که خدا :حضرت فاطمه فرمود       

ای دختر گرامی من،آن زنی که :این نوع عذاب را بر ایشان مسلطّ گردانید؟حضرت فرمود

پوشانید و آنرا که به زبان آویخته بودند،  به مویش آویخته بودند موی خود را از مردان نمی

شد از  و آن زن که بر پستان آویزان بود مانع شوهر می.کرد خود میبه زبان، آزار شوهر 

رفت و  و آنرا که به پاها آویخته بودند از خانه بی اجازه شوهر بیرون می.جماع کردن او

و آنکه دستهایش .کرد خورد برای نامحرم خود را زینت می آنکه گوشت بدن خود را می

کرد و غسل حیض و  هایش را پاک نمی جامهشست و  را به پاها بسته بودند خود را نمی

و آنکه .شمرد کرد و نماز را سبك می کرد و بدنش را از نجاستها طاهر نمی  جنابت نمی



رساند و به گردن شوهر خود  کور و کر و لال بود فرزندان زنا و نامشروع بهم می

نموده  یکردند خود را بر مردان عرضه م و آنکه گوشت بدنش را مقراض می. انداخت می

های خود را  سوزانیدند و روده و آنکه صورت و بدنش را می.که بر او رغبت نمایند

رسانید و آنکه سرش سَر خوک  خورد قُرُمساق بود مرد و زن را به حرام به یکدیگر می می

و آنکه بصورت سگ بود و آتش در دبَُرشَ .و بدنش خَر بود سخن چین و دروغگو بود

وای بر زنی که شوهر :پس حضرت فرمود.نوحه کننده و حسود بود کردند او خواننده و می

 .خود را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که شوهر خود را راضی دارد

جواب گفت که بعد از این هرچه . آنگه گفتم یا اخی جبرئیل بهشت را به من بنما       

مد که ای حبیب من رویم بهشت است پس از آنجا بگذشتم و برفتم که از عرش ندا آ می

زمین و آسمان را بیافریدم به سبب وجود تو،در میان برف و آتش را اُلفتَ دادم به حرمت 

تو،آدم و آدمیان را آفریدم به برکت تو بود،پس شکر باری تعالی را به جا آوردم و از آنجا 

ب بکوفت خازنان دوّم گفتند کیست و در  جبرئیل درب.بگذشتم و به آسمان دوّم رسیدم

کوفتن از بهر چیست؟جبرئیل گفت منم که آمدم،سیدّ ابرار و نبیّ مُختار،رسول ملك جبّار 

فرشتگان آسمان دوّم از من .خازنان شادی کنان درب آسنان دوّم را بگشودند. را آوردم

مَرحَْبا بكَِ » :استقبال کردند و برمن سلام کردند و دعا و ثنای بسیار بر من کردند و گفتند

و در میان فرشتگان تختی دیدم که از نور نهاده و دو جوان « الله یا سَیدَّ الاَبرار رِ خلَْقِمنِْ خَیْ

این :خوبرویی در بالای آن تخت نشسته بودند از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانند؟ گفت

حسین مظلوم است و آن عیسی بن مریم است و ایشان هردو برخاستند و بر من سلام کردند 

حبا بكَِ یا محمدّ حبیب الله بشارت باد تو را که خداوند عالمیان در هر شبانه و گفتند مر

 .کند مرتبه نظر رحمت بر امُّتان تو می 311روز 



ای را دیدم که بر تخت نشسته و پنج هزار دست  و نیز از آنجا هم بگذشتم فرشته        

از . کند دست حساب میدارد و بر هر دستی دوازده هزار انگشت دارد و به آن انگشتان 

جبرئیل پرسیدم که این کیست و چه کسی است و این چه حساب است که می 

کند و  فرشته ایست که شغوائیل نام دارد و این حساب قطرات باران را می:کند؟گفت 

و در بیابان چند قطره باران و در جَبَل و . بارد داند که در زمین چند قطره باران می می

این چه فهم و دانائیست که .سُبْحانَ ربّی العَْظیمِ وَ بِحَمدِْه. بارد ه باران میکوهستان چند قطر

خداوند عالمیان به این ملَكِ داده؟آنگاه نزدیك وی رفتم چون مرا دید از جای خود 

من جواب سلا باز دادم و گفتم که ای .برخاست و بر من سلام کرد و تهَنیتَ به جای آورد

یك : سابی باشد که تو از آن عاجز باشی به آن؟ ملك گفتملَكَ مقرّب آیا هیچ ح

بدانکه چون بنده :دانم گفتم آن حساب کدام باشد که او را نمیدانی؟ گفت حساب را نمی

مؤمن و مؤمنه نمازهای فریضه را به جا آورد و بعد از نماز فریضه بر تو که محمدّی 

دیوان اعمال ایشان بنویسد  صلوات بفرستد، حضرت حق سبحانه و تعالی چندان ثواب بر

 .که من از حساب آن عاجز باشم

زودتر آی که ! ای حبیب من(ص)و از آنجا بگذشتیم از عرش ندا آمد که یا محمدّ        

گفتم ملَِکا،معبودا آمدم و امّا امُّتان پرُ گناه دارم خطاب در رسید که . من به دیدن تو مشتاقم

ارم و تو نبَّی مختاری پس از آنجا بگذشتم به آسمان ندانسته که من ملك جبّ(ص)یا محمدّ

خازنان درب . جبرئیل آواز داد که آمدم و حبیب جبّار و نبّی مختار را آوردم. سوّم رسیدم

آسمان سومّ را گشودندو همه فرشتگان سوّم پیش آمدند و بر من سلام کردند و تهنیت بجا 

من در آنجا برنایی دیدم که بغایت صاحب . «الله لقِْمَرحَْبا بكَِ منِْ خَیْرِ خَ» :آوردند و گفتند

جمال بود و تاجی از زر سرخ بر سر وی نهاده بود از جبرئیل پرسیدم که این چه کسی 

چون مرا بدید از جای برخاست و برمن سلام کرد .این برادر تو یوسف است: است؟ گفت



. ار مبارک شما مشتاق بودمو گفت مرحبا یا اخی محمدّ بدانکه دیرگاه است که من به دید

 .و زمانی هم با وی بودم

شیری عظیم  آنگه از آنجا بگذشتم به صحرایی رسیدیم و دیدیم که بر سر راه         

سهمناک خوابیده چون ما را بدید نعره بزد و سر راه بگرفت و جبرئیل از شیر بگذشت 

جبرئیل سئوال کردم گفتم  شیر مرا نگذاشت که بروم چون این حال را دیدم ترسیدم و از.

خواهد؟ جبرئیل گفت که این راهدار آسمان چهارم  یا اخی این چیست و از ما چه می

خواهدو من در این باب فکرهایی کردم تا آنکه انگشتری خود را  است و از شما جایزه می 

چون انگشتری را از من بگرفت،بازگشت و .و بر دهان وی افکند از دست بیرون آوردم 

تا ما برفتیم و از آنجا بگذشتیم تا به آسمان چهارم رسیدیم خازنان درب آسمان .ب شدغای

را بگشادند و اندرون رفتم جمیع فرشتگان استقبال من کردند و تواضع و تعظیم به جای 

آوردند تا آنکه شخصی را دیدم که محاسن وی سفید بود و بر کرسی نشسته بود و از برای 

این ادریس :از جبرئیل پرسیدم که این چه کسی است؟گفت. دخوان فرشتگان وَعظْ می

مَرحَْبا بكَِ » :پیغمبر است چون مرا بدید از جای خود برخاست و بر من سلام کرد و گفت

مرا در کنار گرفت و شادمانیها کرد و گفت مژده باد تو را یا حبیب الله که .«الله منِْ خَیْرِ خلَْقِ

 .«الله  لا اِلهَ اِلاّ الله مُحمدّ رسول الله علی وَلیُّ»:شته بودبر کنگره های بهشت دیدم که نو

از عرش رسید که یا حبیب من زودتر بیا که بر دیدن تو  آنگه ندا         

خطاب عزّت در رسید که ای حبیب . ملکا،معبودا آمدم اما امّتان عاصی دارم:گفتم.مشتاقم

پس از آنجا . که تو راضی و خشنود گردیمن همه عالم و عالمیان را به تو بخشیدم تا آن

درب بکوفت خازنان آسمان پنجم درب ( ع)که گذشتیم به آسمان پنجم رسیدیم جبرئیل

آسمان را بگشودند مرا که دیدند از جای خود برخاستند و شادیها کردند و بر من سلام 

مان پنجم مردی را دیدم پس در میان آس. «الله مَرحَْبا بكَِ منِْ خَیْرِ خلَقِْ» :کردند و گفتند



گفت من از جبرئیل پرسیدم که این  کهنسال از جهت ایشان حدیث می

هارون پیغمبر است چون مرا دید از جای خود برخاست و بر من سلام کرد :کیست؟گفت

جبرئل درب بکوفت خازنان .به آسنان ششم رسیدیم.و از آنجا بگذشتیم.و تهنیت بجا آورد

رب کوفتن بهر چیست؟ جبرئیل گفت منم که محمد عربی آسمان ششم گفتند کیست و د

خازنان آسمان ششم شادی کنان درب آسمان ششم را .ام و رسول مکیّ و مدنی را آورده

» :بگشودند پس هر که در آنجا بود همه به استقبال من آمدند و تهنیت بجا آوردند و گفتند

شتگان آسمان ششم شخصی را دیدم که کلاهی که در میان فر.«الله مَرحَْبا بكَِ منِْ خَیْرِ خلَْقِ

این :از جبرئیل پرسیدم که این کیست؟گفت. از نور بر سر وی بود و متفکّر نشسته بود

و او چون مرا دید از جای خود برخاست و بر من سلام کرد و . موسی کلیم الله است

خازنان .ت جبرئیل درب بکوف.رفتم تا به آسمان هفتم رسیدیم همچنان می.عذرخواهی کرد

هفتم گفتند کیست و درب کوفتن بهر چیست؟ جبرئیل آواز داد که منم آمدم و برگزیده 

خلقان را آوردم و از این سخنان شور و غلقله بر آسمان هفتم رسید و درب آسمان هفتم 

و هر   های سبز پوشیده بگشودند صدو شصت هزار فرشته مقربّ را دیدم که همه جامه

لا اِلهَ الِاّ الله مُحمدّ »:یکی را تاجی از نور الهی بر سر ایشان بود و بر قُبهّ تاج ایشان نوشته بود

 .«رسول الله علی وَلیُّ الله

آنگه صدوشصت هزار فرشته با هفتاد هزار خازن مرا در میان گرفتند و بر من سلام        

حضرت .ل دیگر بالاتر نرفتکردند و تهنیت بجا آوردند و بعد از آن جبرئی

یا رسول الله از این جا بالاتر مرا :یا جبرئیل چه فکر کردی؟جبرئیل گفت:فرمود(ص)محمدّ

یا اخی جبرئیل در چنین :چون این سخنان از جبرئیل بشنید گریست و گفت. ممکن نیست

سم یا رسول الله به جلال و قدرت جَلَّ جلاله ق:گذاری؟ جبرئیل گفت موضع مرا تنها می

. شوم سوزد و من هلاک می که اگر به مقدار پر پشه از این بالاتر روم تمام پر و بال من می



ناگاه   رود دانست که به کجا می جناب پیغمبر دید هیچ چاره نیست روی به راه نهاد و نمی

از عرش ندا آمد که یا محمدّ زودترآی و نزدیکتر آی که بر دیدن تو مشتاقم و آن 

ای راه برفتم به اَعلْی  ن این ندا شنیدم ذوق بر دلم پیدا شد چون پارهچو:حضرت فرمود

داشت و من از برُاق به زیر  هر چند جهد کردم گام از گام بر نمی.برُاق بایستاد.علِیینْ رسیدم

و ترس بر دلم پیدا شد نه راه پیش داشتم نه . آمدم چون نیك نگریستم بُراق نیز غایب شد

و ندایی از عرش رسید که یا . دم صحرای وسیع در نظرم پدید آمدآنگاه نگاه کر.راه پس

محمدّ،حبیب من چند قدمی به محبتّ ما براه بیا و من چون آن صدا را شنیدم روح من تازه 

ای  برخاستم و کمر خدمت محکم بستم و قدم براه نهادم و پاره. شد و ذوق بر من دست داد

رشته رَبُّ الحِرَّه رَف رفَ بر دست راه رفتم و نگاه کردم،دیدم بیست هزار ف

تر بود و رف رف از نور قدرت  گرفته،آوردندو روی فرشتگان را دیدم از آفتاب روشن

فرشتگان چون به نزدیك من رسیدند،همه صف .حق تعالی به غایت نیکو چهره بود

بجا  کشیدند و دستها بر سینه خود نهادند و از روی ادب بر من سلام کردند تعظیم و تواضع

آوردند و مرا بر اسب رَف رَف نشاندند و آن بیست هزار فرشتگان ملاُ اَعلی از چهار جانب 

من روان شدند و به اندک زمانی از دروازه حجاب بگذشتم که درازی و فراخی هر 

اول حجاب قدرت .و هر حجاب را نامی است.سال راه است 599حجاب تا حجاب دیگر 

چهارم حجاب هیبت پنجم حجاب جَبَروت ششم  دوم حجاب عظمت سوم حجاب عزتّ

حجاب رحمت هفتم حجاب نُبوتّ هشتم حجاب کبریا نهم حجاب منزِلت دهم حجاب 

چون از این حجابها گذشتم به عرش .رفعت یازدهم حجاب سعادت دوازدهم حجاب اَزِلی

چون .اما چون عرش را دیدم،آنچه قبل از این دیده بودم در نظرم حقیر بود. مجید رسیدم

قدم من به عرش مجید رسید کُرسی در آنجا نهادند،آوازی به گوش من رسید گفتند یا 

آنگاه بر کُرسی نشستم .آی و به راحت بر کُرسی بنشین الله خیر مقدم،فرود محمدّ حبیب



سر خود را بالا گرفتم قطره ای از آب رحمت از عرش مجید .زبان و دهان من خشك شد

العالمین آنگه ندا  اده گردید و گویا گردید گفتم اَلحمدلُله ربََّبه دهان من چکید،زبانم گش

الله تعالی و اَلصْلََواتِ الطیّباتِ الطاهراتِ و  الَْتَحیات»:آمد که یا محمدّ ثنای ما بگو گفتم

بیشتر آی یا احمد :گفت.گفتم آمدم یا احمد.آی یا محمدّ آنگاه ندا آمد نزدیکتر.«بَرَکاتهُ

نزدیك بیا ای : گفت. گفتم آمدم ای سَندَ.گفت بیشتر آی ای سیدّ.دْگفتم آمدم یا صَمَ

گفت بیا ای حبیب عرب .گفت بیا یا مختار گفتم آمدم یا جَبّار. مهِتَر گفت آمدم یا اکبر

آی یا مصطفی گفتم آمدم یا مولی آنگه من خواستم که  گفت نزدیکتر. گفتم آمدم یا رَب

نازید و بلرزیدن آمد که یا محمدّ نعلین خود را  می عرش از آمدن من.بر زمین عرش بنشینم

بر فرش بنه تا عرش من از برکت نعلین تو زینت گیرد و آرام یابد و قرار گیرد و این عجب 

حالی است که موسی را در کوه طور فرمودی که نعلین خود را از پای خود بیرون کن و 

خواست و  طور از پای موسی شرف میچرا کوه .محمدّ را فرمودی که با نعلین بر عرش بِنهِ

عرش شرف .طلبد در اینجا عرش مجید از پای محمد عربی و رسول هاشمی صد زینت می

فرماید  می(ص)آنگه حضرت محمدّ. وَ ما مِنّا مَقامُ معَلُوم.خواست می( ص)از نعلین محمدّ

ر پیش با ملك ذوالجلال بسخن درآمدم د  که من زبان برگشادم و در بساط کمال ،سوال

گفتم در پس پرده جواب  روی من پرده بیاویختند که من هیچ ندیدم و هرچه می

من از . مهمان مایی.اَلْجوع اَلْجوع یعنی گرسنه و از راه دور آمدی:آنگه ندا آمد.شنیدم می

ای  اعلا کاسه شدم و ندانستم که چه باید گفت ناگاه دیدم که از پس پرده  جواب عاجز 

لذیذ بیرون آمد و از عقب آن کاسه،ندایی شنیدم یا محمدّ حبیب  یف و پر از شیر برنج لط

طعام تناول کن و شکم خود را سیر کن که بعد از این با . من ،حالا تنهایی و مهمان مایی 

ملکا :گفتم.سر نیاز به سجده بنهادم.تو کاری داریم و دیگر دو دانه سیب در آن سفره دیدم

اُکلُُو یعنی :ام ندا آمد نی تا حال مرا هرگز تنها چیزی نخوردهدا معبودا پادشاها تو بهتر می



بخورید و غم تنهایی مخورید همینکه دست خود را دراز کردم گفتم 

یك لقمه برداشتم و بر دهان خود نهادم از .تعَالی الرحیم اَلْرِزق منِْ عِندَْاللهِ الرحمن الله بسمِ

ن با من موافقت کرد چنانچه من سه پس پرده یك دستی بیرون آمد که در طعام خورد

العْالَمینْ که از  اَلْحَمدُْاللهِ ربََّ:لقمه تناول کردم آن دست دو لقمه برداشت و بعد از آن گفتم

آنگاه دست برداشتم .تر تر و روشن سه لقمه نفس من تسلّی یافت و آشی بود از عسل شیرین

ای دیگر آوردند، در آن کاسه دو  سهو آن کاسه را بردند وکا.تا حمد و ثنای الهی بجاآورم

دانه سیب بود که یکدانه را من برداشتم و یك دانه دیگر را همان دست برداشت و آن 

گویی آنگه عرض نمودم ملکا  زمان ندا آمد که یا محمدّ بگو تا ببینم چه می

ن و از برای ایشا.و قوم بدکردار دارم معبودا،پادشاها،آمدم و گفتم امّتان عاصی دارم 

آنگاه .ندا آمد که یا محمدّ حبیب من از بهر تو هزار بار مهربانترم بر امتّ تو.ترسان و لرزانم

ندا آمد که همه را به حرمت تو بخشیدم و .الهی الهی امّتان من گناه بسیار دارند:گفتم

بیامرزیدم و گناهان ایشان را عفو کردم به شرط آنکه نافرمانی من نکنند و امر مرا بجا 

ندا آمد که اگر نیکو عمل باشند به حرمت تو .الهی امّتان من عمر کم دارند:گفتم.دآورن

گفتم الهی امّتان من از بهشت امیدوارند ندا آمد که .ایشانرا از آتش دوزخ آزاد گردانم

پس دیگر بار به زبان حال با .از برای نیکوکاران امّتان تو خلق و ارزانی دارم بهشت را 

گفتم الهی امتان من چه طاعت کنند تا که رضای حق .درآمدم ملك ذوالجلال بسخن

که تا من از .تعالی دریابند؟ندا رسید که امّتان تو در هر شبانه روز پنجاه وقت نماز بگذارند

و به حرمت تو همه حاجتهای ایشان روا کنم و مراد ایشان را .ایشان راضی و خشنود باشم

که چهل وقت :این طاعت نتوان برآیند باز ندا آمدمن گفتم بار خدایا از عهده .حصََل کنم

ملکا معبودا،پادشاها این طاعت بسیار است و امّتان من قوّت و طاعت این را : گفتم

اند و طاقت  باز ندا آمد که پس سی وقت دادیم گفتم بار خدایا امّتان من ضعیف.ندارند 



گفتم پروردگارا از .دادیم آنگه ندا آمد پس به بیست وقت قرار.این بار عظیم را ندارند

عهده این طاعت نتوان برآیند باز ندا آمد که ای حبیب من به حرمت تو به پنج وقت قرار 

که یا :آنگه ندا آمد.پس به پنج وقت قرار گرفته شد.دادیم و مرا دیگر یارای دم زدن نبود

ان تو را حبیب من به جلال و قدرت من که پروردگار عالمم آن قدر تسبیح و تهلیل امّت

آنگاه من گفتم .دارم که ایشان را به یك ماه روزه و پنج وقت نماز امر فرمودم دوست می

ملکا معبودا،پادشاها،پروردگارا فردای قیامت پیغمبران دیگر آیند با عمر دراز و طاعت 

بسیار و امّتان من آیند با عمر کوتاه و طاعت کم،آیا اینها با یکدیگر برابرند؟باز ندا 

یا محمدّ دل خوش دار و دل ملول مدار که من طاعت کم ایشان را قبول کنم و :آمدکه

تر از طاعت امّتان  طاعت کم ایشان را در ترازوی فضل خود نهم که هزا هزار بار گران

 .پیغمبران دیگر باشد

مِائةَِ حَبَّهٍ وَاللهُ یضُاعِفُ لِمنَْ  قُولهُُ تعَالی کمََثَلِ حَبَّهٍ اَنتَْبتَْ سَبعَْ سَنابلَِ منِْ کُلِّ سنُْبلُةَِ         

آنگاه که من گفتم که الهی امّتان من ضعیفند، ندا آمد که یا محمدّ به حرمت و قدر و .یَشاء

. منزلت تو ایشان را همه محترم گردانم که از شرق و مغرب علََم دولت اسلام تو را بگیرند

آنگاه من به زبان .و من پناه تو باشم. دو کُلّ عالم مدح و ثنای تو و فرزندان تو را گوین

الله را بهشت دادی و فرشتگان را بر وی  الهی الهی آدم صفیّ: تزلزل و بساط اعلا گفتم

مرا چه عطا کردی؟ابراهیم را خلیل خود .سجده امر فرمودی و توبه او را قبول نمودی

اجابت کردی از  خواندی و آتش غرور را گلستان نمودی مرا چه دادی؟و نوح نبی را دعا

طوفان نجات دادی مرا چه دادی؟ موسی را بر فرعون مظفّر کردی؟عصای وی به معجزه 

مرا چه شفقت و مرحمت .خود اژدها کردی و به کوه طور با وی سخن گفتی

بدانکه هر چه پیغمبر دیگر را دادم به حرمت و برکت ...فرمودی؟جواب قولهُ تعالی یا احمد

که در صلُب وی بودی و اگر فرشتگان .شت دادم به حرمت تو بودتو بود و اگر آدم را به



و اگر نوح را دعا اجابت کردم تو را همیشه دعا . را به سجود امر فرمودم به سبب تو بود

اگر ابراهیم را خلیل خود خواندم، تو را حبیب خود .کنم و خواهم کرد مستجاب می

اگر موسی را در کوه طور .و برُاق دادماگر موسی را عصا دادم تو را نور رَف رَف .خواندم

اگر برای عیسی مرده را زنده کردم در پیش .گویم سخن گفتم با تو در بساط اعلا سخن می

اگر عادّیان را به باد فنا هلاک کردم تو و اصحاب تو را .تو بزغاله کشته را به سخن آوردم

تو را هلاک کرده و جمله کافران را که دشمنان تو و فرزندان .نصرت و مرحمت داشتم

تو را زیادتر از آن ( ص)خواهم کرد و هر چیز که تمامی پیغمبران را دادم یا محمد

الله  الله مُحَمَّدٌ رَسول الا اِلهَ لا:که.ام اوّل آنکه نام تو را از نام خود در ساقهای عرش نوشته.دادم

نور تو را در پیشانی ابراهیم آوردم یا محمدّ . الله و نام تو را از نام خود جدا نکردم علَیاً وَلیُّ

و از آنجا به پیشانی اسماعیل و از آنجا به پیشانی عبدالمناف و از آنجا به پیشانی عبدالله و از 

جمیع بُتان دنیا را . آنجا به پیشانی آمنه آوردم که در آن شب تو از وی متولد شدی

و آفتاب و ماه و  سرنگون گردانیدم، آسمان و زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم

و هر دو کونین را زیر .دار تو کردم جبرئیل را امشب رکاب.نور تو آفریدم ستارگان را از 

پای تو قرار دادم و همه پیغمبران را اقتدا به تو کردم و جمله دشمنان تو را هلاک کردم 

و بالاتر همه عالم را مسخرّ تو کردم و هرچه پیغمبران دیگر را دادم تو را صد چندان بهتر 

و دامادی .دادم و تو را شجاعت و فصاحت و حلم و حَسبَ و عافیت و حشمت به تو دادم

به تو دادم که او را شیر خود گردانیدم و ولیّ خود خواندم و او را وصیّ تو کردم و بِنت تو 

فاطمه زا به او تزویج کردم و وی را بر دشمنان تو ظفر دادم و وی را مظهرالعجائب 

و فرزندان تو را راهنمای خلقان کردم زهد و تقوا و طهارت و عصمت را صفت گردانیدم 

ایشان کردم و هفت طبقه دوزخ را جای دشمنان ایشان کردم و ایشان را ساقیان حوض 

المقدس رسانیدم ترا بر هفت  هانی بیرون آوردم به بیت کوثر گردانیدم و تو را از خانه امُّ



تو را نزد خود حاضر گردانیدم و تو را به حکایت خود  آسمان بگردانبدم و درقاب قوسین

گویم و تو را خیری دادم که به پیغمبران  دارم و بلاواسطه با تو سخن گفتم و می مشغول می

یا محمدّ تو را خلق نیکو دادم و شجاعت و فصاحت و رفعت و حشمت و علم . دیگر ندادم

یا محمدّ قبول از تو و .را بهر تو آفریدم ام آسمان و زمین ام که هیچ پیغمبر را نداده داده

شفاعت از تو بخشش از . دعا از تو اجابت از من. حضور از تو قربت از من. آمرزش از من

اگر جمله جهانیان رضای تو جویند من که خداوند جهانیانم رضای تو جویم تا همه .من

رنج او را ضایع نخواهیم عالمیان بدانند که هر بنده با اخلاص به ذرگاه ما رنج کِشدَ، ما 

بعذ از این کلمات حق جلا و اعلا نود هزار سخن به .««الْمُحسِْنینْ یضُیعُ اجَْرَ اِنَّ اللهَ لا»».کرد

و سی هزار دیگر را .و گفت یا محمدّ سی هزار سخن را در میان مردم بگو.من گفت

. ه سرّ من استو سی هزار دیگر را مخفی به من سپرده دار ک.خواهی بگو و خواهی مگوی

من . عرش مرا زینت بخش و خلعت بده(ص)گاه سجده کردم و باز ندا آمد که یا محمدّ آن

دانستم که چه کنم زمانی  ندانستم که خلعت عرش چیست از این سخن عاجز گشتم نمی

خطاب .دانی ملکا،معبودا،پادشاها این سخن را تو بهتر می:آن گه گفتم.در فکر فرو رفتم

که خلعت عرش، نماز است و دو رکعت نماز بگذارم و شکر باری تعالی عزتّ در رسید 

به جای آوردم و اجازت خواستم و مراجعت حصََل کردم باز همان بیست هزار ملائکه 

و به یك چشم بر هم زدن از دوازده حجاب . آمدند،مرا به اسب رَف رَف بنشانیدند

دیدم که ایستاده بود، چون مرا دید  همانجا بُراق را.بگذشتم و نزدیك اعلی علیین برسیدم

آنگه از رَف رَف فرود آمدم و .آب از دیده روان کرد و تواضع کنان شکم بر زمین نهادند

المنتهی  آنگه فرشتگان مرا دعا گفتند و من آمدم تا به سدره.بر برُاق سوار شدم

آنجا رسیدم،جبرئیل و میکائیل و اسرافیل را دیدم که به آن هفتاد هزار ملك در 

گفتند و بهمراه من  چون مرا دیدند بر من سلام کردند و جملگی مبارکباد می.اند ایستاده



روان شدند اول مرا به بهشت بردند و من سیر و تماشای بهشت کردم،حوران و رضوان و 

وُلدان و غلِمان را دیدم و قصرهای جنتّ و درخت طوبی را دیدم جای مرا و اولاد مرا به 

ای دوستان و مطیعان خود را دیدم و چهار پای عرش را در میان بهشت من نمودند و ج

و در . و هر پایه تا پایه دیگر صد سال راه بود.ها را سیصدوچهل ستون بود دیدم که هرپایه

اند و تسبیح و تهلیل حقّ سبحانه  زیر هر پایه بیست هزار فرشتگان را دیدم که صف کشیده

ی از ملائکه سی هزار آدمی و پری را دیدم که همه کردند ودر عقب هر صف و تعالی می

آنگه پرده حجاب از روی من برداشتند و تمامی روز قیامت .ایشان بذکر خدا مشغول بودند

و روز حَشرْ خلَقان را به من نمودند و جمله پیغمبران و امّتان ایشان را بر من عرضه داشتند 

آید با پنچ نفر و بسیار پیغمبرانی بودند  یآید با یك نفر و پیغمبری م دیدم که پیغمبری می

ها  آمدندآنگه امّتان مرا بر من عرضه نمودند ،دیدم که از مغرب تا مشرق صف که تنها می

آنگه به یك نفس زدن برُاق مرا از هفت آسمان بگذرانید و .همه را سیر کردم.اند برکشیده

 .بر زمین رسانید

المقدس دیدم و دو رکعت نماز شُکر  د بیتچون بنگریستم خود را بر در مسج        

آنگاه جبرئیل . و باز بر بُراق نشستم و به یك چشم بر هم زدن به منزل خود رسیدم.بگزاردم

و از من اجازت طلبید و عروج کردو به حضرت عزّت در . مرا دعا و ثنا و تهنیت داد

ساعت و نیم  چون به منزل خود رسیدیك(ص)القصهّ سرور کائنات محمدّ مصطفی.رسید

از شب باقی مانده بود و ساعتی به خواب بیارامید،چون نزدیك صبح شد بلال مؤذّن بانگ 

نماز گفت آن حضرت از جای خود برخواست چابك وار وضو کرد و به مسجد وارد و 

نماز تحیتّ مسجد به جا آورد و تا جمیع جماعت حاضر شدند آنگه پیغمبر نماز بامداد را 

،چون از نماز فارغ شد جناب حضرت علی بن ابیطالب از جای خود با جماعت بگذارد

الله شما را به معراج رفتن  برخاست و بر پای خود ایستاد و عرض نمود یا محمدّ حبیب



سید هر دو سرا محمدمصطفی از این گفتار در تعجب بماند زیرا که هنوز رفتن .مبارکباد

تعالی و جبرئیل کسی دیگر واقف از این  معراج خود را به هیچ احدی نگفته بود به جز حق

از این گفتار حضرت امیرالمؤمنین در ( ص)النبیین سرّ نبود آنگه محمدّبن عبدالله و خاتم

تعجب بماند و گفت یا علی تو چه دانستی که من به معراج رفتم؟ حضرت امیرالمؤمنین 

ده که اول شب جبرئیل الله به آن خدائی که ترا براستی به خلقان فرستا عرض کرد یا رسول

هانی آمدند و بّراق را آوردند و از  و میکائیل و اسرافیل و هفتاد هزار ملائکه به خانه اُمّ 

رفتن نهّ فلك و سیِر کردن و بهشت طوبی را تفرجّ نمودن و در پس پرده اعلا سخن گفتن 

بودم به و آش شیر خوردن و با رجعت کردن با شما رفیق بودم و از کلّ احوالات واقف 

امر جناب اقدس الهی و از دوازده حجاب گذشتن و به عرش مجید رسیدن همه با شما 

دهم اوّل آنکه از سرّ دل خود و ذات سخاوت شما که از رفتن تا آمدن سه  بودم نشانیها می

فرمود که یا علی این  چیز بدست مبارک خود بدست من رسید و سیدّ عالم هر دو سرا 

که شما به آسمان : المؤمنین فرمود گو تا اصحاب جملگی بدانند امیرکلمات را روشن تر ب

داد و شما انگشتر خود را  سوّم در رسیدی آن جا شیر سهمناک خفته بود و شما را راه نمی

شاه مردان شیر یزدان .دور شد در دهان آن شیر افکندی چون انگشتر از شما گرفت از راه 

امه برد و انگشتری را بیرون آورد و بوسید و این سخنان بگفت دست خود را زیر عمّ

 .داد( پیغمبر)بدست آن حضرت

 در شب معراج انگشتر از پیغمبر گرفت  دم بر آن مولا بزن کز مصطفی دختر گرفت 

 راه را بر مصطفی مانند شیر نر گرفت     چون بّراق را تاخت سوی آسمان چهارمی

الله در  ی حضرت علی فرمود که یا رسولحضرت پیغمبر فرمود یا علی دیگر چه نشانی دار

آن محفل که قدم مبارک شما به عرش عظیم رسید یك کرسی از نور بیاوردند و شما را 



بر آن کرسی نشانیدند و کاسه آش شیر حاضر کردند و شما شروع به تناول نمودید و از 

سه لقمه پس پرده اعلا دستی بیرون آمد و در خوردن با شما موافقت کرد چنانچه شما 

داشتید و آن دست دو لقمه برداشت و دیگر دو دانه سیب در آن سفره حاضر شد یك  بر

دانه را شما برداشتید و دانه دیگر را همان دست برداشت شاه مردان شیر یزدان این بگفت و 

دست در زیر خِرقهِ به جیب خود فرو برده همان دانه سیب را بیرون آورده به نزد آن 

آنگه سید دو سرا محمدّ مصطفی چون این نشانیهای صحیح را از .نهادحضرت بر زمین 

جناب امیرالمؤمنین دید از این حالت بسیار خرم و خوشحال شد علی را در کنار گرفت و 

لَحْمكََ لَحْمی وَ جِسْمكَُ »یا علی:روی او را بوسه داد و در آن روز سید عالم فرمود که

و تن تو تن من هر دو یکی است و من و تو هر یعنی گوشت تو گوشت من است .«جِسْمی

آنگه سید عالم جمیع اصحاب خود را و خویشاوندان و .دو یك تنیم و یك سر داریم

اقربای خود را جمع کرد و میان ایشان تمامی مردمان قریش بودند و آن حضرت نقل 

ه است و حق کرد،آوازه به شهر مدینه افتاد که پیغمبر امشب به معراج رفت حدیث معراج می

جهل لعین هم در آن  تعالی هر دو کونین یعنی زمین و آسمان را به زیر پای او کرد و ابو

مسجد بود چون این سخن را از آن حضرت شنید به سبب بغض و عداوتی که به آن 

حضرت داشت برخاست و خشمناک شد و گفت یا محمدّ تو اکنون خبر زمین را نداری و 

گوئی این چه بنیادیست که کرده است؟آن حضرت بزبان مبارک  الحال خبر آسمانی را می

 .خود فرمود

 آن کس پُف کند ریشش بسوزد       چراغی را که عالم ایزد برفروزد

ای ملعون ازل و ابد بدانید که من ساحر نیستم که صدهزار لعنت خدا بر تو و اصحاب تو  

اند چون بیایند از ایشان  شام رفته آنگه جماعت قریش گفتند که یا محمدّ کاروان ما به.باد

حضرت رسول فرمود که آن کاروان را در وقت .کنیم پرسیم و سخنان شما را معلوم می می



مراجعت دیدم که در فلان بادیه بودند که در رفت و آمدن با ایشان ملاقات کردم و از 

خوردم و  ایشان شتری گم شده بود و تشنگی بر من غالب شده بود و از کوزه ایشان آب

من مرد غریبم و مردمان کاروان با :آیی؟گفتم از کجا می  مرا گفتند تو چه کسی هستی

گوید که من پیغمبرم و ما در نزد او  گفتند که در مدینه محمدّ نامی است و می یکدیگر می

جوئیم و در آن  رویم اگر چنانچه او پیغمبر برحق است ما شتر خود را در این بیابان می می

جبرئیل همراه من بود در حال وحی به جبرئیل رسید که شتران ایشان را از این بادیه زمان 

گرفته و به ایشان سپردیم و مردمان کاروان چون شتران خود را دیدند خوشحال و خرم 

بر حقّ است و دروغگو نیست و ( ص)گردیدند و همه ایشان به یکبار گفتند که محمدّ

فرمود یك نشانی دیگر از آن کاروان (ص)اب پیغمبرآنگه جن.گوید صحیح است هرچه می

شتر داشتند و سوار بودند که ناگاه شتر  749نفر بودند و  422بگویم مردم کاروان شما 

برمید و آن دو نفر که در پشت شتر بودند هر دو بیفتادند و یکی را دست بشکست و نشانی 

ب کاروان به شهر داخل دیگر آنکه چون پنج روز بگذرد و روز ششم اوّل طلوع آفتا

کنیم،اگر چنانچه  شوند مردمان قریش گفتند که این همه سخنهای شما را امتحان می می

آن زمان تو پیغمبر .این سخنان شما راست باشد پس معراج رفتن شما درست است

 .شویم و حقّ بر پیغمبری شما قائل می.برحقّی

القصهّ پنج روز تمام شد در روز ششم تمامی قریش از دوستان و دشمنان همه در         

های خود درآمدند و بر جانب آن بیابان نظر افکندند و منتظر کاروان  وقت صبح بر بام خانه

دانستند که کاروان البته خواهد آمد و هر چه   بودند و دوستان خاطر خود را جمع می

فی نیست و دشمنان در طلب نیامدن کاروان بودند پس در پیغمبر فرموده است هیچ خلا

روز ششم نزدیك طلوع آفتاب شد، دیدند که هیچ یك از کاروان پیدا نشدند آنگاه طلحه 

لهب و ابوجهل این پنج ملعون شادی کنان بودند گفتند که نزدیك شد  و زبیر و سعد و ابی



ت و کاروان ما نیامدند پس دروغ شود اینك طلوع آفتاب نزدیك اس(ص)که قول محمدّ

 .دروغ است و معراج رفتن او خلاف است(ص)همه قول محمد

القصهّ آن روز حق تعالی امر فرموده بود به آفتاب دیر بیرون آید تا کاروانیان به         

شهر مدینه داخل شوند و همه گفتار سرورکائنات راست شود و دشمنان در این باب 

در این گفتار بودندکه ناگاه کاروانان داخل شهر شدند و  القصهّ ایشان.شرمنده شوند

راست شد که کاروان آمد بعد آفتاب ( ص)جارچیان همه گفتند که حالا یك قول محمدّ

طلوع کردآنگاه مردمان قریش در پیش کاروان آمدند و از آنها نشانی پرسیدند مردمان 

صحیح است و اینها همه بر سر کاروان گفتند که همه این نشانیها راست است و گفتار تو 

ما گذشته و او پیغمبر بر حق است و رفتن او به معراج راست است و او دروغگو و کذاّب 

نیست و نظر خدای تعالی با اوست آنگه بعضی از مردمان قریش معراج را قبول کردند امّا 

دانستند  یبیشترین قریش دشمن او بودند و حدیث معراج او را قبول نداشتند و به دروغ م

عاقبت آنها به دوزخ واصل شدند و در حدیث وارد شده است که جمیع دشمنان آن 

راست است ( ص)حضرت در پیش ابوبکر آمدند و گفتند که یا ابوبکر معراج رفتن محمدّ

پرسم و آن ملعون به نزد پیغمبر آمد و گفت یا  یا نه؟ ابوبکر گفت من از آن حضرت می

ام بلکه  د که تو امشب به معراج رفته و آن حضرت فرمود که رفتهگوین الله خلقان می رسول

المقدس رفتم و از آن جا به آسمان هفتم رفته و از دوازده حجاب  اوّل مرتبه به بیت

بگذشتم عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ را سیر کردم و حق تعالی با من 

حدیث معراج را از اوّل تا به سخن گفت عجایب و غرایب بسیار دیدم آنگه رسول خدا 

دانم که تو صدیق  ای ابوبکر اگر دشمن علی نباشی یقین می.آخر نزد ابوبکر بیان فرمود

و .منی و اگر چنانچه دشمن علی باشی من در روز قیامت از تو بیزارم و تو را شفاعت نکنم

ث چون از نماز فارغ شد از جهت اصحاب حدی( ص)بعد از آن همان روز محمدّعربی



المقدّس سه ظرف آوردند یکی شیر یکی آب  معراج خود را نقل کرده و فرمود در بیت

گفت که اگر آب را بگیرد او و امتّ او غرق شوند  یکی شراب پس شنیدم که گوینده می

اگر شراب را بگیرد او و امبت او گمراه شوند اگر شیر را بگیرد او و امتّ او هدایت 

هدایت یافتی تو و امتّ پس از :رفتم و خوردم جبرئیل گفتپس، جام شیر را گ.خواهند شد

من پرسید در راه چه دیدی؟گفتم کسی از جانب راست من ندا کرد و گفت آیا جواب 

شدند بعد  او داعی یهود بود اگر جواب میگفتی امتّ تو یهودی می:نه گفت: دادی؟گفتم

رسیدم جواب پ.ندای دیگر از جانب چپ شنیدم:گفت دیگر چه دیدی؟گفتم.ازتو

او داعی نصاری بود اگر جواب میگفتی امتّ تو نصرانی :گفت.نه:گفتی؟گفتم

آن زن را که دیده بودم گفت به او سخن گفتی؟ :دیگر چه دیدی؟گفتم:گفت.شدند می

کردند بر  گفتی همه امتّ تو دنیا را اختیار می او دنیا بود اگر بااو سخن می:گفت. گفتم نه

که شنیدی صدای سنگی بود که هفتاد سال پیش از کنار  پس گفت آن صدائی . آخرت

 .جهنم انداخته بودند امشب به تهَِ جهنّم رسید این صدا از آن بود

و نام ( ص)و در روایتی وارد شده در مدینه شخصی بود از دشمنان پیغمبر        

پیغمبر به چون معراج رفتن . بود و آن شخص از مال دنیا مستغنی بود ظَفَربنِ علَقَمه وی

گوش ظَفَربنِ علَقَمه رسید،آن ملعون از خشم و غضبَ بر خود بلرزید و از خانه بیرون آمد 

گفت آن ملعون از  و به جانب مسجد روان شد در وقتیکه آنجناب حدیث معراج را می

گوئی از جای  گویی که من به معراج رفتم اگر راست می یا محمدّ تو می:روی طعنه گفت

آن ملعون به .ن حضرت به حلم و سخاوت و حشمت از جای خود برخاستخود برخیز و آ

یك پای خود را برداشت و آن ( ص)یك پای خود را از زمین بردار پیغمبر:آنجناب گفت

یك پای دیگر خود را نیز از زمین بردار و آن حضرت را خشم گرفته و بر :ملعون گفت

د بروی،بر تو معلوم خواهد شد و وقتیکه به خانه خو. ای خارجی برو:خود پیچید و گفت



آن بدبخت طعنه زنان و فُسون کنان بخندید و گفت ای یتیم ابوطالب تو هر گاه یك پای 

توان از زمین برداشتن چگونه به معراج هفت آسمان رفتی؟ این را بگفت و  خود را نمی

دا خواهد خمیر کند تا نان بپزد،آب پی به خانه خود آمد،دید که زنش می.روانه شد

میخواهم خمیر کنم،آب پیدا :ای زن در چه کاری؟ زنش گفت:ظَفَر گفت.کرد نمی

ظَفرَ سَبو را برداشت و به کنار رودی رفت که آب بردارد چون سَبو را پرُ کرد به . کنم نمی

به اندرون آب رفت و سر سخت . کنار دجله نهاد و خود به عزم غوطه خوردن برهنه شد

( ص)دید،به امر ملَكَ ذوالجلال و معجزه پیغمبر.و بیرون آمد خود را به زیر آب فرو برد

ظَفَر . صورت مردی او به زنی مُبدلّ شده و موی سر و فرج و پستان پدید آمد  آخرالزَّمان

چون خود را آنچنان بدید از دل خروش و واویلا برآورد از جهت شرمندگی که داشت از 

به امر خداوند عالم تند بادی وزید و . وشدآب با افسردگی بیرون آمد تا رخت خود را بپ

بود که پاره ( رخت شور)رخت آن مشرک را به دریا افکند و مقارن این حال مرد گازُری

چون به آن موضع . رخت مردمان را برداشت و به کنار آب آمد تا آن رختها را بشوید

را سِتَر پوش خود سر خود  لباس در آنجا نشسته و موی  رسید، زنی را دید که برهنه و بی

از دل و جان دوستدار حضرت محمدّ . مرد خدا ترسی بود (رخت شور) مرد گازرُ.کرده

چون آن زن را چنان دید بانگ بر زن زد که ای زن .و علی مرتضی بود( ص)مصطفی

گازرُ را . ای؟ آن ملعون منفعل گردید و سر به زیر افکند چرا در اینجا نشسته( برهنه)سِتَر بی

ر دل پیدا شد و گفت ای زن تو دختری یا بیوه یا شوهر داری؟ آن ملعون گفن رغبتی د

زن نداشت و دیگر گاهی بود که به  (رخت شور) گازرُ.عورت پاکم و شوهری ندارم

کنی که من ترا به عقد خود در  اگر بر من رغبت می:چنین زنی محتاج بود و گفت

هری محتاجم و نمی یابم آنگاه مرد آن ملعون لاعلاج بود گفت من هم به چنین شو.آورم

گازُر رخت خود را به وی پوشانید و آن زن را به خانه آورد و قاضی را حاضر کرد و زن 



را به عقد خود در آورد و آن ملعون زن گازُر شد و پنج پسر از بطن آن ملعون بهم رسید از 

آن زن به کنار سال دیگر به سبب غسل حیض و استحاضه  0قضاء آفریدگار عالم بعد از 

آب آمد و در همان موضع که صورت او مبدلّ به زنی شده بود برهنه شد و به اندرون آب 

رفت تا غسل کند،چون سر خود را فرو برد و بیرون آورد دید که همان فرج و پستان و 

و غضب پدید آورد و در کنار دجله آمد نگاه کرد نظرش بر .موی زنی به مردی مبدّل شد

مردیش افتاد از شادی که داشت از آب بیرون آمد و رخت مردانه خود را  همان رختهای

و زن وی تا او را . پوشید و همان سبو را پر از آب کرده برداشت و به خانه اوّل خود آمد

ای آب بیاوری مرا معطّل و  بدید فریاد برآوردکه ای ظَفَر دو ساعت است که رفته

ن این سخن از زن خود شنید گفت ای زن از ظَفرَ چو.سرگردان کردی،کجا رفته بودی

سال است که صورت مردی من مبدّل به  0 وقتیکه من به طلب آب رفته بودم تا به حال

تو . از بطن من پدید آمد فرزند 5 شدم و (رخت شور) زنی شده و زن گازُری

به خدای :ساعت است؟ از کجا تا به کجا؟و زنش فریاد برآورد و گفت 7 گویی می

لایزال قسم که،من همان آردی است که در پیش دارم و معطلّ آبم و این چه سخن 

بلی،رفتم :گویی مگر به جناب پیغمبر خدا شك آوردی؟ ظَفَر گفت ناصواب است که می

ادبانه چندی  سخنهای بیگفت و من شك آوردم و  او حدیث معراج را می در مسجد و 

شود و من  گفتم که او را به خشم آوردم به من گفت وقتی که به خانه بروی بر تو معلوم می

چون به خانه رسیدم از من آب طلبیدی و من هم به طلب آب رفتم و این قضیهّ که برای تو 

فت برو به چون زن این سخنان را از ظَفَر شنید او را منع کرد و گ. نقل کردم بر سرم آمد

خدمت آن حضرت و از وی طلب عفو کن که تو را ببخشد و خدای تعالی هم از تقصیر 

تو درگذرد و ترا بیامرزد و اگر آنجناب عفو نکند خدا ترا نیامرزد و فردای قیامت بر تو 

ظَفرَ . زن ظَفرَ ، زن خدا ترسی بود و ظَفَر را به خدمت پیغمبر فرستاد  و . خصمی کند



در مسجد رسیدم و به اندرون مسجد رفتم دیدم که حضرت پیغمبر هنوز چون به :گفت

و . حدیث معراج را تمام نکرده بود ظَفرَ رفت خود را بر دست و پای آن حضرت انداخت

حضرت . تو پیغمبر بر حقّی و من بد کردم و توبه کردم مرا عفو کن! ای پیغمبر خدا :گفت

القصهّ دو کلمه از مرد . جای گرفت و بنشستظَفرَ رفت و . پیغمبرفرمود که برو بنشین

آن مرد گازُر دید که زنش به کنار آب رفت و دیر کرد تا یك ! بشنوید(رخت شور) گازُر

طفلهای گازُر بی طاقت شده به پیش گازُر آمدند و فریاد .ساعت و دو ساعت پیدایش نشد

فلهای خود را به ط:مرد گازُر با خود گفت که. طلبیدند برکشیدند و مادر خود را می

مرد گازُر طفلهای خود را . برم تا به داد من و فرزندان من برسد خدمت جناب پیغمبر می

یا محمدّ تو پیغمبری،تو چاره ساز :گرفته به خدمت آن حضرت آمد و سلام کرد و گفت

چه حکایت داری؟مرد گازُر عرض کرد که :حضرت فرمود. بیچارگانی به فریاد من برس

دیدم ( برهنه)سِتَر  ی تو شوم روزی به کنار آب رفتم تا رخت بشویم زنی بییا محمدُ فدا

که کنار آب نشسته است و موی سر خود را ستَِر پوش خود کرده به رضا و رغبت به خانه 

خود آوردم و قاضی را طلبیدم که او را عقد کرده به نکاح خود در آورم و مدت نهُ سال 

ساعت به کنار آب رفته بجهت غسل کردن و  4ت بلکه ساع 3زن من بود تا اینکه امروز 

درد مرا درمان کن که اطفال امان . دانم چه شده و به کجا رفته دیگر به خانه نیامده و نمی

. فرمود که ای مرد طفلهای خود را رها کن تا مادر خود را بجویند(ص)پیغمبر. اند مرا بریده

حضرت فرمود ای گازُر . باشد همه مردند میای پیغمبر خدا در اینجا زنی ن:مرد گازُر گفت

مرد گازُر طفلهای خود را در .جویند تو طفلهای خود را در مسجد رها کن،مادر خود را می

  طفلها مادر خود را. مسجد رها کرد زیرا که هنوز بوی مادری در ظَفَر باقی مانده بود

ادر خود چسبیدند و فریاد شناسند مرد گازُر طفلهای خود را رها کرد و دویدند و به م می

حضرت پیغمبر دید که ظَفرَ .کشیدند برکشیدند که ای مادر ما تو کجایی؟ او را گرفته و می



کشیده طفلان گازُر را گرفتند و گفتند که دست از وی  در میان اصحاب خود خجالت 

 (ص)بردارید که مادر شما زنی دیگر خواهد بود چون دست از وی برداشتند،جناب پیغمبر

و معراج او کرده  زنی از طایفه قریش که صدق آورده بودند و تصدیق به پیغمبری او 

کرد و  است زنی از ایشان را عقد کرده به گازُر داد که تا خدمت گازُر و فرزندان وی می

گازُر زن یافت و طفلان مادر یافتند و چند تن .ظَفَر را هم اسلام نیکو شد و ایمان آورد

 .ایمان آوردند
 

 

پیامبر و شعب ابیطالب-22  

 ابوطالب شعب در زندگی

در سال هفتم بعثت، قریش که شاهد گسترش هرچه بیشتر شمار مسلمانان بود، مصمم شد بر فشارها 

. قراردادی را امضا کردند ها نفر از سران قریش گرد آمدند و به همین جهت، ده. های خود بیفزاید محدودیت و

تجاری  ای که هیچ نوع رابطه خانوادگی و هاشم قطع کنند، به گونه پیوند خود را با بنیآنان پیمان بستند تا همگی 

 .را بکشند( صلی الله علیه وآله)هاشم اجازه دهند تا مشرکان پیامبر که بنی  میان آنان نباشد، مگر آن

هاشم را راضی  یست بنیبا پرستان مکه در هر اقدامی بر ضد پیامبر، می فلسفه این اقدام بر این اساس بود که بت

امضای این قرارداد بنی . را بکُشند( صلی الله علیه وآله)توانستند بدون رضایت آنان، پیامبر زیرا نمی. کردند می

گفته شده محل امضای این . دست بردارند( صلی الله علیه وآله)داد تا از حمایت پیامبر هاشم را تحت فشار قرار می

دومین بیعت خود  چند سال بعد نخستین و(صلی الله علیه وآله)جایی که پیامبر ;بود مِنی ایقرارداد در عَقبَه، در انته

 .را با انصار در آن نقطه انجام داد

از این رو باید تن به نوعی . بنی هاشم در برابر این پیمان ایستادگی کرده حاضر به پذیرش خواست پلید مشرکان نشد

در  هاشم بوده و که محل زندگی بنی ابوطالب شعِْب هاشم باید در نتیجه آن شد که بنی. داد محدودیت می

تنها در این صورت بود که . جا خارج نشود از آن بود، بماند و( صلی الله علیه وآله)ضمن محل تولد خود پیامبر

 .دفاع کنند( صلی الله علیه وآله)توانستند از پیامبر می

در این سه سال که از سال هفتم تا دهم بعثت بود، با . دگی کردندهاشم سه سال تمام را با صبوری در شعب زن بنی

. های دیگران، همه از میان رفت نیز اندوخته آنچه از دارایی خدیجه باقی بود و. شماری روبرو بودند مشکلات بی



، اما مقاومت آنان با فقر و ناداری روبرو شدند. کرد با این حال این مقدار، هزینه سنگین زندگی آنان را تأمین نمی

دادند تا دیگر اعراب بدین کار  نه اجازه می فروشی با بنی هاشم داشتند و بت پرستان قریش، نه خرید و. کردند

طور مخفیانه که تنها برای تهیه  مگر به ;شدند های حرام از شعب خارج نمی مسلمانان نیز جز در ماه. مبادرت ورزند

 .آمدند های خود به بازار می برخی از نیازمندی

مشقت، خداوند به پیامبرش مژده داد که قرارداد بسته شده میان مشرکان، توسط موریانه  پس از تحمل سه سال رنج و

بسیاری از قریش، به دلایل . ـ چیزی از آن باقی نمانده است اللهم باسمك جز نام خدا ـ خورده شده و

از این . میل داشتند قرارداد را از میان ببرند ناراضی بودند وهاشم  گاه خیرخواهانه، از محاصره بنی خویشاوندانه و

هاشم از  توافق مشرکان، بنی در نتیجه، با از میان رفتن قرارداد و. یکپارچگی قریش از هم گسست رو، اتحاد و

های قریش  شکست سیاست قریش در این ماجرا، تجربه دیگری از ناکامی. محدویت زندگی در شعب رهایی یافتند

 .برابر اسلام بود که خداوند پیروزی آن را تعهد کرده بود در

 

پیامبر و بدرفتاری های قریش-55  

 (وآله علیه الله صلی)پیامبر با رخورد

وادار  و« سازش»کشاندن آن حضرت به نوعی ( صلی الله علیه وآله)پرستان در برابر رسول خدا اولین اقدام بت

آنان از . بود« مسالمت جویانه»بر ضد شرک، به برخورد « تهاجم»کردن آن حضرت به تغییر موضع خود از 

 ما داریم سفره می اندازیم کاش توهم کنارم بودیخواستند تا با ( صلی الله علیه وآله)پیامبر

 .ای، دست از دعوت خویش بردارد قبیله گرفتن امتیازات مالی، خانوادگی و

بدین معنا که یك سال او . بود« سازش عبادی»به سمت نوعی ( صلی الله علیه وآله)دیگر آنها کشاندن پیامبرتلاش 

. را در رد این درخواست نازل کرد« کافرون»خداوند سوره . خدایان آنها را بپرستد، یك سال آنان خدای واحد او را

 :در جای دیگر از قرآن خداوند خطاب به پیامبرش فرمود

ك بود تو را از آنچه بر تو وحی کرده بودیم منحرف سازند تا چیز دیگری جز آن را به دروغ به ما نسبت دهی، نزدی»

ات داده بودیم، نزدیك بود اندکی به آنان میل کنی،  واگر نه آن بود که پایداری! گاه با تو دوستی کنند آن

 ( 24ـ  23اسراء )« .یافتی رابر ما یاوری نمیبرای خود در ب کردیم و گاه تو را دوچندان در آخرت عذاب می آن



. پرستان دست به شدت عمل زدند های سازشکارانه آنان را رد کردند، بت رسول درخواست زمانی که خدا و

متهم کردن آن . بود( صلی الله علیه وآله)منزوی ساختن رسول خدا ترین سیاست آنان خانه نشین کردن و مهم

پراکندن مردمان از  یوانگی در جهت بی اعتبار کردن شخصیت آن حضرت ودادن نسبت د حضرت به سحر و

صلی )های جسمی نیز به دست برخی از نزدیکان رسول خدا اذیت آزار و. های آنان بود اطراف او، از دیگر اقدام

را علیه آن دل  کوشیدند تا مردمان ساده افزون بر اینها، مشرکان می. شد همچون ابولهب انجام می(الله علیه وآله

 .«داند پدران ما را گمراه می این شخص میان ما اختلاف افکنده و»: گفتند آنان به مردم می. حضرت برانگیزند

 مسلمانان با برخورد

آنان تلاش زیادی برای بازداشتن آنها . مشکل دیگر مشرکان بت پرست، روی آوردن شماری از مکیان به اسلام بود

صلی الله )داشتند تا از پیامبر افراد سرشناس هر طایفه، مردمان طایفه خود را بر آن می .از گروش به دین جدید کردند

ای، سران قبیله تا چه اندازه در افراد قبیله خود نفوذ  طبیعی است که در یك جامعه قبیله. فاصله بگیرند(علیه وآله

. د، با آزارهای جسمی سختی روبرو بودندگرویدن افراد بی سرپناه که به اسلام می کسانی از میان بردگان و. دارند

کسانی . مشرکان با به شهادت رساندن تنی چند از مسلمانان، جوّ رعبوحشت را میان مستضعفان مکه به وجود آوردند

خداوند در . شدند از امتیازهای فراوانی محروم می آوردند، تحت فشار قرار گرفته و که از افراد قبیله ایمان می

 :گفتند رخی از مردم نقل کرده که میقرآن از زبان ب

 ( 52/ قصص  )« .اگر از کیش تو پیروی کنیم ما را از سرزمینمان بیرون اندازند»

 

شدّت  های مشرکان وسعت و س از گذشت دو سال از آشکار شدن دعوت اسلام، در سال پنجم بعثت شکنجه

عشیره خود گرفتار مخالفان اسلام  در قبیله و این در حالی بود که شمار مسلمانان گسترش یافته، هر کدام. یافت

ای است که  هجرت وسیله. برای نجات آنان اندیشید، هجرت بود( صلی الله علیه وآله)حلی که پیامبر راه. بودند

برد تا  می آزاد دست کم و صالح و سالم محیطی فاسد، به محیطی انسان به کمك آن خود را از شرایط و

. عمل کردند و قرآن حکایت آنان را باز گفته استکهف اصحاب آن چنان که ;کندبتواند دین خود را حفظ 

درست به همین . نامد می فتنه دهد، ایمان خود را از دست می خداوند شرایطی را که انسان در آن شرایط دین و

 .آید همسر، نوعی فتنه برای ایمان انسان به حساب می های زندگی مانند مال و دلیل، وابستگی



ابتدا . فرمان داد تا مسلمانان پنهانی از مکه خارج شده، راهی حبشه شوند( صلی الله علیه وآله)بدین منظور پیامبر

به طوری که شمار آنان به بیش از یك صد نفر  ;پس از آن به مرور تعدادی دیگر راهی آن دیار شدند چهارده نفر و

 .بود(صلی الله علیه وآله)موزاده پیامبرسرپرستی آنان در حبشه با جعفر بن ابی طالب ع. رسید

نجاشی حاکم حبشه، یك مسیحی معتقد . شدند نامیده می نجاشی در آن زمان حبشه تحت سلطه شاهانی بود که

مسلمانان را به ( صلی الله علیه وآله)لذا پیامبر فرمود، اهل ظلم نبود و(صلی الله علیه وآله)او آن چنان که پیامبر. بود

 .اددیار او فرست

دید، دست به توطئه زد تا مسلمانان را بازگرداند، به همین منظور دو نفر  قریش که حیثیت خویش را بر باد رفته می

نجاشی جعفر را . با هدایایی نزد نجاشی رفتند ربیعه ابی بن عبدالله و عاص بن عمرو های از قریش به نام

 :پاسخ دادجعفر چنین . از او در باره دین جدید پرسش کرد خواست و

شدیم، صله رحم  خوردیم، مرتکب کارهای زشت می بت پرست بودیم، مردار می ما مردمی جاهل و»

چنان ادامه  این وضعیت هم. کردند قدرتمندان حق ضعیفان را پایمال می شناختیم، و کردیم، حق همسایه نمی نمی

پاکی او را  خانواده، صداقت، امانت وکه خداوند پیامبری از میان ما برانگیخت، پیامبری که   داشت تا این

پرستی را رها کنیم، از ریختن خون  از ما خواست بت او ما را به پرستش خدای یگانه فراخواند و. شناختیم می

او از ما خواست خدای یکتا را . مال یتیمان را نخوریم ناپسند را ترک کنیم و یکدیگر بپرهیزیم، کارهای زشت و

 «.زکات بپردازیم وبپرستیم، روزه بگیریم 

در ( صلی الله علیه وآله)آنها با پیامبر. هجرت به حبشه سبب شد تا مسلمانان بتوانند با آرامش در آن دیار زندگی کنند

اما  ;شماری از مهاجران به تدریج به مکه بازگشتند. گرفتند آیات نازل شده بر آن حضرت را فرا می ارتباط بودند و

تا آن زمان (صلی الله علیه وآله)پیامبر. هفتم هجرت، یعنی پانزده سال بعد، به مدینه بازگشتندباقی مانده آنها در سال 

در آن . اجازه بازگشت به آنان را نداده بود، زیرا ممکن بود خطری جدی برای مسلمانان در مدینه به وجود آید

در ( مدینه)درت یافتن مسلمانان در یثرب اما با ق. توانستند اسلام را نگاه دارند صورت، دست کم مسلمانان حبشه می

 .از نجاشی خواست تا مهاجران را به جزیرة العرب بفرستد(صلی الله علیه وآله)سال هفتم هجری، پیامبر

 .مردم روبرو شدند و( صلی الله علیه وآله)این مهاجران که همزمان با فتح خیبر به مدینه بازگشتند، با استقبال پیامبر

دری و اخوتپیامبر و برا-58  

 اخوت پیوند و پیمان



، برقراری پیوند برادری میان مسلمانان به صورت (صلی الله علیه وآله)های نخست رسول خدا یکی دیگر از اقدام

زمان اقدام به آن در سال نخست هجری بود، . شناسند یعنی پیمان برادری می« عقد مؤاخاة»این پیوند را . دونفره بود

اند که پیش از هجرت هم به نوعی عقد برادری میان  برخی نوشته. آن نیز ادامه داشت اما تا چند سال پس از

 .مسلمانان مکه بوده است

. شد نفر دیگری از انصار برقرار می یا یك نفر از مهاجر و پیمان برادری میان دونفر مهاجر، یا دو نفر از انصار و

کوشش . شدند رسمی به عنوان برادر یکدیگر شناخته میطور  بستند، به دونفری که با یکدیگر پیمان برادری می

یعنی کسانی با یکدیگر برادر شوند که زمینه  ;شد تا در انتخاب آنها، روحیات مشترک در نظر گرفته شود می

 .سازگاری میان آنان فراهم باشد

بودند، بسیار سودمند بود، اقدام به بستن پیوند برادری، افزون بر آن که برای مهاجرانی که از قبیله خود جدا شده 

اعراب تا آن زمان . داد طایفه، میان مسلمانان رواج می نژاد و پیوند اسلامی جدیدی را، صرف نظر از خون و

اخوت مزبور گرچه . را نیز مطرح کرد اسلامی برادری دیدند، اما اسلام برادری را تنها در پیوند خانوادگی می

میان امّت اسلامی، آنچه که همیشه . کرد ادری را میان مسلمانان تقویت میمیان دونفر بود، اما روحیه جمعی بر

 اخوّت هست، در همین مفهوم غرب عالم اسلامی بوده و نمایش احساس همدردی میان مسلمانان در شرق

 .شود گر می جلوه اسلامی

اما بعدها مسأله ارث . بردند قدرتمند بود که دو برادر از یکدیگر ارث می در آغاز، پیمان برادری آن چنان قوی و

اسلام با طرح پیمان برادری، قصد برهم . خانوادگی استقرار یافت یعنی رابطه خویشی و« ذوی الارحام»در محدوده 

به عبارت . ای اسلامی میان عموم مسلمانان بود زدن مبانی خانواده را نداشت، بلکه فراتر از آن، در صدد ایجاد رابطه

یافتند که در صورت  اجران از داشتن خانواده محروم بودند، در جمع مسلمانان برادری میبهتر، در آغاز که مه

ها مسلمان شدند، ارث بر اساس رابطه خویشی  بعدها که نوع خانواده. برد درگذشت یکی، دیگری از او ارث می

 .خداوند عموم مسلمانان را با یکدیگر برادر کرد استوار شد و

پیامبر و منافقان-59  

 نفا  گسترش

زمانی . منافقان بود برو شد، مسأله نفاق و در دوران مدینه با آن رو( صلی الله علیه وآله)هایی که پیامبر یکی از پدیده

خزرج به پیروی اکثریت مردم، اظهار اسلام کردند، اما در باطن  که اسلام در این شهر فراگیر شد، کسانی از اوس و

طلبی غلطیده حتی در مواردی برای  رور، برخی از مهاجران نیز به وادی فرصتبه م. بر کفر خویش باقی ماندند



هایی که در مدینه نازل شده، فراوان در باره منافقان سخن گفته شده  سوره در آیات و. قریش به جاسوسی پرداختند

 .گسترده بوده است دهد که این مشکل جدی و نشان می است و

آن هم  ;نها در بازگرداندن سیصد نفر از سپاه هزار نفری اسلام در جنگ احد بودنخستین اقدام مهم منافقان، نقش آ

ای سنگین بر سپاه  این اقدام ضربه. درست در زمانی که آنها راهی دامنه احد بودند تا با دشمن مهاجم نبرد کنند

ن سخت به انتقاد از پس از آن، در نبرد احزاب، در طی روزهایی که مدینه در محاصره بود، منافقا. اسلام بود

خداوند مردم مدینه را در . کردند و زبان گشوده مردم را بر ضد آن حضرت تحریك می( صلی الله علیه وآله)پیامبر

 :فرماید منافق تقسیم کرده می این مرحله به دو بخش مؤمن و

هایشان  که در دل آنهایی زیرا منافقان و ;سخت متزلزل شدند در آن جا مؤمنان در معرض امتحان درآمدند و»

 ( 67،  66/ احزاب )« .ای ندادند پیامبرش جز فریب به ما وعده خدا و: گفتند بیماری است، می

 :فرماید و باز می

خدا  پیامبرش به ما وعده دادند و این همان چیزی است که خدا و: و چون مؤمنان احزاب را دیدند، گفتند»

از مؤمنان مردانی هستند که به پیمانی که با خدا بسته . تسلیمشان نیفزود جز به ایمان و و. پیامبرش راست گفتند و

هیچ پیمان خود را دگرگون  بعضی چشم به راهند و بعضی بر سر پیمان خویش جان باختند و. بودند وفا کردند

 ( 73،  77/ احزاب )« .اند نکرده

نازل  منافقون خداوند یك سوره به نام .یافت شد، نفاق هم توسعه می به مرور که دولت اسلامی فراگیرتر می

 :در نخستین آیات این سوره آمده است. کرد

داند که تو پیامبرش هستی،  خدا می. دهیم که تو پیامبر خدا هستی شهادت می: چون منافقان نزد تو آیند، گویند»

به کجا . ایشان بکشدخد. از آنها حذر کن. اینان دشمنانند. ... دهد که منافقان دروغگویند خدا شهادت می و

 (4 ،6/ منافقون )« .شوند منحرف می

تحت  شد که ایمانشان ضعیف بود و این نفاق هم شامل کسانی می. دهم هجری، نفاق بیشتر شد های نهم و در سال

هم شامل کسانی بود که در باطن کفر ورزیده  ها، حرکتی برخلاف جنبش اسلامی داشتند، و تأثیر جو سازی

خداوند پیامبرش را از نماز خواندن بر جنازه آنان بر حذر داشت . به اسلام ایمان نیاورده بودندای هم  لحظه و

 :فرمود و



نافرمان  اند و رسولش کافر شده اینان به خدا و. بر قبرشان مایست چون بمیرند بر هیچ یك از آنان نماز مکن و»

 (94/ توبه)« .اند مرده

لزوم  که در سال نهم هجری نازل شده، به تشریح برخوردهای منافقان وخداوند آیات زیادی از سوره توبه را 

نیز  هایی از اعراب بادیه نشین و خداوند در این سوره تصریح فرمود که گروه. گیری با آنها اختصاص داد سخت

منکرات  همچنین نقش زنان ومردان منافق را در رواج].  699/ توبه  . [برخی از مردم مدینه، از جمله منافقانند

از پیامبرش نیز خواست تا با کفار ].  11/ توبه  . [نیز فسق آنها گوشزد کرد جلوگیری از انجام کارهای خوب و و

 ]. 20/ توبه  [به هیچ روی برای آنها درخواست آمرزش نکند  و]   23/ توبه  [منافقان با شدّت رفتار کند  و

منافقان فراوانی ( صلی الله علیه وآله)خدا ای پایانی زندگی رسولتوان به خوبی پی برد که در روزه از این آیات می

 .اند، تا به مطامع خویش برسند اند که در انتظار درگذشت آن حضرت بوده زیسته اطراف آن می در مدینه و

پیامبر و همسران و فرزندان-55  

 همسران پیامبر

سال قبل از بعثت، با خدیجه که چهل ساله بود و از دو سالگی، پانزده  15پیامبر در سن : خدیجه، نخستین ازدواج .1

وی به تعبیر خود پیامبر، بهترین زن پیامبر بود و تمام اموال و امکانات . شوهر قبلی اش فرزندانی داشت، ازدواج کرد 

هیچ  خود را در خدمت به دین محمدّی، در اختیار پیامبر قرار داد و با وی، عاشقانه زندگی کرد و پیامبر با وی

 . مشکلی نداشت

تا ( ص)پیامبر. سالگی فوت کرد و پیامبر، در آن زمان، پنجاه سال داشت 65خدیجه، در سال دهم بعثت و در سن 

» در زمان جاهلیت، خدیجه را . خدیجه زنده بود، ازدواج نکرد و جز از خدیجه و ماریة قِبطیه، صاحب فرزند نشد 

از . داد و تا پایان عمر شریفشان، پیوسته او را به نیکی یاد می کرد« کبری » می گفتند و پیامبر به او لقب « طاهره 

هر گاه پیامبر می خواست از خانه خارج شود، به یاد خدیجه می افتاد و او را به نیکویی یاد : عایشه روایت است که

ی بود ؟ خداوند به جای او ایا او غیر از زنی پیر، چیز دیگر: روزی از ایام، حسادتم تحریك شد و گفتم. می کرد 

پیامبر غضبناک شد، به طوری که موهای جلو سرش از شدّت غضب می لرزید و می . بهترش را نصیبت کرده است 

او به من ایمان آورد، در حالی که مردم، کفر ورزیدند ؛ مرا . بهتر از او را به من نداد ! نه، به خدا سوگند »: گفت

کذیبم کردند ؛ با مال خودش مرا یاری و همراهی کرد، در حالی که مردم محرومم تصدیق کرد، در حالی که مردم ت

 .«کردند و خداوند از او فرزندهایی روزی من کرده، در حالی که مرا از فرزندان زنان دیگر، محروم کرد

5عهد کردم که دیگر هیچ گاه از خدیجه، به بدی یاد نکنم: [ عایشه می گوید ] . 



سوده با همسر اولش که پسر عمویش بود، . ، ازدواج کرد  -که بیوه بود  -از خدیجه، با سوده  پیامبر پس: سوده .2

پس از چند ماه از بازگشت به مکه، شوهرش فوت کرد و . در دومین هجرت تازه مسلمانان به حبشه، هجرت کردند 

، یك سال قبل از هجرت صورت او یك سال از پیامبر، بزرگ تر بود و این ازدواج. سپس با پیامبر ازدواج کرد 

و خواهرش امّ کلثوم، کوشا بود( س)وی در نگهداری فاطمه. گرفت  . 

او دختر ابوبکر بود و در همان سال ازدواج پیامبر با سوده، در سن شش سالگی به عقد پیامبر درآمد و در : عایشه .3

پیامبر بود، بدون آن که پیامبر، از او بهره او سه سال در خانه . سال دوم هجری در مدینه، مراسم عروسی انجام شد 

 . زناشویی ببرد

در میان زنان پیامبر، فقط عایشه بود که پیش از ازدواج با پیامبر، ازدواج نکرده بود و البته نازا بود و به همین دلیل، 

 .پیوسته به خدیجه و ماریة قبطیه، غبطه می خورد

شوهرش در جنگ بدر و اُحد، شرکت داشت و بر . دینه هجرت کرد با شوهرش به م. او دختر عمر بود : حَفصه .4

که از دوستان  -پس از آن، عمر، همسری او را به ابوبکر و سپس به عثمان . اثر زخمی در جنگ اُحد، فوت کرد 

ز بعد ا. عمر، شکایت آن دو را به پیامبر کرد . پیشنهاد داد، ولی آنها قبول نکردند -نزدیك و صمیمی اش بودند 

حفصه با عایشه، همدل و . از حفصه خواستگاری کرد و با او در سال سوم هجرت، ازدواج کرد ( ص)مدتی، پیامبر

 .همراز بود و این دو، باعث حوادث مختلفی در زندگی خصوصی پیامبر و نیز حیات سیاسی اسلام شده اند

ه احزاب، در شأن ایشان، نازل گشته استاز سور 19و  18در نقل است که ایات اول تا چهارم سوره تحریم و ایات   

. 

بعد از حفصه، در سال چهارم هجری، به ازدواج پیامبر . شوهرش در جنگ اُحُد شهید شد : زینب، دختر خُزیَمه .5

 . درآمد و پس از دو یا سه ماه، در حیات پیامبر، فوت کرد

با شوهرش به همراه مسلمانان به حبشه هجرت کرد و در . او دختر ابوسفیان و خواهر معاویه بود (: امُّ حَبیبه) رمَله  . 6

در حبشه، شوهرش نصرانی شد و در . از آن پس به او کُنیه امُّ حبیبه دادند . آن جا صاحب دختری به نام حبیبه شد 

اه غُربت و مسیحی شدن شوهرش، او را رنج می داد تا آن که پیامبر، به نجاشی نامه نوشت و از ر. آن جا فوت کرد 

 .دور، از او خواستگاری کرد و پس از بازگشتش به حبشه، در سال هفتم هجرت، با او ازدواج کرد

ابوسفیان که روزگاری سخت ترین دشمن پیامبر بود، آن گاه که پیامبر با دخترش ازدواج کرد، از فرط شادمانی 

شکست و خواری، بر این جوان مرد، مباد»: گفت !». 



شوهر او، ابوسلمه، دوست پیامبر بود و در سال دوم هجری، زمانی که پیامبر برای ( : اُمّ سَلَمه) هند، دختر حُذیَفه  .7

او از . دستیابی به کاروان قریش به سرپرستی ابوسفیان، از مدینه خارج شدند، وی جانشین پیامبر در مدینه بود 

به مدینه هجرت کرد و همسرش اُمّ سلمه،  پس از بازگشت از حبشه به مکه، به تنهایی. هجرت کنندگان به حبشه بود 

سَلَمه و عمر و دو دختر به : آنها صاحب دو پسر به نام های. یك سال بعد، به مدینه هجرت کرد و به شوهر پیوست 

امُّ سلمه، پس از فوت شوهرش، خواستگاری ابوبکر و عمر را رد کرد. دُرّه و زینب بودند : نام های . 

امّ سلمه، همیشه سعی داشت که رضایت پیامبر را به . چهار فرزند یتیم داشت، ازدواج کرد پیامبر با او در حالی که

 61او تا سال . او، خدیجه، فاطمه و علی را دوست می داشت و از آنان به نیکی یاد و دفاع می کرد. دست آورد 

 . هجری، زنده بود و آخرین همسر پیامبر بود که از دنیا رفت

زید، . او دختر عمّة پیامبر بود که به دستور پیامبر، به ازدواج زید بن حارثه درآمد : ش اسدیزینب، دختر جحَْ . 8

زید و زینب، به دلایل شخصیتی و قبیله ای، . او را آزاد کرد و سپس به فرزندی پذیرفت ( ص)غلامی بود که پیامبر

وقتی که . ی مشترک، زینب را طلاق دادنتوانستند زندگی مشترک را ادامه بدهند و زید، پس از سیزده سال زندگ

، با او ازدواج کرد و پس از آن، سنّت جاهلی شکست و ازدواج با همسر 6عدّة زینب تمام شد، پیامبر به فرمان الهی

البته در این داستان، ایة حجاب نیز نازل شد. پسر خوانده، جایز شد  . 

7.از رحلت ایشان، از دنیا رفت گفتنی است که زینب، اولین زن از زنان پیامبر بود که پس  

در تقسیم غنائم، سهم ثابت بن قیس شد و با . در نبرد پیامبر با بنی المصطَلقِ، اسیر و شوهرش کشته شد : جُوَیریه .9

ایشان قیمت او را . جویریه برای تهیه پول، نزد پیامبر آمد . وی قرار گذاشت در قبال پرداخت مبلغ معینی، آزاد شود 

دش کرد و سپس به ازدواج پیامبر درآمدداد و آزا . 

که حالا دیگر از خویشاوندان پیامبر  -وقتی این خبر، به مسلمانان رسید، آنها حدود صد اسیر قبیله بنی المصطلق را 

آزاد کردند -شده بودند   . 

» آزاد کرد و بین  او را( ص)پیامبر. در فتح خیبر، او به اسارت پیامبر درآمد و شوهر دومش، کشته شد : صَفیه .10

او اسلام آورد و با پیامبر ازدواج . ، مخیر کرد«اسلام آوردن و همسری پیامبر» و یا « ماندن در خیبر و یهودی ماندن

اسیران یهود، آزاد شدند و بسیاری از . کرد و به برکت آن، بین یهودیان و مسلمانان، آشتی و دوستی برقرار شد 

ب شدند و مسلمانان رضایت دادند که اهل خیبر در آن جا بمانند و کشاورزی خیبر را یهودیان به پذیرش اسلام، ترغی

 . به عهده بگیرند



صفیه، زن با ادب و دانایی بود و به پیامبر، محبّت داشت و در نقل است که در وقت احتضار پیامبر، بیش از زنان 

 .دیگر اشك ریخت

، به عنوان هدیه برای (دعوت به اسلام)ه، در پاسخ به نامه پیامبر او و خواهرش را حاکم اسکندری: ماریة قِبطیه .11

آنها در سال هشتم هجری، به مدینه رسیدند و پیامبر، خواهر ماریه را به حسّان بن ثابت داد و خود . پیامبر فرستاد 

اغی در اطراف مدینه منزل او مانند همسران دیگر پیامبر، در نزدیکی مسجد نبود، بلکه در ب. ماریه، کنیز پیامبر شد

پیامبر، او را بسیار دوست می داشت و مانند همسران دیگرش به منزل او می رفت. جای داشت  . 

پیامبر بعد از خدیجه، فقط از ماریه، صاحب فرزند پسری به نام ابراهیم شد که چند ماه قبل از ارتحال حضرت، در 

، سلامت مزاجی پیامبر را که مورد کنایه و طعنه (فرزند پسرتولد )ماهگی، از دنیا رفت؛ امّا این مسئله  08یا  06

 . برخی بود، ثابت کرد

یك سال بعد از صلح حُدیَبیه، طبق قرارداد با مشرکان مکّه، پیامبر و دو هزار مسلمانان همراه او، سه : مَیمونه .12

اثر عجیبی در روحیه مردم مکه جلال و عظمت چشم گیر مسلمانان، . روز، جهت ادای عمره، در مکه اقامت داشتند 

، خود را به پیامبر ببخشد و به صورت افتخاری، با پیامبر  -که بیوه زن بود  -گذاشت، از جمله باعث شد میمونه 

 .ازدواج کند

 دلایل تعدّد زوجات پیامبر

اقتصادی خانواده در جزیره العرب، به دلایل فراوانی جنگ و غارت، نسبت زنان به مردان، بیشتر بود و نیز مشکلات 

در این میان، تنها پیامبر نبوده است که چند همسر داشته است، . ها و قبایل، باعث رواج پدیده چند همسری شده بود 

که در آن، نکات قابل توجّهی گفته )با این حال، با شرح کوتاهی که درباره هر یك از همسران پیامبر خواهد آمد 

با همسرانشان، روشن می گردد که هدف و فلسفه این ازدواج ها، شهوت و امور و نیز ساده زیستی ایشان ( شده است

 . جنسی، لذّت جویی و خواهش های نفسانی نبوده است

 :برای تعددّ همسران پیامبر، دلایلی ذکر کرده اند که به برخی از آنها اشاره می شود

تبلیغ و گسترش اسلام و جلوگیری از برقراری پیوند با قبایل عرب و کسب موقعیت بهتر اجتماعی برای  .1

، همسر انتخاب کرد و از انصار (صفیه)از این رو، پیامبر از قبایل مهم عرب و نیز از یهودیان مدینه . کارشکنی آنها 

 . که نسبت به پیامبر دشمنی نداشتند، همسری نگرفت

 . در فرهنگ عربستان، ازدواج، مهم ترین پیوند و میثاق اجتماعی بوده است



تشویق مسلمانان به ازدواج با زنان سالمند و سرپرست و یتیم دار و نجات آنها از تنهایی و فقر، مانند داستان  .2

 . ازدواج پیامبر با امُّ سلمه

آزادی اسیران، مانند داستان ازدواج پیامبر با جویریه و صفیه که پیامبر، آن دو را آزاد کرد و سپس با آنها ازدواج  .3

ة آن، الگو گرفتن مسلمانان و آزادی بسیاری از اسیران و کنیزان شدکرد که نتیج  . 

گفتنی (. زید)باطل کردن سنّت های جاهلی، مانند ازدواج پیامبر با زینب دختر جحش، زن پسر خواندة خویش  .4

همه ازدواج  است که با نزول ایه سوم سورة نساء، مردان با رعایت عدالت فقط می توانند چهار همسر داشته باشند و

سورة احزاب، پیامبر حق نداشت با زن دیگری  51قبل از نزول این حکم بوده است و نیز با نزول ایه ( ص)های پیامبر

 . ازدواج کند، حتی اگر همه زنانش را طلاق می داد

 رفتار پیامبر با همسرانش

تند، کاملاً تسلیم او باشند و در خانه این گونه نبوده است که همه زنان پیامبر، از آن روی که ایشان رسول خدا هس

پیامبر، هیچ مشکلی وجود نداشته است؛ بلکه پیامبر، با محبّت و اخلاق کریمانه و رفتار عادلانه، بر ناسازگاری آنها و 

 . مشکلات، پیروز می شدند

گرفتن، مخیر ساخت همسرانش را بین ماندن و تحمّل زندگی ساده پیامبر و بین طلاق  8پیامبر، طبق دستور خداوند،

که البته آنها همگی ماندن نزد وی را با هر شرایطی که او صلاح بداند، قبول کردند و نیز خداوند، به پیامبر اجازه داد 

امّا با همه این اختیارات، پیامبر بین همسرانش، عدالت  9که نوبت هر کدام از آنها را خواست، مقدّم یا مؤخّر سازد؛

را . . . یه هر یك از آنها را چهارصد درهم قرار داد و ملاحظات قبیله ای، جوانی و پیری و را رعایت می کرد؛ مهر

نمی کرد؛ برای هر کدام، به صورت مساوی هزینه می کرد؛ هر شب را پیش یکی از آنها به صورت نوبتی و مساوی 

بُرد می ماند و در سفرها و جنگ ها با قرعه، یکی یا دو تا از زنان را همراه خود می  . 

پیامبر نسبت به همسرانش، خویشتندار بود و روحیات و علاقه ها و ویژگی های آنها را در نظر می گرفت و با 

مثلاً وقتی می دید که عایشه، زن جوانی است و دوست . بزرگواری، محبّت و مهربانی، از خطاهای آنها می گذشت

ت او را به خود جلب می کرد و یا در مورد ام سلمه که دارد محبوب شوهر خود باشد، با الفاظی محبّت آمیز، محبّ

دارای فرزندانی بود و بچه هایش را نیز بسیار دوست می داشت، احوال آنان را می پرسید و برای آنان اسامی 

01.جدیدی می گذاشت که نشانه اعتنا به آنان بود  



 دختران پیامبر

: و چهار دختر -که قاسم بزرگترین آنها بود  -اهر و طیب قاسم، ط: پیامبر از خدیجه، هفت فرزند داشت؛ سه پسر

پیامبر از ماریه قبطیه هم فرزندی به نام ابراهیم .  -که فاطمه، کوچك ترین آنها بود  -زینب، امّ کلثوم، رقیه و فاطمه 

ماهگی درگذشت 08یا  06داشت که در   . 

ا دختران، دوران رسالت را درک کردندهمه پسران پیامبر از خدیجه، پیش از بعثت از دنیا رفتند؛ امّ  . 

پس از بعثت، ابوالعاص، ایمان . ، پیش از بعثت، ازدواج کرد (پسر خاله اش)او با ابوالعاص : زینب، دختر بزرگ .1

زینب، گردن بندی از مادرش خدیجه کبری، به عنوان فدیه به . نیاورد و در جنگ بدر، به اسارت مسلمانان درآمد 

چون چشم پیامبر بر آن افتاد، متأثر شد و پس از کسب موافقت مسلمانان، ابوالعاص را آزاد ساخت و . مدینه فرستاد 

گردن بند را نیز پس فرستاد و از دامادش پیمان گرفت که زینب را برای هجرت به مدینه، آزاد بگذارد و او چنین 

 . کرد و زینب را به همراه یاران پیامبر، به مدینه فرستاد

ششم هجری، در حمله مسلمانان به کاروان تجاری قریش، ابوالعاص گریخت و خود را شبانه به مدینه رساند در سال 

پیامبر، . زینب، در مسجد و در حضور مسلمانان، پیامبر را از موضوع، آگاه ساخت . و به خانه زینب پناه برد 

و اموال مردم را بازگرداند و به مردم گفت که ابوالعاص، با اموال قریش به مکه بازگشت . پناهندگی او را پذیرفت 

او پس از چندی، در سال هفتم هجری به مدینه بازگشت و زندگی مشترک آن دو، آغاز دوباره . اسلام آورده است 

از آنها . هجری، ابوالعاص نیز به او پیوست  01در سال . ای یافت تا این که زینب، در سال هشتم هجری درگذشت 

گفتنی است که امام  00.به جا ماند، ولی از آنها، نسل پیامبر ادامه نیافت« امُامه » و دختری به نام « علی  »پسری به نام 

، بعد از ایشان، با امُامه ازدواج کرد(س)طبق وصیت حضرت زهرا ( ع)علی  . 

. عُتْبه و عُتَیبه در آمدند  این دو، پیش از بعثت، به ازدواج دو پسر ابولهب، به نام های: رُقیَه و اُمّ کُلثوم.  1و  2

او همسایه پیامبر بود و با همسرش اُمّ جمیل، بر . ابولهب، عموی پیامبر و از سرسخت ترین دشمنان آن حضرت بود 

 .سر راه پیامبر، خار و خاشاک و زباله می ریختند

پس . ز دختران پیامبر جدا شوندپس از نزول سوره مَسدَ در ذمّ آنها، ابولهب و زنش، پسران خود را وادار کردند تا ا

. در آن جا صاحب فرزندی به نام عبدالله شدند . از آن، رقیه، به ازدواج عثمان درآمد و با وی به حبشه مهاجرت کرد 

خستگی این دو هجرت از تنشان در نیامده بود که . پس از بازگشت از حبشه به مکه، نوبت به هجرت به مدینه رسید 

عثمان، به جهت بیماری همسرش از جنگ بدر باز ماند ؛ امّا . ی از دنیا رفت و رقیه، بیمار گشت عبدالله در شش سالگ

 . همان ایام، در سال دوم هجری، رقیه، فوت کرد



دارای )ذوالنّورین  "ازدواج کرد که بدین سبب، لقب ( دختر دیگر پیامبر ) در سال سوم هجری، عثمان با اُمّ کلثوم 

مّ کلثوم در سال نهم هجری، در خانة عثمان، بدون به جا گذاشتن فرزندی، به دیار باقی اُ. گرفت "( دو نور

01.شتافت  

کناره گیری کرد و در خانه ابوطالب، ( خدیجه)پیامبر به دستور الهی، چهل روز از همسر خود (: س)فاطمه  .4

بر با هدیه پروردگار که ظرفی از در روز آخر، پیام. روزها را روزه داشت و شب ها را به عبادت سپری می گرد 

از آن روز، . در رَحِم مادر شکل گرفت ( س)انگور و خرما بود، افطار کرد و نزد خدیجه رفت و وجود مقدّس زهرا 

خدیجه در وجود خود احساس آرامش می کرد، امّا نمی دانست که این آرامش، از کجاست تا این که در یکی از 

م دارد که با وی سخن می گویدروزها احساس کرد جنینی در رح  . 

زیرا زنان )در بیستم جمادی الثانی سال پنجم بعثت، وقتی درد زایمان، خدیجه را فرا گرفت و از تنهایی نگران بود 

، آسیه (همسر ابراهیم)ساره : ، ناگهان متوجّه شد که اطرافش چهار زن حاضر شدند(قریش، از او کناره گرفته بودند

پیامبر، مولود تازه . آنان در تولدّ نوزاد، کمك کردند( . خواهر موسی)و کلثوم ( مادر مسیح)م ، مری(همسر فرعون)

نام نهاد« فاطمه»را بوسید و او را   . 

دوران کودکی و شیرخوارگی زهرا در محاصره اقتصادی و زندگی در شعب ابوطالب گذشت که بر روح احساس و 

فاطمه، پیامبر و بنی هاشم از تنگنای شعب، نجات یافتند، ولی  در پنج سالگی. ظریف او تأثیر زیادی گذاشت

مشرکان و کفّار، تا آن جا که توانستند، پیروان پیامبر را آزار و شکنجه می دادند و فاطمه فهیم و کوچك، همه این 

 .مصائب را احساس می کرد و تحّمل می نمود

کوتاهی، یکی پس از دیگری، از دنیا رفتند و فاطمه، دامن پر در سال دهم بعثت بود که ابوطالب و خدیجه در فاصله 

از دست داد و پیامبر نیز همسر محبوب  -که اثر ناخوشایند صدمات را کاهش می داد  -مهر مادر و نوازش هایش را 

و آسیبی که تا زنده بود، کفّار قریش نمی توانستند به ا -و یار غمخوار خویش را و نیز عموی پشتیبان و مدافعش را 

 . - برسانند

هم مشکلات خارج از خانه و اذیت و آزار دشمنان را باید تحّمل می کرد و هم مشکلات ( ص)در این زمان، پیامبر

او نسبت به فاطمه، کم و بیش مهربان . پیامبر، با سوده، ازدواج کرد . داخل منزل و سرپرستی فرزندان بدون مادر را 

، دشوار است که به جای مادرش زن دیگری را مشاهده کندبود، ولیکن برای هر کودک یتیمی  . 

در روایت است که پیامبر، . هر چه محرومیت فاطمه بیشتر می شد، اظهار محّبت پیامبر به همان نسبت بیشتر می گشت

 . تا صورت فاطمه را نمی بوسید، به خواب نمی رفت



با از جان گذشتگی علی نوزده ساله، . بر برآمدند آزار و اذیت کفار قریش، به جایی رسید که در صدد قتل پیام

هجرت کرد و پس از دوازده روز، فاطمة هشت ساله و دیگران، به همراه علی به حضرت ( مدینه)پیامبر، به یثرب 

پس از رشد اسلام و موقعیت اجتماعی پیامبر، آرمان ازدواج فاطمه در سینه بزرگان و بزرگزادگان مهاجر و . پیوستند 

عقد علی و فاطمه، در روز اول یا ششم ذی . ، شعله ور شد؛ ولی پیامبر، مأمور بود که نور را با نور، کابین ببندد انصار

، آن را به عنوان مهریة فاطمه، ( به چهارصد درهم)علی با فروش زره خود . حجّه سال دوم هجری انجام گرفت 

ل داد تا عطر و وسایل آرایش خریداری کند و بقیه را به امُ پیامبر، مقداری از آن پول را به بلا. تقدیم پیامبر کرد 

زهرا یك ماه پس از عقد، به خانه علی . سلمه و ابوبکر و مقداد داد تا جهزیه و وسایل زندگی فاطمه را تهیه کنند 

ر، آنها را با پس از سفارش های پیامبر، زنان پیامب. رفت و پیامبر به علی فرمود که در عروسی باید ولیمه داده شود 

هر روز بر ساکنان ( ص)تشریفات خاص، به سوی خانة علی، روانه کردند و این، خانه ای بود که از آن پس، پیامبر

دختر پیامبر در خانة علی، از کار کردن عار نداشت، از زیر بار کارهای دشوار خانه، شانه خالی . آن، سلام می داد 

ز صحابه، فاطمه، آن قدر در خانه آب آورد که آثار مشك بر بدنش دیده می بنا بر گزارش علی به یکی ا. نمی کرد 

 . . . . شد و آن قدر آسیاب کرد که دست هایش تاول زد و

البته فاطمه زنی نبود که فقط در گوشه منزل به اداره امور داخلی مشغول باشد و از حوادث و اوضاع مربوط به اسلام، 

01.به عنوان جانشین منصوب رسول خدا، در تاریخ، ثبت است( ع)دفاع او از علی. بی خبر باشد   

 توصیه های پیامبر به زنان

در قرآن، سنّت پیامبر و معصومان، آدابی برای زنان و نیز مردانْ . حضور زنان، در جامعه، امری اجتناب ناپذیر است 

04شودتوصیه شده است که به مناسبت، به مواردی چند از سنّت رسول خدا، اشاره می  : 

روزی به . ، مردی نابینا بود (از اصحاب پیامبر)در روایت است که ابن ام مکتوم : خودداری از نگاه به نامحرم .1

پیامبر، خطاب به آن دو فرمود که . عایشه و حفصه، دو همسر پیامبر، در کنار پیامبر نشسته بودند . محضر پیامبر رسید 

05. «اگر چه او شما را نمی بیند، امّا شما او را می بینید» : پیامبر فرمود. نابیناست او : آنان گفتند. به داخل خانه بروند   

در احادیث بسیاری، از این امر، منع شده و پیامبر در هنگام بیعت با : پرهیز از دست دادن زنان و مردان نامحرم .2

 . هیچ زنی، مصافحه نکرد

س از نماز جماعت، قدری مکث می کرد تا زنان، خارج شوند و نیز پیامبر، پ: جلوگیری از ازدحام زنان و مردان .3

 . درب ویژه ای را برای رفت و آمد زنان در مسجد خویش گشود

از پیامبر نقل است که هیچ مردی با زنی، بدون حضور محرم، خلوت نکند: اجتناب از خلوت زن و مرد نامحرم .4 . 



بسیاری، زنان مسلمان، مأمور به حجاب و آشکار نکردن زینت در ایات : پوشش مناسب و پرهیز از خودآرایی .5

و پیامبر، زنان عریان را از دوزخیان برمی شمرد 06خود شده اند  . 

من هم آن را به همسرم . رسول خدا پارچه ای کتانی، سفید رنگ و نازک بر تن من کرد : اسامه بن زید می گوید

آن لباس، لباس دیگری هم بپوشد تا بدنش پیدا نباشدبه او بگو که زیر »: رسول خدا فرمود . دادم  ». 

هنگامی که در مسجد حضور پیدا می کنید، از طیب و عطر : پیامبر به زنان می فرمود: خودداری از بوی خوش . 6

 . استفاده نکنید

07.به این موضوع، در قرآن نیز تأکید شده است: خودداری از به ناز سخن گفتن .7  

آمد و پرهیز از باعشوه راه رفتن وقار در رفت و . 8 . 

 .عفت و پاک دامنی و حیا .9

 .مهربان و دلسوز و امانتدار بودن برای همسر .10

 .توجّه به تربیت فرزندان صالح .11

 سخن آخر

 . در پایان، مناسب است داستانی از تاریخ صدر اسلام بازگو شود

بن ابی طالب، از حبشه بازگشت، نزد زنان رسول خدا ، به همراه شوهرش جعفر (دختر عُمَیس)هنگامی که اسماء 

: آن گاه نزد رسول خدا آمد و گفت. و پاسخ منفی شنید « ایا در قرآن، مطلبی درباره زنان نازل شده؟»: رفت و گفت

، آن زیرا خداوند، از آنان به نیکی یاد نکرده»: گفت. «چرا؟»: پیامبر پرسید. «زنان، در زیان و خسران به سر می برند»

سوره احزاب نازل شد 15سپس ایه . «گونه که از مردان یاد می کند : 

مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان بایمان و مردان و زنان عبادت پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان  »

ن و زنان پاک دامن و شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه دهنده و مردان و زنان روزه دار و مردا

. «آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است[ همة]مردان و زنانی که خدا را فراوان یاد می کنند، خدا برای 
08 
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پیامبر و اصحاب-55  

 

 شرح حال جناب سلمان فارسي

او سلمان فارسي نگوئيد بلكه بگوئيد امام صادق عليه السلام فرمود به )اولّ سلمان محمدي است رضوان اّللّ عليه 

، كه اولّ اركان اربعه و مخصوص به (764، مجلس پنجم، حديث 633ك امالي شيخ طوسي ص . ر. . . سلمان محمدي

و منخرط در سلك اهل بيت نبوتّ و عصمت است و در فضيلت او، ( 67اختصاص ص ( )سَلْمانُ منَّا اهَْلَ الْبيَْت  )شرافت 

 ي اّللّ عليه و آله و سلمّ فرمودهجناب رسول خدا صل

كمَةَ وَيُؤتي الْبُرهانَ  ناّ اهَْلَ الْبَيْت  يمَْنَحُ الْح   (77/349بحارالانوار . )سلْمانُ بحرٌ لاينزَفٌ وكَنز لاينفَدُ، سلمانُ م 

ز لقمان فرموده و حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام او را مثل لقمان حكيم بلكه حضرت صادق عليه السّلام او را بهتر ا

متوسمين يعني به فراست احوال مردم را مي دانست علامه ( )متوسمين)و حضرت باقر عليه السلام او را از 

مي ( اسم اعظم)و از روايات مستفاد شده كه آن جناب ( 6/51رجال كشّي . )شمرده است( مجلسي رحمه اّللّ 

ثين ( 6/51رجال كشّي )دانست  به فتح ( )ي كه فرشتگان با او سخن مي گويند ويراستارمحدَّث يعني كس)و از محدَّ

و از براي ايمان ده درجه است و او در درجه دهم بوده و عالم به غيب و منايا و از تحف بهشت در دنيا ميل . بوده( دال

و . فرموده و بهشت مشتاق و عاشق او بوده و خدا و رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلم او را دوست مي داشتند

حق تعالي پيغمبر صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ را امر فرموده به محبتّ چهار نفر كه سلمان يكي از ايشان است و 

آياتي در مدح او و اقَران او نازل شده و جبرئيل هر وقت بر حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ نازل مي شد امر 

ك به كتاب . ر)برساند و مطلع گرداند او را به علم منايا و بلايا و انَساب  مي كرده از جانب پروردگار كه سلمان را سلام

، و شبها براي او در خدمت رسول خدا (ارزنده نفس الرحمان في فضائل سلمان تاءليف علامه محدّث نوري رحمه اّللّ 



 عليهما و آلهما چيزهائي صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ مجلس خلوتي بوده و حضرت رسول و اميرالمؤمنين صلوات اّللّ 

تعليم او فرمودند از مكنون و مخزون علم اّللّ كه احدي غير او قابل و قوهّ تحملّ آن را نداشته، و رسيده به مرتبه اي 

 كه حضرت صادق عليه السّلام فرموده

 (77/323بحارالانوار (. )اهَلَ الْبَيْت  الْعلْمَ الاوََّلَ وَالْعلْمَ الاخر وهوَ بحرٌ لا ينزَحُ وهَوَ منا  ادَْرَكَ سلْمان  ) 

سلمان درك كرد علم اولّ و آخر را و او دريائي است كه هرچه از او برداشته شود تمام نشود و او از ما اهل بيت 

 .است

سلمان فارسي از عنفوان صبا در طلب دين حقّ ساعي بود و نزد علماء اديان از يهود و نصاري )قاضي نوراّللّ فرموده 

يرهم ترددّ مي نمود و در شدائدي كه از اين ممَرّ به او مي رسيد صبر مي ورزيد تا آنكه در سلوك اين طريق زياده و غ

از ده خواجه او را فروختند و آخر الا مر نوبت به خواجه كاينات عليه و آله افضل الصلوة رسيد و او را از قوم يهود به 

صاص او نسبت به آستان نبوي به جائي رسيد كه از زبان مبارك آن مبلغي خريد و محبتّ و اخلاص و مودتّ و اخت

ناّ اهَْلَ الْبَيْت  سرافراز گرديد وَلنَ عْمَ م ا قيلَ   سرور به مضمون عنايت مشحون سَلْمانُ م 

 شعر

 (6/795س المؤمنين مجال(. )وَلمَْ يكَُنْ بيَْنَ نوُحٍ واَبْن ه رَح ما               كانتَْ مَوَدَّةُ سَلْمان لهَُ نسََبا

از منصور بن بزرج روايت نموده كه گفت به حضرت امام ( امالي)شيخ اجلّ ابوجعفر طوسي نوََّرَاّللُّ مَشْهَدَهُ در كتاب 

جعفر صادق عليه السّلام گفتم كه اي مولاي من از شما بسيار ذكر سلمان فارسي مي شنوم سبب آن چيست؟ 

مان فارسي بگو سلمان محمّدي و بدان كه باعث بر كثرت ذكر من او را سه آن حضرت در جواب فرمودند كه مگو سل

فضيلت عظيم است كه به آن آراسته بود، اولّ اختيار نمودن اوهواي اميرالمؤمنين عليه السّلام را بر هواي نفس خود، 

 .محبتّ او به علم و علماء ديگر دوست داشتن او فقرا را و اختيار او ايشان را بر اغنياء و صاحبان ثروت و مال، ديگر

نَ الْمُشْر كينَ   سَلْمانَ كانَ عَبْدا صالحا حَنيفا مُسْل ما وَ ما كانَ م 
، مجلس پنجم، 633امالي شيخ طوسي ص )ا نَّ

 (764حديث 



و همچنين روايت نموده به اسناد خود از سُدَيْر صيرفي از حضرت امام محمّد باقر عليه السلام كه جماعتي از صحابه 

ا هم نشسته بودند و ذكر نسب خود مي نمودند و به آن افتخار مي كردند و سلمان نيز در آن ميان بود، پس عُمر رو ب

 اصل و نسب تو چيست؟! به جانب سلمان كرد و گفت اي سلمان 

دٍ صَلَّي اّللُّ   عليَه  وَ آل هوكَنتُ عائ لاً فاغَنان ي اّللُّ ب مُحمَّدّ  فقالَ سلْمانُ انَا سلْمانُ بْنُ عَبْد اّللّ  كُنْتُ ضالاً فَهَد ان ي اّللُّ ب مُحمَّ

دٍ صَلَّي اّللُّ عَليَْه  وَ آل ه  فَهذا حَسَ  . بي وَنسََبي يا عُمَرُ صَلَّي اّللُّ عَليَْه  وَ آل ه  وَكُنْتُ مَمْلوكا فاعَتقني اّللُّ تعالي بمُحَمَّ

 (، چاپ آفاق579ص نفس الرحمان في فضائل سلمان محدّث نوري، . )انتهي

و در خبر است كه وقتي ابوذر بر سلمان وارد شد در حالتي كه ديگي روي آتش گذاشته بود ساعتي با هم نشستند 

و حديث مي كردند ناگاه ديگ از روي سه پايه غلطيد و سرنگون شد و ابدا از آنچه در ديگ بود قطره اي نريخت، 

از زماني نگذشته بودكه دوباره سرنگون شد و چيزي از آن نريخت، سلمان آن را برداشت و به جاي خود گذاشت، ب

ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بيرون شد و به حالت تفكرّ . ديگر باره سلمان آن را برداشت و به جاي خود گذاشت

! د اي ابوذربود كه جناب اميرالمؤمنين عليه السّلام را ملاقات نمود و حكايت را براي آن حضرت بگفت، آن جناب فرمو

اي ابوذر سلمان باب اّللّ است ! اگر خبر دهد سلمان ترا به آنچه مي داند هرآينه خواهي گفت رَح م اّللُّ قات لَ سَلْمانَ 

در زمين، هر كه معرفت به حال او داشته باشد مؤمن است و هركه انكار او كند كافر است و سلمان از ما اهل بيت 

 (77/323بحارالانوار . 33، حديث 64رجال كَشّي ص . )است

و هم وقتي مقداد بر سلمان وارد شد ديد ديگي سر بار گذاشته بدون آتش مي جوشد، به سلمان گفت اي 

سلمان دودانه سنگ برداشت و در زير ديگ گذاشت سنگها شعله كشيدند ! ديگ بدون آتش مي جوشد؟! ابوعبداّللّ 

مقداد گفت چيزي نيست كه در ديگ . وش ديگ را تسكين كنسلمان فرمود ج. مانند هيزم ديگ جوشش زيادتر شد

سلمان دست مبارك خود را مانند كفچه داخل در ديگ كرد و ديگ را بر هم زد تا . بزنم تا جوش او را فرو نشانم

مقداد از اين واقعه خيلي . جوشش ساكن شد و مقداري از آن آش برداشت با دست خود و با مقداد ميل فرمود

محدّث نوري رحمه اّللّ . . . نفس الرحمان. )قصهّ را براي رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ نقل كرد تعجّب كرد و

 (، باب نهم357ص 



 .بالجمله، روايات در مدح او زياده از آن است كه ذكر شود و بيايد جمله اي از آنها در احوال حضرت ابوذر رضي اّللّ عنه

بر سر ( طي الارض)و حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام در همان شب از مدينه به در مدائن وفات كرد  31در سنه 

و در روايتي است كه . جنازه او حاضر شد و او را غسل داد و كفن كرد و نماز بر او خواند و در همانجا به خاك رفت

ت سلمان به صورت آن جناب چون اميرالمؤمنين عليه السّلام بر سر جنازه سلمان وارد شد ر داء از صورت او برداش

 تبسّمي كرد حضرت فرمود

نْ قَوْم كَ  مرْحبا ي اابَا)   (.عَبْداّللّ  ا ذا لقَيتَ رسَُولَ اّللّ  صَلَّي اّللُّ عَليَْه  وآل ه  فَقُلْ لهَُ مامَرَّ عَلي اخَيك م 

ر طياّر و حضرت خضر در نماز پس حضرت او را تجهيز كرد و بعد از تجهيز و تكفين ايستاد به نماز بر او، حضرت جعف

حضرت سلمان حاضر شدند در حالتي كه با هر كدام از آن دو نفر هفتاد صف از ملائكه بود كه در هر صفي هزار هزار 

و حضرت امير عليه السّلام در همان شب به مدينه مراجعت فرمود و فعلاً قبر شريف ( 77/323بحارالانوار . )فرشته بود

زيارت ( مفاتيح)و ( هدية الزاّئرين)و من در . عه و صحن بزرگي ظاهر و مزار هر بادي و حاضر استسلمان در مدائن بابق

مفاتيح الجنان باب . ق 6343، چاپ تبريز، سال 50 52هدية الزاّئرين و بهجة الناظرين ص . )آن جناب را نقل كرده ام

 (سوم، فصل هشتم

  

 شرح حال ابوذر غفاري

از قبيله بني ( به جيمين مضمومتين و دالين مهملتين)عنه است، اسم آن جناب جُندب بن جُناده دوم ابَُوذَر رضي اّللّ 

غفار است و آن جناب يكي از اركان اربعه و سوم كس و به قولي چهارم يا پنجم كس است كه اسلام آورد 

و در جنگ بدْر و احُد و خندق  و بعد از مسلماني به اراضي خود شد( ، تحقيق البجاوي6/757الاستيعاب ابن عبدالبرّ )

حاضر نبود آنگاه به خدمت حضرت رسول خداي صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ شتافت و ملازمت خدمت داشت و مكانت 

او در نزد رسول خداي صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ زياده از آن است كه ذكر شود و حضرت در حق او فراوان فرمايش 

، چاپ 6/63عين الحياة علامه مجلسي ( )شبيه عيسي بن مريم)و ( 77/495بحارالانوار ( )امتّص دّيقُ )كرده و او را 



شرح نهج البلاغه ابن ابي . )فرموده( ما اظَلََّت  الخَضْراء الخ)در زهد گرفته و در حق او حديث مشهور ( دارالاعتصام

 (3972، سُنن ترمذي حديث 9/750الحديد 

فرموده كه آنچه از اخبار خاصهّ و عامهّ مستفاد مي شود آن است كه بعد از رتبه  (عين الحياة)علامه مجلسي در 

معصومين عليهماالسّلام در ميان صحابه كسي به جلالت قدر و رفعت شاءن سلمان فارسي و ابوذر و مقداد نبود و از 

 (6/67مه مجلسي عين الحياة علا. )بعضي اخبار ظاهر مي شود كه سلمان بر او ترجيح دارد و او بر مقداد

و فرموده از حضرت امام موسي كاظم عليه السّلام مروي است كه در روز قيامت منادي از جانب ربالعزةّ ندا كند كه 

كجايند حواري و مخلصان محمّد بن عبداّللّ كه بر طريقه آن حضرت مستقيم بودند و پيمان آن حضرت را نشكستند؟ 

و مروي است از حضرت صادق عليه السّلام كه حضرت ( 77/347حارالانوار ب. )پس برخيزد سلمان و ابوذر و مقداد

پيغمبر صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ فرمود كه خدا مرا امر كرده است به دوستي چهار كس از صحابه، گفتند يا رسول 

و به اسانيد ( 77/376بحارالانوار . )اّللّ كيستند آن جماعت؟ فرمود كه علي بن ابي طالب و مقداد و سلمان و ابوذر

بسيار در كتب سني و شيعه مروي است كه حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ فرمود كه آسمان سايه 

 (9/750شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد . )نكرده بر كسي و زمين برنداشته كسي را كه راستگوتر از ابوذر باشد

از حضرت رسالت صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ ( استيعاب)است در كتاب  و ابن عبدالبرّ كه از اعاظم علماي اهل سنت

و به روايت ديگر شبيه عيسي بن . روايت كرده است كه فرمود ابوذر در ميان امتّ من به زهد عيسي بن مريم است

 و ايضاً روايت نموده است ك حضرت. ( ، تحقيق علي محمد البجاوي6/755الاستيعاب . )مريم است در زهد

اميرالمؤمنين عليه السّلام فرمودند كه ابوذر علمي چند ضبط كرد كه مردمان از حمل آن عاجز بودند و گرهي بر آن زد 

 (، تحقيق علي محمد البجاوي6/755الاستيعاب . )كه هيچ از آن بيرون نيامد

وزي ابوذر رحمه اّللّ بر حضرت ابن بابويه رحمه اّللّ به سند معتبر از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده است كه ر

رسالت پناه صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ گذشت، جبرئيل به صورت دحيه كلبي در خدمت آن حضرت به خلوت 

نشسته و سخني در ميان داشت، ابوذر گمان كرد كه دحيه كلبي است و با حضرت حرف نهاني دارد بگذشت، 

ا گذشت و سلام نكرد اگر سلام مي كرد ما او را جواب سلام مي گفتيم اينك ابوذر بر م! جبرئيل گفت يا رسول اّللّ 



چون . به درستي كه او را دعائي هست كه در ميان اهل آسمانها معروف است، چون من عروج كنم از وي سؤال كن

حيه كلبي چرا بر ما سلام نكردي؟ ابوذر گفت چنين يافتم كه د! جبرئيل برفت ابوذر بيامد، حضرت فرمود كه اي ابوذر

در حضرتت بود و براي امري او را به خلوت طلبيده اي نخواستم كلام شما را قطع كنم، حضرت فرمود كه جبرئيل بود و 

چنين گفت، ابوذر بسيار نادم شد، حضرت فرمود چه دعا است كه خدا را به آن مي خواني كه جبرئيل خبر داد كه در 

 نمآسمانها معروف است؟ گفت اين دعا را مي خوا

كْرَ عَلي الْع ّ كَ وَالْعاف يةََ م نْ جَميع  الْبَلاء  وَالشُّ رار الناّس  الَلهُّمَّ ا نيّ اسَْئَلكَُ الايمانَ ب كَ وَالتَّصْديقَ ب نَب ي . افيةَ  وَالْغ ني عَنْ ش 

 (517، حديث 55، مجلس 471امالي شيخ صدوق ص )

ابوذر از خوف الهي چندان گريست كه چشم او آزرده شد، به  از حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام منقول است كه

گفتند چه غم است كه ترا از . گفت مرا چندان غم آن نيست. او گفتند كه دعا كن كه خدا چشم تو را شفا بخشد

، حديث 77/436بحار الانوار ! )چشم خود بي خبر كرده؟ گفت دو چيز عظيم كه در پيش دارم كه بهشت و دوزخ است 

49) 

ابن بابويه از عبداّللّ بن عباس روايت كرده كه روزي رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ در مسجد قُبا نشسته بود 

و جمعي از صحابه در خدمت او بودند فرمود اولّ كسي كه از اين در درآيد در اين ساعت، شخصي از اهل بهشت 

يد مبادرت به دخول نمايند، پس فرمود جماعتي الحال چون صحابه اين را شنيدند جمعي برخاستند كه شا! باشد

داخل شوند كه هر يك بر ديگري سبقت گيرند هركه در ميان ايشان مرا بشارت دهد به بيرون رفتن آذرماه، او از اهل 

بهشت است، پس ابوذر با آن جماعت داخل شد، حضرت به ايشان فرمود ما در كدام ماهيم از ماههاي رومي؟ ابوذر 

حضرت فرمود كه من مي دانستم وليكن مي خواستم كه صحابه بدانند كه تو از . ه آذر به در رفت يا رسول اّللّ گفت ك

اهل بهشتي و چگونه چنين نباشي و حال آنكه ترا بعد از من از حرم من به سبب محبتّ اهل بيت من و دوستي 

نها خواهي مرد، و جمعي از اهل عراق سعادت ايشان بيرون خواهند كرد، پس تنها در غربت زندگاني خواهي كرد و ت

. تجهيز و دفن تو خواهند يافت آن جماعت رفيقان من خواهند بود در بهشتي كه خدا پرهيزكاران را وعده فرموده

 (795معاني الاخبار شيخ صدوق ص )



يَر معتمده نقل كرده اند كه حاصلش اين است كه ابوذر در زمان عُمَر به ولايت شام  رفت و در آنجا بود تا زمان ارباب س 

خلافت عثمان و بنابر آنكه مُعاوية بن ابي سفيان از جانب عثمان والي آن ولايت بود و به تجملات دنيا و تشييد مباني 

و عمارات عُليا مشعوف و مايل بود زبان به توبيخ و سرزنش او گشاده و مردم را به ولايت خليفه بحق حضرت 

ترغيب مي نمود و مناقب آن حضرت را بر اهل شام مي شمرد به نحوي كه بسياري از  اميرالمؤمنين عليه السلام

اند به بركت ابوذر ( جبل عامل)ايشان را به تشيع مايل گردانيد و چنين مشهور است كه شيعياني كه در شام و 

ت بماند مردم اين ولايت را معاويه حقيقت حال را به عثمان نوشت و اعلام نمود كه اگر چند روز ديگر در اين ولاي. است

عثمان در جواب او نوشت كه چون نامه من به تو برسد البتهّ بايد كه ابوذر را بر مركبي . از تو منحرف مي گرداند

درشت رَوْ نشاني و دليلي عنيف با او فرستي كه آن مركب را شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذكر من و 

چون آن نامه به معاويه رسيد ابوذر را بخواند و او را بر كوهان شتري درشت رَوْ و . وش شودذكر تو از خاطر او فرام

ابوذر رحمه اّللّ مردي دراز بالا و لاغر بود و آن وقت شيب و پيري . برهنه بنشاند و مرد درشت عنيف را با او همراه كرد

شتر را به عنف مي راند و ( دليل. )نحيف شده اثري تمام بر او كرده بود و موي سر و روي او سفيد گشته ضعيف و

شتر جهاز نداشت از غايت سختي و ناخوشي كه آن شتر مي رفت رانهاي ابوذر مجروح گشت و گوشت آن بيفتاد و 

كوفته و رنجور به مدينه داخل شد و با عثمان ملاقات نموده آنجا نيز بر اعمال و اقوال عثمان اعتراض مي كرد و هرگاه 

 ديد اين آيه را مي خوانداو را مي 

 (35، آيه 0سوره توبه . . (. )يوْمَ يحمي عليَها في نار جهنَّمَ فتكوي بها جباههمْ وَجنوبهم وَظهُُورُهُمْ ) 

 (، با مختصر تفاوت4/6109تاريخ پيامبران حياة القلوب مجلسي . )و غرضش تعريض بر عثمان بود الي غير ذلك

و نهي از منكر ابوذر نياورد و حكم به خروج او و اهل و عيال او را از مدينه به رَبذََه  بالجمله، عثمان تاب امر به معروف

كه بهترين مواضع نزد او بود نمود و به اين اكتفا نكرده او را از فتوي دادن مسلمانان منع نمود و به اين نيز اكتفا ننموده 

اميرالمؤمنين عليه السّلام و حسنين . ننمايددر حين خروج ابوذر، حكم نمود كه هيچ كس بر تشييع او اقدام 

عليهماالسّلام و عقيل و عماّر ياسر و بعضي ديگر به مشايعت او بيرون رفتند و مروان بن الحكم در راه ايشان را پيش 

آمده گفت چرا از شما حركتي صادر گردد كه خلاف حكم خليفه عثمان باشد؟ و ميان اميرالمؤمنين عليه السّلام و 



گفتگويي شد حضرت امير عليه السلام تازيانه در ميان دو گوش اشتر مروان زد، مروان نزد عثمان رفته شكايت  مروان

چون حضرت امير عليه السّلام و عثمان با هم ملاقات كردند عثمان به حضرت امير عليه السّلام، گفت كه مروان . كرد

ه اي؟ آن حضرت جواب دادند كه اينك شتر من بر دَر سراي از تو شكوه دارد كه تازيانه در ميان دو گوش اشتر او زد

شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد . )ايستاده است حكم بفرماي تا مروان بيرون رود و تازيانه در ميان دو گوش او زند

9/757) 

سفندي چند بود كه وفات يافت و او را گو( ذَرّ )بالجمله، ابوذر در رَبذَه شد و ابتلاي او به جائي رسيد كه فرزندش 

معاش خود و عيال به آنها مي گذرانيد آفتي در ميان آنها به هم رسيد و همگي تلف شدند و زوجه اش نيز در رَبذَه 

همين ابوذر مانده بود و دختري كه نزد وي مي بود، دختر ابوذر گفت كه سه روز بر من و پدرم گذشت كه . وفات يافت

گرسنگي بر ما غلبه كرد پدر به من گفت كه اي فرزند، بيا به اين صحراي  هيچ به دست ما نيامد كه بخوريم و

ريگستان رويم شايد گياهي به دست آوريم و بخوريم، چون به صحرا رفتيم چيزي به دست نيامد، پدرم ريگي جمع 

فتم اي پدر نمود و سر بر آن گذاشت نظر كردم چشمهاي او را ديدم مي گردد و به حال احتضار افتاده، گريستم و گ

مترس كه چون من بميرم جمعي از اهل عراق ! با تو چه كنم در اين بيابان با تنهائي و غربت؟ گفت اي دختر! من 

بيايند و متوجه امور من شوند و به درستي كه حبيب من رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ مرا در غزوه تبَوك 

قاء رحلت كنم عبا را بر روي من بكش و بر سر راه عراق بنشين چون چنين خبر داده، اي دختر چون من به عالم ب

دختر . قافله پيدا شود نزديك برو و بگو ابوذر كه از صحابه حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلم است وفات يافته

از چه شكايت داري؟  چه آزار داري و! گفت كه در اين حال جمعي از اهل رَبَذَه به عيادت او آمدند و گفتند اي ابوذر

گفتند آيا طبيبي مي . گفتند چه چيز خواهش داري؟ گفت رحمت پروردگار خود مي خواهم. گفت از گناهان خود

دختر گفت ! خواهي كه براي تو بياوريم؟ گفت طبيب مرا بيمار كرده، طبيب خداوند عالميان است درد و دوا از اوست 

رحبا به دوستي كه در هنگامي آمده است كه نهايت احتياج به او دارم و كه چون نظر وي بر ملك الموت افتاد گفت م

مرا زود به جوار رحمت خويش برسان به حق تو ! رستگار مباد كسي كه از ديدار تو نادم و پشيمان گردد، خداوندا

ون به عالم دختر گفت كه چ. سوگند كه مي داني كه هميشه خواهان لقاي تو بوده ام و هرگز كار هْ مرگ نبوده ام



قدس ارتحال نمود عبا را بر سر او كشيدم و بر سر راه قافله عراق نشستم، جمعي پيدا شدند به ايشان گفتم كه 

ابوذر مصاحب حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ وفات يافته، ايشان فرود آمدند و ! اي گروه مسلمانان 

تاريخ . )و نماز گزارده و دفن كردند و مالك اشتر در ميان ايشان بودبگريستند و او را غسل دادند و كفن كردند و بر ا

 . (4/6274پيامبران حياة القلوب مجلسي 

. مروي است كه مالك گفت من او را در حلهّ اي كفن كردم كه با خود داشتم و قيمت آن حلهّ چهار هزار درهم بود

رّ ذكر كرده است كه وفات ابوذر در سال سي و يكم يا و ابن عبدالب( 4/6274تاريخ پيامبران حياة القلوب مجلسي )

 (، تحقيق البجاوي6/753الاستيعاب ابن عبدالبرّ . )سي و دوم هجرت بود و عبداّللّ بن مسعود بر او نماز گزاشت

  

 شرح حال مقداد

بنيّ نموده سوم ابومعبد مقداد بن الاسود است، اسم پدرش عمرو بهَْرائي است و چون اسود بن عبديغوث او را ت

آن بزرگوار قديم الا سلام و از خواصّ اصحاب سيدّ انَام و يكي از اركان اربعه و . معروف به مقداد بن الاسود شده است

بسيار عظيم القدر و شريف المنزله است، دينداري و شجاعت او از آن افزون است كه به تحرير آيد سُنيّ و شيعه در 

حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ روايت كرده اند كه فرمود خداوند تعالي  از. فضيلت و جلالت او همداستانند

مرا به محبتّ چهار تن امر فرموده و فرموده كه ايشان را دوست بدارم، گفتند ايشان كيستند؟ فرمود علي عليه 

و ضُباعة بنت ( 671، حديث 6/753الخصال شيخ صدوق . )السّلام و مقداد و سلمان و ابوذر رضوان اّللّ عليهم اجمعين

زبيربن عبدالمطلّب كه دختر عموي رسول خدا باشد زوجه او بوده و در جميع غزوات در خدمت رسول خدا صلي اّللّ 

( 77/374بحارالانوار )عليه و آله و سلمّ مجاهده كرده و او يكي از آن چهار نفر است كه بهشت مشتاق ايشان است 

ز آن است كه در اينجا ذكر شود و كافي است در اين باب آن حديثي كه شيخ كَشّي از و اخبار در فضيلت او زياده ا

 امام محمّد باقر عليه السّلام روايت كرده كه فرمود

قالَ ا نْ ارََدْتَ الذي  ثمّ  ا رتدََّ الناّسُ ا لاّ ثلَاثَ نفََرٍ سَلْمانُ وَ ابَُوذَر وَالْم قْدادُ، قالَ فَقُلْتُ عَماّر؟ قالَ كانَ حاصَ حيصةً ثمّ رَجعَ ) 

 (6/41رجال كَشّي )، (لمَْ يشكَّ وَلمْ يدْخلْهُ شي فَالم قدادُ 



يعني حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام فرمود كه مردم مرتد شدند مگر سه نفر كه آن سلمان و ابوذر و مقداد 

البيت عليهماالسلام در اين چند كس  است، پس راوي پرسيد كه آيا عماّر بن ياسر با ظهور محبتّ او نسبت به اهل

داخل نبود؟ حضرت فرمود كه اندك ميلي و ترددّي در او ظاهر شد بعد از آن رجوع به حق نمود، آنگاه فرمود كه اگر 

خواهي آن كسي را كه هيچ شكي براي او حاصل نشد پس بدان كه او مقداد است و در خبر است كه دل مقدّس او 

 .محكميمانند پاره آهن بود از 

عَنْ ابَي عَبْد اّللّ  عليه السّلام قالَ إ نَّما مَنْز لةَُ الْم قْداد  بْن  الاسَوَد  في ه ذ ه  الامَُّة  كَمَنْزلةَ  الَ ف ( الا خْت صاص)وَعنْ كتاب 

ن است كه حرف جايگاه مقداد در اين امتّ مانند جايگاه الف در قرآ( 69اختصاص ص . )ف ي القُْرْآن  لا يلَزَْقُ ب ها شَي

 ديگر به آن نمي چسبد

پس جنازه او را حمل كردند و در بقيع دفن نمودند و . كه يك فرسخي مدينه است وفات كرد( جرْف)در  33در سنه 

به وي نسبت دهند واقعيتّ ندارد بلي محتمل است كه قبر فاضل مقداد سيوري يا قبر يكي ( وان)قبري كه در شهر 

 .از مشايخ عرب باشد

 مقداد دشمن علي عليه السّلام بودپسر 

و از غرائب آن است كه مقداد با اين جلالت شاءن پسرش معبد، نا اهل اتفاق افتاد و در حرْب جمل به همراهي 

لشكر عايشه بود و كشته شد و چون اميرالمؤمنين عليه السّلام بر كشتگان عبور فرمود به معبد كه گذشت فرمود 

عماّر ياسر در خدمت آن جناب بود عرضه . ه اگر اوزنده بود رأيش احَْسَن از رأي اين بودخدا رحمت كند پدر اين را ك

داشت كه الحمد لّلّ خدا معبد را كيفر داد و به خاك هلاكش انداخت به خدا قسم يا اميرالمؤمنين كه من باك در 

. كند ترا و جزاي خير دهدكشتن كسي كه از حق عدول كند از هيچ پدر و پسري ندارم، حضرت فرمود خدا رحمت 

 (303 307الَْجَمَل شيخ مفيد ص )

  

 شرح حال بلال



چهارم ب لال  بْن  ر ياح مؤذنّ حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ، مادرش جُمانةَ، كُنْيَتش ابو عبداّللّ و ابوعمر و از 

سول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ بوده و سابقين در اسلام است و در بدر و اُحُد و خندق و ساير مشاهد با حضرت ر

نفس . )است( شين)بلال نزد حق تعالي ( سين)مي گفت و در روايت است كه ( سين)را ( شين)نقل شده كه 

و از حضرت صادق عليه السّلام مروي است كه فرمود خدا رحمت كند ( 329محدّث نوري رحمه اّللّ ص . . . الرحمان

دوست مي داشت و او بنده صالح بود و گفت اذان نمي گويم براي احََدي بعد از رسول خدا بلال را كه ما اهل بيت را 

و شيخ ما در ( 320ص . . . نفس الرحمان( )حي علي خير الْعمل  )صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ پس از آن روز ترك شد 

  عليه و آله و سلمّ خواندنقل كرده كه چون بلال از حبشه آمد در مدح حضرت رسول صلي اّللّ ( نفس الرحّمن)

 شعر

 اره بره كنكره

 كرا كرامندره

 حَسّان گفت. حضرت فرمود به حسان كه معني اين شعر بالا را به عربي نقل كن

 شعر

 ا ذ  الْمَكار مُ في آفاق ن اذُك رَتْ 

 (329ص محدّث نوري استاد  محدّث قمي، . . . نفس الرحمان)فَا نَّما ب كَ فينا يضُْرَبُ الْمَثَلُ 

فقير گويد اينك قبر او مزاري . و در باب صغير مدفون شد 79يا سنه  69وفات كرد بلال در شام به طاعون در سنه 

 .است مشهور و من به زيارت او رفته ام

  

 شرح حال جابربن عبداللّه انصاري

روايات بسيار در مدح او . بدْر است پنجم جابر بن  عبد  اّللّ بن عمرو بن حرام الانصاري، صحابي جليل القدر و از اصحاب

رسيده و او است كه سلام حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ را به حضرت امام محمّد باقر عليه السّلام 

رسانيده و او اولّ كسي است كه زيارت كرده حضرت امام حسين عليه السّلام را در روز اربعين و اوست كه لوح 



زيارت كرده و ( صلوات اّللّ عليها)صّ خدا بر ائمهّ هدي عليهماالسّلام در نزد حضرت فاطمه آسماني را كه در اوست ن

 .از آن نسخه برداشته

نقل است كه حضرت امام زين العابدين عليه السّلام با پسرش امام محمّد باقر عليه السّلام به ( كشف الغمه)از 

بود پس حضرت سجاد عليه السّلام به پسرش فرمود كه  ديدن جابر تشريف بردند و حضرت باقر در آن وقت كودكي

ببوس سر عمويت را، حضرت باقر عليه السلام نزديك جابر شد و سر او را بوسيد، جابر در آن وقت چشمانش نابينا 

پس جابر آن حضرت را به خود چسبانيد و گفت يا . بود عرض كرد كه كي بود اين؟ حضرت فرمود كه پسرم محمدّ است

منقول است كه ( اختصاص)و از روايت . محمّد رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ ترا سلام مي رساند! محمّد

. جابر از حضرت باقر عليه السّلام درخواست كرد كه ضامن شود شفاعت او را در قيامت، حضرت قبول فرمود

 (17اختصاص ص )

آله و سلمّ بود و در غزوه صفيّن با اميرالمؤمنين عليه السّلام  و اين جابر در بسياري از غزوات پيغمبر صلي اّللّ عليه و

همراه بود و در اعتصام به حبل اّللّ المتين و متابعت اميرالمؤمنين عليه السّلام فروگذار نكرد و پيوسته مردم را به 

عبور مي كرد و مي دوستي اميرالمؤمنين عليه السّلام تحريص مي نمود و مكررّ در كوچه هاي مدينه و مجالس مردم 

و هم مي ( ، چاپ انصاريان6/361، حديقة الشيعه 3/17فردوس الاخبار )گفت عل ي خيرُ الْبشر فمنْ ابَي فقد كفر 

فرمود معاشر اصحاب، تاءديب كنيد اولاد خود را به دوستي علي عليه السّلام، پس هر كه اباء كرد از دوستي او 

 .ببينيد مادرش چه كرده

 شعر

 كه دست غير گرفته است پاي مادر او                  ردان مَجُو زبي پدريمحبتّ شه م

 (نسخه خطي كتابخانه مدرسه حجتيهّ قم 711كاشف الحق اردستاني ص ) 

وفات كرد و در آن وقت چشمان او نابينا شده بود و زياده از نود سال عمر كرده بود و او آخر كسي است  29در سنه 

وفات كرد و پدرش عبداّللّ انصاري از نقَُباء حاضرين بَدْر و احُُد است و در اُحُد شهيد شد و او را با  از صحابه كه در مدينه



شوهر خواهرش عمروبن الجموح در يك قبر دفن كردند و قصهّ شكافتن قبر او با قبور شهداء احُُد در زمان معاويه براي 

 .جاري كردن آب معروف است

  

 شرح حال حُذيفه

بن اليمان العنسي است كه از بزرگان اصحاب سيدّالمرسلين و خاصاّن جناب اميرالمؤمنين عليهما و  ششم حذيفة

آلهما السّلام است و يكي از آن هفت نفري است كه بر حضرت فاطمه عليهاالسّلام نماز گذاشتند و او با پدر و برادر 

ه و آله و سلمّ حاضر بوده و در آن روز يكي از خود صفوان در حرب اُحُد در خدمت حضرت رسالت پناه صلي اّللّ علي

مسلمانان، پدر او را به گمان آنكه از مشركين است در اثناي گرمي جنگ شهيد كرده و بنابر سريّ كه حضرت رسول 

ك تفسير كشاف . ر)صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ با او در ميان نهاده بود به حال منافقين صحابه معرفت داشت 

و اگر در نماز جنازه كسي حاضر نمي شد خليفه ثاني بر او نماز نمي ( ، سوره توبه24، ذيل آيه 7/706زمخشري، 

گزاشت و از جانب او سالها در مدائن والي بود، پس او را عزل كرد و حضرت سلمان رضي اّللّ عنه والي آنجا شد، 

اه ولايت علي عليه السّلام رسيد، پس از چون وفات كرد دوباره حُذيفه والي آنجا شد و مستقر بود تا نوبت به ش

مدينه رقمي مبارك باد و فرمان همايوني به اهل مداين صادر شد و از خلافت خود و استقرار حُذيفه در آنجا به نحوي 

كه بود اطلّاع داد ولكن حُذيفه بعد از حركت آن حضرت از مدينه به جانب بصره به جهت دفع شرّ اصحاب جَمَل و قبل از 

 .موكب همايون به كوفه، وفات كرد و در همان مداين مدفون شد نزول

و از ابوحمزه ثمالي روايت است كه چون حذيفه خواست وفات كند فرزند خود را طلبيد و وصيت كرد او را به عمل 

ظاهر كن ماءيوسي از آنچه كه در دست مردم است كه در اين ! كردن اين نصيحتهاي نافعه فرمود اي پسرجان من 

اءس، غني و توانگري است و طلب مكن از مردم حاجات خود را كه آن فقر حاضر است و هميشه چنان باش كه ي

روزي كه در آن هستي بهتر باشي از روز گذشته، و هر وقت نماز مي كني چنان نماز كن كه گويا نماز وداع و نماز 

 (569، حديث 57، مجلس 496ص  امالي شيخ صدوق. )آخر تو است و مكن كاري را كه از آن عذر بخواهي



و بعد از وفات حضرت . و غيره نقل شده كه فرموده حُذَيفه بن اليمان يكي از اركان اربعه است( رجال ابن داود)و از 

رسالت صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ در كوفه ساكن شد و بعد از بيعت با حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام به چهل 

و در مرض موت، پسران خود صفوان و سعيد را وصيت نمود كه با ( 26رجال ابن داود ص )يافت روز در مدائن وفات 

فيّن به درجه شهادت  حضرت امير عليه السّلام بيعت نمايند و ايشان به موجب وصيتّ پدر عمل نموده در حرب ص 

 (، چاپ سه جلدي6/750تنقيح المقال مامقاني . )رسيدند

  

 شرح حال ابوايهوب انصاري

هفتم ابَُو ايَّوب انصاري خالد بن زيد است كه از بزرگان صحابه و حاضر شدگان در بدر و ساير مشاهد است و او همان 

است كه جناب رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ در وقت هجرت از مكهّ و ورود به مدينه به خانه او وارد شد و 

 عليه و آله و سلمّ مادامي كه در خانه او تشريف داشت معروف خدمات او و مادرش نسبت به رسول خدا صلي اّللّ 

و در شب زفاف حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ به صفيهّ، ابوايوب سلاح جنگ ( 60/676بحار الانوار )است 

يغمبر صلي اّللّ بر خود راست كرده بود و در گرد خيمه پيغمبر صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ به حراست بود بامداد كه پ

با مختصر . 76/37بحارالانوار . )عليه و آله و سلم او را ديد براي او دعا كرد و گفت الَلهُّمَّ احْفَظْ ابَا ايَُّوبَ كَما حَف ظَ نبَ يَّكَ 

 (تفاوت

نْيه او بر در ترجمه او فرموده ابوايوب بن زيد الانصاري، اسم او خالد است اما كُ ( مجالس)سيد شهيد قاضي نوراّللّ در 

اسم غلبه نموده، در غزاي بدر و ديگر مشاهد حضرت پيغمبر صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ حاضر بوده و آن حضرت از 

فيّن و خوارج در ملازمت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مجاهده مي  خانه ابوايوّب نقل نموده و در حرب جَمَل و ص 

مسطور ( 530ترجمه الفتوح ابن اعثم، ص ( )ترجمه فتوح ابن اعثم كوفي)و در ( 6/736مجالس المؤمنين )نموده 

است كه ابوايوّب در بعضي از اياّم حرب صفين از لشكر امير عليه السلام بيرون آمد و در ميدان حرب مبارز خواست هر 

اربه او نكرد ابوايوّب چند آواز داد از لشكر شام كسي به جنگ او روي ننهاد و بيرون نيامد چون هيچ مبارزي رغبت مح

معاويه بر . اسب راتازيانه زد و بر لشكر شام حمله كرد هيچ كس پيش حمله او نايستاد روي به سراپرده معاويه آورد



دَر  سراپرده خود ايستاده بود ابوايوّب را بديد بگريخت و به سراپرده درآمد و از ديگر جانب بيرون شد، ابو ايوب بر در 

خواست جماعتي از اهل شام روي به جنگ او آوردند ابو ايوب بر ايشان حمله ها كرد و چند كس  اوبايستاد و مبارز

معاويه با رنگي زرد و رويي تيره به . نامي را زخمهاي گران زد پس به سلامت بازگشت و به جاي خويشتن آمد

لسلام چندين تاخت كه به سراپرده خود در آمد و مردم خود را سرزنش بسيارنمود كه سواري از صف علي عليه ا

سراپرده من در آمد مگر شما را بند كرده و دستهاي شما را بسته بودند كه هيچ كس را ياراي آن نبود كه مشتي 

مردي از اهل شام كه نام او مُتَرَفَع بن منصور بود گفت اي معاويه دل فارغ . خاك بر گرفتي و بر روي اسب او پاشيدي

سوار حمله كرد و به سراپرده تو در آمد حمله خواهم كرد و به در سراپرده علي بن ابي دار كه من همان نوع كه آن 

طالب عليه السّلام خواهم رفت اگر علي راببينم و فرصت كنم او را زخمي زنم و تو را خوش دل گردانم، پس اسب 

ابوايوّب انصاري چون او را . تاخت براند و خويشتن را در لشكرگاه اميرالمؤمنين عليه السّلام انداخت و به سراپرده او

بديد اسب به سوي او براند چون بدو رسيد شمشيري بر گردن او زد، گردن او ببريد و شمشير به ديگر سو بگذشت و 

از صافي دست و تيزي شمشير سر او بر گردن او بود چون اسب سكندري خورد سر او به يك جانب افتاد و تنه او بر 

 .د و مردمان كه نظاره مي كردند از نيكوئي زخم ابوايوّب تعجّبها نمودند و بر وي ثناها كردندجانبي ديگر به زمين آم

ابوايوّب در زمان معاويه به غزاي روم رفت و در اثناي ورود به آن ديار بيمار گرديد و چون وفات يافت وصيتّ نمود كه 

ظاهر استانبول نزديك به سُور آن بلده او را مدفون  هرجا با لشكر خصم ملاقات واقع شود او را دفن كنند بنابراين در

، تحقيق 4/6191الاستيعاب ( )استيعاب)صاحب . ساختند و مرقد منورّ او محل استشفاي مسلمانان و نصاري است

در باب كُني آورده كه چون اهل روم از حرب فارغ شدند قصد آن كردند كه نبش قبر او نمايند، ( علي محمد البجاوي

ن حال باران بسيار كه ياد از قهر پروردگار مي داد بر ايشان واقع شد و ايشان متنبهّ شدند دست از آن مقارن آ

 .انتهي( 737 6/736مجالس المؤمنين شهيد قاضي شوشتري )بداشتند 

ود فقير گويد كه حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلم از مدفن ابوايوّب خبر داده در آنجا كه فرموده دفن مي ش

 (77/663بحارالانوار . )نزد قسطنطنيه مرد صالحي از اصحاب من

  



 شرح حال خالد بن سعید

هشتم خالد بن سَعيد بن العاص بن امُيةّ بن عبدالشمس بن عبدمناف بن قصيّ القرشي الا موي، نجيب بني اميه و 

سبب اسلام او آن شد كه در خواب ديد و . از سابقين اولّين و متمسّكين به ولايت اميرالمؤمنين عليه السّلام بوده

آتش افروخته است و پدرش مي خواهد او را در آن آتش افكند حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلم او را به 

و او با جعفر به ( 6/773مجالس المؤمنين . )خالد چون بيدار شد اسلام آورد. سوي خود كشيد و از آتش نجاتش داد

جعفر مراجعت نمود و در غزوه طائف و فتح مكهّ و حُنَين بوده و از جانب حضرت رسول صلي  حبشه مهاجرت كرد و با

اّللّ عليه و آله و سلمّ والي بر صدقات يمن بوده و اوست كه با نجاشي پادشاه حبشه، امّ حبيبه دختر ابوسفيان را در 

عد از وفات پيغمبر صلي اّللّ عليه و آله و خالد ب. حبشه براي حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ عقد بستند

سلمّ با ابوبكر بيعت نكرد تا آنگاه كه اميرالمؤمنين عليه السّلام را اكراه بر بيعت نمودند او از روي كراهت بيعت نمود و 

فراز منبر بود و  او يكي از آن دوازده نفر بود كه انكار بر ابوبكر نمودند و محاجهّ كردند با او در روز جمعه در حالي كه بر

 . (4، الاثني عشر، حديث 7/417، الخصال 6/02الاحتجاج . )است( خصال)و ( احتجاج)حديث آن در كتاب 

. است كه دو برادران او ابان و عمر نيز از بيعت با ابوبكر ابا نمودند و متابعت اهل بيت نمودند( مجالس المؤمنين)در 

ّ بةَُ الثَّمَر وَ نحَْنُ تبََعٌ لكَُمْ وَقالُوا لهَُمْ ا نَّكُمْ لطَوُالُ الشَّ   (4، الاثني عشر، حديث 7/417، الخصال 6/02الاحتجاج . )جَر  طيَ

هادَتيَْن)ابن ثابت الا نصاري مُلقََّب به ( ( قمي رحمه اّللّ )به معجمتين مصغّرا )نهم خزيمَة  ، به سبب آنكه (ذوالشَّ

او را به منزله دو شهادت اعتبار فرموده در غزاي بدر و مابعد آن از  حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ شهادت

نقل ( كامل بهائي)از . مَشاهد حاضر بوده و از سابقين كه رجوع كردند به اميرالمؤمنين عليه السلام معدود است

م، آن حضرت است كه در روز صفين خزَيمة بن ثابت و ابوالهيثم انصاري ج دي مي نمودند در نصرت علي عليه السلا

اين مطلب را در . )فرمود اگرچه در اولّ امر مرا خذلان كردند اما به آخر، توبه كردند و دانستند كه آنچه كردند بد بود

( استيعاب)صاحب ( كتاب كامل بهائي چاپ انتشارات مرتضوي تهران، با مقدمه محدّث قمي رحمه اّللّ، نيافتم

ده كه خزيمه در حرب صفين ملازم حضرت اميرالمؤمنين عليه السّلام بود و آور( ، تحقيق البجاوي7/449الاستيعاب )



چون عماّر ياسر شهيد شد او نيز شمشير كشيده با دشمنان كارزار مي كرد تا شربت شهادت چشيد رضوان اّللّ 

 .تعالي عليه

خطبه حضرت بود و در آن  و روايت شده كه اميرالمؤمنين عليه السّلام در هفته آخر عمر خود خطبه خواند و آن آخر

 خطبه فرمود

ريقَ وَمَضَوْا عَليَ الحَقّ ؟ ايَْنَ عَماّرُ؟ واَيَْنَ ابْنُ التَّي هانُ؟ واَيَنَ ذُو الشَّ 
ُُهمْ ايَنَ ا خواني الَّذينَ ركَبوا الطَّ ؟ واَيَنَ نظرآ هادَتين 

ثمَُّ ضَرَبَ عليه السّلام يدََهُ ا لي ل حْيَت ه  الشَريفَة  . ُُس ه مْ ا ليَ الْفَجَرَة  منْ ا خوانه مُ الذَينَ تعَاقَدوُا عَليَ المََن يَّة  وَابُْر دَ ب رُ 

( 697، خطبه 607نهج البلاغه ترجمه شهيدي ص . )فَاطَالَ البُكاءَ ثمَّ قالَ اءَوْه  علي ا خواني الَّذينَ تلوَُا القْرآنَ فاحَكمُوهُ 

دو با حق رخت به خانه آخرت بردند؟ كجاست عماّر؟ كجاست پسر يعني كجايند برادران من كه راه حق را سپردن

هادتيَْن؟ و كجايند همانندان  ايشان از برادرانشان كه با يكديگر به مرگ پيمان بستند و  تيهان؟ و كجاست ذوالشَّ

سرهاي آنان را به فاجران هديه كردند؟ پس دست به ريش مبارك خود گرفت و زماني دراز گريست سپس فرمود 

 .از برادرانم كه قرآن را خواندند و در حفظ آن كوشيدند! ريغاد

  

 شرح حال زيد بن حارثه

دهم زيد بن حارثة بن شُراحيل الكَلْبي، و او همان است كه در زمان جاهليت اسير شد حكيم بن حزام او را در بازار 

را به رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ عُكاظ از نواحي مكهّ بخريد از براي خديجه آورد، خديجه رضي الله عنها او 

حارثه چون اين بدانست خدمت رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ آمد و خواست تا فديه دهد و پسر . بخشيد

خود را برهاند، حضرت فرمود او را بخوانيد و مختار كنيد در آمدن با شما يا ماندن به نزد من، زيد گفت هيچ كس را بر 

بندگي را بر آزادگي اختيار مي نمائي و پدر را ! حارثه گفت اي فرزند! د صلي اّللّ عليه و آله و سلم اختيار نكنم محمّ 

چون حضرت . مهجور مي گذاري؟ گفت من از آن حضرت آن ديده ام كه ابدا كسي را بر آن حضرت اختيار نخواهم كرد

گواه ! د او را به حجر مكهّ آورد و حضاّر را فرمود اي جماعت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلم اين سخن از زيد شني

چون حارثه اين بديد از غم فرزند آسوده . باشيد كه زيد فرزند من است، ارث از من مي برد و من ارث از او مي برم



بود تا خداوند اين . از آن وقت مردم او را زيد بن محمد صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ نام كردند. گشت و مراجعت كرد

يآءَكُمْ ابَْنآءَكُمْ )اسلام را آشكار نمود و اين آيه مباركه فرود شد   (41، آيه 33سوره احزاب . . (. )ما جَعَلَ ادَْع 

كه فرزند خوانده را به اسم پدرش بخوانند، اين هنگام زيد بن ( ادُْعُوهُمْ لابائه مْ )چون حكم برسيد في قَوْل ه  تعالي 

ما )و آيه شريفه ( 765و  77/627بحارالانوار )ديگر زيد بن محمّد صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ نگفتند  حارثه خواندند و

دٌ ابَا احَدٍ من ر جال كمْ  نيز اشاره به همين مطلب است نه آنكه مراد آن باشد كه پدر ( 49سوره احزاب، آيه ( )كانَ محمَّ

سوره ( )ابَْنآئنَا) عليه و آله و سلمّ مي باشند به حكم حسن و حسين نيست، چه آنها پسران رسول خدا صلي اّللّ 

و زيد، كُنْيهَ اش ابواسُامه است به نام پسرش اسُامه و شهادتش در مؤته . در آيه مباهله و غيره( 16، آيه 3آل عمران 

 (76/59بحارالانوار . )واقع شد در همان جائي كه جعفر بن ابي طالب عليه السّلام شهيد گشته

  

 رح حال سَعْد بن عُبادهش

سَعْد بْن عُبادَة بْن دُليَْم بْن حار ثةَ  الْخَزْرَجي الانصاري، سيدّ انصار و كريم روزگار و نقيب رسول مختار صلي اّللّ  يازدهم

 عليه و آله و سلمّ بوده، در عقبه و بدر حاضر شده و در روز فتح مكهّ رايت مبارك حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و

بودند و ( جواد)سلمّ به دست او بوده و او مردي بزرگ بوده وجودي به كمال داشت و پسرش قيس و پدر و جدّش نيز 

در اطعام مهمان و واردين خودداري نمي فرمودند، چنانچه در زمان دُليم جدّش منادي ندا درمي داد هر روز در اطراف 

حْمَ وَاللَّحْمَ )دارضيافت او  بعد از دُليَم، پسرش عُباده نيز به همين طريق بود و از پس او (. فَلْيأَْت  دارَ دُليَممَنْ ارَادَ الشَّ

و دُليَم و عباده هر سال ده نفر شتر از براي صنم . سعد نيز بدين قانون مي رفت و قيس بن سعد از پدران بهتر بود

يد كه مسلماني داشتند آن شتران را منات هديه مي كردند و به مكهّ مي فرستادند و چون نوبت به سعد و قيس رس

و وارد شده كه وقتي ثابت بن قيس با رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ، . همه سال به كعبه مي فرستادند

 قبيله معد در جاهليتّ پيشوايان جوانمردان ما بودند، حضرت فرمود! گفت يا رسول اّللّ 

يارُهُمْ ف ي الا سْلام  ا ذا فَقَهُواالناسُ معاد نُ كمعاد ن  الذَّهب  واَلفضَّ  ل يَّة  خ   .ة  خيارُهمْ في الْجاه 



. و سعد چندان غيور بود كه غير از دختر باكره تزويج نكرد و هر زني كه طلاق گفت كسي جرئت تزويج او نكرد

 (77/41بحارالانوار)

كه مريض بود و خوابانيده بودند و  بالجمله، اين سعد همان است كه در روز سقيفه او را آورده بودند در حالتي

خَزْرَجيان مي خواستند با او بيعت كنند و مردم را نيز به بيعت او مي خواندند لكن بيعت از براي ابوبكر شد و چون 

مردم جمع شدند كه با ابوبكر بيعت كنند بيم مي رفت كه سعد در زير قدم طريق عدم سپارد، لاجَرَم فرياد برداشت 

، بكشيد او را كه خدايش بكشد! ا كشتيدكه اي مردم مر قيس بن سعد كه چنين ديد . عُمر گفت اقُْتُلُوا سَعْدا قَتَلهَُ اّللُّ

برجست و ريش عمر را بگرفت و بگفت اي پسر صَهّاك حبشيهّ و اي ترسنده گريزنده در ميدان و شير شرزه امن و 

ه گوئي يك دندان در دهان تو به جاي نماند از بس دهانت اگر يك موي سَعد بن عُباده جنبش كند از اين بيهود! امان 

اگر مرا نيروي ! و سعد بن عباده به سخن آمد و گفتا اي پسر صَهّاك ( 332و  625، 79بحارالانوار . )با مشت بكوبند

كه با حركت بود در كيفر اين جسارت كه ترا رفت هرآينه تو و ابوبكر در بازار مدينه از من نعره شيري مي شنيديد 

اصحاب خود از مدينه بيرون مي شديد و شما را ملحق مي كردم به جماعتي كه در ميان ايشان بوديد ذليل و ناكس 

او را به سراي خويش حمل كردند و . آنگاه گفت يا آلَ خَرْزَج احْم لوُني م نْ مَكان  الْفتنة  . تر مردم به شمار مي شديد

يرند بيعت نكرد و گفت سوگند به خداي كه هرگز با شما بيعت نكنم تا بعد هم هرچه خواستند كه از وي بيعت بگ

هرچه تير در تيركش دارم بر شما بيندازم و سنان نيزه ام را از خون شما خضاب كنم و تا شمشير در دستم است بر 

با شما  شما شمشير زنم و با اهل بيت و عشيره ام با شما مقاتلت كنم و به خدا سوگند كه اگر تمام جن و انس

و آخر الامر بيعت نكرد تا در زمان عمر از . جمع شوند من با شما دو عاصي بيعت نكنم تا خداي خود را ملاقات كنم

مدينه به شام رفت و او را قبيله بسيار در حوالي دمشق بود هر هفته در دهي پيش خويشان خود مي بود در يك 

هگذر او بود او را تير زدند و به قتل رسانيدند و نسبت دادند وقتي از دهي به دهي ديگر مي رفت از باغي كه در ر

 قتل او را به جنّ و اززبان جنّ ساختند

 شعر

 فَرَمَيْناهُ ب سَهْمَيْن فَلمَْ نخَْطَ فُؤادَهُ                             قَدْ قَتَلْنا سَيدَّ الخَزْرَج سَعْدَ بْنَ عُبادَه



 (تر سهيل زكاّر، تحقيق دك7/727انساب الاشراف ) 

  

 شرح حال ابودُجانه

اسمش س ماك بن خَرَشَة بن لوَْذان است و ( ( قمي رحمه اّللّ )به ضمّ دال مهمله و تخفيف جيم )دوازدهم ابَُودُجانه 

رْز معروف است و او همان است كه در جنگ يمامه حاضر بود و چون  از بزرگان صحابه و شجاعان نامي و صاحب ح 

كذّاب در حديقة الرحّمن كه به حديقة الموت نام نهاده شد پناه بردند و در باغ را استوار بستند، سپاه مُسَيْلمه 

ابودُجانه كه دل شير و جگر نهنگ داشت مسلمانان را گفت كه مرا در ميان سپري برنشانيد و سر نيزه ها را بر اطراف 

مسلمانان چنين كردند پس ابودجانه به باغ جستن كرد . سپر محكم داريد آنگاه مرا بلند كنيد و بدان سوي باغ اندازيد

براء  بن مالك از مسلمانان داخل باغ شد . و چون شير بخروشيد و شمشير بكشيد و همي از سپاه مسيلمه بكشت

 و درَ  باغ را گشود تا مسلمانان داخل باغ شدند ولكن ابودُجانه و بَراء هر دو در آنجا كشته شدند وبه قولي ابُودُجانه

 (79/633بحارالانوار . )زنده بودچندانكه درص فيّن ملازم ركاب اميرالمؤمنين عليه السّلام گشت

فرمود روايت كرده مفضلّ بن عمر از حضرت صادق عليه السّلام كه فرمود بيرون مي آيد با قائم ( ارشاد)شيخ مفيد در 

مان و ابوذر و ابودُجانه انصاري و مقداد و مالك اشتر عليه السّلام از ظهَْر كوفه بيست و هفت مرد تا آنكه فرموده و سل

نام ابوذر در ارشاد ذكر نشده . 7/391ارشاد شيخ مفيد . )پس مي باشند ايشان در نزد آن حضرت از انصار و حُكاّم

 (است

  

 شرح حال ابن مسعود

ميان صحابه به علم قرائت قرآن سيزدهم عبداّللّ بن مسعود الهْذَلي حليف بني زهره از سابقين مسلمين است و در 

علماي ما فرموده اند كه او مخالطه داشته با مخالفين و به ايشان ميل داشته و علماي سنت او را . معروف است

تجليل بسيار كنند و گويند كه او اعَلمَ صحابه بوده به كتاب اّللّ تعالي، و رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ 



از چهار نفر اخذ كنيد و ابتدا كرد به ابن امّ عبد كه عبداّللّ بن مسعود باشد و سه نفر ديگر معاذ بن فرموده كه قرآن را 

وَقالُوا قالَ صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ مَنْ احََبَّ انَ يسَْمَعَ القُْرآنَ غَضَّا . جَبلَ و ابُيَ بن كَعْب و سالم مولي ابوحُذيفه

 (، تحقيق البجاوي009و  3/090الاستيعاب )عَبْدٍ  فَلْيَسْمَعْهُ م نْ ابْن  امُّ 

و اوست كه به جنازه ( 60/752بحارالانوار )و ابن مسعود همان است كه سر ابوجهل را در يوم بَدْر از تن جدا كرد 

و اوست از آن جماعتي كه انكار ( 3/44شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد )حضرت ابوذر رضي اّللّ عنه حاضر شده 

و او را اتَباع و اصحابي بود كه از . ، ا لي غيْر ذلك(79/799بحارالانوار )ند بر ابوبكر جُلوسش را در مجلس خلافت كرد

 .جمله ايشان است رَبيع بن خُثَيْم كه معروف است به خواجه ربيع و در مشهد مقدّس مدفون است

  

ار  شرح حال عمه

ر الْعَنسي  يف بني مخزوم مُكَنيّ به ابي يقَْظان از بزرگان اصحاب رسول خدا صلي حل( بالنوّن)چهاردهم عَماّر بْن ياس 

اّللّ عليه و آله و سلمّ و از اصَْفياء اصحاب اميرالمؤمنين عليه السّلام و از معذّبين في اّللّ و از مهاجرين به حبشه و از 

و پدرش ياسر و مادرش سميَّه و  و آن جناب. نمازگزارندگان به دو قبله و حاضر شدگان در بدر و مَشاهد ديگر است

برادرش عبداّللّ در مبدء اسلام، اسلام آوردند و مشركين قريش ايشان را عذابهاي سخت نمودند، حضرت رسول 

صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ بر ايشان مي گذشت ايشان را تسليّ مي داد و امر به شكيبائي مي نمود و مي فرمود 

 .بيامرز آل ياسر را و آمرزيده اي! و مي گفت خدايا( 69/769بحارالانوار )عدَكمْ الْجنَّةُ صبرا يا آل ياسر فا نَّ موْ 

روايت كرده كه كفاّر قريش ياسر و سميهّ و پسران ايشان عماّر و عبداّللّ را با بلال و خَباّب و صُهَيْب ( ابن عبدالبرّ ) 

صحراي مكهّ در آفتاب، ايشان را نگاه مي داشتند به مي گرفتند و ايشان را زره هاي آهنين بر تن مي كردند و به 

نحوي كه حرارت آفتاب و آهن بدن ايشان را مي پخت و دماغشان را به جوش مي آورد طاقتشان تمام مي شد با 

آن وقت . ايشان مي گفتند اگر آسودگي مي خواهيد كفر بگوئيد و سَبّ نبَي نمائيد، ايشان لاعلاج تقيهًّ اظهار كردند

يشان آمدند و بساطهائي از پوست آوردند كه در آن آب بود ايشان را در ميان آن آبها افكندند و چهار جانب آنها را قوم ا

 .گرفتند و به منزل بردند



فقير گويد كه قوم ياسر و عماّر ظاهرا بني مخزومند، چه آنكه ياسر قحطاني و از عنس بن مذحج است و با دو برادر 

طلب برادر ديگر خود از يمن به مكهّ آمدند، ياسر در مكهّ بماند و دو برادرش برگشتند به  خود حارث و مالك به جهت

يمن و ياسر حليف ابوحُذيفة بن المغيرة المخزومي گرديد و سميهّ كنيز او را تزويج كرد و عماّر متولدّ شد ابوحذيفه او 

حلف و ولاء بود كه چون عثمان، عماّر را بزد تا فتق را آزاد كرد لاجرَم ولاء عمار براي بني مخزوم شد و به جهت همين 

پيدا كرد و ضلعش شكست بني مخزوم اجتماع كردند و گفتند واّللّ اگر عماّر بميرد ما احدي را به مقابل او نخواهيم 

 (36/605بحارالانوار ! )كشت مگر عثمان را

  

 شهادت سمیه رحمة اللّه علیها

را هر دو را شهيد كردند و اين فضيلت از براي عماّر است كه خودش و پدر و  بالجمله، كفاّر قريش ياسر و سميهّ

و سميهّ مادر عماّر از زنهاي خيرات و فاضلات بود و صدمات بسيار در اسلام . مادرش در راه اسلام شهيد شدند

اولّ زني است كه در كشيد آخرالامر ابوجهل او را شتم و سبّ بسيار نمود و حربه بر او زد و او را شقه نمود و او 

 .اسلام شهيد شده

نْ امُّي كُلَّ مَبْلغٍَ فَقالَ صَبْرا يا ! وَ في الْخَبرَ انََّهُ قالَ عَماّرُ ل لنَّب ي صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ يا رَسُولَ اّللّ   بَلغََ الْعَذابُ م 

رٍ ب ا نْ آل  ياس   (751الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص )لناّر ابَاّ الْيقَْظان  الَلهُّمَّ لا تعَُذّ بْ احََدا م 

و اما عمار، نقل است كه مشركين قريش او را در آتش افكندند رسول اكرم صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ فرمود يا نارُ 

 .را آسيب نكردآتش او ( 6/672رجال كشّي . )كوني برَْدا وسََلاما عَلي عَماّر كَما كُنْت  بَردا وَسَلاما عَلي ا بْراهيمَ 

و حمل كردن عماّر در وقت بناء مسجد نبوي صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ دو برابر ديگران احجار را و رجز او و گفتگوي 

( صحيح بخاري)او با عثمان و فرمايش رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ در جلالت شاءن او مشهور است و از 

ان حمل احَْجار مي نمود تا يكي از براي خود و يكي در ازاي پيغمبر صلي اّللّ عليه و نقل است كه عمار دو برابر ديگر

 آله و سلمّ باشد، آن حضرت گرد از سر و روي او مي سترد و مي فرمود



جنَّة  وَيدْعونهُ ا ليَ الن ار  
اون في بناء ، باب التع6/03صحيح بخاري . )وَيح عمار تقتلهُُ الفْئَةُ الْباغية يدْعوهمْ ا ليَ الْ

 (المسجد

حقّ  وَالْحَقُّ مَعَ عَماّر حَيْثُ 
و هم روايت است كه رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ در حق او فرموده عمارٌ معَ الْ

ئَةُ الباغية سر تا پاي او و نيز فرمود كه عماّر از ( 6/672( رجال كشّي. ) )كانَ عَماّر جَلدَة بيَْنَ عَيْني وَانَْفي تقَْتُلهُُ الْف 

 (60/35( بحارالانوار. ) )مملو از ايمان است

است ( مجالس المؤمنين)به سن نود در ص فيّن شهيد شد رضوان اّللّ عليه و در  32بالجمله، عمار در نهم صفر سنه 

مر عمار كه حضرت امير عليه السّلام به نفس نفيس بر عماّر نماز كرد و به دست مبارك خود او را دفن نمود و مدّت ع

 (6/763( مجالس المؤمنين. ) )ياسر نود و يك سال بود

و بعضي از مورخّين آورده اند كه عمار ياسر رضي اّللّ عنه در آن روزي كه به سعادت شهادت فائز شد روي سوي 

دانم اگر من دانم كه رضاي تو در آن است كه خود را در آب فرات انداخته غرقه گر! آسمان كرد و گفت اي بار خداي 

چنين كنم و نوبتي ديگر گفت كه اگر من دانم كه رضاي تو در آن است كه من شمشير بر شكم خود نهاده زور كنم تا 

من هيچ كاري نمي دانم كه بر رضاي تو اقرب ! از پشت من بيرون رود چنين كنم و بار ديگر فرمود كه اي بار خداي 

مناجات فارغ شد با ياران خويش گفت كه ما در خدمت رسول صلي باشد از محاربه با اين گروه و چون از اين دعا و 

اّللّ عليه و آله و سلمّ سه نوبت با اين عَلمَها كه در لشكر معاويه اند با مخالفين و مشركين حرب كرده ايم و اين زمان 

شد و من چون از با اصحاب اين رايات حرب مي بايد كرد و بر شما مخفي و پوشيده نماند كه من امروز كشته خواهم 

اين عالم فاني رو به سراي جاوداني نهم كار من حواله به لطف رباّني كنيد و خاطر جمع داريد كه اميرالمؤمنين عليه 

 .السّلام مقتداي ما است، فرداي قيامت از جهت اخَيار با اشَرار خصومت خواهد كرد

خود زد و در ميدان آمده قتال آغاز نهاد و علي  و چون عمار از گفتن امثال اين كلمات فارغ گشت تازيانه بر اسب

التعّاقب و التوّالي حمله ها مي كرد و رجزها مي گفت تا جماعتي از تيره دلان شام به گرد او درآمدند و شخصي 

مُكَنيّ به ابَي العاديه زخمي بر تهيگاه وي زد و از آن زخم بي تاب و توان شد و به صف خويش مراجعت نمود و آب 

نام قَدَحي شير پيش او آورد، چون عماّر نظر در آن قدح كرد فرمود صَدَقَ رسَول اّللّ صلي ( رشد)اشت غلام او طلب د



اّللّ عليه و آله و سلمّ و از حقيقت اين سخن استفسار نمودند، جواب فرمود كه رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و 

تو باشد شير خواهد شد، آنگاه قدح شير را بر دست گرفته  سلمّ مرا اخبار نموده كه آخر چيزي كه از دنيا روزي

بياشاميد و جان شيرين نثار جانان كرده به عالم بقا خراميد و اميرالمؤمنين عليه السّلام بر اين حال اطلاع يافته بر 

 بالين عمار آمد و سر او را به زانوي مبارك نهاده فرمود

 شعر

 ارَ حْني فَقَدْ افَْنيَْتَ كُلَّ خَليلٍ                     قاص ديالَا ايَُّهَا الْمَوْتُ الَّذي هُوَ 

بُّهُمْ   كَانَّكَ تنَْحُو نحَْوهَُمْ ب دَليلٍ                             ارَاكَ بصَيرا ب الَّذينَ احُ 

شود او را از مسلماني نصيب پس زبان به كلمه ا نا لّلّ و ا نا ا ليَْه راج عُونَ گشوده فرمود هركه از وفات عماّر دلتنگ ن

نباشد خداي تعالي بر عماّر رحمت كند در آن ساعت كه او را از بدو نيك سؤال كنند، هرگاه كه در خدمت رسول خدا 

صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ سه كس ديده ام چهارم ايشان عمار بوده و اگر چهار كس ديده ام عماّر پنجم ايشان 

بهشت واجب شد بلكه بارها استحقاق آن پيدا كرده جَناّت عَدْن او را مُهَياّ و مُهَناّ باد كه او را بوده، نه يك بار عمار را 

بكشتند و حق با او بود و او با حق بود، چنانكه رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ در شاءن او فرموده يدَُورُ مَعَ 

فرمود كشنده عماّر و دشنام دهنده و رباينده سلاح او به آتش دوزخ  عَماّرٍ حَيْثُ دارَ و بعد از آن علي عليه السّلام

رَحْمَةُ . آنگاه قدم مبارك پيش نهاد بر عماّر نماز گزارد و به دست همايون خويش او را در خاك نهاد. معذب خواهد شد

 .اّللّ  وَر ضْوانهُ عَليَْه وَطوُبي لهَُ و حُسْنُ مآب

 شعر

 چون ببايد مُردباري اين چنين ميرد كسي                    ميرد كسيخوش دمي كز بهر يار مهربان 

 جاي آن دارد كه بهر آن زمين ميرد كسي              چون شهيد عشق را در كوي خود جا مي دهند

 (765 6/763شهيد قاضي نوراّللّ شوشتري، ( مجالس المؤمنين) ) 

  

 شرح حال قیس بن عاصم



نْقَري در سال نهم با وَفْد بني تمَيم به خدمت حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلم پانزدهم قيس بن عاصم الْم  

و او مردي عاقل و حليم بود، چندان كه . ( 3/6705( الاستيعاب. ) )اسلام آورد حضرت فرمود ه ذ ا سيّ دُ اهَل  الْوَبر

اريخ است كه وقتي از احنف پرسيدند كه از احنف بن قيس معروف به كثرت حلم، حلم را از او آموخته، چنانكه در ت

يك روز به نزد او آمدم او . خود حليم تر كسي يافته اي؟ گفت آري من اين حلم را از قيس بْن عاصم منقري آموخته ام

با مردي سخن مي گفت ناگاه چند تن از مردم بَرادَر او را با دست بسته آوردند و گفتند هم اكنون پسرت را مقتول 

را بسته آورديم، قيس اين بشنيد و قطع سخن خويش نكرد آنگاه كه سخنش تمام گشت پسر ديگرش را  ساخت او

طلبيد و گفت قُمْ يا بُنَي ا لي عَمّ كَ فَاطَْل قْهُ وَا لي اخَيكَ فادَْفنهُ، يعني برخيز اي پسرك من، دست عمويت را بگشا و 

صد شتر عطا كن باشد كه حزن او اندك شود اين بگفت و از طرف آنگاه فرمود مادر مقتول را ! برادرت را به خاك سپار

 ايَمَن به سوي ايَْسَر تكيه زد و بگفت

 شعر

 (3/6705( الاستيعاب) )دَنسٌَ يفَُنّ دُهُ ولا اءَف نُ                                ا نيّ امْرُلايعَْتَري خُلقْي

ت حضرت رسول خدا صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ رسيدند و و اين قيس همان است كه با جماعتي از بني تميم خدم

چاره ! از آن حضرت موعظه نافعه خواستند آن حضرت ايشان را موعظه فرمود به كلمات خود، از جمله فرمود اي قيس 

گر اي نيست از براي تو از قريني كه دفن شود با تو و او زنده است و دفن مي شوي تو با او و تو مرده اي پس او ا

باشد واخواهد گذاشت ترا و به داد تو نرسد و محشور نخواهي ( لئيم)باشد گرامي خواهد داشت ترا و اگر او ( كريم)

شد مگر با او و مبعوث نشوي مگر با او و سؤال كرده نخواهي شد مگر از او، پس قرار مده آن را مگر عمل صالح، زيرا 

. ر فاسد باشد وحشت نخواهي نمود مگر از او و او عمل تو استكه اگر صالح باشد اُنس خواهي گرفت با او و اگ

دوست داشتم كه اين موعظه به نظم آورده شود تا ما افتخار كنيم به آن بر هر كه نزديك ! قيس عرض كرد يا نبي اّللّ 

كه به نظم آن جناب فرستاد حَسّان بن ثابت شاعر را حاضر كنند . ما است از عرب و هم آن را ذخيره خود مي كرديم

 آورد آن را، صَلْصال بن دَلْهَم سْ حاضر بود و به نظم درآورد آن را پيش از آنكه حَسّان بيايد، و گفت

 شعر



نْ ف عال كَ ا نَّما  قَرينُ الفَْتي ف ي الْقَبْر ما كانَ يفَْعَلُ                           تخََيَّرْ خليطا م 

نْ انَْ تُ  دَّهُ ولابُدَّ قَبْلَ الْمَوْت  م   ل يوَْمٍ يُناد ي المَرْءُفيه  فَيُقْب لُ                        ع 

ذي يرَْضي ب ه  اّللُّ تشَْغَلُ                   فَا نْ كُنْتَ مَشْغُولاً ب شَي ءٍ فلا تكَُنْ 
 ب غَيْر  الَّ

نْ بعَْد  مَوْت ه   نْ قَبْل                    فَلنَْ يصَْحُبَ الا نْسانَ م   ه  ا لا الَّذي كانَ يعَْمَلُ وَم 

 يُقيمُ قَليلاً بيَْنهَُمْ ثُمَّ يرَْحَلُ                         الَا ا نَّمَا الا نسانُ ضَيْفٌ لاهَْل ه  

 (، مجلس اول، حديث چهارم56املي شيخ صدوق ص ) 

  

 شرح حال مالك بن نُوَيْره

ملوك و شجاعان روزگار و فصحاي شيرين گفتار و صحابه سيدّ  شانزدهم مال ك  بن  نوَيرَة الحنفي اليربوعي از ارداف

شطري از احوال خير مآل او و شهادت يافتن او به ( مجالس)قاضي نوراّللّ در . مختار و مخلصان صاحب ذوالفقار بوده

اند كه سبب محبتّ اهل بيت در دست خالد بن وليد ذكر كرده و هم در احوال او گفته از برآء بن عازب روايت كرده 

گفت در اثناي آنكه حضرت رسالت صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ با اصحاب خود نشسته بودند رُساي بني تميم كه 

ّ مْن ي الايمانَ فَقالَ لهَُ رَسُولُ اّللّ ! يكي از ايشان مالك بن نوَيره بود درآمدند و بعد از اداي خدمت گفت يا رسول اّللّ  عَل

ّ ي الْخمْسَ وَتصَُومَ شَهْرَ رَمَضانَ صلي اّللّ عليه و آله و س لمّ الا يمانُ انَْ تشهدَ انَْ لاا ل هَ ا لا اّللُّ وَانَي رسَولُ اّللّ  وَتُّصل

 .وَاشَارَ ا لي عَل ي بْن  ابي طالب عليه السّلام. وَتؤدَّ ي الزَّك وةَ وَتحجَّ الْبيتَ وَتُوالي وَص ييّ هذا

را طريق ايمان بياموز، آن حضرت فرمود ايمان آن است كه گواهي دهي به آنكه ، يعني مالك به حضرت رسالت گفت م

لا ا لهَ ا لا اّللّ و به آنكه من رسول خدايم و نماز پنجگانه بگزاري و روزه ماه رمضان بداري و به اداي زكات و حجّ خانه 

به علي بن ابي طالب عليه السلام خداي رو آوري و اين را كه بعد از من وص ي من خواهد بود دوست داري و اشاره 

كرد، و ديگر آنكه خون ناحق نريزي و از دزدي و خيانت بپرهيزي و از خوردن مال يتيم و شُرْب خَمْر بگريزي و ايمان به 

. احكام شريعت من بياوري و حلال مرا حلال و حرام مرا حرام داني و حقگذاري ضعيف و قوي و صغير و كبير به جا آري

آنگاه مالك برخاست و از غايت نشاط دامن كشان مي رفت . ع اسلام و احكام آن را بر او شمرد تا ياد گرفتآنگاه شراي



و با خود مي گفت تعََلَّمْتُ الايمانَ وَرَبّ  الْكَعْبةَ ، يعني به خداي كعبه كه احكام دين آموختم و چون از نظر حضرت 

 رت فرمودند كهرسالت صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ دور شد آن حض

رَ ا لي رَجُلٍ م نْ اهَْل  الجَنَّة  فَلْينَْظرُْ ا لي هذا الرجُّل  ) 
 (مَنْ احََبَّ انَْ ينَْظُ

دو نفر از حضرت رسالت صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ دستوري طلبيده از عقب او رفتند و آن بشارت به وي رسانيدند و 

ي اّللّ عليه و آله و سلمّ ترا از اهل جنتّ شمرده مي خواهيم كه از او التماس نمودند كه چون حضرت رسالت صل

جهت ما طلب مغفرت كني، مالك گفت لا غَفَرَ اّللُّ لكُم ا، خداي تعاي شما را نيامرزد كه حضرت رسالت صلي اّللّ 

؟ !نم عليه و آله و سلمّ كه صاحب شفاعت است مي گذاريد و از من درخواست مي كنيد كه جهت شما استغفار ك

ر بازگشتند چون حضرت رسالت صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ را نظر بر روي ايشان افتاد گفت كه  پس آن دو نفر مكَدَّ

ر سازد حَقّ  مَبْغضَةٌ، يعني شنيدن سخن حق گاه است كه آدمي را خشمناك و مكَدَّ
و آخر چون حضرت رسالت . ف ي الْ

الك به مدينه آمد و تفحّص نمود كه قائم مقام حضرت رسالت صلي اّللّ عليه صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ وفات يافت م

و آله و سلمّ كيست؟ در يكي از روزهاي جمعه ديد كه ابوبكر بر منبر رفته و از براي مردم خطبه مي خواند، مالك بي 

ش آمد آن وصيّ حضرت طاقت شد با ابوبكر گفت كه تو همان برادر تيمي ما نيستي؟ گفت بلي، مالك گفت چه كار پي

بسيار است كه كاري ! صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ را كه مرا به ولايت او ماءمور ساخته بود؟ مردم گفتند اي اعرابي 

هيچ كاري حادث نشده بلكه شما خيانت كرده ايد در كار خدا و رسول ! مالك گفت واّللّ . از پس كاري حادث مي شود

و سلمّ بعد از آن متوجه ابوبكر شد و گفت كيست كه ترا بر اين منبر بالا برده و حال آنكه خدا صلي اّللّ عليه و آله 

وصي پيغمبر نشسته است، ابوبكر به حاضران گفت كه اين اعرابي بَوالٌ علي عقبيه را از مسجد رسول صلي اّللّ 

. را پي گردني زده از مسجد بيرون كردندپس قُنْفُذ و خالد بن وليد برخاستند و مالك . عليه و آله و سلمّ بيرون كنيد

مالك بر اشتر خود سوار شد صلوات بر حضرت رسول صلي اّللّ عليه و آله و سلمّ فرستاد و بعد از صلوات اين ابيات بر 

 زبان راند

 شعر

 بي بكَْرٍ فَي ا قَوْم  ما شَاْني وَشَاْن  اَ                          اطَعَْنا رَسُولَ اّللّ  ما كانَ بَيْنَنا



هْر                             ا ذا ماتَ بكَْرٌ قامَ بكَْرٌ مَقامَهُ 
مَةُ الظَّ  فَت لْكَ وَبَيْت  اّللّ  قاص 

 (719 6/711شهيد قاضي نوراّللّ، ( مجالس المؤمنين) ) 

ديك پايه نمود و در  مؤلف گويد كه شيعه و سني نقل كرده اند كه خالد بن وليد، مالك را بي تقصير بكشت و سر او را

همان شب كه او را به قتل رسانيد با زوجه اش همبستر شد و طايفه مالك را بكشت و زنان ايشان را اسير كرده به 

 .ناميدند( ر دَّه)مدينه آوردند و ايشان را اهل 

 (39/404( حارالانوارب)، 7/594( كامل ابن اثير)، 02ص ( النصّ والاجتهاد)، 6/359مقدّس اردبيلي ( حديقة الشيعه) ) 
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 صبعضی ویِژگیهای رسول الله 

از هرکجها  -2.سهایه ای نداشهت  -7:در حضهرت محمهدص سهه ویژگهی بهود کهه در ههین احهدی نبهود         :امام باقرع فرمود

بهه ههین سهند ودرختهی عبهور نمهی فرمهود مگهر انكهه          -3.عبور می کرد تا دوروز بوی عطر حضرت به مشهام مهی رسهید   

 (228ص7اثبات الهدی  .)برایش سجده وتعظیم می نمود

 نور چهره حضرت

اگر رسول الله ص در شهبی کهه کهاملا تاریهك بهود از جهائی عبهور مهی کردنهوری ماننهد پهاره مهاه             :صاد  ع فرمودامام 

 (220ص7اثبات الهدی  .) .از او ساطع بود

آله  و علیه الله امتیازات خاص پیامبر صلى  

، او ، ثواب و عقاب همسرانش مضاعف بودند . بعد از پیامبر حرام است ازدواج همسرانش بر دیگران

ها با دین او باطل شدند ، کتاب او بر خلاف دیگر کتب آسمانى ،  خاتم انبیاء بوده است ، همه دین

کند ، به سوى  معجزه است ، زمین براى او و امّت او مسجد است ، او براى اهل کبائر ، شفاعت مى

، و اولین  همه انس و جن مبعوث شد ، اولین شخصى است که محشور مى شود ، و اولین شافع است

توانست نماز را  شود ، در قیامت امّت او از سایر امم بیشتر هستند ، مى شخصى است که وارد بهشت مى

کردند ، خدا در قرآن انبیاء را با اسم ندا کرده  نشسته بخواند ، دیگران نباید صدایشان را بر او بلند مى

یا ! یا ایها الرسول ! یا ایها النبى : آله را با القاب  و یهعل الله ولى پیامبر اسلام صلى! یا موسى ! یا داود : مثل 

آله در قرآن ذکر شده  و علیه الله و فقط در چهار مورد اسم پیامبر صلى. خطاب کرده است ! ایها المزمل 

   ولَ اللهّمَا کاَنَ محَُمَّدٌ أَباَ أحََدٍ مِن رِّجَالکُِمْ ولَکِن رَّسُ »که آن هم با شهادت به رسالت همراه است 

»  (1)«وَآمنَُوا بمِاَ نزُِّلَ عَلَى محَُمَّدٍ وهَُوَ الحْقَُّ مِن رَبِّهِمْ » (1)«   محَُمَّدٌ رَّسُولُ اللهّ »،  (0)«النَّبِیِّینَ   وخََاتَمَ

پس حسن . شوند  ، فرزندان دخترش ، فرزندان او حساب مى (4)«برِسَُولٍ یَأْتِی مِن بعَْدِی اسْمهُُ أحَْمَدُ 

. آله خواند  و علیه الله توان پسران پیامبر صلى السلام را مى السلام و حسین علیه علیه  
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اعظم ص برای بشریت هدایای گرانقدرپیامبر-29  

.پیامبراعظم ص با بعثت خود از طرف پروردگار عالمیان برای بشریت هدایای گرانقدری آورد  

.اولین هدیه آن بزرگوار،توحید وکلمه لااله الاالله بود  

او .در زمانی که شرک و بت پرستی عالمگیر شده بود،پیامبر اعظم ،توحید خالص را  برای جهانیان به ارمغان آورد

.لااله الا الله تا رستگار شوید:بگوئید!مردم:می فرمود  

وهرکه وارد این قلعه شود از عذابم ایمن .کلمه لااله الا الله قلعه من است:در حدیث قدسی خداوند فرموده:وفرمود

.می گردد  

 یغفر ان ان الله لا: شمرد قرآن مجید هر گونه انحراف از توحید الهى و گرایش به شرک را،گناهى نابخشودنى مى

شرک ( هرگز)،خداوند { 84نساء}یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما



بخشد،و آن کس که براى خدا همتایى  مى( و شایسته بداند)تر از آن را براى هر کس بخواهد  بخشد،و پایین را نمى

  .« قرار دهد گناه بزرگى مرتکب شده است

اوحى الیك و الى الذین من قبلك لئن اشرکت لیحبطن عملك و لتکونن من الخاسرین ،به تو و همه پیامبران و لقد 

(59سوره زمر،آیه ) .«گردد،و از زیانکاران خواهى بود پیشین وحى شده که اگر مشرک شوى تمام اعمالت تباه مى  

ر واذیت نرساند ولی مشرک بمیرد،خداوند اورا یعنی اگر بنده ای در تمام عمر کارهای خیر انجام دهد وبه کسی آزا

.در بهشتش  جای نخواهد داد  

.واز طرفی اگر شخص موحدی،گناهانی را مرتکب شده باشد بوسله توبه  وشفاعت  بخشیده می شود  

.هدیه دیگری که پیامبر اعظم ص برای مسلمانان آورد قرآن کریم بوده است  

:  که  است  کتابی  قرآن  

5اسراء   اقوم  هی  للّتی یهدی  ّ هذا القرآن ان:کند می  هدایت  آئین  بهترین  بهرا   انسان*   

45 ص. ْ هو الاّ ذکرٌللعالمین اِن: است  انسانها از غفلت  بیداری  با عث*   

ّ  ْ کل مِن  هذا القرآن  فی  ولقدضربنا للناس: است  آفرینش  و نظام  پر از مَثَلها و اندرزها و اسرار خلقت* 

55زمر. یحذرون  ٍلعلّهم مَثَل  

  ٍ لعلّهم عوج  قرآناً عربیاً غیرذَی:گردد انسانهامی  تقوای  ،با عث است  ونادرستی  کجی  از هرگونه  خالی  چون* 

54زمر. یتّقون  

 ' َ الهُدی ٍ مِن وبینّات  ً للناس هدی  القرآن فیه  انُزل  الذّی  شهر رمضان: است  از باطل  حق  جدا کنندة* 

148  بقره. والفرقان  

  الظلمات  من  الناس  لتخرج  الیك  ٌانزلناه کتاب:کند می  هدایت  راست  راه  و با نور خود،افراد را به  نور است* 

1  ابراهیم.النور  الی  



شفاءٌ   ُ القرآن ونُنّزل: بیشتر است  ،ضرروگمراهی وستمکاران  ظالمین  وبرای  ،شفا وهدایت مؤمنین  برای* 

45اسراء.الاّ خساراً  ولایزید الظالمین ٌ للمؤمنین رحمةو  

...و  

.اهل بیت است که چراغ هدایت بشریت می باشند هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند  

نماز .نمازشب. نمازجمعه.نماز جماعت.هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند نماز است

.وانواع نمازهای مستحب وواجب.درمسجد  

چگونه می توانست عبودیتش را به .واقعا اگر نماز نبود چگونه آدمی می توانست بدون واسطه با خدایش راز ونیاز کند

این همه برکاتی که در نماز .و چگونه می تواتست زنگارهای غفلت وگناه را از دل وروحش پاک نماید.پروردگار نشان دهد

.عت ونماز جمعه ودیگر نمازهاست همه هدایای پیامبر اعظم به بشریت می باشندونماز جما  

 

مساجد بهترین نقاط کره زمین وخانه خدا ومحل اظهار .برای جهانیان به ارمغان آوردند مسجد است هدیه دیگری که پیامبر اعظم

کز فعالیتهای فرهنگی واجتماعی مر.مسجد در اسلام مرکز بسیج مردم است.اهل مساجد،اهل الله هستند.عبودیت است

مسجد سنگر مسلمانان است که هرچه باشكوهترباشد .محل اجتماع مسلمانان و وحدنت ومحبت مسلمین است.مسلمانان است

...دشمن شكن تراست و  

برای سادات فقیر وحوزه های .هدیه دیگری که پیامبر اعظم برای جهانیان به ارمغان آوردند خمس وزکات است

را قرار دادند وبرای فقرا و مساکین جامعه ،زکات را منظور نمودند تا بدینوسیله فقر ومحرومیت از جامعه  علمیه،خمس

.مسلمین برطرف گردد واغنیا هم در سعادت جامعه شریك باشند  

 

هدایای  دیگری که پیهامبر اعظهم بهرای جهانیهان بهه ارمغهان آوردنهد حهج وجههاد  وامربمعهروف ونههی از منكهر ودیگهر              

 .که همه اینها در مجموعه ای بنام دین اسلام جمع شده است .حبات استتبات ومسواج

پیامبر اسلام و اخلاق عظیم-55  
  مبعوث  اخلاقی  کرامتهای  کردن  تمام  برای  من:فرماید می که  است( ص)رسولخدا  سخن  این« َ الاخلا  َ مكارم ُ لاُتَمِّم بعُثِت  انیّ»

. ام شده  

،حكیمتر وداناتر وبردبارتر وشجاعتر  کس  از همه: است شده  توصیف  اینگونه( ص)،رسولخدا(  ع) صاد   ماز اما  درحدیثی

  برزمین.نزد او نماند  ودیناری هرگز درهم.بود  مردم  نرسید وسخاوتمندترین  نامحرم  زنی  به  هرگزدستش.وعادلتر بود



گشود  خود رامی  درخانه.کرد می  ووصله  خود را پینه  ولباس  لینخوابید ونع می خورد وبرزمین غذا می  وبرزمین  نشست می

شد،خود  می  خسته  آسیاب  خدمتكار از گردانیدن وچون  بست شتر را خود می  دوشید وپای وگوسفند را خود می

خود   وعیال  لکرد واه نمی  تكیه در حضور مردم.در زیر بود  سرش  کرد وپیوسته خود حاضر می  وضو رابدست  آب.گرداند می

،  مردم صورت  زیاد به فرمود ونگاه می  نمود،قبول می  دعوت  مهمانی  اورا به نزد وهرکه  کرد وهرگز آروغ می  را خدمت

  وهرچه  بست می  بر شكم  ،سند از گرسنگی  کرد وگاه می خدا غضب  آمد وبرای در نمی  دنیا بخشم  هرگز برای.کرد نمی

وضو   هنگام. داشت می  را دوست  خربزه.کرد  می راست  دست  کوچك  در انگشت  انگشتر نقره.فرمود می  کردند،تناول حاضرمی

کرد  بسیار می  نمود وتبسم می ،قبول خواست می  معذرت  را که  فرمود وعذر هرکه می  را رعایت  هرکه  زد وادب می  مسواک

  جواب  خوب بد را به.نكرد  خود را نفرین   اد وخدمتكار وزنانند  را دشنام  شدوهرگز کسی بلند نمی  اش خنده  وهرگز صدای

«2    القلوب  حیوة». کرد ،یاد خدا می نمود ودر هرمجلسی می  دادن  ودست  سلام  داد وابتدا به می  

  دیده  افتاد،چون  رتحض  به  كودكان  چشم  همینكه.كردند مي بازي  رسید كه  كودكاني  به  در راه. رفت مسجد مي  پیامبر بطرف  روزي»

با   پیامبر هم! شترماباش!   جملي ْكُن:پیامبر گفتند  به  داد،آنها هم مي  آنها سواري  به  وحضرت  پیامبر سوار شده  پر پشت( ع) حسنین بودند كه

.نمود سوار مي  مباركش  بر پشت  ها را بنوبت بچه ،تمام ملاطفت  

  حلقه  با صحنه   در كوچه  بلال  وقتي.پیامبر فرستادند  را بدنبال نیامد،بلال  دیدند حضرت  چوندر مسجد منتظر پیامبر بودند ،  كه  مردم

كار   این:فرمود  دور كند امّاحضرت  را از حضرت  كودكان شد،خواست  ،مواجه از حضرت  سواري  بدور پیامبر وتقاضاي  كودكان زدن

آیا :فرمود  كودكان  به  حضرت.پیامبر داد  گردو آوردوبه  مقداري  حضرت  از خانه بلال!اورگردو بی  ما برو ومقداري  خانه به  بلكه! را نكن

وپیامبر را رها  كردند وگردوهارا گرفته  قبول  با خوشحالي  گردوها بفروشید؟كودكان این  را به  حاضرید شترتان

  چند دانه مرا به  كودكان  این  فروختند همینطور كه  اندكي  پول  اورا به  را كه  یوسف كند برادرم  خدا رحمت:فرمود( ص)رسولخدا.نمودند

«!گردو فروختند  

 

. اى آمد با او هم غذا شوند  گذاشتند تا اگر گرسنه آله اكثرا موقع خوردن غذا، در منزل خود را باز مى و علیه الله رسولخدا صلى  

آله جواب منفى دهد  و علیه الله ترین افراد بود و نشد شخصى از حضرت درخواست كمك كند ولى رسولخدا صلى پیامبر بخشنده

. بخشم  اگر خدا بدهد بتو مى: فرمود كردند و اگر نداشتند، مى بلكه اگر داشتند، كمك مى.   

.ام  تر ندیده و پاكیزه تر تر و با شجاعت من كسى را از پیامبر بخشنده: بن عمر  عبداللّ 
(1)

 

: گوید آله مى و علیه الله خدمتكار پیامبر صلى  

 

.18، ص 13ستارگان درخشان، ج .  1  

.السلام در جهان هستى  جایگاه اهل بیت علیهم.  2  

ى؟ یكبار نشد كه حضرت بمن بگوید چرا اینكار را نكردى و یا چرا این كار را كرد. من ده سال در خانه پیامبر بودم   

یكشب كه براى افطار حضرت مقدارى شیر آماده شده بود، پیامبر دیر بمنزل آمدند و من بخیال اینكه جائى مهمان هستند، 

هنوز چیزى ! اند؟ گفتند نه  وقتى پیامبر آمدند از همراهانش پرسیدم كه آیا حضرت افطار كرده! افطارى حضرت را خوردم 



آله  و علیه الله اگر حضرت افطارى خود را بخواهد، من چه كنم؟ امّا گویا پیامبر صلىمن بسیار نگران شدم كه . اند  نخورده

!دانست لذا چیزى نفرمود و آب افطار نمودند  مى
(1)

 

. حضرت فرمود الان چیزى ندارم . آمده است كه یكنفر یهودى كه از حضرت طلبكار بود، نزد پیامبر آمد و طلب خود را خواست 

! كنم تا طلب مرا بدهید  ا را رها نمىیهودى گفت منهم شم  

آله با یهودى بود تا اینكه نماز ظهر و  و علیه الله پیامبر صلى. نشینم  پس منهم با تو اینجا مى: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

كردند كه  د مىمسلمانها متوجه شدند و با چشم و ابرو یهودى را تهدی. عصر و مغرب و عشاء و صبح را همانجا بجا آورد 

: فرمود! او شما را حبس كرده است : خواهید؟ گفتند از این مرد چه مى: حضرت متوجه شد و فرمود. دست از پیامبر بردارد 

! خدا مرا مبعوث نكرده كه در حق هم پیمانم یا دیگران ظلم كنم   

: ف مالش را بخشید و عرض كردوقتى روز بعد شد و خورشید بالا آمد، یهودى شهادتین را گفت و مسلمان شد و نص  

باشد یا  من این جسارت را بشما نكردم مگر به این علت كه ببینم اوصاف شما مطابق با آنچه در تورات آمده مى! بخدا قسم 

 .او خشن و فریاد زننده نیست . در مكه و هجرتش به مدینه است   تولد محمدبن عبداللّ : زیرا در آنجا خدا فرموده است كه! خیر 

! گوید  ناسزا نمى  

دهم و این مالم را در اختیار شما قرار  و دیدم كه اوصاف شما مطابق است پس من شهادت به وحدانیت خدا و نبوت شما مى

.نمایم  دهم كه هر چه درباره آن حكم كنى قبول مى مى
(2)

 

 

.زندگانى پیامبر اسلام.  1  

.24، ص 1ستارگان درخشان، ج .  2  

ص)عملی پیامبر اسلام  نقش اخلا  در سیره ) 

با انسان ها بود، این خلق نیکوتا بدان حدی بود ( ص)یکی از شاخصه های پر اهمیت در پیشرفت اسلام اخلاق نیك و کلام دلاویز و پرجاذبه پیامبر اکرم 

انفاق ثروت حضرت  -1( ع)ت علی شمشیر و مجاهدات حضر -1( ص)اخلاق پیامبر  -0: که معروف شد سه چیز در پیشرفت اسلام نقش به سزایی داشت

فبما رحمة من الله »: در پیشرفت اسلام و جذب دل ها تصریح شده است، آن جا که می خوانیم( ص)در قرآن مجید، به نقش اخلاق پیامبر ( س)خدیجه 

به خاطر لطف ورحمتی که از جانب ! ما ای رسول ;لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر

ی آن ها خدا، شامل حال تو شده، با مردم مهربان گشته ای، و اگر خشن و سنگدل بودی، مردم از دور تو پراکنده می شدند، پس آن ها را ببخش، و برا

لاق نیك، یك هدیه الهی است، کسانی که نرمش نرمش و اخ -0: از این آیه استفاده می شود که« .طلب آمرزش کن، و درکارها با آن ها مشورت فرما

رهبری و  -1 ;افراد سنگ دل و سخت گیر نمی توانند مردم داری کنند، و به جذب نیروهای انسانی بپردازند -1 ;ندارند،از این موهبت الهی محرومند

با توجه به این )منده را گرفت وجذب کرد باید دست شکست خوردگان در جنگ و گنهکاران شر -4 ;مدیریت صحیح با جذب و عطوفت همراه است

مشورت با مردم از خصلت های نیك و پیوند دهنده است که  -5 ;(که شان نزول آیه مذکور در موردندامت فراریان مسلمان در جنگ احد نازل شده است

 .موجب انسجام می گردد

نهاد، خود در سیره عملی اش مجسمه فضایل اخلاقی و ارزش های والای انسانی علاوه بر این که ارزش های اخلاقی را بسیار ارج می ( ص)پیامبر اسلام 

در سال نهم هجرت :به عنوان مثال، در تاریخ آمده است. بود، او در همه ابعاد زندگی با چهره ای شادان و کلامی دلاویز با حوادث برخورد می کرد

م شکست خوردند، عدی بن حاتم که از سرشناسان این قبیله بود به شام گریخت، ولی خواهر هنگامی که قبیله سرکش طی بر اثر حمله قهرمانانه سپاه اسلا

سفانه را همراه سایر اسیران به مدینه آوردند و آنان را درنزدیك در مسجد در خانه ای جای دادند، . نام داشت به اسارت سپاه اسلام درآمد« سفانه »او که 



یامحمد هلك الوالد و غاب الوافد فان رایت ان تخلی عنی، و لا »: ن کرد، سفانه از موقعیت استفاده کرده و گفتاز آن اسیران دید( ص)روزی رسول خدا 

از دنیا ( حاتم)پدرم !ای محمد ;تشمت بی احیاء العرب، فان ابی کان یفك العانی، و یحفظ الجار، و یطعم الطعام، و یفشی السلام، و یعین علی نوائب الدهر

ناپدید شدو فرار کرد، اگر صلاح بدانی مرا آزاد کن، و شماتت و بدگویی قبیله های عرب ها را از من دور ساز، همانا ( عدی)و سرپرستم  رفت، و نگهبان

، بردگان را آزاد می ساخت، از همسایگان نگهبانی می نمود، و به مردم غذامی رسانید، و آشکارا سلام می کرد، و در حوادث تلخ روزگار( حاتم)پدرم 

یا جاریة هذه صفة المؤمنین حقا، لو کان »: که به ارزش های اخلاقی، احترام شایان می نمود، به سفانه فرمود( ص)پیامبر اکرم « .مردم را یاری می نمود

ا مورد لطف و رحمت این ویژگی هایی که برشمردی، از صفات مؤمنان راستین است، اگر پدرت مسلمان بود، ما او ر! ای دختر ;ابوک مسلما لترحمناعلیه

این دختر را به پاس احترامی که پدرش به ارزش  ;خلوا عنها فان اباها کان یحب مکارم الاخلاق»:به مسؤولین امر فرمود( ص)آنگاه پیامبر « .قرار می دادیم

ر اختیار او گذاشت، و او را همراه افراد مورد لباس نو به او پوشانید، و هزینه سفر به شام را د( ص)آن گاه پیامبر « .های اخلاقی می نمود، آزاد سازید

 .اطمینان به شام نزد برادرش رهسپار کرد

ص)نمونه هایی از اخلا  پیامبر  ) 

صدها نمونه از اخلاق نیك و زیبا وجوددارد که هر کدام نشانگر قطره ای از اقیانوس عظیم حسن خلق آن حضرت است، همان ( ص)در سیره عملی پیامبر 

به این مطلب اشاره فرموده است، نظر شما را به چند نمونه « و همانا تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری  ;و انك لعلی خلق عظیم»وند با تعبیر گونه که خدا

مدتی هنگامی که خواهرم سفانه به اسارت سپاه اسلام درآمد و من به سوی شام گریختم، پس از »: عدی بن حاتم می گوید -0: از آن ها جلب می کنیم

روزی از او  خواهرم با کمال وقار و متانت به شام آمد و مرا در مورد این که گریخته ام و او را تنها گذاشتم سرزنش کرد، عذرخواهی کردم، پس از چند

همند یافتم، سزاوار است که سوگند به خدا او را رادمردی شکو»: گفت« را چگونه دیدی؟( پیامبر اسلام)این مرد »:که بانویی خردمند و هوشیار بود، پرسیدم

با خود گفتم به راستی که نظریه صحیح همین است، به عنوان پذیرش اسلام، به . «به اوبپیوندی که در این صورت به جهانی از عزت و عظمت پیوسته ای 

کیستی؟ عرض کردم عدی بن حاتم :پرسیددر مسجد بود، در آن جا به محضرش رسیدم، سلام کردم، جواب سلامم را داد و ( ص)مدینه سفر کردم، پیامبر 

کرد، اظهار نیاز هستم، آن حضرت برخاست و مرا به سوی خانه اش برد، در مسیر راه با این که مرا به خانه می برد،بانویی سالخورده و مستضعف با او دیدار 

سوگند به خدا این شخص »:با خود گفتم. ش راهنمایی فرمودبه مدتی طولانی در آنجا توقف کرد و آن بانو را درمورد تامین نیازهای( ص)نمود،پیامبر 

از من استقبال وپذیرایی گرمی نمود، زیراندازی که از لیف خرما ( ص)وارد شدم، پیامبر ( ص)سپس از آن جا گذشتیم وبه خانه رسول خدا « .پادشاه نیست

نه، شما بر آن بنشین، خود آن حضرت بر روی زمین نشست، با خود : فرمود. نشینیدبلکه شما بر آن ب: گفتم. بر روی آن بنشین: بود، نزدم آوردو به من فرمود

سپس مطلبی از دینم را که راز پوشیده بود بیان فرمود، دریافتم که او بر رازها آگاهی دارد، و . این نیز نشانه دیگر که آن حضرت،پادشاه نیست: گفتم

یها و مهربانی هایش مراشیفته اش کرده و همانجا مسلمان شدمفهمیدم که پیامبر مرسل می باشد، بیانات و پیشگوی .» 

در سال هفتم هجرت رخ داد، پس از پیروزی سپاه اسلام بر سپاه کفر، جمعی از یهودیان به اسارت سپاه ( ص)در جنگ خیبر که با حضور شخص پیامبر  -2

بلال حبشی، صفیه را به همراه زنی دیگر به اسارت گرفت و آن .بود( س یهوددانشمند سرشنا)اسلام درآمدند، یکی از اسیران، صفیه دختر حی بن اخطب 

آورد، ولی هنگام آوردن آن ها اصول اخلاقی رارعایت نکرد، و آن ها را از کنار جنازه های کشته شدگان یهود حرکت داد، ( ص)ها رابه حضور پیامبر 

هنگامی که . حت شد و صورتش را خراشید، و خاک بر سر خود ریخت، و سخت گریه کردصفیه وقتی که پیکرهای پاره پاره یهودیان را دید بسیارنارا

صفیه ماجرای « ! چرا صورتت را خراشیده ای و این گونه خاک آلود و افسرده هستی؟»: از صفیه پرسید( ص)آورد،پیامبر ( ص)بلال آنها را نزد پیامبر 

از رفتار غیر انسانی و خلاف اخلاق اسلامی بلال حبشی ناراحت شده و بلال را سرزنش کرده و ( ص)عبورش از کنارجنازه ها را بیان کرد، رسول اکرم 

آیا مهر و محبت و عاطفه از وجود تو رخت بربسته که آن ها را از کنار ! ای بلال ;ا نزعت منك الرحمة یا بلال حیث تمر بامراتین علی قتلی رجالهما»:فرمود

برای جبران رنج ها و ناراحتی های صفیه، با او ازدواج کرد، ( ص)جالب این که پیامبر اکرم « ابی رحمی کردی؟چر! کشته شدگانشان عبور می دهی؟

 .سپس او را آزاد، و بار دیگر باپیش نهاد صفیه با او ازدواج نمود و به این ترتیب، ناراحتی های اورا به طور کلی از قلبش زدود

بود، با جمعی از دودمانش به اسارت سپاه ( ص)هجرت رخ داد، شیماءدختر حلیمه که خواهر رضاعی پیامبر در ماجرای جنگ حنین که در سال هشتم  -3

هنگامی که شیماء را درمیان اسیران دید، به یاد محبت های او و مادرش در دوران شیرخوارگی، احترام و محبت شایانی به ( ص)اسلام درآمدند، پیامبر 

و عبای خود را بر زمین گستراند، و شیماء را روی آن نشانید، و با مهربانی مخصوصی از او احوال پرسی کرد، و به اوامر پیش روی اوبرخاست . شیماء کرد



( ص)شیماء از پیامبر (با این که از آن زمان حدود شصت سال گذشته بود)« ...تو همان هستی که در روزگار شیرخوارگی به من محبت کردی»: فرمود

من سهمیه خودم را بخشیدم، و در مورد سهمیه سایر مسلمانان،به تو پیشنهاد می کنم »:به او فرمود( ص)ران طایفه اش را آزادسازد، پیامبر تقاضا کرد، تا اسی

د، مسلمانان شیماء همین کار را انجام دا. که بعد از نماز ظهر برخیز و در حضورمسلمانان، بخشش مرا وسیله خود قرار بده تا آنها نیز سهمیه خودرا ببخشند

اگر بخواهی باکمال : به شیماء فرمود( ص)پیامبر »: سیره نویس معروف ابن هشام می نویسد« .سهمیه خود را بخشیدیم( ص)ما نیز به پیروی از پیامبر »: گفتند

شیماء « ی به سوی قوم خود بازگرد؟محبت و احترام، در نزد ما بمان و زندگی کن، و اگر دوست داری تو را از نعمت ها بهره مند می سازم و به سلامت

یك غلام و یك کنیز به او بخشید و این دو با هم ازدواج کردند، و به عنوان خدمتکار خانه شیماء ( ص)پیامبر .می خواهم به سوی قوم خود بازگردم: گفت

 .به زندگی خودادامه دادند

نماز ظهر را با جماعت خواند، مردم بسیاری به او ( ص)روزی رسول خدا :فرمود(ع)در حدی بود که امام صادق ( ص)مهربانی و اخلاق نیکوی پیامبر  -4

مردم از خودمی پرسیدند، به راستی چه حادثه )اقتدا کردند، ولی آن ها ناگاه دیدند آن حضرت بر خلاف معمول دو رکعت آخر نماز را با شتاب تمام کرد 

با حذف )مگر چه شده؟ که شما این گونه نماز را »: پرسیدند(ص)پس از نماز از پیامبر !( کرد؟ نمازش را با شتاب تمام(ص)مهمی رخ داده که پیامبر 

معلوم شد که کودکی در چند « آیا شما صدای گریه کودک رانشنیدید؟ ;اما سمعتم صراخ الصبی»:در پاسخ فرمود( ص)پیامبر « به پایان بردی؟( مستحبات

را به درد آورد، از این رو نماز را با شتاب ( ص)سی نبود که او را آرام کند، صدای گریه او دل مهربان پیامبر قدمی محل نمازگزاران گریه می کرده، و ک

 .تمام کرد، تا کودک را از آن وضع بیرون آورده، و نوازش نماید

جب شد که اسلام را پذیرفت ورسما در صف مو( ص)بود، عواملی ازجمله جاذبه های اخلاق پیامبر ( ص)عبد الله بن سلام از یهودیان عصر پیامبر  -5

داشت، عبدالله پس از پذیرش اسلام همواره زیدرا به اسلام دعوت می کرد، و عظمت « زید بن شعبه »مسلمانان قرار گرفت، او دوستی از یهودیان به نام 

دی بودن خود پافشاری می کرد و مسلمان نمی شد، عبدالله می محتوای اسلام را برای او شرح می داد بلکه به اسلام گرویده شود، ولی زید هم چنان بر یهو

علت »روزی به مسجدالنبی رفتم ناگاه دیدم، زید در صف نماز مسلمانان نشسته و مسلمان شده است، بسیار خرسند شدم، نزدش رفتم و پرسیدم : گوید

مانی تورات را می خواندم، وقتی که به آیاتی که در مورد اوصاف محمد تنها در خانه ام نشسته بودم و کتاب آس: زید گفت« مسلمان شدنت چه بوده است؟

را که در تورات آمده بود به خاطر سپردم،با خود گفتم بهتر آن است که نزد ( ص)بود رسیدم، با ژرف اندیشی آن را خواندم و ویژگی های محمد ( ص)

بود هست یا نه؟ چند روز به محضرش « حلم و خویشتن داری »گی ها که یکی از آنهاروم و او رابیازمایم، و بنگرم که آیا او دارای آن ویژ( ص)محمد 

گی مانده رفتم،و همه حرکات و رفتار و گفتارش را تحت نظارت دقیق خود قراردادم، همه آن ویژگی ها را در وجود او یافتم، با خود گفتم تنهایك ویژ

بر ( ص)حلم محمد »: هم، آن ویژگی حلم و خویشتن داری او بود، چرا که درتورات خوانده بودماست، باید در این مورد نیز به کند و کاو خودادامه د

روزی برای یافتن این نشانه از وجود آن حضرت، روانه مسجد « .خشم او غالب است، جاهلان هرچه به او جفا کنند، از او جز حلم و خویشتن داری نبینند

من از میان فلان قبیله به اینجا آمده ام، خشکسالی و »: را دید، پیاده شد و گفت( ص)به آنجا آمد، وقتی که محمد شدم،دیدم عرب بادیه نشینی سوار بر شتر 

رضه می کنند، قحطی باعث شده که همه گرفتار فقر وناداری شده ایم، مردم آن قبیله مسلمان هستند، و آهی در بساطندارند، وضع ناهنجار خود را به شما ع

: گفت( ع)آیا از فلان وجوه چیزی نزد تو مانده است؟ حضرت علی :فرمود(ع)به حضرت علی ( ص)محمد « .ارند که به آنها احسان کنیو امید آن راد

اگر بخواهی با تو خرید و فروش سلف کنم،اکنون فلان ! حیران و غمگین شد، همان دم من به محضرش رفتم عرض کردم ای رسول خدا( ص)نه،پیامبر 

دهم تا هنگام فصل محصول، فلان مقدارخرما به من بدهی، آن حضرت پیشنهاد مرا پذیرفت، و معامله راانجام داد، پول را از من گرفت و به  مبلغ به تو می

ا محمد در آنجآن عرب بادیه نشین داد، من هم چنان در انتظار بودم تا این که هفت روز به فصل چیدن خرمامانده بود، در این ایام روزی به صحرا رفتم، 

را دیدم که در مراسم تشییع جنازه شخصی حرکت می کرد، سپس درسایه درختی نشست و هر کدام از یارانش در گوشه ای نشستند، من گستاخانه (ص)

آن کوتاهی  من شما را خوب می شناسم که مال مردم رامی گیرید و در بازگرداندن! ای پسر ابو طالب»:نزد آن حضرت رفتم، و گریبانش را گرفتم و گفتم

من با کمال بی پروایی این گونه جاهلانه با آن حضرت رفتار کردم « و سستی می کنید، آیا می دانی که چند روزی به آخر مدت مهلت بیشتر نمانده است؟

یدم که شمشیرش را ناگاه از پشت سر آن حضرت، صدای خشنی شنیدم، عمر بن خطاب را د( با این که چند روزی به آخر مدت مهلت باقی مانده بود)

نیازی به »:از او جلوگیری کرد وفرمود( ص)عمرخواست با شمشیر به من حمله کند، محمد « .دور باش! ای سگ»: ازنیام برکشیده، به من رو کرد و گفت

عمر مرا « .لان مقدار به زید بدهبرو از فلان خرماف»: را به حلم و حوصله سفارش کرد، آن گاه به عمر فرمود( زید)این گونه پرخاش گری نیست، باید او 

موجب ( ص)چه کنم حلم محمد : این زیادی چیست؟ گفت: گفتم. همراه خود برد و حق مرا داد،به علاوه بیست پیمانه دیگر اضافه بر حقم به من خرما داد



ه تو دهم، تا از تو دلجویی شود، و خوشنودی به من دستور داد این زیادی را ب( ص)آن شده است، چون تو از نهیب وفریاد خشن من آزرده شدی، محمد 

شدم، و گواهی به یکتایی خدا، ( ص)را دیدم مجذوب اسلام و اخلاق زیبای محمد ( ص)هنگامی که آن اخلاق نیك و حلم عظیم محمد . تو به دست آید

دادم و در صف مسلمانان درآمدم( ص)و رسالت محمد  . 

بود، که هرکدام چون آیینه ای شفاف ما را به تماشای جمال زیبای اخلاق نیك آن حضرت دعوت ( ص)اسلام این ها چند نمونه از سلوک اخلاقی پیامبر 

در ( ع)در فرازی از گفتار حضرت علی . می کند، و یکی از راز و رمزهای مهم پیشرفت اسلام در صدر اسلام را که بسیار چشمگیر بود، به ما نشان می دهد

با همنشینانش چنین بود که دائما خوش رو،خندان، نرم و ملایم بود، هرگز خشن، سنگدل، ( ص)رفتار پیامبر »:آمدهچنین ( ص)شان اخلاق پیامبر 

از خود پرخاشگر، بدزبان،عیبجو و مدیحه گر نبود، هیچ کس از او مایوس نمی شد، و هر کس به در خانه او می آمد، نومید باز نمی گشت، سه چیز را 

سخن، پرگویی، و دخالت در کاری که به اومربوط نبود، او کسی را مذمت نمی کرد، و از لغزش های پنهانی مردم جستجو نمی  مجادله در ;دورکرده بود

نمود، جز در مواردی که ثواب الهی دارد سخن نمی گفت،در موقع سخن گفتن به قدری گفتارش نفوذ داشت که همه سکوت نموده و سراپا گوش می 

 « ....شدند

اتم جانسوز رحلت کامل ترین انسان، حضرت ختمی مرتبت و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را در این روز و هم فرا رسیدن م

 بری و به جهانچنین شهادت امام علی بن موسی الرضا علیه السلام را درآخر این ماه به فرزند دلبندش حضرت ولی الله الاعظم ارواحنافداه، مقام معظم ره

ء الله پیروی بشریت، و مسلمانان دنیا وشیعیان و به ویژه امت پاسدار اسلام و پیروان اهل بیت عصمت وطهارت تسلیت عرض می کنیم به این امید که ان شا

آییم نایل« وا نفسا»ازثقلین را سرلوحه اعمال خود قرار دهیم تا پیامبر و خدای پیامبراز ما خشنود و به شفاعت آن ذوات پاک در روز  . 

( 11، ص 101محمدی اشتهاردی، محمد، پاسدار اسلام، ش  ) 

 نمونه ای اخلاق نبوی

چنان آن( ص)از همین رو افراد در برابر خلق عظیم رسول الله. بود( ص)یکی از عوامل گسترش و حفظ اسلام، حسن خلق و روش مهرآمیز پیامبر اعظم

گرفتندرا کنار گذاشته و در مسیر هدایت قرار می ی جاهلیتشدند که تعصبات و عادات چندین سالهعوض می . 

در این هنگام مردی بیابانگرد به . بود( ص)نیز در آغوش پیامبر 7امام حسن. های مدینه نشسته بودندو یارانش در جوار یکی از کوه( ص)روزی رسول خدا

اصحاب از این . بیشتر شد... و اکنون که دیدمت ... یده بودم از تو گاه که تو را ندآن! ای محمد: سوی حضرت آمد و با لحنی تند و زننده خطاب کرد

آرام باشید: با اشاره دست آنان را بازداشت و صبورانه لبخند زد و فرمود( ص)رسول خدا. سخن به خشم آمدند و قصد تنبیه او را داشتند . 

اگر دوست داری یکی از اعضای پیکرم تو را از دلیلم : فرمود( ص)رسول خدا. دخواست تا بر پیامبری خود دلیل و برهان بیاور( ص)مرد بیابانگرد از پیامبر

تواند دلیل خودش نمی: بیابانگرد از روی تمسخر خندید و گفت. خواست تا سخن بگوید 7از امام حسن( ص)پیامبر. ، مرد بیابانگرد قبول کرد.خبر دهد

رو به مرد بیابانگرد نمود و  7داند؛ دراین هنگام امام حسنخواهی او میآنچه را که تو می: فرمود( ص)، پیامبر.ای را به پا داشته تا سخن بگویدبیاورد، بچه

و عملی ( ص)امبرماجرای سفر او را مو به مو برایش شرح داد و به او خبر داد که چگونه او و قومش برای قتل پیامبر توطئه کردند و او برای پیدا کردن پی

این : شنید، سخت تعجب کرد و گفتمرد بیابانگرد که اسرار خود را از زبان کودکی خردسال می. را در راه تحمل کرده استهایی کردن توطئه چه رنج

. فرا گرفت( ص)خود دلیلی است بر حقانیت محمد و آسمانی بودن پیامبری او، سپس اندکی تأمّل کرد و راه حق را برگزید و آیاتی از قرآن را نزد پیامبر

. ایمان آوردند و مسلمان شدند( ص)آنان نیز به رسول خدا. قوم خود رفت و پس از مدتی با گروهی از افراد قبیله خود خدمت پیامبر آمد سپس به سوی
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 رفتار پیامبر با کودکان

 با کودک، کودکانه باید رفتار کرد

او هدیه ای است الهی . دلی پاک و بی آلایش، زمینه بسیار مناسبی را برای تربیت پذیری داردکودک به دلیل نزدیك بودن به مبدأ فطرت و داشتن ذهن و 

با تربیت  که با سرشت ساده و زلال خویش پا به جهان هستی گذاشته و از هر گونه زشتی و ناپاکی به دور است و این، والدین و مربیان کودک هستند که

مهربانی، . بنابراین، در برخورد باکودک باید ویژگی های ذاتی او را در نظر گرفت. را منحرف می سازند نادرست خویش، مسیر فطرت پاک و الهی او

رسول خدا صلی الله علیه و آله همواره از روی محبت و تواضع، با . نوازش و انس با کودک، نقش مهمی در تربیت و شکوفایی استعدادهای نهفته او دارند

در هم نشینی با کودکان، خود . ن به استعدادهای فطری آنها توجه داشت و از رنجش و ناراحتی شان سخت آرزده خاطر می شدایشا. بچه ها رفتار می کرد

 منَ کانَ عنِدَْهُ صبَِیٌّ فَلیْتََصابَّ لَه؛ُ کسی که نزد او کودکی»: را همسان آنان می پنداشت و با آنها سرگرم بازی می شد و به دیگران نیز سفارش می کرد

 .«است، باید کودکانه رفتار کند

خوب مرکبی دارید و شما هم خوب »: رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله ، حسنین علیهماالسلام را بر دوش خود سوار می کرد و به آنها می فرمود 

با »: همچنین به یاران خود می فرمود. س می گرفتآن حضرت حتی در حضور جمع، خود را هم پایه کودکان قرار می داد و با آنان ان« .سوارکارانی هستید

کودکانی نیز که رسول خدا صلی الله علیه و آله ، آنان را به دوش می گرفت، به این امر افتخار می « .کودکان مأنوس شوید و آنان را در آغوش بگیرید

 .کردند

 رعایت حال کودکان حتی در نماز

در این شرایط، پدر و مادر با به . ان، از طولانی شدن نماز آنها، به سبب گرسنگی یا تنهایی، بی تابی می کنندگاهی خردسالان هنگام نماز خواندن والدینش

دای فریضه سستی کارگیری سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت معصوم علیهم السلام باید بکوشند تا هیچ گاه از یاد خدا غافل نمانند و در ا

ر آن، برای اینکه به خواسته ها و نیازهای کودک نیز اهمیت دهند بهتر است تا حد امکان، نمازشان را کوتاه تر بخواننددر کنا. نورزند . 

آیا در ! یا رسول اللّه »: پس از نماز، مردم گفتند. پیامبر گرامی اسلام، نماز ظهر را با مردم به جماعت برگزار و دو رکعت آخر آن را به سرعت تمام کرد

مگر صدای گریه و فریاد کودک را »: فرمود« .دو رکعت آخر نماز را با سرعت خواندید»: گفتند« چرا می پرسید؟»: حضرت فرمود« ز حادثه ای رخ داد؟نما

 «نشنیدید؟

همین که آن حضرت سلام . واندماز امام حسن صلی الله علیه و آله یا جابربن عبداللّه نقل شده است که نماز را در محضر رسول اللهّ صلی الله علیه و آله خ

. آن گاه برای تقسیم آن از جا بلند شد و به هر کس مقداری حلوا می داد تا اینکه به من رسید« .صبر کنید، کوزه ای با مقداری حلواست»: داد، به ما فرمود

ن حضرت انگشتی دیگر به خاطر خردسال بودنم به آ! آری: گفتم« باز هم بدهم؟»: آن حضرت انگشتی حلوا به من خوراند، سپس فرمود. من کودک بودم

 .من خوراند

یاد داشته  چنین رفتارهای ناب مذهبی سبب می شود بذرهای ایمان از همان طفولیت در دل فرزندان کاشته شود و خاطراتی شیرین و زیبا از این دوران به

 .باشند

 شاد کردن کودکان

بازی کردن پدر و مادر با کودک، خریدن پوشاک زیبا و مناسب، قصه گفتن . بخشی به کودکان استیکی از آموزه های مهم اسلام، مهرورزی و نشاط 

 .هنگام خواب یا دادن هدیه، فرزند را شاد و خوشحال می سازد



حضرت را دیدند، دور او  در راه، گروهی از کودکان انصار بازی می کردند که تا آن. روزی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله برای نماز به مسجد می رفت

نیز به  جمع شدند و به دامن او آویختند به گمان اینکه چون آن حضرت همواره حسن و حسین علیهماالسلام را بر دوش خود می گرفت، این بار آنها را

در این . واست خود را به مسجد برساندپیامبر از یك سو نمی خواست آنها را برنجاند و از سویی دیگر مردم در مسجد منتظرش بودند و می خ. دوش بگیرد

. پس از مدتی، آن حضرت را کنار گروهی از کودکان یافت و جریان را فهمید. حال، بلال حبشی از مسجد بیرون آمد و به جست وجوی پیامبر پرداخت

آن گاه به « .رای من بهتر از رنجاندن کودکان استتنگ شدن وقت نماز، ب»: خواست کودکان را تنبیه کند، ولی پیامبر او را از این کار نهی کرد و فرمود

بلال رفت و پس از جست وجو، هشت دانه گردو « .به خانه برو و آنچه از گردو یا خرما یافتی، بیاور تا خود را از این کودکان بازخرید کنم»: بلال فرمود

و بدین گونه کودکان راضی شدند آن حضرت را آزاد کنندپیامبر آنها را میان کودکان تقسیم کرد . یافت و آن را به حضور پیامبر آورد . 

 رعایت مساوات میان فرزندان

ت و توجه از وظایف بسیار مهم پدران و مادران آن است که بکوشند همواره بر اساس عدالت و مساوات میان فرزندان خود رفتار کنند و هیچ گاه در محب

از خدا بترسید و میان فرزندانتان با عدالت »: پیامبر گرامی اسلام می فرماید. بر فرزندان دیگر مقدمّ ندارندکردن به فرزندان، پسر را بر دختر یا فرزندی را 

 .«رفتار کنید همان گونه که دوست دارید آنان به شما نیکی کنند

الدین، کودک را آسوده خاطر و آرام نمی هیچ کارب به اندازه محبت و. تنها نقطه امید و مایه شادی و آرامش کودک، محبت و حمایت پدر و مادر است

به همین دلیل، حسادت کودک به فرزند تازه متولد . کند و هیچ مصیبتی مانند دور شدن از محبت والدین، روح و روان او را آزرده و پریشان نمی سازد

ون متعلق به او بوده است، محروم خواهد شدشده خانواده تعجب آور نیست؛ زیرا می پندارد از بخشی از مهربانی ها و مراقبت هایی که تاکن . 

آنها را تحقیر والدینی که در ابراز علاقه و محبت به کودکانشان، عدالت را رعایت نمی کنند و هر از گاهی، یکی را بر دیگری ترجیح می دهند، در واقع، 

گفته اند روزی پیامبر گرامی اسلام، . احترام و محبت را نداریو به شخصیت آنان اهانت می کنند و به کودک این گونه القا می کنند که تو شایستگی 

چرا »: رسول خدا صلی الله علیه و آله به مرد فرمود. مرد یکی از فرزندانش را بوسید و دیگری را نبوسید. مردی را دید که دو فرزند خود را به همراه داشت

 «میان دو فرزندت، عدالت و برابری را رعایت نکردی؟

گاهی نیز کودک را به انتقام جویی از برادر، . اشتن میان کودکان، روح آنها را خسته و ناتوان می کند و به بیماری های روانی دچار می سازدتفاوت گذ

 .خواهر یا والدین خود برمی انگیزد و او را فردی کینه توز بار می آورد

 بازی کردن با کودکان

همچنین هرگاه کودک از والدین بخواهد که با او . د، تهیه کردن وسایل بازی و سرگرمیِ مناسب سن اوستیکی از راه های ابراز محبت والدین به فرزن

بر او تحمیل بازی کنند، پدر و مادر باید به این درخواست او پاسخ مثبت دهند، ولی شیوه اداره بازی را بر عهده کودک بگذارند و خواسته های خود را 

پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم . نشاط و شادابی را به کودک هدیه می کند، به رشد استعدادهای نهفته او نیز می انجامد بازی افزون بر اینکه. نکنند

 .السلام با تأکید بسیار بر این موضوع، خود در بازی فرزندانشان، شرکت و به نظارت بر بازی آنها، آنان را بر این امر تشویق می کردند

وقتی چشم پیامبر به امام حسین علیه السلام افتاد، . پیامبر نیز به همراه یارانش از خانه خارج شدند. علیه السلام در کوچه سرگرم بازی بودروزی امام حسین 

ز خندان پیامبر نی. امام حسین علیه السلام خنده کنان به این طرف و آن طرف می گریخت. به طرف او رفت و دستانش را گشود تا او را در آغوش بگیرد

پس دست زیر چانه اش گذاشت و او را بوسید. دنبال او می دوید تا اینکه سرانجام او را گرفت . 

. بیرون می آوردیکی از نزدیکان پیامبر نقل می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله گاهی زبان خود را برای حسین علیه السلام که کودک بود، از دهان 

پسرم مرد ! به خدا سوگند: مردی که این کار پیامبر را می دید، با تعجب گفت. پدربزرگ خود، غرق در خنده و شادی می شد کودک با مشاهده این کار

هر کس لطف و مهربانی نشان ندهد، »: پیامبر که از سنگدلی مرد شگفت زده شده بود، فرمود. گشته و ازدواج کرده است، ولی تا حالا من او را نبوسیده ام

ز مهر و محبت نمی شودبه او نی ». 



 کودکی، بهترین دوران یادگیری

اس آگاهی های دینی اگر درست و متناسب با نیازها و شرایط روحی کودک در اختیارش قرار بگیرد، نقش مهمی در سرنوشت او خواهد داشت؛ زیرا اس

ینی باشد، زندگی او رنگ و بوی الهی می یابدزندگی آدمی را بینش و اعتقادات او تشکیل می دهد و اگر مبتنی بر آموزه های محکم د . 

محفوظات طفل نورس همچون نقشی است که روی سنگ حك شده باشد، ولی محفوظات مرد بزرگ سال مانند نوشتن »: پیامبر گرامی اسلام می فرماید

یا رسول اللّه ، از پدران : گفتند« !روش ناپسند پدرانشانوای بر فرزندان آخرالزمان از »: روزی پیامبر با دیدن تعدادی از کودکان فرمود« .بر روی آب است

از پدران مسلمانشان که چیزی از احکام دین را به آنان نمی آموزند و اگر فرزندان بخواهند خود درصدد آموزش مسائل دینی ! نه»: مشرک شان؟ فرمود

من از این قبیل پدران بیزارم و آنان نیز از . دانشان بهره ناچیزی از دنیا به دست آورندبرآیند، آنان را از این کار بازمی دارند و تنها به این دل خوشند که فرزن

 .«من بیزارند
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